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جلالالدین صولوی (۶۷۲-۶۰۴ھ. ق) شاعر و 
صوفی بزرگ ایرانی به سال ۴ هجری در بلغ 
به Uis‏ آمد. حوالی سال ۶۱۶ھ به همراه پدرش 
پهاء ولد که یک عالم صوفی محبوب بود و 
خویشاوندانش زادگاه خود را ترک گفت. مقصد 
زیارت مکه بود. نوشته‌اند که در ہین al)‏ در 
نیشابور عطار نسخه‌ای از اسرارنامة خود را به 
بهاء ولد تقدیم کرد و گفت دیری نگذردکه این 
بسر تو آتش در سوختگان عالم زند. مولوی که 
علوم اسلامی را به خوبی فرا گرفته بود صاحب 
سلوک معنوی بود پس از مرگ بهاء ولد. در 
قونیه, در جای مقام مذهیی او نشست و به ارشاد 
معنوی مردم مشغول شد. در سال ۶۴۲ھ شمس 
تبربزی به قونیه آمد و زندگی مولوی مستحوّل 
شد «زاهدٍ کشوری بُدم صاحب منبری pat‏ /کرد 
قضا دل مرا عاشق و کف‌زنانِ تو» چنانکه اهل 
تحقیق نوشته‌اند «تأثیر صعنوی شمس به یک 
معنی گوهرهای باطنى و نهفته در جان مولوی را 
در قالب شعر جنبة بیرونی بخشید و درياى وجود 
او را ay‏ جنبش و تکاپو درآورد که حاصلش 
امراج عظیمی بود که تاريخ ادبیات فارسی را 
د Mit‏ 

آثار P urs‏ زبان فارسی است: .١‏ 
مسلوی معنوى که أن را بزركترين حسماسه 
"UT‏ در ادبیات جهان شمرده‌اند, ۲. ديوان 
شمس (مجموعه اشعار به غمزل, ترجیعبند و 
رباعی) که شور و جذبه‌های عارفانه در أن موج 
می‌زند. Y‏ فيه مافیه اثرى به نثر که از بسهترین 
متون در ادبیات و عرفان اسلامی است؛ ۴. 
مجالس سبعه (خطابه‌های هفت‌گانۀ مولوی پیش 
مولاناست. 


nad" 
4, اشیاراست‎ 


آنماری شیمل (۲۰۰۲-۱۹۲۲) محقق مشهور 
آلمانی و از مولوی‌پژوهان برجسته در سطع 
جهانی است که بيشتر عمرش را صرف تحقيق و 
پژوهش در ادبيات و عرفان اسلامی کرد. دارای 
چندین دکترای افتخاری از دانشگاه‌های جهان, و 
جوایز و نشان‌های معتبر علمی و فرهنگی است. 
در کتاب شکوه شمس (VAVA)‏ می ویسد که 
بيش از ۴۰ سال, پیوسته با عرفان و انديشة 
مولانا پیوند علمى و قلبى داشته cul‏ وبلیام 
yarr) Same‏ -)از محققان صساحہنام 
امریکایی در تصوّف و عرفان اسلامی است که 
تحقیقات ارزنده و گسترده‌ای درہارۂ ابن عربی» 
مولوی و جامی انجام داده است. کتاب راه 
عرفانی عشق, تعالیم معنوی مولوی (۱۹۸۳) او 
پیش از این به فارسی ترجمه و منتشر شد. أو 
دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران 
دارد. سسيدحسين نصر (۱۳۱۲- ) مس حقق 
سنّتگرای معروف ايراني مقیم اصریکاست که 
تاکنون بیش از ۵۰ کتاب و صدها مقاله از او به 
جاب رمسيده است. او دانش أموختة MIT‏ و 
دارای دکترای تاريخ علم و فلسفە از دانشگاه 
هار و ار 3 cul‏ 

شهاب‌الدین عباسی فوق لیسانس فلسفة 
غرب از دانشگاه تهران دارد و تاکنون در 
حوزه‌های گونا کون از جسمله فلسفه. الهیات و 
دیسن‌پژوهی, و عرفان و تصوّف کتاب‌های 
متعددی منتشر کرده است. آثار او عبار A3‏ از: 
الهیات فلسفی توماس اكوئيناس (ترجمه و شرح)» 
مثنوی لسان‌الفیب (تصحيح). پرواز فراسوی 
gle;‏ (ترجمۂ داستانی سعاصر الهام گرفته از 
منطوالطہر عطار)» داستان‌نامةً فارسی» 
دایرۃالمعارف قصدهاى ايرانى (تألیف, PES‏ 
أول: مجموعة كامل قصدهاى قاپوس‌نامه, وكتاب 
دوم: مجموعةٌ كامل قصه‌های مثنوى دفتر اول. 
...), راه عرفانی عشق, تعاليم صعنوی صولوی 
(ترجمه)؛ آرمان‌ها و واقعیت‌های اسلام (ترجمه) 
و کتاب حاضر؛ در آستانة انتشار: زندگانی 
پیامبران, تاريخ فلسفة غرب. و تاريخ فلسفة 
شرق. در حال حاضر دو اثر در فلسفه, و عرفان در 
دست ترجمه دارد. 
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با آثاری از 
سیدحسین نصرء و بلیام چیتیک و آنماری شیمل 


ترجمه و تحقیق 


شهاب‌الدین عباسی 
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نصر سيدحسينء ۱۳۲۱۲ - Nasr, Seyyed Hossein‏ ؛ ويليام چیتیک, ۱۹۴۳ - « 


آنماری شیمل؛ ۲۰۰۳-۱۹۲۲ 
گنجينة معنوی مولانا/ ترجمه و تحقیق شهاب‌الدین عباسی. m‏ تههران: مروارید MAY‏ 
ISBN 964-5881-88-9‏ 
فارسی ۔ انگلیسی. 


فهرستنويسى براساس اطلاعات فیپا. 

باشرح و توضيح متن. x‏ 
.١ 1‏ مولوی» جلا لالدين محمدبن محمد ۶۷۲-۶۰۴ ق. نقد و تفسير. Y‏ شعر فارسی - 
قرن ۷ ق. - تاريخ و نقد Y‏ شعر فارسی -قرن Y‏ ق. - ترجمه شده به انگلیسی. Y‏ مولوی» 
جلال‌الاین محمدبن محمد ۶۷۲-۶۰۴ ق. - عرفان. الف. چیتیک» ويليام Chittick,‏ 
William C.‏ . ب. شیمل آنماری» ۲۰۰۳-۱۹۲۲ Schimmel, Annemarie «p‏ گردآورنده و 
مترجم. ج. عنوان» مترجم و محقق. 
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٠ 
كنجينة معنوى مولانا‎ 
با آثاری از سيدحسين نصرء ويليام جيتيك و آنماری شیمل‎ 
ترجمه و تحقيق: شهابالدين عباسی‎ 

جاب اول ۱۳۸۳ 

صحافى نورى 
mo‏ 

ISBN 964-5881-88-9 ۹۶۲-۵۸۸۱-۸۸-۹ شابک‎ 
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آفتاب معنوی ۵ 


بخش Jal‏ ۱۱ 
مولانا جلالالدين رومىء شاعر و عارف عالی‌مقام ايرانى AY‏ 
مولاناء ديروزء امروز و آیندہ YO‏ 
مقدمه‌ای بر عرفان مولوی ۴۱ 


بخش دوم ۱۳۵ 
متن دوزیانه ۱۲۶ 
به همراه توضیحات متن فارسی 


بخش سوم ۴۲۹ 
LY yp‏ جلال‌الدین رومی» شاعروعارفب عالی‌مقام ایرانی (متن انگلیسی) 3 


گنجينة معنوى مولاناء شامل این متن‌ها در سه بخش اصلى است: در 
بقل اوور امع MR‏ عدو E E‏ ایکا سیف 
سيد حسين نصر با عنوان مولانا جلالالڈین رومی: شاعر و عارف 
عالی‌مقام ایرانی ' می‌آید. دکتر نصر در اين اثر پس از بحثی مختصر دربارة 
زندگانی و آثار مولاناء با استفاده از مفهوم زیبایی و تمایز ميان صورت و 
معنی در عرفان مولوی شرحی بسيار کوتاه از تعالیم او به دست می دهد و 
در بخش پایاني GES‏ خود گزیده‌ای از ترجمه‌های ویلیام جونز ویلیام 
ردهاوس» وینفیلد» پالمر ادوارد براون» رینولد نیکلسن و آربری از 
مثنوی و رباعيات مولانا ارائه می‌دهد. متن کامل انگلیسی نيز در پایان 
LS‏ حاضر ذ کر شده و بخش سوم آن را تشکیل می‌دهد. 

ga‏ مهن dita‏ ارت ای ا لوک سای سمل ات جا 
مقاله‌ای است از ایشان با عنوان مولانا: ديروزء امروز و آينده'. پروفسور 
فا سر ای سالای گی ماب ار تعالب ضرفا سر فقاو کین 
در ضمن, به تقش و جایگاه کسانی چرن یس صلاح‌الدین زر کوب 
Jalāl al-Din Rûmî: Supreme Persian Poet and Sage, Tehran: Shira-ye Afi-ye Farhang o‏ .1 


Honar, 1974. 


2. Mawlana Rimi: yesterday, taday, and tomorrow. 


ع + گنجینه معنوى مولانا 


حُسامالدين جَلّبى و فرزند ارشد مولانا يعنى سلطان وَلّد مىيردازد و به 
تأثيرات مولانا در طول قرون و اعصار اشاراتى می‌کند. متن سوم بخش 
اول ترجمة كامل كتابى از دكتر ويليام چیتیک با عنوان مقدمهاى بر عرفان 
مولوی" است که شامل پیشگفتاری از دکتر نصر است و پس از Radin‏ 
نویسنده, طی چهار فصل تصوّف و اسلام خدا و جهان. ماهیت انسان: و 
تصوّف و عرفان عملی می‌کوشد تصویری کلی از تعالیم عرفانی و اندیشه 
معنوی مولانا ترسیم کند. پروفسور چیتیک در اين اثر برای بیان و شرح 
اندیشه‌های مولوی كاه از کلام ابن عربی استفاده کرده است . نسبت و 
ارتباط ميان عرفان مولوی و عرفان ابن‌عربی مسألة دشواری است که 
اظهارنظرهای مختلفی درباره آن شده است. در GES‏ حاضر به 
گوشه‌هایی از این مسأله اشاره گی ادن کر شدای کا نام 
مولانا و ابن‌عربی كه در پایان بخش اول اورده شده است. 

بخش دوم كتاب كه ics‏ اصلی آن را تشكيل می‌دهد گنجینۀ معنوى 
مولانا نام دارد که منتخبی عمدتاًاز مثنوى به قلم ژولیت می بی است . او 
در مقدمة دی سه صفحه‌ای کتاب خود به زندگانی و مقام عرفانی مولوی 
اشاره می‌کند ولی توضیحی دربارة روش خود در انتخاب متن‌هاو ترجمة 
آنها نمی دهد Ul‏ می توان گفت عمدتابر ترجمة نیکلسن از مثنوی و ترجمة 
آربری از فیه‌مافیه تکیه کر ده است و مواردی هم آنها را بازنویسی کرده که 
چنانکه در جای خود oala OU‏ شده. كاه از دقت و صخت ترجمه دور 


شده است. سعی وی آن بوده که ترجمه‌ای روان و حوشخوان ارائه دهد. 


The Sufi Doctrine of Rumi: An Introduction, Tehran: Aryamehr University, 1974.‏ .1 
"- پروفسور ويليام جيتيك در اثر دیگری به نام راه عرفانى عشقء تعاليم معنوى مولوى که ترجمة 
آن به همين قلم با مشخصات زير به جاب رسيده است جنين شیوه‌ای به كار نبرده و عمدتابه خود 

آثار مولانا استناد و استشهاد كرده است. 
راه عرفانى عشق: تعاليم معنوى مولوی» نوشتة ويليام چیتیک» ترجمة شهاب‌الذین عباسى» 
Rumi, A Spiritual Treasury, Compiled by Juliet Mabey, oneworld, Oxford, 2000.‏ .3 


آفتاب معنوى V+‏ 


کتاب ژولیت می بی هیچ شرح و توضیحی دربر نداشت و مترجم و محقق 
کتاب حاضر خود همۀ ۱۴۱ قطعۂ گزید؛ متن دوزبانه راشرح کرده و 
کوشیده مطالبی مناست در پیوند با موضوع هر قطعه به دست دهد. 
بخش سو م» متن کامل انگلیسی کتاب مولانا جلال‌الذین رومی شاعر و 
عارف عالی‌مقام ایرانی به قلم دکتر سیدحسین نصر است که چنانکه گفته 
شد ترجمه خلاصه‌ای از أن در ابتدای بخش ازل OLS‏ حاضر ذکر شده 
است. در یار رة نویسندگان هم به احتصار می‌توان كفت که سيد حسين نصر 
(فروردين ۱۳۱۲ ش) استاد كرسى مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج 
واشنگتن در امریکا و از محققان سنّت‌گرای صاحبنام ایرانی در غرب 
است که تا کنون بیش از پنجاه کتاب و ۵۰۰ مقاله از وی به صاب رسیده 
است. او علاوہ بر آثار فارسی» آثار بسیاری به انگلیسی به رشتة تحرير 
درآورده که پاره‌ای از آنها به فارسی ترجمه و چاپ شده است". آنماری 
شیمل (e Y YD‏ از محققان نامبرداری است که بخش عمدۂ زندگی 
علمى و پژوهش‌های دانشگاهی خود را صرف تحقيق در فرهنگ و 
عرفان اسلامى بویژه انديشه و عرفان مولوى کرده ا Oe | MN‏ ارز SUE‏ 
بسیاری منتشر کرده که پاره‌ای از آنها به فارسی ترجمه و منتشر شده 
است ". ويليام چیتیک YA)‏ م) دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی است 
که نزد استادان صاحبنامی چون هانری کربن» توشیهیکوایزوتسو 
۱ آشتیانی» سيد حسين نصر و استادانی دیگر تحصیل e» S‏ 
ست. از متخصصان نامدار عرفان اسلامی بویژه عرفان ابن‌عربی در سطح 
جهان است که تا کنون آثار بسیاری به رشته تحریر درآورده است. برخی 


۱-یکی از جدیدترین این آثار کتابی است با اين مشخصات: آرمان‌ها و راقعیت‌های اسلام: نوشته 
دکتر سیدحسین نصرء ترجمة شهابالدذين ۰ انتشارات سهروردی. جاب اوّل» باييز ۰۱۳۸۳ 
amia ۶‏ 

۲-یکی از بهترين این آثار كتاب زیر است: شكوه شمس, سيرى در آثار و افكار مولاناء نوشتة 
أتمارى شیمل, ترجمة حمن لاعوتی, انتشارات علمی و ترهنگی, چاپ ازل ۱۳۶۷, جاب چهارم 
بهار ۰۱۳۸۲ ۹۸۰ صفحه. 


از این آثار به فارسى نيز ترجمه و منتشر شده است'. مقدمهاى بر صرفان 
مولوى که بخش اعظم بخش اول كتاب حاضر را تشکیل می‌دهد دومين 
اثرى است كه از يروفسور ويليام جيتيك به همين قلم به فارسى ترجمه 
شده است. در نگارش مطالب و توضيحاتى که در پانوشت‌ها آمده از آثار 
متعدّدى استفاده شده که مهمترین آنها عبارتند از: قرآن کریم نهج‌البلاغه 
آثار پنج‌گانه مولوی: مثنوی معنوی. فیه‌مافیه, کلیات شمس. مکتوبات. 
مجالس سبعه؛ مناقب‌العارفین افلا کی» كيمياى سعادت ابوحامد غزالی؛ 
زندگینامۀ مولوی اثر فریدون سپهسالار تذکرةالاولیاء عطارء احادیث 
مثنوی بدیع‌الزمان فروزانفر بحر در کوزه عبدالحسین زرین‌کوب؛ 
احادیت و قصص مثنوی بدیع‌الرمان فروزانفر به کوشش حسین داودی» 
گلستان سعدی» فرهنگ فارسی سخن» شرح مثنوی بدیع‌الزمان فروزانفر 
شرح مثنوی نیکلسن, شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی: شرح مثنوی 
محمد استعلامی. شرح مثنوی کریم زمانی: راه عرفانی عشق: تعالیم 
معنوی مولوی ويليام چیتیک» ترجمه مثنوی به قلم نیکلسن» ترجمه 
فیه‌مافیه به قلم آربری و نیز ترجمة تکستن از فیه‌مافیه. جان «QUU‏ 
منتخباتی از دیوان شمس با انتخاب و ترجمۂ نیکلسن, و شکوه شمس اثر 
آنماری شیمل. اميد است آنچه در اين GES‏ آمده دست‌کم سایه‌ای از 
(سخن) باشد و ذره‌ای از شیرینی كلام و شفابخشی اندیشه‌های معنوی را 
در جان مشتاقان حاری سازد: 

(اسخن VL‏ حقیقت است و فرع حقیقت» و Sz»‏ ہی پایان است امابه 
قدر طالب فرو می‌آید... حكمت همجون باران است» در معدن خویش 
بی پایان است امّا به قدر مصلحت فرود آيد... شكر را در كاغذ کنند یا 
داروها را عطاران اما شكر آن قدر نباشد که در کاغذ است: کان‌های شکر و 


۱-از جمله راه عرفانی عشق: تعالیم معنوی مولرى که پیشتر در این مقدمه به آن اشاره شد» سیمای 
اسلام و عوالم خيال: ديدكاه ابن عر بى درباره تعدّد ادیان. 


كانهاى دارو deg‏ است و بی نھایت: در کاغذ کی گنجد؟»۱ 

در OLL‏ اين گفتار لازم می‌دانم از همه كسانى كه در يديد آمدن اين اثر 
سهیم بوده‌اند قدردانى كنم: از آقای حسن زاده مدير محترم انتشارات 
مروارید که پيشنهاد نگارش کتابی داده بودند و کارها را با جذیت دنبال 
کردند و SLI‏ مسعود فیروزخانی که کار دشوار حروفچینی و 
صفحه‌آرایی را با حسن سلیقه و دقت به انجام رساندند. 

همسر خوبم در طول این راہ همراه و همدلم بود و در به pod‏ رسیدن 
این اثر يارىام کرد كه صمیمانه از او قدردانی می‌کنم. خداوند را سپاس 
می‌گویم که همه چیز از او و به سوی اوست و از او می‌حراهم که مارا 
مصداق اين بيت حافظ قرار ندهد: 


فردا که پیشگاه حقیقت شود يديد شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 
شهاب‌الّین عباسی 


YA فيه مافيه /۷ر‎ ١ 


بخش اول 


مولانا جلا لالدين رومى 
شاعر و عارف عالی‌مقام ايرانى 


سید حسين نصر 


جلال‌الدین مولوىء آن تنظیم کنند؛ بی‌همتای موسیقی افلاک و بیان 
کنندۂ اسرار الهی به زبان فرشتگان, در ششم ربیم‌الاول سال ۶۰۴ هجری 
قمری در بلخ زاده شد. شاگردانش از جمله احمد افلا کی او را 
pe Wells.‏ می‌خواندند و در دنیای فارسی زبان معمولاً از او با نام Vie‏ 
ياد می‌کنند. در غرب. که شهرت او از قرن نوزدهم به سرعت فزونی 
كرفت معمولا او را رومی (Rumi)‏ می‌نامند و مقصود از روم آسیای صغیر 
است كه مولوی بخش بیشتر زندگی‌اش را در آنجا سپری کرد. 

جلال‌الدین در بلخ که یکی از مراکز عمد فرهنگ ایرانی بود زاده شد. 
او ثمرۂ آن فرهنگ ایرانی اسلامی‌یی است که در قرن هفتم هجری در 
سرتاسر شرق سرزمین‌های اسلامی غالب بود و امروزه ايرانيان و نیز 
ترک‌ها و افغان‌ها و مسلمانان آسیای مرکزی و مسلمانان شبەقارۂ هند و 
پاکستان وارئان OF‏ هستند. و درست در این سرزمین‌هاست که خورشيد 
ميراث معنوی او طى هفت سدۂ گذشته درخشش داشته است. 

يدر جلال‌الدین محمدابن‌حسین خطيبى معروف به بهاءالدین ولد و 


۴ + كنجينة معنوى مولانا 


ملقب به سلطان‌العلماء یک صوفی و عارف برجسته در بلخ بود و نب 
معنوىاش به نجمالڈین کّبری می رسد. او نویسندۂ معارف است» 
شاهكارى در تصوّف كه تأثيرى انكارنايذير بر مثنوى داشته است. زمانی 
كه جلالالدين؛ ۱۳۰۱۲ ساله بود بهاء ولد به همراه خانواده‌اش بلخ را ترک 
كرد و رهسيار غرب شد. به قطع و يقين معلوم نيست که بهاء ولد جرا بلخ 
را ترک کرد. در اين باره دو دليل برشمردهاند: حملۀ مغول‌ها و علل سياسى 
داخلی. برخی از مورّخان این نظر را مطرح کرده‌اند که محمّد خوارزمشاه 
حاکم وقتٍ قدرتمند بلخ و سایرنواحی خراسان با طريقت کبرویه که بهاء 
ولدبه آن تعلّق داشت مخالف بود و متکلم معروف» فخررازی که می‌دانیم 
قریب‌الوقوع مغول‌ها دانسته‌اند. كرجه از لحاظ تاریخی تعیین قطعی 
صحت و سقم هریک از اين دلایل دشوار است به عقیدۂ ماء با نظر به اينکه 
بهاء ولد در زمان عزیمتش در بلخ بسیار مورد احترام بود و حتی با و جود 
ies‏ های Ss‏ فى كديا sey lel‏ ی بو دا ما لا متو الست در أن شه 
بماند دليل مهاج رت او به احتمال بسیان حمله قري بالوقوع مغول‌هابوده 
أست. 

هرجه بود. مشيّت الهى بر آن قرار گرفته بود كه جلا لالدين از ویرانی 
وكين که كدج بعد Mol als pir dba pal yl‏ مات 
ييدا كند. بهاء ولد به همراه همه خانوادۂ خود و گروهی از شاگردانش 
ملاقات كرد. به نوشتة دولتشاه عطار «خود به ديدار مولانا بهاءالدين آمد. 
در آن زمان مولانا جلال‌الدین كم سن و سال بود. شيخ عطار نسخه‌ای از 
كتاب اسرارنامه‌اش رابه مولانا جلا لالدين هديه كرد و گفت: «زود باشد که 


این بسر تو آتش در سوختگان ole‏ زند.» 


مولانا جلالالدين وومىء ساعر 9 عارف عالی‌مقام ایرانی + ۱۵ 


هيج دليلى وجود ندارد که دربارۂ وقوع جنين ديدارى شك كنيم. یقیناً 
یک پیوند معنوى مستقيم بین عطار و مولانا وجود داشته است به‌ویژه 
آنکه مولوی اسرارنامه را همواره عزيز می‌داشت و پاره‌ای از حكايتهاى 
آن را در مثنوی مورد استفاده قرار داد. 

بهاء ولد با همراهانش از نیشابور رهسپار بغداد شد و در آنجا مورد 
استقبال گرم بسیاری از محققان و صوفیان آن شهر قرار گرفتند. از آنجا به 
حجاز رفتند و سپس در مکه حج به جا اوردند. يس از این سفر بود که 
بهاءالدین به احتمال قريب به يقين درپی دعوت علاءالدين کیقباد حاکم 
آناتولى به آسیای صغیر آمد و عاقبت در قونيه اقامت گزید. شهری که تابه 
امروز با نام خانواده و خاندان او قرین است. 

خانوادة بهاء ولد در قونيه با برخورد گرم روبرو شدند, و بهاء ولد در 
آرامش و امنیت این شهر به عنوان یک صوفی و eli‏ دینی به سرعت 
شهرت بيدا کرد و زمانی که جلا لالدين ۲۴ سال داشت باعدّت از Lis‏ 
رفت. عجیب است که جلال‌الدین با وجود نزدیکی به پدرش عمدتاً در 
علوم ظاهر بود که از او تعلیم دید. جلال‌الدین يس از درگذشت پدرش 
عملاً در جایگاه مذهبي او قرار كرفت و در مسائل مربوط به شریعت خکم 
می‌کرد. او تا یک سال بدین کار مشغول بود تا آنکه برهان‌الاین محقق 
ترمذی را که یک استاد صوفي والامقام و خود از شاگردانِ بهاءالدین ولد 
بود ملاقات کرد. 

ces df discs‏ وعدي و سی يدر كو راف ارک2 
و بارموز و تعالیم تصوّف آشتا شد.او تانه سال به راهنمایی برمان‌الدین به 
سلوک معنوی مشغول بود تا آنکه برهان‌الدین در سال ۶۲۸ هجرى 
درگذشت. مولوی طی اين دوره همچنان به مطالعه علوم دینی رسمی در 
مدرسة حلاویه در LE‏ ادامه داد تا آنکه در علومی مانند تفسیر قرآن, 
علوم حدیث. add‏ کلام» و حتّی فلسفه استادی کامل شد. مولوی در زمره 


آن استادان صوفیی است که هم در علوم ظاهر و هم در علوم باطنی 


۶ + گنجينة معنوى مولانا 


صاحب نظرند. او در همه علوم سنّتی تسلط پیدا کرد و يس از نیل به ob‏ 
معرفتِ متعالی‌یی که به معنای وصال هم بود و آثار و نشانه‌های همه 
معارفی را که از جدایی ميان fe‏ شناسا (Subject)‏ و امر افاقی یا ore‏ 
(object)‏ سرچشمه می‌گیرد از ميان برمی‌داشت. از آنها فراتر رفت. 

در این دوره مولوی به دمشق هم سفر کرد و گفته‌اند که چند سالی را در 
اين شهر که آن را خوب می‌شناخت زندگی کرد" يس از آنکه در علوم 
شریعت و تصوّف به مقام استادی رسید از سال ۶۳۸ تا ۶۴۲ هجری قمری 
به تعلیم علوم دینی پرداخت. مولانا معلّمى محبوب بود و بالغ بر چھارصد 
شاگرد در مجلس درس رسمی او شرکت می‌کردند. به احتمال زياد او در 
این زمان علوم باطنی را هم به گروه کوچکی از شاگردانش تعلیم می‌داد. 

در سال ۶۴۲ زندگی مولوی در دیدار با شخصیت رازامیز و نیرومند 
شمس تبريزى متحوّل شد. شمس مانند شهابی SUSU‏ در آسمان زندگی 
مولوی ظاهر شد و با همان سرعتی که زندگی او را روشن کرد ناپدید شد. 
تردیدی نیست که شمس برای مولانا فقط یک مرشد يا استاد صوفی نبود. 
چون مولانا سال‌ها پیش از ملاقات با او سلوک عملی در تصوّف داشت 
بلکه چنین به نظر می رسد که شمس فرستاده‌ای الهی با نفوذی معنوی بود 
که به یک معنی حالات درونی UM cs‏ را در قالب شعر «جنبة بیرونی 
بخشید» و دریای وجود او رابه تلاطم درآورد که نتیجۂ (Ol‏ موج‌های 
عظیمی بود که تاريخ ادبیات فارسی را دگرگون کرد. دوستی معنوی ميان 
این دو شخصيت برجسته. در تاريخ تصوّف کم‌نظیر است و در شرق خکم 
مَثل بيدا کر دہ است. Ul‏ مصاحبت انها دیری نپایید: شمس که از حسادت 
برخی از شا گردان مولوی به ستوه آمده بود قونیه را در سال ۶۴۳ ترک کرد. 


١‏ بعضى منابع از ملاقات مولوی با ابن‌عربی که او هم در دمشق زندگی می‌کرد و در آنجا 
درگذشت سخن گفته‌اند. Ul‏ تعيين صحت و سقم تاريخي آن دشوار است. تردیدی وجود ندارد که 
این دو استاد DLE dae‏ تصوّف و عرفان اسلامی حتّی اگر در عالم خاکی با هم ملاقات نکرده باشند 
به يقين در عالَم غيب با یکدیگر دیدار داشته‌اند. باری» ارتباط ميان مولوی و ابن‌عربی پیچیده است» 
و شايسته است مطالعه و تحقيقى گسترده دربارۂ آن انجام شود. 


مولانا جلال‌الدین رومی» شاعر و عارف عالی‌مقام ایرانی + ۱۷ 


مولانا چنان بیقرار شد که برایش نامه‌ها و پیغام‌های بسیار فرستاد که 
حاوی نخستین اشعارش به فارسی و عربی بود و عاقبت وقتی مطلع شد 
که شمس در دمشق است پسرش سلطان ولد را پی او فرستاد. شمس 
بالاخره قبول کرد به قونیه بازگردد و در سال ۶۴۴ چنین کرد اما يس از 
مدّت کوتاهی دوباره ناپدید شد ولی اين بار دیگر هرگز بازنگشت. 
جلال‌الدین دو سال در جستجوی او بود و خود به دمشق امد Ul‏ حاصلی 
نداشت. شمس ناپدید شده بود و مولانا را با شس آفتاب عرفان که در 
عمق قلب مولانا رخشيد تنها گذاشت. 

باقی عمر مولانا از سال ۶۴۷ تا ۶۷۲ دورة تعلیم و تشر تصوّف» و علوم 
باطني نهفته در آن بود. او شا گردان بسیار تربیت کرد که um‏ از آنها مثل 
صلاح‌الدین زرکوب و حُسامالدين GE‏ خودشان از راهنمایان معنوی 
بودند. صلاح‌الدین زرکوب» زرگری ساده بود Ul‏ مقام معنوی والایی 
داشت كه در سال ۶۵۷ درگذشت و ply‏ وصیّت‌اش جناز؛ او رابا همراهی 
موسیقی صوفیانه به خاک سپردند. خسام‌الدین جَلبی هم اهل ارومیه و 
پدرش استاد یکی از طریقت‌های فتوت بود. خسام‌الدیین oh‏ همان 
نقشی را نزد مولانا در سرودن موی داشت که شمس در سروده شدن 
دیوان داشت. به همان نحو که شمس برانگیزانندۂ مولوی در سرودن دیوان 
شمس بود» ځسام‌الدین نیز انگیزۂ سرایش گنجینة عظیم شعر عرفاني 
مثنوی شد. 

در ماه جمادی‌الاخر سال ۶۷۳ مجری جلال‌الدیین بیمار شد. او 
می‌دانست که لحظۂ دیدار با معبود نزدیک است. لحظه‌یی که برای او 
فرخنده‌ترین لحظة زندگی بود. او مرگش را پیش‌بینی می‌کرد و به همین 
مناسبت غزل معروفی سرود که مطلع‌اش چنین بود: 
جه دانی تو که در باطن جه شاهی همنشین دارم 

رخ زین من منگر که پای آهنین دارم 
مولانا در پنجم جمادی‌الاخر سال ۶۷۲ در حالت بهجت و شادمانی, در 
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حالی که فرزندان معنوی و اعضای خانواده‌اش گرد او بودند از دنیا رفت. 
Ute‏ قونوی دیگر استاد بزرگ تصوّف در قونیه در آن ایام بر جنازة 
او نماز خواند و پس از Ol‏ جسم SE‏ بزرگ‌ترین شاعر صوفي زبان 
فارسی در قونیه به خاک سپرده شد. مزار او تابه امروز یکی از مهم‌ترین 
زیارتگاه‌های جهان اسلام باقی مانده است. 

آثار: آثار مولوی در تاريخ ادبیات فارسی هم از جهت کیفیت و هم به 
سبب غنای عظیمی که دارند یگانه و منحصر به فرد هستند. مولوی نقطه 
اوجی است که هیچ‌کس از آن فراتر نرفت؛ دریایی است که رودهای بسیار 
به ان می‌ریزند و خود منشا اثارو الهامات بیشمار شده است. اثار او تقریبا 
همه آثار پیشین استادان و محققان مسلمان -از مفسّران قرآن گرفته تا 
رسالات صوفيانة سنایی و عطار و ابنعربی -راباز می‌تاباند. و آثار او حود 
منشأ الهامات بسیار در آثار پیشماری است که طی هفت قرنی که از مرگ او 
می‌گذرد از بنگال تا ٹرکیۂ امروز به رشته تحریر درآمده است. 

پرحجم‌ترین اثر مولوی دیوان شسمس است که بیشتر ابیات آن در 
حالتِ شور و جذبه سروده شده‌اند و چنان کیفیت موسیقیایی و آهنگینی 
دارند که در ادبیات فارسی بی‌نظیر است. دیوان شمس به همراه Ol a»‏ 
حافظ شاید در زمر کارهایی است که از جهت نظم و آهنگ درونی 
کلمات و هماهنگی و توازن آواها و حش و حالی که خواندن و شنیدن آنها 
در روح یک فارسی زبان برمی‌انگیزد کمتر تن به ترجمه‌پذیری می دهد. 

مهم‌ترین اثر مولوی بدون تردید متوی است که جامی of‏ را «قرآنی به 
زبان فارسی» خوانده است. موی درواقع یک تفسیر باطنی و عرفانی جامع 
از قرآن است و به خواهش خُسامالدین چَلبی که از استاد خواسته بود 
کتابی دربارۂ اسرار عرفانی به سبک و سیاق حديقة سنایی يا منطق‌الطیر 
عطار بنویسد سروده شد. اين اثر بی‌نظیر در تصرّف و عرفان اسلامی» 
بيش از دیوان جنبۂ تعلیمی و آموزشی دارد. مولانا در مثنوی» در تقریباً۲۶ 
هزار بیت. از اقیانوس عظیم عالم روحء و سير و سلوک روح آدمی به آن 
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عالم سخن گفته است. مولانا با استناد به تاريخ مقاس, حکایات و 
تمثيلهاى ساده متون GLE pe‏ پیش از خود: مباحث تحقيقي پیشینیان. 
زندگی غرفاه و بسیاری منابع ufo‏ تقریباً در تمام جنبه‌های متافیزیک» 
كيهان شناسىء و روانشناسی سنّتی غور می‌کند و جنبه‌های نظری و عملی 
آنها را مورد بحث قرار می‌دهد. کمتر اثر عرفانی در جهان هست که با 
چنین استادی, متافیزیک ناب را با بصیرتی زرف نسبت به روح ادمی و 
شناخت دام‌هایی که پیش روی سالک راہ حق است ترکیب کند. 

سومین اثر منظوم مولانا رباعیات است که پاره‌ای از ابیات أن به پای 
اشعار قدرتمند دیوان شس و مثنوى می رسند Ul‏ رباعیّات در مجموع هرگز 
شهرت دو شاهکار شعری دیگر مولانا را بيدا نکرد. در ميان آثار منثور 
مولوی» مهم‌ترین آنها بدون تردید فِه ما فه است که اثری بی‌همتاست؛ 
شامل مباحث مولوی دربارة وجوه متعدّد حیات و سلوک معنوی که پسر 
مولوی و سایر شاگردانش در مجالس درس او یادداشت و جمع‌آوری 
کرده‌اند. اين اثر با صفا و صمیمیتی حاص و به شکل مستقیم» بسیاری از 
نکات ظریف و دقیق تصوّف و عرفان اسلامی را شرح و بیان می‌کند. فيه ما 
فه یک راهنماي عملي ارزشمند برای سیر و سلوک معنوی است و برخی 
از وجوه شخصیت مولوی را که چندان به صورت مستقیم در دیگر آثار او 
مجالِ بروز بيدا نمی‌کنند آشکار می‌کند. مکتوبات (نامه‌های مولانا) و 
مجالس سبعه دو اثر دیگر مولوی به نثر هستند. 

اين GUT‏ میراث مکتوب «ملای روم» هستند. جلال‌الدین در آثار و 
طریقت‌اش تا روزگار ما زنده مانده است و روح او همچنان کساتی را که 
قادر به سیر و سلوک معنوی‌اند برمی‌انگیزد و در سطحی عمومی تر شور و 
اشتیاق دینی مسلمانان مؤمن را شدت می‌بخشد. همچنین گفته می شود 
که مولوی از نوادر مشایخ و بزرگان صو فيه است كه حتّی می تواند پس از 
مركشء به شکلی رازآمیز افراد حاصی را از لحاظ معنوی «هدایت» ALS‏ 
در هر حال UT‏ و روح مولانا امروز هم درست مثل هفت‌صد سال قبل که 
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زندان این جهان را ترک كفت زنده و تأثيركذار است. و پیام او که از lle‏ 
روح سرچشمه می‌گیرد امروزه همانقدر ارزشمند و صاحب اعتبار است 
كه وقتی اولین بار بیان شد. زیرا سخنان او از جهانی می‌آید که نه زوال 
می پذیرد و نه پژمرده می‌شود. جهانی که در عين جوانی قدیم است و در 
عين قدمث جوان» جهانی که درب ركير ندةٌ انسان در سفرش به ابدیّت است. 

نگاهی به تعالیم: دشوار بتوان اندیشه‌های مولوی را در چهارچوب یک 
نظام بسته گنجاند و شرحی نظاممند و جامع از تعالیم متافیزیکی و 
رازورانة آن که مانند دریایی بیکزانه کم و بیش همه‌چیز را شامل می‌شود 
ارائه کرد «گر بریزی بحر را در کوزه‌ای / چند گنجد قسمت یک 
روزه‌ای؟» می توان كفت در کمتر موضوع مهمی با ماهیت نظری و عملی 
هست که مولوی در آثار خود به نحوی به ان نپر داخته باشد. اما در آثار او و 
حتّی در مشوی» بحث دربار؛ این موضوعات. در قالب منظم و ترتیب 
یافته‌ای نیست و از اين حیث. ساختاری برخحلاف متون عملی تصوّف 
نظير رساله قشيرية امام قشیری» و کتاب المع ابونصر سراج و رسالات نظریی 
مانند فصوص الحكم این عریی و انسان‌الکامل عبدالکريم جیلی دارد. با این 
همه مثنوی طبيعتٍ این هر دو قسم کار را واجد است. بعلاوه اگرچه در 
مثنوی نمی توان آن نظم و ترتیب ظاهر و آشکاری که در اين آثار وجود 
دارد یافت» یک نظم و هماهنگی درونی در أن وجود دارد که اجزاء 
مختلف اثر را به یکدیگر می‌پیوندد. 

آثار مولوی؛ خاصّه دو شاهکار شعري او موی و دیوان در نسبت با 
سنّت صوفيانء از نظر شکل و محتوابا چهار نوع متن در تصوّف و عرفان 
اسلامی مرتبطاند: ۱- نخستین رساله‌های عملی در تصوّفه ۲- تذکره‌ها 
و زندگینامه‌های اولیاء و بزرگان تصرف ۳- آثار متأحرتر و ۴-شعر 
صوفیانة فارسی. OUT‏ مولوی شامل بخش‌های مفصّلی است در شرح 
احوال و مقامات معنوی و نيز توصیه‌های عملی راجع به سير و سلوک 
روحانی. می‌توان كفت آثار او از اين حيثء در همان مسير کار مشایخ 


۲۱ + جلال‌الدین » شاعر و عارف عالی‌مقام ایرانی‎ GY 
مو بن رومی» ساعر و عار یرالی‎ 


LG‏ تصوّف نظیر قشیری, مکی» سراج و مُجویری قرار دارد. 

دیگر بخش‌های UT‏ مولوی به‌ویژه مثنوی متأثر از نخستین 
تذکره‌های اولیاء و مشايخ تصرف از حليةالاولياء ابونعيم تا تذکرةالاولیاء 
عطار و نيز شرح احوال انبیاء و به طور کلی مژمنان است. قرآن هم یکی از 
منابع اصلي الهام او در بیان سرگذشت و احوال پیامبران است. اگر مولوی 
از زندگی انبياء و اولیاء و دوره‌های تاريخ مقدس سخن می‌گوید اين نه 
برای شرح و توصیف گذشته بلکه برای طرح و توضیح مجاهد؛ معنویی 
است که همواره در درون روح ادمیان جریان دارد. روح انسان میدان 
پیکاری است که در آن پیامبران و اولیاء yo)‏ مقابل شیطان) هر یک مطابق با 
عامل و $$ elo‏ که در وجود آدمی است حماسۂ تزکیه و رهایی و رستگاري 
او را رقم می‌زنند. 

* 

مولوى در مقام فردى مقدّس و هترمندی با عظمت و جامعیتِ 
غير متعارف» نسبت به تأثير معنوى زیبایی» آن«شکوه حقیقت» که برای او 
همواره درى به درون اسرار الهی م ىكشايد حسّاس بود.او زيبايى را جلوة 
مستقیم پروردگار در اين عالم کون و فساد (پیدایی و تباهی) می‌شمرد و 
آن را بی‌واسطه‌ترین وسیله در برانگیختن آ گاهی و بیداری نسبت به جهان 
معنوی می‌دانست. مولانا زیبایی را حجّت مستقیم وجود خدا و دلیل 
رحمتِ و قدرت امتناهی او می‌دید. می‌توان كفت که در نزد مولوی؛ 
برهان وجود خدا را در این عبارت می‌توان خلاصه کرد: «زیبایی وجود 
دارد بنایراین خدا هست». افزون بر اين» مولوی زیبایی را در همه جااز 
جمله در طبیعت بكر و در وجود انسان و در هنر می‌دید. امّا بیشتر از همه 
در شعر و موسیقی و رقص مقدّس (سماع) بود که مولوی از زيبايي صُوّر 
برای رسیدن به وجود UK‏ خحداوند که فراتر از ور و مَظاهر وجوداست 
مدد می خست. f‏ 


در مثنوی و دیوان می توان برخى از عمیق‌ترین مباحث مربوط به أهميت 
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معنوى موسيقى را يافت. در نظر مولوى انسان خود سازى در دستان 
خداست و وجود او نواى موسیقی‌یی است كه از اين ساز برمى خیزد. به 
تعبير مولانا: «ما چو جنكيم و تو زخمه می‌زنی». کل ييام مولوى رابا 
استفاده از كليدى كه خود او در تمایز نهادن ميان صورت و معنا به دست 
می‌دهد می‌توان تشريح و تفسیر کرد در نظر اوء هر جيزى در عالّم تجلی 
صورت و معنایی دارد. و اينء راہ دیگری برای توصیف و تفسیر دو وجه 
ظاهر و باطن است که از ویژگی‌های بارز تعالیم باطنی اسلام جه در 
تصوّف و جه در تشیم محسوب می‌شود. واقعیت در ظواهر خلاصه 
نمی‌شود. ظاهر. جلوه‌ای از چیزی‌ست. جلوه‌ای از ذاتی که معناي آن 
ظاهر است. اگر از مرتبة صورت نگذریم و به معنا نرسیم نمی‌توانیم هیچ 
چیزی رابه طور کامل درک کنیم. برای شناختن طبیعت انسان و وحی بايد 
به درون معنای اشیاء نفوذ کرد همانند مولانه که می‌توانست با توسل به 
تقريباً همه چیز -از ساده‌ترین اعمال آدمی یاحتّی حیوانات گرفته تا 
رفيع ترين عبارات قرآن حقيقت را شرح و بیان کند. 

مولوی با تمایز نهادن ميان صورت و معنااست که می‌تواند شرح و 
تفسیری تأویلی از کل واقعیت. هم «قرآن تکوینی» و هم «قرآن تشریعی» 
به دست دهد و از وحدت متعالی وجود و ادیان پرده برگیرد. جلا لالد ین 
در كنار ابن‌عربی AUS‏ پیشروترین شارح وحدت متعالى ادیان در تاريخ 
تصوّفء و همچنین یکی از مفسّران بزرگ آموزۂ مهم و اساسی وحدت 
وجود است. مولوی همچنین به مدد تفکیک و تمایز ميان صورت و معناو 
با استقاده از صورت به عنوان رمزی که به معنا منتهی می شود به شرح و 
تبیین عمیق‌ترین آموزه‌ها و تعالیم کیهان‌شناسی. روانشناسی و 
انسان‌شناسی و نیز فلسفة هنر می‌پردازد. در نزد مولوی» مثل همه 
آندیشمندان و عرفاه هیچ چیز جز ذات الهی وجود قائم به خويش ندارد و 
به حو د دلالت نمی‌کند. هر چیزی۔ غير از ذات الهی» نماد و رمزی از مراتب 
بالاتر از خود در سلسله مراتب و جود است. در نظر UY pa‏ همة موجودات 


مولانا جلال‌الدین رومی؛ شاعر 3 عارف عالی‌مقام ایرانی + ۲۳ 


نشانه‌ها و رمزهایی هستند که به عوالم روحانی ورای خود اشارت دارند. 
او نیز مانند همه عارفان بر اين عقيده است که همه صُوّر و مَظاهر ile‏ 
وجود رمزهایی هستند که شفافیت می‌یابند و حجاب از چھرۂ «معنای» 
ماوراي خود برمی‌گیرند. 
نظری و متافیزیکی رابه روشن ترین و زیباترین زبان بیان کند و عالی‌ترین 
حقایق را در قالب عینی‌ترین تعابیر و تصویرها در دسترس ماقرار دهد. 
ترتیب توانست آثاری بیافریند كه به روح و جان ادبیات فارسی يدل 
شده‌اند. 

پیام مولوی و حضور او موهبتی آسمانی و نشانه‌ای از رحمت الهی 
است که امروزه هم انسان می XE‏ هر وقت و هر جاکه مايل باشد 
وجودش را در برابر پرتوهای زندگی‌بخش أن قرار دهد و خود رابا 
معیارهای تغییرناپذیر أن منطیق سازد. 


مولانا: ديروزء امروز و آينده 


آنماری شيمل 


دربارة تأثير مولاناو منزلت والاى اودر جهان اسلام بايد كفت: 
برشمردن همه ترجمه‌ها و شرح و تفسيرهايى كه از زمان مرگ مولانا به 
سال ۱۳۷۳ میلادی بدین سو به زبان‌های مختلب دنیای اسلام از جمله 
فارسى. ترکی» اردوء سندی, يشتوء پنجابی» بنگالی و عربی در مورد آثار 
او به رشته تحرير درامده غيرممكن است. نام او را همه جا می‌یابیم و 
بخش‌های وسیعی از ادبیات فارسی. ترکی و ادبیات اسلامی هند 
نشان‌دهنده تأثیر و نفوذ اوست. درواقع به دشواری می‌توان اثری ادبی و 
عرفانی یافت که بين استانبول و بنگال تأليف شده باشد و هيج اشاره‌ای به 
اندیشۂ مولانانکرده یا به نقل بیتی از او نپرداخته باشد. حتّی در مناطقی که 
از مراکز آموزشی و جریان اصلی حیات ادبی به دور hed gs‏ مثل ایالت 
سند معروف است که برحی عرفا كل کتابخانه‌شان رابه دیگران 
می بخشیدند ياوا می‌گذاشتند و فقط سه OLS‏ نزد خود نگاه می‌داشتند: 
قرآنء مثنوی مولوی» و دیوان حافظ. 

هیچ عارف و شاعری از دنیای اسلام. به اندازۂ مولوی در غرب مشهور 
نیست. بسیاری از آثارش به زبان‌های غربىء از انگلیسی تا سوئدی و 
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ایتالیایی ترجمه شده است. خود من در نوجوانی با مطالعة ترجمة پاره‌ای 
از غزل‌های او به زبان آلمانی توسّط فريدريش S95‏ 2 با مولانا آشنا 
شدم. ترجمة آزاد روکرت که نخستین بار در ۰ انتشار يافت نه تنها 
مولانا جلال‌الدین را به دنیای آلمانی زبان شناساند بلکه قالب شعری غزل 
را هم به ادبيات آلمانی معرفی کرد. استاد روکرت یعنی یوزف فون هامر" 
كه دستی قوی در ترجمة متون عربی و فارسی و ترکی داشت. در کتابی که 
راجع به تاريخ ادبیات فارسی به سال ۱۸۱۸ منتشر ساخت از مولوی با 
ستایش بسیار ياد کرد. اين کتاب منبع الهام بزرگی برای گوته و روکرت 
شد. هامر افزون بر اين» در ۱۸۵۱ یعنی ينج سال پیش از مرگش در ۸۱ 
SL‏ مقاله بلندی دربارۂ یکی از شرح‌های ترکی مثنوی نوشت. این 
مقاله aS-‏ بسیاری از محققان مولوی, از جمله ima‏ پیشرو و صاحب 
اعتباری چون نیکلسن, چندان به آن توجه نکردند -شرحى عالی از تعالیم 
اساسی مولوی به دست می‌دهد و به رغم فقدان ظاهری ساختاری منظم 
در مثنوی بر وحدت و یگانگی انديشه در آن LSU‏ می‌کند. هامر همچنین 
بر این OS‏ اصرار می‌ورزد که مولوی را نمی‌توان یک وحدتِ وجودی 
(Pantheist)‏ خو اند جنان که بسیاری از محققان اروپایی همعصر او و حتّی 
در روزگار ما تصوّر می کنند بلکه قویّا بر بنیان قرآن و سنّت نبوی تکیه 
کرده است. 

يس از اولین «دیدار»‌ی که به لطف ترجمه‌های فوق‌العاده زیبای 
روکرت. با مولانا Cy MIME‏ داشتم علاقة اولیه‌ام به تدریج قوی‌تر شد. 
خوب به ياد می‌آورم -در برلین در اواخر سال ۱۹۴۰ بود که آموزگار 
مورد ستایش‌ام هانس هاينريش شُدر " چطور اولین بيت مثوی را برایمان 
می‌خواند: «بشنو از نی چون حکایت می‌کند...». اینجا بود که تصمیم 
گرفتم مولوی رابه طور جذی مطالعه کنم. توصیۂ پروفسور شدر اين بود 
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كه كارم رانه با موی بلكه با منتخباتی كه نيكلسن از دیوان شمس تهيه كرده 
بود شروع كنم. و این به نخستين تلاش هايم برای ترجمة پاره‌ای از 
غزل‌های مولانا به شعر آلمانی منجر شد. خواندن كبىيى از كهنترين 
نُسخ be‏ شناخته شدۂ رباعيات مولانا زیر نظر پروفسور شِدِر که استاذ 
هلموت ريتر از سر لطف برايم از استانبول فرستاده بود وايسين ماه‌های 
جنگ را برايم تحمل‌پذیرتر مىكرد. 

$2 مین برخورد مهم من یک دهة بعد در AS‏ رخ داد. من دو بار در 
سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ از قونیه دیدن کر ده بودم اما در نوامبر ۱۹۵۴بود که 
برای شرکت در مجلس بزرگداشتی که به ياد مولانا تشکیل شده بود 
دعوت شدم. آن زمان به گروه الهیات در آنکارا پیوسته بودم. به همراه 
مادرم در آن مجلس شرکت کردم. يس از چندی, مارا به خانه‌ای قدیمی در 
قلب شهر راهنمایی کر دند. در آنجا بود كه مراسم رقص و سماع سماوی یا 
«رقص آسمانی» «درويشان جرخان» مولويه را از نزدیک ديدم و این بُعد 
جديدى بر علاقهمندىام به مولوى افزود. 

بعدهابه کرات از قونيه دیدن كردم. در بهار می توان ديد كه درختان 
جامه‌های سبز بهشتى به تن می‌کنند» می‌توان به صداى وزش باد كوش 
سيرد که مانند صوراسرافیل» رستاخيزى برمی‌انگیزد و زمين به ظاهر 
مرده را جان می‌بخشد. می‌توان احساس كرد كه نسيم بهاری جك ونه در 
لابلاى كلها و درختان می دود و آنها را به رقصء رقصى به شکرانة ظاهر 
شدن خورشید برمىانكيزد و رايحدهاى دلانگیز آنها رابه همه جا 
می يرا كند. باز می‌توان به خوبی درک کرد که در نزد مولانا برف و سرماى 
زمستان, رمز و نمادى از دنياى مادی است كه همه چیز را می‌پوشاند تا 
آنکه Stal‏ زندانِ يخ راذوب مىكند و بال و پر روح را برای بازگشت به 
وطن آسمانی‌اش میگشاید۔ سال te‏ طى مطالعه و ترجمة آثار محمّد 
اقبال (متوفى ۱۹۳۸) که مولانارا خضر راه راهنمای معنوی خود می‌دانست 
باز به مولانا نزدیک‌تر شدم. اين شاعر - فيلسوفي پا کستانی, اولین کسی 
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بود که اشعار مولوی را به طرزی بدیع و نو تفسیر کرد. پیش از آن» طی 
ونه UR‏ اشعار هو اری را E pga casera‏ ات عری 
می‌شناختند. اقبال اندیشۂ اصیل و پویاو عشق متحوّل کنندۂ مولانا را از نو 
کشف کرد. 

بدین ترتيب می‌توانم بگویم که در بهترین دوران زندگی‌ام مولانا 
همراه و همدم و Bile‏ و راهنمایم بوده است. با این حال اين را هم بايد 
اضافه كنم که با اينكه آثارش را بارها مطالعه ploa S‏ و دربارة دیوان شمس و 
مثنوی پژوهش‌های متعذد انجام داده‌ام و بسیاری از اشعار او را ترجمه 
کرده‌ام» هر وقت به او رجوع می‌کنم پرسش‌های جدید. مسائل جدید و 
اندیشه‌هایی جدید مى يابم. بیش از ۰ بیت دیوان و ۲۶۰۰۰ بیت مٹنوی 
گویی ظرفیتی پایان‌ناپذیر دارند و در اين میانء دشواری‌های بسیاری 
وجود دارد که هنوز حل نشده است. درواقع آثار و ادبیاتی که دربارۂ 
مولوی هم در شرق و هم در غرب يديد آمده كاه مسائلی را که به نظر می‌رسد 
توجه به آنها برای درک سير اندیشۂ مولوی ضروری است نادیده گر فته‌اند. 

بخصوص طی این چند دهة اخیر که علاقه و توجه به مولوی در 
برخی محافل s‏ باب شده است» آثاری كه غیرمحققان راجع بهاو 
منتشر ساخته‌اند غالبا بر نقش مولانا به عنوان استاد عشق. کسی که در 
جذبه‌های عرفانی فارغ از زمان و مکان مُستَغرّق است تأ کید کرده‌اند. او را 
چنان تصویر می‌کنند که» همان‌طور که هامر ۱۵۰ سال قبل گفته بود گویی 
پیوسته در ابرهای درخشانِ بالاترین جذبه‌های عرفانی به سر می Si‏ ماه 
و خورشید و ستارگان و افلاک را پشت سر می‌گذارد و سرانجام به یگانگی 
با خدا می‌رسد. البته شعر مو UY‏ نشان‌دهنده این احساس هست. و ely‏ یک 
عشق فراگیر و شعله‌ور, بی‌تردید در آثارش نقشی محوری و بنیادین 
دارد. با این حالء به همین اندازه مهم است که تصور نکنیم او یک شاعر 
عارفٍ فارغ از زمان است که هیچ پیوندی با «واقعیت‌های» اين جهان 
ندارد. بلکه بايد او را شاعرء و انسانی بدانیم که در سراسر طول زندگی‌اش 
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تحؤّلاتى را يشت سر گذاشته است. از این رو یکی از پرسش‌هایی كه با آن 
روبرو هستيم اين است کہ: آيا راهى برای تشخیص مراحل سروده شدن 
اشعارش و جود دارد؟ [...] من معتقدم كه از طريق پژوهش‌های موشكافانه 
و پرزحمت می‌توان دست‌کم یک ترتيب و توالى تقريبى برای مهمترين 
شعرهای او بيدا كرد. LE‏ روزى بتوانيم چیزهای بيشترى راجع به سير 
تحوّل معنوى مولانا در طول زندگی بلند و يرماجرايش بدانيم. GE‏ نبايداو 
را فقط از اين منظر نسبتاً بيرونى بنگریم. یکی از جالب توجهترين 
جنبه‌های آثارش که هم برای مورّخان عرفان و ادبیات و هم برای 
روان‌شناسان حائز اهمیت است استفادۂ او از تعابیر تناقض‌امیز است؛ در 
یکی از اشعارش می‌گوید: «حاموش. خاموش که اشارات عشق 
معکوس‌اند». اين همان اصطلاحی است که نویسندگان عرفانی هند از آن 
استفاده می‌کنند آنجا که تعبیر اولتا بهانسى پا «درهم و برهم و وارونه » رادر 
اشاره به تجربه‌های عرفانى شان به کار می‌برند. اين تجربه‌ها چون فراتر از 
حدو مرزهای عقل هستند» فقط از طریق گفتار غير منطقى می توان آنها را 
منتقل کرد اگر که اصلاً بتوان آنها را انتقال داد. در هر حال. همان‌طور که 
مولانا می‌گوید «عشق بر سر عقل می‌کوبد 4C‏ 

[...] همان‌طور که اغلب گفته‌ام مولانا استاد اشارات است. او يلسا الحال» 
سخن درونی هر مخلوقی رادرک می‌کند و می‌داند که «كل عالم از جلال و عظمت 
خداوند حکایت می‌کند.» مولانا به ما پیروی از اين آیۂ قرآنی را می‌آموزد که خدا 
«نشانه‌های قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان » قرار داد تا آیات و 


Ulta bhansi, the ۳۲۵۵5۷ ۷۰‏ .1 
٢۔گرز‏ برآؤزد عشق, کوفت سر عقل را / شد ز بلندی عشق» چرخفلک پست دوش (دیوان / 
۱۳۷۶ 
عقل اگر سلطان این إقلیم شد / همچو دزد آويخته بر دار ماست (دیوان / (EY‏ 
٣‏ دستریھم آیاڑنا فی الّافانی و فى مهم خی Ag E‏ الْحَقٌ...؛ (فضلت (۴۱) / ۵۳): «آیات 
قدرتٍ خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها SLE‏ خواهيم داد تا برايشان آشکار شود که او 


a‏ است...4. 
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نشانه‌های پروردگار را در همه جا بيابيم. او نگاه ما را متوجّه درختان و 
حیوانات و حتی مخلوقات حقیری چون حشرات می‌کند. مارا 
برمی‌انگیزد که به همه جيز حتّی به چیزهای به ظاهر بی‌اهمیت به دیدۂ 
بصيرت بنگریم. او هر جا که می رود و به هرجه نظر می‌کند مظاهر و 
جلوه‌های گوناگون فعل الهی را که به وحدتٍ خالق ازلی و ابدی دلالت 
می‌کند می يابد. چنانکه صوفیه همواره گفته‌اند: هو فى کل شیء له 
شاهدون يدل i he‏ واحدون»-در هر چیز گواه و نشانه‌ای و جود دارد 
كه بر وحدت و یگانگی خدا دلالت می‌کند. مولانا از جمله کسانی است که 
می‌دانند «مجاز پلی به حقیقت است» (الَجاز Gallic Ets‏ و ما اگر 
بتوانیم به همه چیز همان‌گونه نظر کنیم که او می‌کرد بسیاری از جنبه‌های 
E>‏ زندگی روزمرّه‌مان در قرن بیستم به عنوان تمادهایی که به حقیقتی 
والاتر اشاره می‌کنند SUAS‏ معنا می‌يابند. 

راجع به مولاناء به عنوان آموزگاری عرفانی چیزهای بسیار گفته شده 
و در یاب منابع شعر و انديشة او تلاش‌های متعدّدی صورت گرفته است. 
احادیث مثنوی بدیع‌الزمان فروزانفر تنها یک نمونه از كوش شهاى 
سودمتدی است که برای کشف ریشه‌های تعابیر و اصطلاحات مولوی (و 
البته نه تجربه‌های او. که منحصر به فرد است) صورت گرفته است. ما 
می دانیم که آیاتی از قرآن. نزد او محبوبیت و ارزش خاصّی داشته است. او 
بدون تردید Mey‏ قشیری و AND‏ ابوطالب مکی را خوانده يود چون 
در مثنوى از اين دو كتاب معیار تصوّف کلاسیک يه تمسخر یاد می‌کند 
آنجا که می‌گوید نوح ۰ سال يه خشنودی, با ياد و نام خدا زندگی كرد 
بسدون آتکه اصلاً هيجيك از اين دو اثر را مطالعه کرده aal,‏ 
احياء اللوم لذبن غرّالی هم جه بسا در ساختار برخی از قَصّه‌های مشوی و 
شیوۂ استدلال مولانا تأثير گذاشته است. مولانا نیز مثل هر آدم بافرهنگ و 
١‏ نوح Lag‏ سال در راہ سَوى / بود هر روزيش تذكيرٍ Sse‏ او گیا ز ياتوتٌالقُلوب /نّه 
رساله خوانده نه wo Sb‏ (مثنوى ۳/۶۔ (Y£QY‏ 
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متشخص قرون میانه در بخش‌های شرقی جهان اسلام. شعر کلاسیک 
فارسی را مطالعه کرده بود. پاره‌ای از معروف‌ترین اشعار او روایت‌هایی 
از شعرهای فارسي متقذّم‌ترند نظیر غزل زیبایی با این مطلم. که تا آنجا که 
به ياد می اورم دومین شعری است که به المانی ترجمه کر ده‌ام: 
«درخت اكر مُتَحَرٌک بُدی به پا و به پر 
نه رنج اره کشیدی نه ژشم‌هاي 63 

اين غزل چیزی جز شكل تغییر يافتهاى از یکی از قصیده‌های انوری 
(متوفای حدود ۱۱۹۶ میلادی) مديحهسراى مشھور ايران نيست. به 
همین نحو شعرى كه مولانا در رثاى سنایی -كه او را بسيار می‌ستود و 
اغلب از او نقل قول می‌کرد -سرود. درواقع شکل دیگری از غزل خود 
سنایی است. مطلع این غزل مولانا چنین است:« گفت e‏ خواجه سنایی 
بمُرد / مرگ نین خواجه نه کاری‌ست Md po‏ 
| مولانا با شعر و ادبیات کلاسیک عربی هم أشنا بود: نه تنها شعرهای 
متنبّى بلكه كتاب الاغاتی و مقامات حریری را مىشناخت. نسبت به ضوّر 
خيال و قصص پیشینیان آ كاهى داشت و از آنها اقتباس می کرد اما آنها رااز 
معاني نو میا کند. جنانكه خود در موی می‌گوید: 
در als‏ خوانده باشى لیک آن ‏ قشر قضه باشد و اين مغز جان' 

جمعاورى جنين اطلاعاتى مارا فقط به فهم برخی نكات مىرسائد اما 
در آستائة قلب تجربۂ مولانا متوقف می‌شود. Ob‏ بسيارى مسائل فنّى 
هست که بايد حل شود. UE]‏ بايد از اين جنبه‌های فتّی آثار مولوى به 
جنبه‌های شخصی تر کار او روى كنيم. چنانکه ييشتر گفتم خیلی از کسانی 
که درباره مولوی قلم زده‌اند منحصرا به شان «عرفانی» او پرداخته‌اند و او 
را انسانی تصوّر کرده‌اند که بسی فراتر از دنیای حقير ما و فراتر از ادیان 
وحیانی به سر می‌برد. با و جود این عشق و علاقة او به پیامبر اسلام پرشور 
و عمیق بود. او شمس‌تبریزی را نیز به چشم پیام‌آور و نمایندۂ پیامبر 


.۲۲۰۳/ ۴ مشنوی‎ ١ 
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مىديد. کسی که از طريق او «نور محمّدی) پر توافشانی مىكرد. 

پژوهش دربارة جايكاه شمس‌تبریزی» فی‌نفسه کار ارزشمندى است 
و برخى وجوه غالباً مغفول يارسايىء و اندیشه‌ها و اعتقادات دينى مولانا 
راروشن مىكند. یک موضوع دیگر هم در اينجا هست و Ol‏ مطالعه 
دربارة زندگی خانواده و خاندان مولوى است. در تاریخ تصوّف هيج 
شجرۂ خانوادكيى جالب توجه‌تر از رشتهاى که از يدر مولاناء متكلم 
سرشناس, بهاءالذین ولد شروع مىشود و به واسطة او به اولين پسرش 
سلطان ولد می‌رسد. نيست. 

وقتى کسی معارف بھاءالدین ولد را با آن عبارت‌های رنگارنگ و 
تجربيات جذبهآميزء بصیرت‌های كاه ناگھانی آن و توصيفاتش از عشق 
می‌خواند تقريباً ترسی به او دست می دهد و به دشوارى جرأت ترجمة آن 
aly‏ خود می‌دهد. ما مىدانيم كه UM ya‏ عمدتاً زیر تأثير برهانالدين 
gions‏ بااثر يدرش آشنابود و تعدادی از تعابیں قصدهاء و بصیرت‌هایش 
را در آثار خويش به کار برد. 

بعدء در نسل سوم به سلطان 5 فرزند ارشد مولانا می رسیم که در 
سال ۱۲۲۷ میلادی در لارندة آناتولى به دنيا آمد. او فرزندى مطيع بود كه 
سه بار برای اتجام کارهای پدرش از ارزوهاو خواستههاى خود گذشت. 
یک بار وقتی ۲۰ یا ۲۱ سال داشت به دمشق روانه شد تا شمس‌تبریزی را 
بازگر داند. او دیدار بين پدرش و شمس را با کلماتی به یادماندنی توصیف 
می‌کند که چگونه «در پای یکدیگر افتادند. و کس ندانست عاشق که يود 
و معشوق که». باز. مذتی بعد وقتی شمس نايديد شد و مولانا تسلی 
خاطرش را در دوستى با Dee‏ الدّين زرکوب زرگر که از Bods‏ پیش 
او را می‌شناخت -یافت. سلطان ولد بود كه با دختر صلا الدّين ازدواج 
کرد چون مولانا می‌خواست پیوند با دوست‌اش محکم‌تر شود. نامه‌هایی 
که مولاتا به عروسش نوشت نشان‌دهنده مهر و محبّت عمیق او نسبت به 
زن جوان است. سلطان ولد بعدها شرید وفادار صلاح‌الدّین شد. و 


مولانا: دیروز امروز و آینده + YY‏ 


بالاخره. پس از دركذشت مولاناء نه او بلكه حسا‌الدّین چَلّبی بود که 
جایگاه مولاتا را در رهبرى معنوى يه ارث برد. حُسامالڈسن سومين 
دوست مولانا بود. كه الهام‌بخش او در سرودن مثنوی شد. تنها يس از 
مرگ ُساءالدّين در سال ۱۲۸۴ ميلادى بود كه سلطان ولد سرپرست 
جماعت صوفیانه شد و gl‏ را از نو سازماندهی كرد. وجود معتبرترين 
شرح احوال و زندگانی مولانا را به او مدیون‌ايم. و اوست که به شکلی 
تسبتا ساده شده و به شعر فارسی و ترکی. اندیشه‌های متعالی بدرش را 
شرح و بیان کر ده است. [...] 
چگونه می‌توان آثار مولاتا را ارزیابی کرد؟ دشوار بتوان در of‏ شعر 
مولوی یک نظام یافت. Lal‏ همان‌طور که هامر پی‌برد. یک وحدت 
ارگانیک در آن وجود دارد. مثل وحدت و پیوند ارگانیک یک درخت با 
شاخه‌ها و برگ‌ها و شکوفه‌ها و میوه‌های آن, که هر چقدر مختلف به تظر 
برسند همه از یک ریش عمیق بر آمده‌اند و oly JS‏ تقسیم‌ناپذیری را 
تشکیل می‌دهند. با مطالعه و بررسی دقیق پاره‌ای از كليد واژه‌ها و تعابیر 
مورد ABE‏ مولانا می‌توان به دنیای شعری او نزدیکتر شد. برای مثال, 
در سطح کلامی و الهیاتی. اصطلاح کبریا (عظمت الهی). تعبیر مطلوبی 
برای وجه درخشان و خورشیدگون پروردگار است. و شایان ذکر است که 
اقبال در ارجاعاتی که به مولوی دارد بارها این اصطلاح را به کار بردہ 
است. در سطحی شاعرانه‌تر» کلمه بو را درنظر بگیرید: این کلمه كاه در 
ارتباط با 35 خیال مولوی راجح به مطبخ مطرح می شود اما معمولاً در 
مورد تجربۂ تذكار و به ياد آوردن به کار می‌رود. بو یادآور حوادث 
گذشته است. و می شود كفت ايام گذشته را درنظر مجشم می‌کند. مولانا 
می سراید: 
ماو آزل روي ol‏ بيت و Jj‏ بوی او 
بوئ بود قشم go ST‏ ديدار نيست 
بو. معشوق دورافتاده را بازمی‌گرداند. و حرف‌ها و كفت وكوهاءكه 


۴ + گنجینڈ معنوى مولانا 


بويى از «سیبستان» آسمانی هستند . شنوندہ را از بهجت و شادمانی 
بهشتی مطلع می‌کنند و خبرهای عالم غيب را به زمين می‌رسانند. 

در سنّت اسلامىء واه «بو» معانی ضمنی خاصّی دارد: بو به داستان 
قرآنی یوسف اشاره دارد که از پدرش یعقوب جدا می شود. در پایان اين 
بوی پیراهن یوسف است که چشمان يدر را که در اثر گریه‌های مدام برای 
پسر گم شده‌اش نابیناشده بود شفا بخشید. پس اگر نا گهانی و بی‌مقذمه در 
دیوان مولانا بخوانيم كه « کیست یو شف جان؟ شاه شمس تبریزی...» تمام 
مفهوم بو باز ded‏ دیگری هم بيدا می‌کند. بوي پیراهن بوسف. ياد شمس‌الذین 
است که مولانا را به سرودن بسیاری از شعرهایش برمی‌انگیزد. [-.] مثنوى و 
دیوان هر دوء دربردارندۂ این مفهوم‌اند که تنها هدیه‌ای که می‌توان برای 
يوسفي زیبا یرد اینه‌ای است تا او بتواند زیبایی و جمال خود را در ان ہبیند. 

[...]البنّه آینه قلب صاف و صیقلی عاشق است. استفاده از مفهوم آینه. 
که در آن معشوق عاقبت از خود عاشق به او نزدیک‌تر می‌شود طوری که 
وصالی رازآمیز صورت مىكيرد؛ در تصوّف رایج است: اين مفهوم را 
احمد غزالی شرح و بسط خاصّى می‌دهد. مولانابه اين مفهوم علاقة بسیار 
دارد: قلب عاشق آینه‌ای صیقل يافته است که با پارسایی و پرهیزگاری و 
دعاو محبّت پاک و پیراسته می شود طوری که ذرّه‌ای زنگار خودپرستی 
برجا نمی‌ماند. این جاست که معشوق می تواند در زیبایی و جمال خويش 
که عاشق نیز به شکلی را زآمیز در آن سهیم است خيره شود. 

محویم به خسن شمس تبریز 
در مُحو نه او بُوّد نه ماييم 


۱-«پاک gl ta‏ كه سيبستان كند / در غمام حرفشان پنهان کند. زین غمام بانگ و حرف و كفت و 
گوی / پرده‌ای كز سیب نايد غير بوی» (مثتوی ۸۵/۶ ۔۸۴). SL)‏ و مُنرّه است خداوند سبحانی که 
باغستانی از سیب پدید می آوَرّدہ و سیب‌های معانی را در ابرهای )= پوشش) حرف و سخن پنهان 
می‌کند. پرشش حرف و كفت و of‏ پرده‌ای بر باغ معانی می‌کشد و باعث می‌شود که از آن سیبستان 
اسمانی چیزی جز «بو» به منام نرسد). 


مولانا: “joy?‏ أمروزء 9 آینده + ۳۵ 


شایان ذكر است كه روکرت. در اولين ترجمه‌ای كه در سال ۱۸۲۰ از 


غزل‌های مولوی به دست داد در OLL‏ متن خود چنین می‌گوید: 
Mevlana Dschelaleddin, wenn du deiner schónheit Einen blanken‏ 
spiegel suchst, sieh hier einen blanken!‏ 


مولاناجلالالڈیناگر درپی آينهاى صاف و صیقلی هستی تا 
زيبايىات را در آن نظاره کنی» اين هم آینه‌ای صاف و صیقلی! 

روکرت رمز و راز ارتباط‌های معنوی را خیلی خوب درک می‌کرد. اما 
من فکر می‌کنم که همه ما که به مولوی علاقه داریم و آثارش را می‌خوانیم 
سعی م ىكنيم کمی هم که شده آینه‌ای برای او در قلب‌هایمان باشیم. با اين 
همه با او موافقیم آنجا که خطاب به معشوق می‌گوید: 

غلط کردم در آیینه نگنجی 
5 نورت می شود لا كَل آشیا 

يس از سال‌های بسیار کار بر روی آثار مولوی» دیدارهای متعدّد از 
قونیه و گفتگو با کسانی که از BES‏ معنوی به او نزدیک هستند. غالبا از 
خود می‌پرسم: مولانا در روزگار ما جه چیزی می تواند به ما بیاموزد؟ LI‏ 
اين عجیب نیست که یک le‏ سدۂ سيزدهم از بلخ, که در آناتولی زندگی 
می‌کرد و یکسره در شور و جذبه‌های حاصل از عشقی عرفانی که قدرت 
ol‏ برای ما تقريباً فیرقابل تصوّر است -به سر می برد بتواند برای مردمان 
مدرن قرن بیستم حرفی برای گفتن داشته باشد؟ من این طور فکر نمی‌کنم. 
به نظر من ما می‌توانیم در آثار او رهنمون‌های بسیاری برای زندگی‌مان 
بیابیم. ما در آثار او فلسفۂ عمیق leo‏ را می‌يابیم. و اگر قرار باشد حاصل 
عمر و اندیشۂ مولوى را در یکی از اشعارش Oly‏ كنم احتمالاً اين بيت را 
انتخاب می‌کنم: 
ز بس دعا كه بکردم» leS‏ شده‌ست وجودم 

كه هر كه بيند رویّم. Led‏ به خاطر آرّد 
مولوى استاد دعا است. (cles‏ عاشقانه. دعايى كه می‌داند از خودش 


۶ » كر PC‏ معنوى مولانا 


نیست بلکه مثل هر چیز دیگری۔ موهبتی الهی است. مولانا می يرسد اگر 
خدا کلماتی را که او را با آنها ندا می دهند الهام نمی‌کرد چگونه ممکن بود 
در گلخن. گلستان بروید؟ ! همه داستان مشهور دعا در مثنوى را می‌دانند. 
تولوک" اين داستان را در سال ۱۸۲۱ در کتاب لاتین‌اش با Ol e‏ تصوّف با 
حکمت وحدت وجودی ایران " ترجمه کرد. تولوک از این داستان حوش اش 
نمی آمد چون تصور می‌کرد که در کم یک نوع خداانگاري خود" است. 
و این نظری نفرت‌انگیز برای الهياتدانٍ لوتري خوبی مثل او بود. در این 
داستان مردی با ناامیدی دست از دعا م ىكشد چون تصوّر می‌کند دعای او 
را جواب و اجابتی نیست اما خدا او را تسلی می دھد و بهاو اطمینان 
می‌بخشد که زیر هر يا رت او لبیک هاست. اين مفهوم تلقين jg‏ در 
مسیحیت مفهومی شناخته شده است. کافی است این سخن ياسكال را به 
ياد بیاوریم: « به جستجویم برنمی‌خاستی اگر از پیش مرا می‌یافتی». به 
واسطه تحلیلی که ناتان سودربلوم "در سال ۱۹۰۲ از ترجمة سوئدی 
سترستین "از آن يه دست داد این داستان مورد توجّه مورّخان ادیان در 
غرب قرار گرفت. 

مولانا مثل هر مسلمان دیگری می دانست كه آغاز [و انجام] همه چیزاز 
خداوند است. خالق متعال كه بشر را قبل از خلقتاش چنین خطاب قرار 
dca‏ برَبّکم» («آیا من پروردگار تان نیستم؟» اعراف (۱۷۲/)۷). خداء 
واحد و یکتاست و بدون fle‏ ثانويه عمل می‌کند و هر روز دست در 
کاری دارد. و انسان بايد درک کند که خداوند واحد و يكتاء خلقت را 
جلوه كاه رنگ‌ها و ضوّر قرار داده است. درست همان‌طور که رنگین‌کمان 


١-اين‏ دُعا هم بخشش و تعليم توست /گرنه در گلخن گلستان از جه رست (مثنوی ۲/ ۲۴۴۹) 
Tholuck‏ .2 
Ssufismus Sive theosophia persarum pantheistica‏ .3 
(مقام حدایی برای انسان EG‏ | شدن) Sell-deification‏ .4 
Oratio infusa 6. Nathan Sóderblom‏ .5 


7. Zetterstcen 


مولانا؛ دیروز امروز و آیندہ ۳۷ 


نوربی رنگِ واحد رابه رنگ‌های گوناگون تجزيه می‌کند. يا همان‌طور که 
مولوى در مٹوی میگوید دو حرف کلمۂ خلقت يعنى «ک» و «ن» در كلمةٌ 
کن a)‏ معناى «باش») مانند رشتة دو رنگی هستند كه بر وحدت بنيادين 
عالم هستى پرده می‌کشند در نتيجه انسان‌ها به خطا مىافتند '. اما وحدت» 
خودش را فقط به واسطه تجلى طوماروار " در یک جريان دوسویه» آشکار 
می‌کند. و انشعاب و شاخه شاخه شدن متعاقب آن, برای حفظ و ادامة 
o‏ حیات ضروری است همان‌طور كه در تنس و در انقباض و 
انبساط قلب خود را نشان می‌دهد؛ يا در انگارۂ دیگری, در اصل يين و 
یانگِ فلسفة آسیای شرقی. مگر خدا در صفات جمال و جلال يا همان‌طور 
كه رودولف اوت و" در قرن ما گفته بود. به صورت راز جذب ککتدہ' و داز 
هیتناک ‏ و نیز در صفات لطف و قھر و در مقام الخافض و لزانم تجلی 
نمی‌کند؟ برای پی بردن به ارزش روز بايد شب و جود داشته باشد و برای 
پی بردن به ارزش سلامتی» بیماری هم بايد باشد. اگر این حقیقت را عمیقاً 
درک کنیم متوجّه خواهیم شد که در هر چیز حکمتی نهفته است ولو نزد ما 
منفی به نظر آید» زیرا ممکن است برای کسی دیگر ارزش مثبتی داشته 
باشد یا اگر صبر و حوصله به حرج دهیم جه بسا نتیجة مثبتی عایدمان 
کند. 

مولانا به ما می‌آموزد که به ارزش ظاهری چیزها نظر نکنیم بلکه 
بکوشیم معنی عمیق‌تر وقایع را بشناسیم. لطف ممکن است در زیر قهر 
پنهان باشد. و جه بسا در بن شادی. غم نهفته باشد. بايد اين را پذیرفت و با 
آن زندگی کرد و yg‏ نبود. مولاناه به eS‏ سنایی» آن کسانی را که قادر 
نیستند وحدت الهی را در يشت pales‏ و جلوه‌های متضاد خلقت درک 
۱ «رشته یکتا شد غلط كم شو کنون/ گر دو تا بینی خُروفِ كاف و نون, كاف و نون همچون کمند 
آمد جُذوب/ تا کشاند مر عدم را در تخطوب. بس دو تا بايد کمند اندر ضوّر/ كرجه US,‏ باشد آن دو 
در اثره (مثنوی ۸۰/۱۔۳۰۷۸)۔ 


2. Unfolding 3. Rodulf otto 


4. Mysterium fasinutum 5. Mysterium teremedum 


کنند أَحْوّل می‌نامند يعنى کسی که هر چیزی را دوگانه مىبيند. مولانا خود 
اوج شادمانی و زرفای غم و اندوہ را تجربه كرده بودبه همین سبب 
می‌توانست با حجّيت و اعتبار سخن بگوید. او این راهم می‌دانست که 
تنها قدرتی که می‌تواند بر چنین ستیز و کشمکشی فائق آید عشق است. 
عشق الهی که «نان مُردہ را می جان کند / جان که فانی بُود جاویدان کند»! 
قربانی شدن در عشق -همان‌طور که پروانه خود را به شعله می‌زند تا در 
مرتبة والاتری برانگیخته شود -یکی از تعالیم محوری مولاناست و او آنها 
را در وَرٍ SLE‏ متعدّد تکرار می‌کند. از جوش خوردنٍ نخودها در دیگ 
برای رسیدن به مرتبه‌ای بالاتر " تا گنج‌هایی که زیر ویرانه‌ها پنهان‌اند. اين 
راز مرگ و تجدید حیات معنوی» هنری‌ترین بیان خود را در سماع مى يابد 
آنجا که درویشان جامة «زمینی» تیره‌شان b‏ از تن به در می‌اورند و در 
جامة سفیدِ زندگی ابدی» و رقصان به گرد مرکز كل حیات. آفتاب معنوی 
ظاهر می‌شوند. 

مولانا خود یکی از الگوهای تجربة مرگ و تجدیدِ حيات معنوی» 
تجربه فناو بقا است. در ميان همه عرفایی که درباره‌شان مطالعه و تحقیق 
کرده‌ام» UY p+‏ کامل ترین الگو را برای زندگی عرفانی و شاید حتّی - 
هرچند از فاصله بسیار دور -برای هر زندگی انسانی به دست می دهد. او با 
فنا شدن کامل خود در det‏ عشقى که با دیدارش با شمس تبریزی 
برافروخته شده بود به چنان اوجىء از تجربة معنوی رسید که فقط عدۂ 
قلیلی بدان ر سیده‌اند. [...] 

طریق مولوی» طریق مطلوب و کامل عارف و هر آموزگاری است که 
می‌خواهد با شا گردانش صادق و صمیمی باشد. تعلیم او راجع به عشق» 
عشق پرشور و شعله‌ور به خداء و عشق به هر چیزی در این جهان -چون 
هر چیزی می تواند در حکم رمز و نشانهاى از حقیقتی والاتر باشد و اين 
حقیقت عاقبت أن را محو مىكند ‏ يقينا برای همه أن کسانی که چشمی 


١۔مٹنوی‏ ۵/ ۲۰۱۴. "- مٹنوی ۳/ قبل از بيت ۴۱۵۹ 


مولانا: ديروزء امروز و آينده 4 YA‏ 


بینا و گوشی شنوا دارند ارزشمند و ja‏ است. 

احتمالاً همه ما نمی‌توانیم مولانا را در پروازش به بالاترين افلاي 
فراسوی حدود جهان مخلوق دنبال کنیم و او را در تجربة عشقی که فراتر 
از طاقت و توان بیشتر انسان‌ها است همراهی نماییم. Ub‏ من گمان می‌کنم 
که همه ما می‌توانیم در ایمان و توکل عمیقش به خداو به انسانیّت گرمش؛ 
از او پیروی کنیم. S‏ از من سؤال شود که كدام يك از ابیات مولانا هست که 
طی پنجاه سال اخیر؛ در عمیق‌ترین غم‌هایی که احساس می‌کردم؛ بارها به 
من Ls‏ خاطر داده است بیت زیر را می‌خوانم: 
Sly‏ بر تو sus‏ همه ز؛ها و AT‏ زو پنھان بنماید که کس آن راہ نداد ' 


۱دیوان/ ۷۶۵ 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى 
ويليام چیتیک 


پیش؟ پیشکفتار 


به لطف ترجمۂ پاره‌ای از آثار جلال‌الدین مولوی به انگلیسی از سدة 
هیجدهم تا عصر حاضر توسط محققانى چون سر ویلیام جونز . ه. 
وینفیلدء ج. ردهاوس و به‌ویژه ر. ا. نیکلسن وا.ج. آربری» اين شاعر و 
عارف بی‌همتا اینک در دنیای انگلیسی زبان به خوبی شناخته شده است. 
Ul‏ بیشتر مطالعاتی که به زبان‌های غربی درباره وی انجام شده مربوط به 
ابعاد ادبی و تاریخی آثارش و يا متمرکز بر نمادپردازی زبان يا معنی 
حکایات و قصص وی بوده است. به ندرت راجع به تعالیم نظری او 
مطالعه‌ای مختصر و دقیق و نافذ انجام شده است. 

راست است که مولوی» برخلاف ابنعربى يا صدرالدین قونوی» متون 
متافيزيكى و نظرى نظاممندى به رشته تحرير درنیاورده Ul‏ جلا لالدين 
يك اندیشمند طراز ال بود و تقريباً به همة مسايل مابعدالطبيعى يرداخته 
نمادپردازی‌های شاعرانه. شناخت تعاليم نظرى او نيازمند تعمّق در 
مثنوی و ديوان شمس و نيز فيه ما فيه و استخراج آن قطعههايى است که 
رابطة مستقيم با مسائل متافيزيكى و نظرى دارند. 

در اين ley‏ ويليام جيتيك در انجام اين کار لااقل تا آنجاكهيه 


d FY‏ گنجینڈ معنوى مولانا 


بعضى جنبههاى اصلى نظرات سنّتی ربط دارد. موفق بوده است. به علاوه 
مطالعة cell‏ حسف این سک بزرگ را a Js‏ که از دیذگاهی داس و 
به دور از مغالطه‌های متجذدانهٌ غالب بر شمار اندي ساير مطالعاتی که 
تا کنون راجع به اين موضوع به زبان‌های غربی انجام شده پرداخته است. 

به مناسبت هفتصدمین سال درگذشت جلال‌الدین مولوی. دانشگاه 
صنعتی شریف " افتخار دارد كه توانسته با جاب اين رساله. سهمی در 
مراسم بین‌المللی بزرگداشت این شخصیت برجسته داشته باشد. مولوی 
تابه امروز نفوذ و SU‏ زندۂ خود را در فرهنگ ایرانی حفظ کرده است. 
اميد است مطالعاتی از اين دست که بر محور پیام پرحکمت و معنوی 


Slo gle‏ او دور می زند وی را بیش از پیش به عرصة زندگی معاصر 
بیاورد آنجا که تعالیمش بیشترین ارتباط رابا وضعیت انسان متجدد دارد. 
انسانی که با مشکلات حل ناشده‌ای که از جهل خودش ناشی شده» 


سيد حسين نصر 
رئيس دانشگاه صنعتى شريف 
تهران» فورية ۱۹۷۴ء بهمن ۱۳۵۲ء محرم WAY‏ 


١۔نام‏ جدید دانشگاه را آوردیم. م 


مقدمه 


جلالالدين مولوی» از بزرگ‌ترین شخصيتهاى معنوى اسلام؛ در 
غرب شهرت بسیار دارد و شايد پس از غزالی بيش از هر عارف مسلمان 
ديكر مورد مطالعة خاورشناسان غربی قرار گرفته است. بخش قابل 
توجهی از آثارش. عمدتابه اهتمام خاورشناسان برجستة بریتانیایی؛ ر. . 
نیکلسن وا ج. آربرى! !ابه انگلیسی ترجمه شده است. اما با وجود 
پژوهش‌های بیشماری که دربارۂ او صورت گرفته. تابه حال به 5 OL‏ 
انگلیسی هیچ شرح کوتاه و روشنی راجع به نکات اصلی عقاید و 
تعالیمش در دست نبو ده است!'' نتيجه اين خلا اين است که بسیاری از 
غربیانی که دوست دارند با افکار او آشنا شوند. خود را با حجم عظیم 
آثارش که به انگلیسی در دسترس است» مواجه می بینند یا حتّی اگر صبر و 
حوصلۀ مطالعة Gol‏ را داشته باشند. به سبب روش «غیرنظاممند» وی در 
ارائة عقاید و اندیشه‌هایش, نمی توانند به تصوير روشنی از تعالیم وی 
بر A‏ 

کتاب حاضر کوششی است برای پر كردن اين شكاف. و بنابراین 
زمینه‌ای برای آشنایی مقدماتی بااندیشۂ مولوی فراهم می‌کند و اميد است 
برای مطالعات بیشتر راہ گشا باشد. اين رساله سر أن ندارد که تحلیلی جامع 
از تعالیم مولوی به دست دهد و نه می‌کوشد نتایج بیشمار آنها b‏ بیرون 
بکشد. چنین ادعایی از سوی نویسنده. جسارتی بزرگ می‌بود. حتّی اگر 


۴ + كنجينة معنوى مولانا 


موضوع اين تحقيق عالمی يايينتر از مولوى بود. كه مشهورترين اثرش» 
مشوی, اغلب» «قرآنی به زبان فارسى)!"! خواندہ شده است. اين از 
آنجاست كه مثنوى مانند کلام پروردگار که بر پیامبر اسلام وحی شد ذات 
همه معارف و دانش‌ها را در خود دارد (هرچند. بدیهی است که مثنوی 
اثری الهامی است و در مرتبه‌ای پایین تر از وحی قرار دارد). حتی در سطح 
این جهانی و «علمی و دانشگاهی» محض. موی چکیدۂ همه علوم 
اسلامی» از فقه تا نجوم است. l‏ 

بنابراین» من در اين کتاب سعی ploa S‏ نکات اصلی نظرات عرفانی در 
آثار مولوی را به روشنی و اختصار بیان كنم و در عين حال به بحث دربارۂ 
جایگاه تصوّف و عرفان در اسلام بپردازم. روشن است که من حتی اگر 
صلاحیت پرداختن به همه ابعاد اين موضوعات را داشتم» مطالعه‌ای جامع 
دربارۂ آنها نیازمند کاری فراتر از مجال اين رساله بود. از این رو در 
بسیاری موارد به مسایل گونا گونی که بايد در مطالعه‌ای مبسوط تر راجع به 
اندیشه‌های مولوی با تفصیل بیشتر بدان‌ها پرداخت فقط به اختصار 
اشاره کرده‌ام. مع‌هذا شمار بالنسبه فراوان شرح و تفسیرهای معتبر دربارۂ 
آموزه تصوّف كه به زبان انگلیسیء طی چند سال گذشته انتشار Push‏ 
این امکان را فراهم ساخت تا در موارد لازم به آنها ارجاع دهم. 

زندگی و آثار مولوی. بسیار بیشتر از تعالیمش, در زبان انگلیسی مورد 
توجه قرار گرفته است. بنابراین چیزی نیست که بتوانم بر آنچه تاکنون در 
اين باره گفته شده بیفزایم ا امَّاء برای کمک به خوانندگانی که هیچ‌گونه 
آشنایی با مولوی ندارند. شاید ارائه شرحی مختصر راجع به زندگی و 
اثارش سو دمند باشد. 

جلال‌الدین مولوی در ۳۰ سپتامبر ۱۲۰۷ میلادی [مطابق با ۶۰۴ هجری 
dispel‏ در بلخ خراسان زاده شد. پدرش بهاء‌الدین ولد خود یک صوفی 
بود و به خاطر مقام علمی‌اش شهرت داشت. "در سال ۱۲۱۹ء بهاء‌الدین 
با خانواده‌اش از بلخ گریخت؛ دلیلش هم حملة قریبالوقوع مغول‌ها بود. 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى + ۴۵ 


يس از چندین سال سفر و آوارگی. عاقبت در قونيه -واقع در تركية امروز - 
رحل اقامت افکند. در آنجا مقام و منزلت مذهبی والایی يافت و به 
«سلطان‌العلماء» ملقب شد. يس از مرگ بهاء‌الدین در ۱۲۳۱ جلال‌الدین 
به جای مقام مذهبی يدر نشست. امّا این فقط يس از سال‌ها مطالعه و ARE‏ 
بود که وی توانست به عنوان عالمی فرزانه جانشین بر m‏ پدرش بشود و 
در جامعة اسلامی ارج و احترامی Vig‏ يابد. 

مولوی, که راہ يدر را دنبال می کرد از همان اوایل زندگی اش به عرفان 
علاقهٌ بسیار پیدا کرد و در محضر تعدادی از استادان و عالمان معنوی. 
شاگردی کرد. شاید مهم‌ترین رویداد در زندگی معنوىاش. ملاقات او در 
۷سالگی با عارفی شوریده حال به نام شمس‌الدیین تبریزی بود.ا"ا 
دك ركونى عظیمی را که يس از این در مولوی يديد آمد. پسرش سلطان ولد 
چنین توصیف می‌کند:۲۷ 
یک نمس بی‌سماع و رقص نبود روز و شب لحظه‌ای نمی‌آسود 
شيخ مفتی ز عشق شاعر شد ١‏ كشت خمار اگرچه زامدبد 
نی ز خمری كه او بود ز انگور جان نوری نخورد جز می نور 

مولوی در سال‌های بعدی زندگی‌اش» عارفی بود که با شورمندی از 
سر مستي حاصل از عشق الهی سخن می‌گفت. او علاوه بر نوشتن (یا بلکه» 
تصنیف فى البداهه و شعرسرایی) در حجم عظيم, شا گردان بسیار تربیت 
کرد که از آنان طریقت صوفیانة عظیم مولویه شکل گرفت. مولانا در ۱۶ 
دسامیر ۱۲۷۳ میلادی [مطابق با سال ۶۷۲ هجری] از دنیا رفت. 

شعر مولوی از همان زمان که برای اولین بار در روزگار حیاتش: کتابت 
شدء همواره مورد تحسين و ستایش بوده است.!؟! خاورشناسان غربی 
مولوی را «بی‌تردید. برجسته‌ترین شاعر متصوف ایران»( d‏ «بزرگ‌ترین 
شاعر عرفانی اسلام»!' و حتّی «بزرگ‌ترین شاعر عارف همه اعصار Ue‏ 
خوانده‌اند. نیکلسن يس از ترجمة مثوی, عبارت اخحیر را که اول بار ۳۵ 
سال پیش از آن گفته بود تکرار کرد وقتی سوال شد «دیگر کجا می‌توان 


۶ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


یافت جنين چشماندازی از کل هستى Sb‏ در بستر زمان تا ابدیت گسترده 
باشد؟»[۱۳] 

موی منظومه‌ای با ۲۵,۷۰۰ بیت. شامل حکایات و لطایف بسیار است 
که تو بر تو هستند و نظم خاصّى ندارند و مولوی معمولاً در لابه‌لای آنها به 
طرح OLS‏ عرفانی می‌پردازد و لطایف الهی و اسرار معنوی آنها را شرح 
می‌دهد. به نظر می رسد که بخش‌های مختلف مثوی بدون هیچ نظمی 
یکدیگر را دنبال می‌کنند. GE‏ درواقع ميان موضوعات آنها پیوندهای 
ظریفی وجود دارد. بعلاو روش رمزی و استعاری عرضهء نظرات 
عرفانی در مثنوى در بسیاری موارد بهترین راہ برای انتقال آنها به سالکان 
و رهروان طریقت MMe‏ تحلیل عسقلی, بخش بیشتر قدرت 
«کیمیا گرانه» و جادوی شاعرانة آن در دگرگون ساختن مس وجود 
مستمعان را می زداید و نظرات و تعالیم عرفانی رابه سطح فلسفه‌ای سرد و 
بی روح تنزّل می‌دهد. 

دومین اثر معروف مولوىء دیوان شمس است که در مجموع شامل 
۰ بیت است؛ اشعاری که منازل و مقامات عرفانی را وصف می‌کنند 
و نکته‌های گوناگون تصوّف و عرفان راشرح می‌دهند. در حالی که موی 
بیشتر جنبة تعلیمی دارد. دیوان سرشار از اشعار مجذوبانه و شورانگیز 
است. معروف است که بیشتر غزل‌ها (يا اشعار تغزلی و عاشقانهة) دیوان را 
مولانابی اختیار و فی‌البداهه هنكام سماع يا «رقص عارفانه» می‌سرود. این 
رقص كه بعدها به «رقص درویش‌های چرخان» معروف شد. وسیله‌ای 
برای تقويت تمرکز معنوی و جمعیت خاطر است که در طریقت مولویه 
بدان عمل می‌کنند و چنانکه می‌گویند خود مولوی مبدع آن بوده است. 

سومین اثر مولوی فه ما یه است به معنای (در ان است آنچه در ان 
است) که آربری ol‏ را با عنوان «مقالات رومی» (Discourses of Rumi)‏ به 
انگلیسی برگرداند. اين اثر مجموعه‌ای از موعظه‌ها و سخنان مولوی 


است که برخی از مریدانش آنهارا تحریر کر ده‌اند. 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى ٭ FY‏ 


وظيفه دارم در اینجا دين خودم را به استاد سيد حسين نصرء به خاطر 
همۀ انجه دربارة تصوّف و عرفان اسلامى qm gel‏ تصديق كنم. من 
افتخار آن را داشتهام كه به راهنمايى ایشان, طى چند سال اخیر به مطالعه و 
تحقیق بيردازم. به علاوه ايشان با مهر و محبّت. پیشنهادهای بسيار برای 
اصلاح و تكميل رسالة حاضر داد. من همجنين مديون خانم‌ها ژانکلود 
يُتى بى يرء و لين بومان به خاطر ييشنهادات سودمندشان هستم. طرح 
t aas‏ حاف و gL Sis‏ لات اديت ان 
دانشکدۂ وس وستر اوهايو نگاشته شد. 


ويليام چیتیک 
دانشگاه صنعتی شریف -تهران ۸ دسامبر ۱۹۷۳ 


۸ كنجينة معنوى مولانا 


یادداشت‌ها 


۱-محققان اولیسه» چون اء ھ. وی سنفیلد و (E. H. Whinfield)‏ و -g‏ ردهماوس 
Redhouse)‏ .ز) س. ا. ویلسن (C. E. Wilson)‏ بخش‌هایی از مثنوى را ترجمه کر دند. اما 
این کار نیکلسن است که نقطۂ عطف حقیقی خاورشناسی محسوب می‌شود. او کل 
مثنوی را تصحیح و ترجمه کرد و در شش جلد به همراه Y‏ جلد تفسیر به جاب رساند 
(Luzac, co io‏ ۱۹۲۵-۴۰ اربری تعدادی از داستان‌های مثنوى را در واحدهای 
مستقل (بدون ذکر ابیات تعلیمی مولوی که پیوسته در لابه‌لای قصه‌ها می‌آیند) مجدداً 
ترجمه کر د: قصه‌هایی از مثنوى (Tales from the Masnavi)‏ لندن. ۱۹۶۳ و قصه‌های 
بيشترى از مثنوی (More Tales from the Masnavi)‏ لندن, ۱۹۶۸. نيكلسن پیشتر 
پاره‌ای از اشعار دیران را تصحیح و ترجمه کرد: منتخب اشعار دیوان شمس‌تبریزی 

(Diwan: Selected poems from the Divani Shamsi Tabriz) 

نشر دانشگاه کمبریج, ۸ آربری اين كار را ادامه ol»‏ ابتدا در رباعیات 
جلال‌الدین مولو ى (The Rubar'iyait of Jalal ad - Din Rumi)‏ لندن ۱۹۴۹ و Lede,‏ 
در اشعار عرفانی مولوی (Mystical poems of Rumi)‏ شیکاگی ۱۹۶۸ء مجموعەای 
شامل ۲۰۰ غزل. آربرى همجنين قسمتهايى از یکی از آثار منثور مولوی» فيه ما فيه 
رابا عنوان Discourses of Rumi‏ تر جمه کرد لندن؛ جان موری» MAP Y‏ 

بيشتر چاپ‌های مهم متن‌های فارسى آثار مولوى بدين شرح است: مثنوی به 
کوشش نيكلسنء كه در بالا به ان اشاره شد. جندين بار در تھران تجديد طبع شد. 
ديوان شمس» تصحيح انتقادى به اهتمام مرحوم بديعالزمان فروزانفر در ده جلدء 
شامل واژهنامه و کشف‌الابیات تهران, ۱۳۳۶-۴۶ (همۀ تاريخ هاى اسلامى به شمسى 
است مگر آنکه به غير از آن تصريح شود). فيه ما فیه به تصحيح فروزانفرء تهران» 
.و مجالس سبعه (مجلس‌های هفت‌گانه) و مکتوبات (نامه‌هاک هر دو به تصحيح 
ه. احمد رمضی اکیورک Ahmed Remzi Akyurek)‏ .11) در دو جلد توسط نفیضص 
أزلوك e (M. Nafiz Uzluk)‏ جاب رسید استانبول VATV‏ مجالس سبعه. در مقدمۂ 
جاب مثنوی به تصحیح محمد رمضانی تجدید طبع شد تهران, كُلالهُ خاور. تجدید 
جاب ۱۹۷۳. برای اطلاع از یک کتاب‌شناسی کامل راجع به ستون جاب شد؛ JU‏ 
مولوی و نیز ترجمه‌ها و پژوهش‌ها به همه زبان‌های دیگر بنگرید به صدیق بهزادی» 
کتاب‌شناسی مولوی. NAVY OL ug‏ 


Y‏ -به فرانسه. پژوهش تازة ارزشمندی از A‏ مير وويج (E. Meyerovitch)‏ در دست 
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است: عرفان و شعر در اسلام: جلالالدين و طریقت درویش‌های چرخان 
(Mystique et poesie en Islam-Djalal-ud-Din Rumi et L'ordre des derviches‏ 
tourneurs)‏ 


پاریس» ۱۹۷۲. از ميان آثارى به زبان انگلیسی كه سعى كردهاند آموزۂ مولوى را 

مابعدالطبيعةٌ مولوی «(The Metaphysics of Rumi)‏ عب دالحكيم» لاهور» ۱۹۵۹؛ و 
زندگی واندیشۂ مولوى (The Life and Thought of Rumi)‏ افضل اقبال لاهور ۱۹۵۵ 
[این دو کتاب به فارسی ترجمه شده است ]. هر دو اثر به طرز مأيوس کننده‌ای ll‏ 
مبحث كر ده‌اند چون به مقولاتی از فلسفة مدرن غربی اشاره کرده‌اند که هیچ ربطی به 
مولوى ندارد. پژوهش ا.ر. اراسته رومی ایرانی: تولد دوباره در افرینندگی و عشق. 

(Rumi the Persian: Rebirth in Creativity and Love)‏ لاهرن ۱۹۶۵ a)‏ فارسی 
ترجمه شده است] شامل مباحث جالب توجهی است. بهويزه در طرح اين مساله که 
روانشناسی جدید تا چه حد در پرداختن به كل ابعاد روان انسان و سلامتی کنامل OF‏ 
ناموفق بوده است. هر چند» نویسنده در بررسی اموزه صوفیانه از نظرات شخصى 
خود و مبانی روانکاوی پیروی می‌کند و مانند اغلب شرقیان متجدّد نشان می دهد که به 
طرز خیرہ کننده‌ای فاقد حسٌ تناسب و شناخت معنی امر مقدس است. 

LY‏ براون از جمله کسانی است كه يه این نکته اشساره کرده «Lo‏ در تاريخ 
ادبيات ايران Y «(A Literary History of Persia)‏ جلد لندن, ۲۴۔ ۱۹۰۲ء جلد ۲> ص 
۹ھ إبه فارسى ترجمه شده است]. 

۴-آثاری از جمله: ت. بوركهارت (T. Burckhardt)‏ مقدمه‌ای بر آموزة صو LS‏ 
(An Introduction to Sufi Doctrine)‏ لاهور: .١1509‏ سيد حسين نصر سه حكيم 
مسلمان. (Three Muslim Sages)‏ نشر دانشگاه qua‏ ۴ فصل ۳ . [به فارسى 
ترجمه شده است]نصرء آرسان‌ها و واقعيتهاى اسلام (Ideals and Realities of‏ 
شهاب الدين عباسی: انتشارات سهر وردىء ياييز ۱۳۸۳. نصرء مقالات صرفانی (Sufi‏ 
(دردعدتالندن. ۲ م. (M. Lings) oS‏ عارفی از قرن بيستم. 

oad (A Sufi Saint of the twentieth century)‏ ۰۱۹۷۱ [اين Ol pe LOLS‏ عارفی 
از الجزایر به فارسی در آمده است fe‏ و آثار ف. شوآن (F. Schuon)‏ مخصوصاً شناخت 
اسلام (Understanding Islam)‏ لندن» ۱۹۶۲ به فارسی ترجمه و منتشر شده‌است ] و 
Said‏ اسلام (Dimensions of Islam)‏ لندن, ۱۹۶۹ 

۵- بنگرید به براون تاريخ ادبيات ايران؛ اقبال» زندگی و انديشة مولوى؛ مدخل 
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«جلالالدين رومى» ؛ (Djalall al-Din Rumi)‏ جاب جديد دايرةالمعارف اسلام 
«(S (Encyclopedia of Islam)‏ رومى: شاعر و عارف ¢ (Rumi: Poet and Mystic)‏ 
لندن» ۱۹۵۰ [این كتاب به فارسى ترجمه شده است]ی. ریپکاء تاريخ ادبيات ايران 
(Iranian Literature History of)‏ ڈردرشت, ۰۱۹۶۸ صص YOY‏ [اين اثر به فارسى 
ترجمه و منتشر شده است] مهمترين منابع فارسى عبارتنداز مناقب العارفین افلاکی: 
به تصحيح aL‏ یازیجی» ۲ جلد آنكاراء ع1 [اين carb‏ جنل باردر ايران به 
صورت افست چاپ شده اس ت]كه پیش از آن به قلم ک. هوار (C. Huart)‏ با عنوان 
عارفان اهل سماع و رقص | (Les Saints des derviches-tourneurs)‏ به فرانسه بر گر oils‏ 
شده بود. Y‏ جلك پاریس. AA‏ و همچنان پژوهش اساسی فروزانفر رساله در 
پژوهش ا ميرو ویچ که قبلا بدان اشاره شد نیز سودمند است؛ این اثر یک کتاب‌شناسی 
خوب هم دارد. کار اخیر سيد حسين نصر. جلال‌الدین مولوی: شاعر و عارف 
عالی‌مقام ایرانی 
«Jalafl al-Din Rumi: Supreme Persian Poet and Sage)‏ شرحی مختصر و عالی 
دربارة زندگی و آثار و انديشههاى مولوى است. [متن انگلیسی و خلاصة ترجمه اين 
«pl‏ در کتاب حاضر آمده است ]. 

۶-معارف بهاء ولد در دو جلك به تصحیح فروزانفر تھران: AYTTLA‏ 

۷-مقالات شمس. به تازگی با تصحیحی نسبتاً غير انتقادی به وسيلة ا. حوشنوپس 
به ساپ رسیده است. تهران ۱۳۴۹. [تسصحیح جدید و انتقادی: مقالات 
DYA. lg obe‏ شمس» جهره‌ای اسرارآمیز در تصوّف است که راجع به او 
اطلاعات چندانی در دست نيست. سيد حسين نصر در پژوهشی كه بزودی به جاب 
خواهد رسید L)‏ عنوان مولوى و سنّت صوفيانه) خاطرنشان ساخته كه نقش شمس در 
زندگی مولوی. سرعت بخشیدن به شکوفایی معنوی و فيض الهی شایان توجهی 
است که در دیوان به نمایش درآمده و دیگر آنکه شخصیت فوق‌العاد؛ شمس به شکل 
نمادین مورد تصدیق و قبول جامعة اسلامی است بدین شکل که در سراسر عالم 
اسلام شمار فراوانی از مقبره‌هاو مکان‌های زیارتی. منسوب به اوست. 

۸-به تقل از نیکلسن Rumi: Poet and Mystic‏ ص ۲۰. [منبع ما: ولدنامه» به 

۹۔در ایران امروزء مولوى همجنان بزرگترین شاعر متصوّف به حساب می آیدو 
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در ميان صاحبان انديشه و محققان معاصرء بسیار مورد توجه است. مثنوی وی هنوز 
هم نقشی اساسی در حیات فکری و فرهنگی ایران بازی می‌کند. یکی از نشانه‌های 
اهميت مثنوى. شرح و تفسيرهاى متعذد راجم به أن است كه طی شش هفت سال 
اخیر به جاب رسيده است. از ميان مهمترين انها می توان اين اثار را نام برد: تفسير سه 
جلدى فروزانفرء تهران ۸۔ ۱۳۴۶ء که با مرگ نويسنده تا بیت ۳۰۱۲ دفتر اول مثنوى 
متوقف ماند؛ تفسير ج. همایی بر داستان 33 ممنوعه» در دفتر ششم مٹنوی: تفسير 
مثنوى معنوی, داستان قلعة ذات‌الضوّر یا So‏ هوش رباء تهران, ۱۳۴۹؛ تفسیر 
محمدتقی جعفری با عنوان تفسير و نقد و تحلیل مثنوی جلالالدین بلخی, تهران؛ 
۹ و بعد طرحی هیجده جلدی که تا این تاریخ هشت جلد ol‏ هرکدام با حجمی 
بالغ بر ۵۰۰ صفحه به جاب رسیده است [متن کامل اين اثر اکنون در دسترس است]؛ و 
ترجمة فارسی عصمت ستارزاده از تفسیر ترکی انقروی: شرح كبير انقروی بر 
مثنوی..» تهران ۱۳۴۸ و بعد که تاكنون چهار جلد ol‏ که شرح دفترهای يكم و دوم 
مثنوی را شامل می‌شود. به جاب رسیده است. [ترجمه فارسی کل این اثر اکنون در 
دسترس است]. 

ONO جلد > ص‎ A Literary History of Persia -براون.‎ ۰ 

١‏ -اربرىء «Discourses‏ ص نه. 

۲ -نيكلسن. Selected Poems‏ مقدمه. 

۳ مثنوی» جلد ۶ سیزده. 

Mf‏ تصوّف و عرفان ایرانی غالبا اين روش را دنبال کرده است. و بسیاری از 
dace jb‏ مانند طر یقت نعمت‌اللهی تابه امروز چنین کرده‌اند. سخنان مرشدان و 
مشایخ تصوف همواره در شرح و القاء نکات و لطایف عرفانی, توأم با شعر بوده 
است. و این يوسته یاداور این نکته است که نظرات صوفیانه در درجۂ اوّل اموری 
تعلیمی» و مددرسان رهروان در طریقت معنوی است. نه نظامی فلسفی که لازم باشد 


١ 
تصوّف 9 اسلام‎ 


تصوّف. کلی‌ترین جلوۂ بُعد باطنى اسلام است. راهى است که در آن 
انسان از حودٍ منفردٍ خويش فرا می رود و به خدا مىرسدا!! تصوّف در 
چهارچوب وحی اسلامیء راه‌هایی برای نیل به يك زندگی روحانی پربار 
عرضه می‌کند؛ زندگیی كه در آن وجود انسان دگرگون می‌شود و به 
فضیلت‌های اخلاقی آراسته می‌گردد و در نهایت به دیدار پروردگار نائل 
می‌آید. به همین دلیل است که بسیاری از صوفیان در تعریف ed $a‏ اين 
iif‏ پیامبر اسلام دربارۂ فضیلت اخلاقی (احسان) را تقل می‌کنند: «خدارا 
بايد چنان عبادت کنی که گویی او را می‌بینی. و اگر نتوانی چنین تصوّر کنی 
بايد بدانی که او تو را می‌بیند.» 

اسلام اساسا یک «طریق معرفت»""است و اين بدان معناست که 
روش معنوی اسلام و رشتة پیوندی که بر فاصلة واهی -و در عين حال 
چون نفس آدمی, واقعي -میان خداو انسان می‌کشد بر محور عقل و خرد 
آدمی است. انسان موجودی «خداگونه» است. موجودی که بر صورت 
خدا آفریده شده است. و بنابراین دارای سه ویژگی اساسی «عقل» و 
«اختیار» و «قدرت سخن گفتن» (نطق) است. عقل جایگاهی محوری در 
وضعیت انسان دارد و چون به حقانیت توحید شهادت می‌دهد کیفیتی 
نجات بخش به خود می‌گیرد. از طریق شهادت یعنی قول به وحدانیت نخدا 
(لاالهالااللّه: هيج خدایی جز اللّه وجود ندارد) انسان به شناخت «وجود 


۴ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


مطلق» و ماهيت عالم هستى می رسد و بدين ترتيب راه رستگاری را نیز 
می‌شناسد. Ul‏ عنصر اراده و اختیار را هم در اینجا بايد درنظر گرفت. زيرا 
اختيار وجود دارد و فقط به مدد اختیار است كه انسان می تواند راه خدا را 
برگزیند. نطق يا ار تباط و سخن گفتن با خدا aS-‏ شکل عام آن دعا و نيايش 
است و در تصوّف به صورت نيايش قلبی خالصانه یاه کر درمی‌اید ۔ 
وسیله‌ای است که آ كاهى انسان نسبت به وجود مطلق را عينيت و جنبة 
بیرونی می‌بخشد» و عقل و اراده را به اصل و گوهرشان بازمی‌گرداند.۲۱ 

به مدد آداب و سلوک معنوی تصوّ ف. «شهادت» در و جود عالم تحقق 
و تجشم می یابد۔ امّااين معرفت به عالم واقع رابا معرفت در زبان روزمره 
نباید اشتباه گرفت.زیرا این «معرفت عینی» عبارت است از «شناخت 
حقيقت امور به گونه‌ای که ميان elle‏ و معلوم فاصله‌ای نباشد.»(اگر 
نفس انسان که انسان هبوط يافته معمولا خود رابا ان یکسان می‌پندارد. 
دستگاهی بسته بود. آدمی نمی‌توانست به چنین معرفتی دست یابد. اما از 
دیدگاه تصوّف و عرفان اسلامی مانند ساير تعالیم سئّتى» نفس فقط حالتی 
گذراو سطحی از خود حقیقی و متعالی آدمی است. بتابراین دست یافتن به 
معرفت متافیزیکی و نظری در line‏ حقیقی‌اش» با« کمال معنوی». 
عبارت است از رفع حجاب‌هایی که انسان را از خدا و از وجود حقیقی او 
جدانگه می‌دارند. این معرفتِ نظری» وسیله‌ای است برای به فعلیت 
رساندن توانایی‌هاو قابلیت‌های والای انسان. 

معرفت متافیزیکی و نظری را در معنایی که اکنون تشریح شد می‌توان 
به خوبی با اصطلاح «عرفان» معرفی کرد. عرفان در معنای اصلی‌اش و در 
نسبت با تصوّفء به معنی «حکمت برآمده از معرفت و پارسایی»(ااست. 
بسیاری از عارفان مسلمان: عر فان را معادل عشق دانسته‌اند. Ut‏ (عشق) در 
اصطلاح آنان فارغ از رنگ‌های احساساتی است که معمولاً در کاربرد 
qo‏ همراه اين واژه است. اصطلاح عشق را آنان به اين دلیل به کار 
می برند که «عشق» روشن تراز هر کلم دیگر نشان می‌دهد که در «QU ye‏ 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى E‏ ۵۵ 


کل وجود انسان -و نه فقط ذهن او واقعیت را «می‌شناسد». و نیز به اين 
دلیل که در اين ler‏ عشق مستفیم ترین باز تاب يا حقیقی‌ترین «رمز» 
در معنی سنّتی» از ۔سرور و سعادت عالم روحانی است. وانگهی در 
تصوّف و عرفان اسلامی مثل ساير سنت‌هاء وسيل رسیدن به معرفت 
روحانی يا عرفانی» قلب است یعنی مرکز وجود POLSI‏ حاصل آنکه 
عرفان» امری «وجودی» است نه یک pol‏ ذهنی محض. 
مولوی عشق يا محبّت را اكسيرى می‌داند که می‌تواند وجو د انسان را 
يكسره دك ركون کند. به تعبیر او عشق یکی از صفات خداون دا است و 
انسان به لطف آن از محدودیت‌های دنیوی خويش آزاد می‌شود. 
هرکه را جامه ز عشقی چاک شد اوزحرص و عي بْكُلَى پاک شد 
شاه باش ای عشتی خوش‌سوهای ما ای طبیب der‏ علت‌های ما 
ای دوای تخوت و ناموس ما ای تو افلاطون و جالینوس ما 
(مننوی 3/ ۲۵-۲۳) 


پیوند درونی بين عشق و معرفت. در ابیات زیرین به روشنی بیان شده 


است. 

از Laaj’ Cee‏ صافی شود از محبّت Laos‏ شافی شود 
از حت مرده زنده می‌کنند از مُسحبّت شا؛‌بنده می‌کنند 
اين مُحبّت هم نتیجۂ دانش است ‏ کی گزافه بر چنین تختی نشست 


(مٹنوی 7۲ 1۵۳۲-۳۰) 
نیکلسن در شرح اين ابیات به اين نکته اشاره می‌کند که مولانا فرقی 
نمی‌گذارد. در نزد او معرفت و عشق از یکدیگر جدایی‌نایذیر و دو روی 
یک واقعیت‌اند.» [4] 
مولانا دگرگونی و تحول معنوی حاصل از عشق را چنین شرح می‌دهد: 
عشق است به آسمان پریدن صد پرده به هر نس دریدن 


ATV (دیوان/‎ 
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عشق أن شعله‌ست كه چون برفروخت هرجه جز معشوق: باقى جمله سوخت 
(مثنوى 10 ۵۵۸) 
و بنابراين: 
چون نباشد عشق رابّروای او او چو مرغى ماند بىيّرء وای او 
(مشنوى 0۳۱/۱ 
تصوّف پیش از هر چیز به جنبه‌های درونی آن امری می پردازد که 


ظاهر آن در شریعت بیان شده است. از این رو عموما آن راسلوک باطنی يا 
«باطن‌گرایی اسلامی»( leh‏ در نگاه صوفیان. شریعت قوانین و 
احکامی را محور توجه و مبنای کار قرار می‌دهد که با پایبندی يه آنها 
می‌توان مطابق حواست و مشیّت الهی زندگی کرد. حال آنکه دلمشخولی 
تصوّف. شناخت مستقیم خدا و نيل به كمال معنوی است» یعنی تحقق 
عینی واقعیت‌هایی که در هيئت بیرونی وحی و در جان رهرو معنوی 
(سالک) وجود دارد. شریعت نسبت مستقیم با تصوّف دار د از این حیث که 
و اجتماعی درآورد. 

ظاهرگرایی بنابه تعریف» محدودیت‌هایی دارد زیرا وضعیت ذهنی و 
روان‌شناختی خاصى را محور توجه قرار می‌دهد. مرچند ابزار و 
شيوههايش در اين کار در طول زمان تا اندازه‌ای گسترش و عمومیت 
يافته تا بخش وسیع‌تری از نوع بشر را دربرگیرد. باطن‌گرایی نیز سنخ‌های 
چشم‌انداز و گسترۂ وسيع ترى دارد زيرا هدفش در درجۂ اول» غلبه بر 
محدودیت‌های فردی است. قالب‌ها و ضوّری كه به نحوی موجب 
سوی افق‌های بیکران عالم روحانی است. به عبارت دیگر ظاهرگرایی به 
قالب‌ها و ظاهر امور مقدس می پردازد و هدفش أن است که انسان‌ها يه 
مدد این قالب‌ها و صور بیرونی به رستگاری برسند. در حالی که سلوک 
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باطنى به روح و محتواى این قالبها می‌پردازد و مقصودش برگذشتن از 
همه محدوديتهاى فردی است. 

با توجه به اين نکات. اکنون بايد روشن شده باشد که چرا عارفان 
مسلمان ضرورت مطلق شریعت را تأييد می‌کنند و به طور کلی از جمله 
جدی‌ترین حامیان OF‏ هستند.! ۲ آنان می‌دانند كه برای رسیدن به روح 
یک آموزه یا یک قالب مقس ابتدا بايد واجد آن قالب يا صورت بیرونی 
بود. اين صورت. مظهر و مبیّن حقیقتی است و أن رابه نحوی متناسب و 
مطابق با شرایط اين جهان. جلوه گر می‌سازد. به‌علاوه بخش بیشتر 
معتقدان قادر نیستند به معنای درونی صوّر وحی شده برسند؛ از اين رو 
بايد با پیروی از بعد بیرونی کلام وحی به رستگاری نايل آیند. 

شاید در اینجا نقل سخنی از ابن‌عربی به فهم مطلب کمک کند. اين 
عارف بزرگ اندلسی قرن هشتم/ سیزدهم م (متوفای ۱۲۴۰م) نخستین 
کسی بود که بسیاری از نظرات کلامی و کیهان‌شناختی عرفان اسلامی را به 
شکلی روشن و صریح صورت‌بندی OS‏ مولوی که یک نسل پس از 
ابنعربى می‌زیست, چنانکه سید حسین نصر Des SOL DLE‏ يقينابه 
واسطۂ صدرالدین قونوی با اندیشه‌های ابن‌عربی آشنایی داشت. قونوی 
برجسته‌ترین شارح و مفسّر مکتب ابن‌عربی در شرق سرزمین‌های 
اسلامی بود و در عين حال از دوستان نزدیک مولوی و امام‌جماعت 
مسجدی بود که مولوی در آنجا نماز می‌خواند. در هر حال عرفان نظری 
(نگرش متافیزیکی) که در بن آثار مولوی نهفته است. اساسا همانند 
عرفان نظری (نگرش متافیزیکی) ابن عربی است تا آنجا که بعدها برخی از 
صوفیان با اشاره به اثر ماندگار ابن‌عربی» فصوص‌الحکم. مثنوی را 
«فصوص‌الحکمی به شعر فارسی» ناميدند. بنابراین من در ایینجا و در 
برخى موارد دیگر» مخصوصاً در فصل دوم. در خصوص پاره‌ای نکات 
عرفانی که راجع به آنها ابن‌عربی صريحتر از مولوی سخن گفته, روا ديدم 
كه صورت‌بندی‌های نظری‌تر و مجرّدتر ابنعربى رابرای شرح و تو ضیح 
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مبانى تعاليم مولوى نقل كنم. (دربارة ار تباط ميان مولانا و ابن‌عربی بنگرید 
به انتهای بخش دوّم كتاب حاضر). 
حال به موضوع مورد بحثمان بازمىكرديم. ابن‌عربی خاطرنشان 
مىكند که سنّتها (و سخنان پیامبران) جنبه‌های ظاهر و باطنى دارند تا 
همه مؤمنان و معتقدان بتوانند بر مدار دين بمانند و عبادت کنند. 
«انبیا را لسانی بود ظاهر که با عموم اهل خطاب بدان OLS‏ سخن گفتند. 
زیرابه فهم شنوندۂ Jie‏ اعتماد داشتند. انان فقط حال عامه را درنظر 
می‌گرفتند زیرا جایگاه اهل فهم را می‌دانستند... و حال کسانی را که عقل و 
نظرشان ضعیف بود و طمع و طبع بر ايشان غالب درنظر داشتند. 
به همین نحو علوم و معارفی که انبیا آوردند. در خلعتی مناسب فهم 
نازل‌ترین خردها بود؛ تا کسانی که فاقد قدرت رسوخ و تعمّق عرفانی‌اند 
در همان سطح مشاهدة جامه متوقف بمانند و بگویند «چه خلعت زیبایی» 
و آن را غایت مراتب ببینند. Gl‏ صاحب فهم دقیق که در جستجوی دُرھای 
حکمت به اعماق دریای معرفت غوص می‌کند. می‌گوید: «اين حلعت 
ملک است». او در اندازۂ خلعت و پارچه‌ای كه خلعت از ان دوخته شده 
نظر می‌کند و بدین ترتیب به قدر و منزلت آن كه جامه را بر تن کرده پی 
می‌برد. او به کشف معرفتی نايل می‌آید که دیگران را از آن نصيب 
DN es‏ 
ناطتی كأمل چو خوان ياشى بُوّد ‏ خوانش پر هر گونه آشی H‏ 
كە UL‏ هیچ مهمان بینوا هر کسی یابّد غذای خود جُدا 
همچو قرآن که به معنی هفت توست خاص را و عام eas‏ در اوست 
(مشنوى (144V.40 /T‏ 
خاو رشناسان عموماً از اشتقاق تصوّف از منابع غيراسلامى و تحولات 
تاريخى تصوّف سخن به ميان آورده‌اند. به اعتبارى می‌توان كفت كه 
تصوّف و عرفان اسلامى عملاً برخی شکل‌های بیان نظرى ساير سنّتها 
را اقتباس كرده و زیر تأثير تحولات بيرونى TL as‏ اما اگر کسی از 
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اینجا نتيجه بگیر د كه تصوّف به تدریج زیر تأثیر یک سنّت بیگانه ی از انبوه 
درهمی از آرا و عقاید وام گرفته به وجود آمده است. در فهم ماهیت آن 
کاملاً به بيراهه رفته؛ یعنی درنیافته AS‏ تصوّفء در ذات خود یک نگرش 
متافیزیکی و راهی برای رسیدن به كمال معنوی است که اساسا از متن 
وحی اسلامی برآمده است. DA‏ 

در نزد خود صوفیان. یکی از روشن‌ترین حجّت‌ها در اثبات سرشت 
عميقاً اسلامی تصوّف اين است كه آداب و سلوک آن مبتنی بر گفتار و 
کردار پیامبر اسلام است. اين برای مسلمانان کاملاً آشکار و بدیهی است 
که در اسلام هیچ‌کس به اندازۂ پیامبر به خدا نزدیک نشده و در كمال 
معنوی, فراتر از او نرفته است. چون پیامبر(ص) رسول em‏ انسان کامل و 
سوه ھمۂ پاکی‌ها و قداست‌ها در اسلام است. به همین دلیل او غایت 
مطلوب و الگوی کامل همه صوفیان و بنیانگذار همة آن چیزهایی است 
که بعدها در فرقه‌های تصوّف تبلور پیدا کر و DAL‏ 

بنابر تعاليم عرفانی. سیر و سلوک معنوی و نیل به كمال معنوی, تنها به 
ارشاد و راهنمایی یک استاد (يا پیر طریقت) میسّر است. که از قبل مراحل 
طریقت را طی کرده و تقدیر الهی او را برای هدایت دیگران بے راه خدا 
برگزیده است. !"أ پیامبر اسلام در زمان حیات o‏ بسیاری از اصحابش 
را مشمول «عنایت محمدی» (البرکت‌المحمدیه) قرار داد و تعالیم خاص 
نظری و عملی رابه آنان آموخت و بدین ترتیب آنان رابه زندگی و حیات 
روحانی هدایت کرد. به برخی از این اصحاب نيز اين توانایی بخشیده شد 
که به نوبة خود. دیگران را به حیات معنوی راهنمایی کنند. سلسله‌های 
عرفانی که در سده‌های بعد پابه عرصۂ ظهور گذاشتند. از همین اصحاب و 
نسل‌های بعدی مریدان که تعالیم‌شان در نهایت به پیامبر بازمی‌گشت - 
سرچشمه گرفته است. اگر سلسله جنبانی و عنایت پیامبر نبود هیچ 
طریقت صوفیانه‌ای به وجود نمی‌آمد. 

=) بسته بود و پربرف اول جان‌بازی او‎ ELIO 
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پیامبر) كرد و اسب را در راند و راہ را بشكافت. هر كه رود در اين راه از 
هدایت و عنایت او باشد» چون راہ راء از ال او پیدا کرد و هر جای نشانی 
نهاد.» 
(فیه مافیه/ (TYO‏ 
بنابر نگرش عرفانی به تاريخ اسلام زندگی معنوی در زمان پیامبر 
چنان پربار و غنی بود که به جدایی کامل ابعاد ظاهر و باطنی سنت. امکان 
بروز نمی‌داد. شریعت و طريقت oly)‏ معنوی) هر دو از آغاز وجود داشته 
ات اما سن از aecenas‏ ای در ی دی ساب 
اسلامی» ضرورت افتاد که پاره‌ای تعاليم به شکل صریح‌تری 
صورت‌بندی و عرضه شود تاروحی نو در ANS‏ امت اسلامی دیده شود و 
قدرت رو به افول شهود معنوی فزونی DALOL‏ 
مولوی كاملاً وقوف داشت که درک و فهم و آگاھی معنوی در سطح 
عامه از روزگار پیامبر به بعد رو به ضعف گذاشت. 
در صَحابه كم بُدی حافظ کسی كرجه شوقی بود جانشان رابّسی 
(حفظ 3 Ol‏ امروز در دنياى اسلام كار چندان نادری نیست و در 
روزكار مولانا مىبايست رايج بوده باشد). 
زانکه چون BG‏ درا کند و رسيد يوسستهاشد بس 35 واکفید 
(مثنوی ۶/۳ ۱۳۸۷) 
«آورده‌اند که در زمان رسول» Lo‏ الله عليه و سلم از صحابه هركه 
سوره‌ای يا نیم‌سوره‌ای ياد كرفتى او را عظیم خواندندی و به انگشت 
نمودندى که سوره‌ای ياد دارد» برای آنكه ايشان قرآن را مى خوردند. منى 
را از نان خوردن يا دو من را عظيم باشد الا که در دهان كنند و نجايند و 
بيندازند هزار خروار توان خوردن.» (فيهمافيه/ AY‏ [خوردن یک یا دو من 
نان کار بسیار دشواری است اما آنان که نان به دهان می‌بُرند و ol‏ را 
EBANE TE E E E AE AE‏ 
(بخورند)]. 
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اگر در صدر اسلام تعاليم و نظرات عرفانی به صورت نظاممند و 
مفصّل درنیامد. بدین سبب بود که چنین صورت‌بندی برای زندگی 
معنوی ضرورت نداشت. حضور جامع و رمزی حقايق مابعدالطبیعی 
موجود در قرآن و حدیث (سخنان (poly‏ برای هدایت OUT‏ که به آداب 
طریقت عمل می‌کردند. كاملاً کفایت می‌کرد. هیچ نیازی به صورت‌بندی 
مفصل و صریح نبود. درواقع فقط يس از قرن سوم هجری/نهم میلادی 
بود که طریقت» آشکارا وجودی جدا كانه بيدا کرد و در عين حال شریعت 
نیز دستخوش تحولات BC‏ 

و Ul‏ در مورد مشابهت‌هایی که ميان صورت‌بندی اموزه‌های تصوّف 
و آموزه‌های pli‏ سّت‌ها هست. بايد كفت که این مشابهت‌هاء در پاره‌ای 
موارد به سيب وام‌گیری از منابع سنتی دیگر است. US‏ باز هم در 
اینجامساله عبارت است از اتخاذ يا انتخاب یک شیوۂ بیانی مناسب ونه 
پیروی يا تقلید از درون مايه معنوی آنها. در هر حال, از طریق اقتباس ساده 
و سطحی نمی توان يه چنین حالات و درون‌مایه‌هایی دست یافت. 
نامعقول است این فرض که يك صوفی آشنا با مثلاً آموزه‌های مکتب 
نوافلاطونی چون می‌بیند حقایقی که آن آموزه‌ها بیان می‌کنند بیانگر 
همان حالات باطنى خودش هستند. تعابیر نوافلاطونی را صرفا به اين 
دلیل که منشأيى دیگر دار ندء به کلی رد می‌کند.[*۲] 

در تصوّف. «آموزه» يا اصول نظری وجود مستقل ندارد وغايت 
محسوب نمی‌شود؛ زیرا اساسا یک راهنما در مسیر طریقت و حاکی از 
معرفتی است که در سير و سلوک معنوی بايد بدان دست یافت. و از آنجا 
که اين معرفت. جنبة عقلانی محض ندارد و غایتٍ مطلوب ol‏ «رژیت 
حقیقت» است. حقیقتی که مطلق و نامتناهی و در ذات خویش فراسوی 
صورت‌هاست. نمی توان آن را به طور دقیق و كاملاً مشخص به صورت 
نظاممند درآورد. درواقع پاره‌ای از ابعاد gal‏ 85 تصوّف هست که ممکن 
است یک صوفی ol‏ رابه صورتی كاملاً متفاوت و Fe‏ مخالف با 
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صورت‌بندی‌های صوفى دیگر» تعبير كند. حتی شايد بتوان در آثار یک 
صوفى واحد جيزهايى ياف ت که على الظاهر با يكديكر در تضاد هستند. اما 
اين گونه تضادها و اختلافهاى ظاهرىء تنها در سطح بيرونى و بحثى 
جارى است و OUS‏ می‌دهد که می توان واقعيت يكانهاى رااز زواياى 
بسیار متفاوت نگریست. هیچ تضاد و اختلافی در ذات آنها نیست تامنشأ 
بروز ابهام در باب ماهیت حقیقت متعالی شود. 

آموزه يا اصول و تعالیم نظری. کلیدی برای گشودن باب عرفان و 
راهنمای سالک در طریقت است. بدین ترتیب» برای گروه‌های مختلف 
مردم امکان استفاده از صورت‌بندی‌های متفاوت هست. به محض آنکه 
سالک به نهایت سير و سلوک عرفانی رسید. «آموزه» منتفی می‌شود زیر در 
این حالء سالک خود تجسّم عینی آموزه و «زبان گویای حقیقت» است. 

واسطه زحمت بُو د يَعْدَالعيان 


(TAVY /۴ (مشنوى‎ 


این دلیل راة زخرو رابود 
واصلان را نیست جز چشم و چراغ 
گر دلیلی كفت آن 2-4 وصال" 
je‏ طقل نو پدر تی تی ES‏ 
از پسی تعلیم آن بسته‌دهن 
ds‏ سا تاه 


كو به هر دم در olla‏ گم شود 
از دلیل و راهشان باشد فراغ! 
مير ديه سید كدان 
كرجه عقلش هندسة گیتی گند 
از زبان خودبُرون بايد شدن 
آر بياموزد ز تو او علم و قن 
لازم است اين پیر را در 35 پند 


(مشنوى ۲/ ۳۳۱۲ و بعد) 


(شریعت) و سیر و سلوک معنوی عارف (طریقت) و حقیقت را( که هدف 
١‏ واصلان (آنان که به وصال با خدا نائل آمده‌اند)؛ چشم (چشم روح)؛ جراغ (چراغ ایمان و 


شهود حق). 
۲-مرد وصال (آنکه به وصال با خدا رسیده است). 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى 4 PY‏ 


تصوّف و عرفان است) به احتصار بیان می‌کند. او می‌گوید: 

«اين» "E‏ پنجم است ازدفترهای مثنوی و OG‏ معنوی در بیان آنکه 
شريعت همجو شمع است و ره می نمايد و بی‌آنکه شمع به دست آوری 
را رفته نشود (يعنى جز با پیروی از شریعت. نمی توانی به طريقت كام 
نهی) و چون در ره آمدی آن رفتن تو طريقت است و چون رسيدى به 
مقصود ان حقیقت است. و جهت اين گفته‌اند که: GR og b i‏ 
ut SII us‏ [=اگر حقايق آشکار شوند. شریعت‌ها باطل E‏ 
همچنان كه مس زر شود و يا خود از اصل» زر بود. او رانه علم كيميا 
حاحت است که ان شریعت است و نه خود را در کیمیا مالیدن که ان 
طریقت است. چنانکه گفته‌اند: LE Ibo‏ بَعْدَالُوصُو ل Hh‏ الْمَدلولِ قبیخ 
و JEU La JS Js i‏ الْمَڈلولِء tf peta‏ حاصل آنکه شریعت 
همجون علم كيميا آموختن است از استاد یا از کتاب و طريقتٌ استعمال 
كردن داروها و مس را در كيميا ماليدن استء و حقیقث زر شدن مس. 
كيميادانان به ple‏ كيميا شادند كه: «ما علم اين می‌دانیم» و عمل كنندكان به 
عمل كيميا شادند كه: «ما جنين كارها م ىكنيم» و حقيقت يافتكان به 
حقيقت شادند كه: «مازر شدیم و از علم و عمل كيميا آزاد شدیم: عُتَقَاءٌالله 
[= آزاد شدگان خدا]ایم...(۲] 

یعت علم (نظری)1" ااست. طریقت عمل است. حقیقت» 

الوصول إلى الله...» 


۴ + كنجينة معنوى مولانا 


يادداشتها 


١-در‏ خصوص ارتباط ميان تصوّف و اسلام بنگرید به سيد حسين نصرء 
(Ideal and Realities of Islam‏ فصل ۵؛ نصرء Sufi Essays‏ صص ۲۲و بعد؛ uL‏ 
بوركهارت» «An Introduction to Sufi Doctrine‏ فصل ۱: و ف. شكران. 
Understanding Islam‏ فصل Y sls‏ و ۴. 

2 بسنگرید به هن Understanding Islam‏ صص ۱۲ و بعد؛ و yam‏ 
and Realities‏ ٤181ء‏ صص ۲۱ به بعد. 

كريد به شترا «Understanding Islam‏ صص ۱۳ و بعد؛ و نصرء 
Realities Ideals and‏ صص ۱۸ به بعد. 

joe‏ گسنون «(R. Guenon)‏ «متافیز یک شرقی» (Oriental Metaphysics)‏ در 
۷ (لندن). جلد ۱۲ء شماره ۱ص ۱۰؛ هسمچنین در شمشیر عرفان 
«(The Sword of Gnosis)‏ کتاب‌های پنگوئن زیر چاپ. 

۵-گ. ا. ه. پالمر (O. E. H. Palmer)‏ در پیشگفتار بر شوآن, عرفان: حکمت الهی 
((Gnosis: Divine Wisdom)‏ لندن, ۱۹۵۹ء ص A‏ 

۶۔دربارۂ قلب که جایگاه خر د در معناى سئّتىاش است. بنگرید به شوآنء «وجه 
سه گانه جهان كو Se‏ انسانی» (The Ternary Aspect of the Human Microcosm)‏ در 
Gnosis: Divine Wisdom‏ فصل .V‏ 
می‌کند. او همجنين می‌گوید: عاشقى گر زین سر و گر زان سر است/ عاقبت مارا بدان 
سر رهبر است (دفتر ۱۱/۱). منابع ما در نقل سخنان مولوی بدین شرح است: اعداد 
رومی اشاره دارد به هر دفتر مثنوى (ترجمه نیکلسن) مذکور در فوق. «مقالات» اشاره 
است به مقالات رومى ]= فيدمافيه]. دیوان اشاره است به اشعار منتخب دیوان 
شمس تبر يزىء و «رباعيات» به رباعيات جلالالدين مولوى. (بنكريد به مقدمه 
کہیں به تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر» امي رکبیر» چ دوم ۱۲۵۵ء جلد ^[ 

_A‏ افزودەھای داخل پرانتزها از نیکلسن. و افزوده‌های داخل قلاب‌ها از من 
است. [در اين ترجمه همه افوده‌ها در داخل پرانتزهاست و افزودههاى مترجم در 
els‏ قلاب‌ها] 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى + ۶۵ 


٩-مثنوی,‏ جلد هفتم ص ۲۹۴ [ترجمة انگلیسی], در تصوّف, برخلاف مثلاً آيين 
هندو. هیچ تمایز قاطعی ميان راه‌های معنوی عشق و معرفت وجود ندارد. بلکه 
مسأله» برتری و GEM‏ راہ بر دیگری است. بنگرید به بحث عالی ت. بورکهارت با 
عنوان «معرقت و عشق» (Knowledge and Love)‏ در (Introduction to Sufi Doctrine)‏ « 
صص YV-YY‏ در حصو ص ابعاد گونا گون عشق در تصوّفء آنچنان که در جهان تجلّی 
يافته است. بنگرید به شو آن» «همبستگی‌های زمینی عشق خدا» 
(Earthly concomitances of the Love of God)‏ در «Dimensions of Islam‏ فصل ¶. 

۰ -دربارة باطنكرايى و ظاه ركرايى» بنگرید به بورکهارت؛ 

(Introduction to Sufi Doctrine)‏ فصل ۶۱ و شوآن» وحدت مععالی اديان 

Y و‎ ۲ cle لندن. ۱۹۵۳ء فصل‎ «(The Transcendet Unity of Religions) 

M‏ تصوف. به یک معنی: «در تقابل) با شريعت هم هستء هرچند نه به آن نحو 
که معمولاً تصور می‌شود. طریقت. دقیقاً یک مرحلة گذر يا نفوذ به درون قشرهاو 
صور شریعت است. و از اين رو بعضی متصوّ فه گه كاه نه شر یعت الهىء بلکه آن کسانی 
را که کورکورانه از آن تبعیت می‌کنند. مورد انتقاد قرار دادەاند فقط برای آنکه به OUT‏ 
هشدار داده باشند که به قشر شریعت محدود نشوند و از پیشرفت و تعالی باز نمانند. 
سالک طریقت بايد قادر باشد که به ذات و گوهر شریعت نفوذ کند. و در عين حال در 
سطح فردی و اجتماعی از آن تبعیت کند. انحرافات در تصوّف هنگامی ظاهر شد که 
شریعت مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفت. راجع به تعادل ميان باطن‌گرایبی و 
ظاهرگرایی در تمدن اسلامی. بنگر ید به نصرء «(Ideals and Realities)‏ صص ۱۲۲ به 
بعد؛ و راجع به نمونه‌ای خاص از مخالفت با تصوّف. در دورۂ صفویه, که به علت 
برهم خوردن اين تعادل به وجود آمد بنگرید به نصرء «دین» (Religion)‏ در جلد 
ششم تاریخ ايران كمبريج «(Cambrige History of Iran)‏ (زير جاب). 

VY‏ در مقاله ياد شده «مولوى و سنّت صوفیان». دربارۂ ابن عربى بنگرید به نصرء 
«three Muslim Sages‏ نشر دانشگاه کمبریج؛ 7۴ء فصل ۔ 

۳-ابن عربی» فصوص الحكم. به تصحیح ا. عفیفی» قاهره» ۱۹۴۶ء صص ۲۰۴-۵. 

۴ خاورشناسان در مورد «منشأ» تصوّف. نظریه‌های متعدّدی مطرح کر ده‌اند که 
همگی در مقدمۂ ر.ا. نیکلسن در عارفان اسلام (The Mystics of Islam)‏ لندن ۱۹۱۴ء 
به خوبى خلاصه شده است. 

۵ -دربارة منشأ اسلامى تصرف که يارهاى از دلایل ol‏ در اینجا به احتصار بیان 
شد بنگرید به نصرء cldeals and Realities‏ صص ۱۲۷ به بعد؛ نصر Sufi Essays‏ 


UY go گنجینه معنوى‎ +> ۶۶ 


Y ۸ء فصل‎ Sufi Saint of the Twentieth Century صصص ۱۶-۱۷؛ و م. لینگز»‎ 

۶ -راجع به سلسله‌های صوفیانه در بستر تاریخی و اجتماعی‌شان بنگرید به ج. 
س. تریمینگام S. Trimingham)‏ .1)ء سلسله‌های صوفیانه در اسلام (The Sufi Orders‏ 
cin Islam)‏ لندن AAV)‏ 

۷ ضرورت مطلق وجود مرشد و استاد معنوى برای ورود به طريقت صوفيانه 
بارها در آثار مولوی مورد تأكيد قرار گرفته است. در خصوص ارزش و اهميت استاد 
بنگرید به نصرء «جایگاه استاد صوفی در ادبیات صو ELS‏ فارسی» 

«Sufi Essays در‎ «(The Sufi Master as Exemplified in Persian Sufi Literature) 
(Nature and Function of the فصل ۴؛ و شوآن. «نقش و منزلت استاد معنوی»‎ 
«(Studies in Comparative Religion) در مطالعاتی در دين تطبیقی‎ spiritual Master) 
۸۵۰-۵٩ جلد ۰۱ ۱۹۶۷ء صص‎ 

۸ -«بر طبق یک اشتباه بسیار شایع... همه نمادهای سنّتی از ابتدا به معنای صرفاً 
لفظی به فهم درمی‌آمدند. و نمادپردازی }= L symbolism‏ علم تفسیر نمادها و رمزها]به 
معنای دقیق کلمه تنها در نتيجة یک «پیشرفت عقلانی» يا نوعی افرهیختگی و ترقی» 
بود که بعدها يديد آمد. این عقیده‌ای است که ارتباط طبیعی اشیاء رابه کلی معکوس 
می‌سازد... درواقع آنچه بعدها به عنوان معنی افزو ده شده ظاهر شد از قبل به صورت 
غير صريح وجو د داشت, و «عقلانی کردن» رمزها و نمادها نتيجة نه یک پیشرفت 
عقلانی. بلکه به عکس, معلول فقدان بخش اعظم خرد نخستین بوده است. به سبب 
فهم ناقص نمادها و برای مقابله با خطر بت‌پرستی (بت‌پرستی که فرض می شد از قبل 
موجود بوده Ul‏ درواقع وجو د خارجی نداشته است) بود که سنّت خود را متعهّد دید 
نمادها و رمزهارابه شکل صریح لفظی تعبير کند» نمادهایی که در اصل... خو د کفایت 
و شایستگی لازم را برای انتقال حقایق مابعدالطبیعی واجد بوده‌اند. Ol pt‏ «دیدگاه 
نمادگراء (The Tomarrow Symbolist Outlook)‏ جلد ۱۴ء ۱۹۶۶ ص ھ۵ 

٩‏ -بنگرید به لینگز sufi Saint of the Twentieth Century‏ ۸ء صص Y Y‏ به بعد. 

۰ بابر گفتة مشهور حضرت علی, نمايندة عالى باطن‌گرایی در cp hel‏ ابه گفته 
بنگر نه به گوینده» تمدن اسلامی به طور کلی» همواره هر شکلی از معرفت راء به اين 
شرط كه با وحدت الهی (توحيد) سازگار باشد. اقتباس کر ده است. 

بنگرید به نصرء Ideals and Realities‏ صص ۲۶ به بعد؛ و نص مقدمه‌ای بر 
آموزه‌های كيهانشناختى 2% «(An Introduction to Islamic Cosmological‏ 
Doctrine)‏ كمبر یج (انتشارات)» ۱۹۶۴ء ص D‏ 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى + FY‏ 


Y‏ در مورد اهمیت معنوی شیمی بنگرید به ت. بورکهات» شیمی: ele‏ کیهان» 
علم نفس (Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul)‏ لندن ۰۱۹۶۷ 

۲ -بايد به ياد داشت كه معنى اصلى کلمه يونانى theoria‏ عبارت است از «نظر يا 
مشاهده کر دن» يا «تأمل کردن)؛ بنابراین doctrine‏ ]= آموزہ يا عقیده] عبارت است از 
«نظر افكندن به كوهى كه بايد از آن صعود كرد). (بنابراين آموزه یا عقیدہ و تعليم 
نظری» طرحی از راہ و شیوه عمل به دست می دهد). 1 


۲ 
خدا و جهان 


نامتناهی بودن همة تجلّیاتِ ممكن ذاتِ الهى D]‏ 


کلمة شهادت (لاالهالااللّه) را که كوهر تعالیم اسلامی و لذا تعالیم 
تصوّف را در نهایت اختصار بیان می‌کند می توان شامل دو بعد مكمّل 
دانست: تعالی يا قياس نايذيرى (تنزیه) و حلول يا همانندی (تشبیه). بُعد 
تنزیه بیانگر آن است که خدا متمایز و منرّه از همه موجودات است و هیچ 
چیز را مطلقاً نمی توان با او قياس کرد بُعد تشبیه نیز حاکی از آن است که 
همه موجودات. تمام واقعیت وجودی‌شان را از خدا دریافت می‌کنند و 
بتابراین در حاق و حقيقت ذات خویش, واقعيتى بیرون از وجود او 
ندارند ٢ا‏ 

اگر اسم الهی (الحق) را که هم به معنی «حقیقت» و هم به معنی )9 جود» 
است» جایگزین «خدا» در کلمة شهادت کنیم» منشأ اين دو دیدگاه مكمّل» 
روشن خواهد شد: «هیچ وجودی جز وجودخدانیست.»از یک سو خدا 
تنها واقعیت در معنای مطلق کلمه است زیرا فرض اينكه چیز دیگری» 
وجودی مستقل در برابر وجود مطلق او دار در حکم چندگانه‌پرستی يا 
به تعبیر اسلامی» شرك است. از آنجا که خدا تنها و جو د واقعی است» مطلقاً 
سوای همه مخلوقات است. مخلوقاتی که اگر به cul‏ خویش اعتبار 
شوند. غیرواقعی‌اند. در برابر وجود مطلق خداء همه مخلوقات, نیست‌اند. 
از سوی دیگر وجود همه مخلوقات. نهایتا از آن خداست. عارفان مسلمان 


۷۰ » كنجينة معنوى مولانا 


این قول را چندان محل مناقشه نمی یابند كه به اعتباری, جهان فی‌الواقع 
وجودى محدود دارد امّا در عين حالء قائم به خويش نيست بلکه واقعيت 
وجودىاش از وجود مطلق خدا نشأت م ىكيرد. 
همان‌طور كه ابنعربى در فصوص الحكم !"خويش غالباً خاطرنشان 
می‌سازد قرآن اين دو ديدكاه را در اين آيه خلاصه كرده است: الَيْسَ AES‏ 
شىء و هُوَالمَّمِيعٌ التبصير: هيج جيز همانند او نيست و اوست که شنواو 
بیناست» (۱۲/۴۲ هیچ‌چیزی همانند خدا نیست. از اين رو او مطلقا 
متعالی و منرّه است. اما اگرچه خدا متعالی و منرّه از همه مخلوقات است 
خحلقت. در ذات و گوهر و جود خویش مغایر با خدا نیست. 
خاورشناسان WE‏ تصوير نادرستی از تصوّف به دست داده‌اند. جه. 
سعی كر ده‌اند آموزه‌ها و تعالیم نظری تصوّف را نظیر آنچه در بالا بدان‌ها 
اشاره شد. به نظام‌هایی منطقی تنرّل دهند و یا عناصری از تعالیم تصوّف را 
از زمينه و بافت OUS, LIS‏ جدا کنند؛ فی‌المثل گفته‌اند که اراء اين صوفی با 
ol‏ صوفی در تقابل است زیرا یکی قائل به تنزیه و تعالی حداست و 
دیگری قائل به تشبیه. اما حقیقت امر این است که هم صو فيان راستین بر 
دلالت LIS go‏ كلمة شهادت وقوف کامل دارند؛ یعنی می‌دانند که خداوند. 
هم «شبیه مخلوقات» است و هم مُه از آنها. يا باز به تعبیر ابن‌عربی: 
اگر قائل oa‏ شوی, (خحدارا) محدود ساخته‌ای, 
اگر قائل به تشبیه شوی, (خحدارا) مقيّد ساخته‌ای, 
SIG‏ قائل به هر دو شوىء بر صراط مستقیمی: در این 
حالء تو یکی از راهنمایان معارف عرفانی هستی.(*] 
اگر تأكيد فلان صوفی در خصوص اين OTL‏ آموزه. با ASE‏ صوفی 
دیگر تفاوت دارد بدین ble‏ است که هریک قصد داشته‌اند رهروان را 
در سير و سلوک معنوی هدایت کنند نه آنکه به توضیح نظامی فلسفی 
برای حاورشناسان بیردازند. 
راست است که هم تصوّف و هم وحدت وجوه بر این قول اند که 
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جھانْ حداست. Ul‏ تصوّف بلافاصله مىافزايد كه خدا مطلقاً غير از جهان 
استء در حالى كه وحدت وجود متعارف مىكويد که جهان» خداست با 
اين معنى ضمنى كه خدا جيزى غير از سرجمع عناصر و يديدههاى عالم 
کت 1 

تكرار این نكته در اينجا جه بسا سودمند باشد که دليل اصلى اینکه 
برخی محققان, در فهم تعاليم نظرى تصوّف به خطا رفته‌اند. اين است كه 
به اين حقيقت تو جه ندارند و يا نمی توانند بپذیرند كه از نكاه صوفيان 
عناصر عملى يا تأثیرگذاری معنوى Of‏ تعالیم تنها توجيه برای وجود آنها 
است. اين گروه از محققان بدين ترتيب به تصوّف چنان نظر می‌کنند که 
گویی تصوّف یک نظام فلسفی دیگر است که می‌توان به تحلیل سراسر 
منطقی آن پرداخت. و در تلاشی که برای توصیف اين «نظام» به خرج 
می‌دهند. لامحاله تصوير نادرستی از تعالیم تصوّف عرضه می‌کنند. 
co shea,‏ اينكه انها با تعالیم و اصول نظری تصرف مانند نوعی فلسفه يا 
پدیده‌ای ذهنی برخورد می‌کنند. موجب می‌شود که غالبا آن را از بُعد عینی 
و «زنده»اش جدا سازند. فقط کژفهمی‌هایی از این دست است که می تواند 
یک خاورشناس رابه این اظهارنظر سوق دهد که ابن‌عربی» مسئول «نوعی 
جدایی افتادن ميان اندیشة عرفانی و احساس احلاقی» بود همان که باعث 
شد آموزه‌های وی «از لحاظ دینی سرد و بی‌روح و عقیم شود و 
جریان‌های بعدی را از رونق و تأثیرگذاری, دور Vlas jlo‏ اين عبارت 
گزافه است مگر آنکه بخواهیم دين را به یک احلاق‌گرایی ميان تھی فرو 
بکاهیم و بگوییم كه از راه عقل نمی‌توان به خدا تقزب جست. وانگهی 
ابن‌عربی به اين انتقاد پاسخ گفته است» در متنی که بیان مجملی از دلایبل 
وجود متافیزیک سنّتی است: 

len‏ امری مُتَوَمُم است که آن را وجود حقیقی نیست؛ و اين است 
معنی «خیال». تو را در خیال اید که عالم امری زائد و قائم به خويش و 
خارج از حق است. Ul‏ در MAE‏ چنین نیست. آیا نمی‌بینی که در عالّم 
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حش, سايه شخص متّصل به اوست. و bl‏ نمىبينى كه محال است شىء را 
از ذاتش جداساخت؟ يس ذات خود را بشناس و بدان كه كيستى؟ حقيقت 
وجودت جيست؟ و نسبت توباحق كدام است؟ بدان كه به كدام اعتباں 
حقی» و به جه اعتبار عالم. و به كدام وجه. «غير» اويى. در اینجاست كه 
عالمان در مراتب مختلف جای م ىكير ند و بر هم تفضیل مى يابند...»!"! 

هرچند چنین معرفتی. از تحقيق فلسفی حاصل نمی شود بلکه ثمرة 
سخ تكوشى روحانی و سير و سلوک معنوی است. به سادگی می توان 
كفت که «خداء واقعی است و جهان غير واقعى» اما علم راسخ و تأثیرگذار 
به اين امر داشتن اينكه تمام وجود انسان بیانگر این معرفت یگانه باشد 
چیز کاملاً متفاوتی است. به تعبیر مولوی» «دانستن علم آناالحق( علم 
ابدان است. OLS Geil‏ علم ادیان است...» (فیه‌مافیه /۲۲۸). 

به عقیدۂ مولوی» گوهر واقعی رابطة ميان خدا و جهان را فقط از راہ 
عرفان می توان شناخت. از طریق بحث و استدلال عقلی نمی‌توان به «ol‏ 
معرفت پیدا کرد. 
بی‌تعلّق نیست مخلوقی بدو Geol‏ هست بی‌چون ای عمو 
زانکه قصل و 055032331523 غير فصل و وصل ALE‏ گمان 

OFLAF /۴ (شنوی‎ I 

مع الوصف مولانا در برخى موارد. از راه تمثيل مىكوشد این رابطه را 
تا حد امكان به زبان انسانى وصف كند. فی‌المثل راجع به تجليات وجود 
الهى جنين می‌گوید: 

ورای اين [عالّم] عالّمى است... نه داخل اين عالّم است و نه حارج اين 
عالّم»نه تحت و نه فوق. نه منٌصل و نه منفصلء بی چون و بی چگونه؛ هر دم 
ازو هزاران اثر و نمونه (در اين جهان) ظاهر می‌شود؛ چنانکه صنعت 
دست با صورت دست و غمزة چشم با صورت چشم و فصاحت زبان با 
صورت زبان. (چنین است رابطة آن pile‏ با این عالم). 


(مٹنوی ۸۵ عنوان بس از بيت ۲۷۸۵) 
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در تعاليم نظرى تصوّف. خلقت جھان, معمو Y‏ به عنوان تجلّی صفات 
خدا توصيف شده است» بدان نحو كه حديث قدسى P‏ مشهور از آن 
حكايت مىكند: «کنت كنزاً مخفیاً فاحببتٌ ان أعرف فخلقت‌الخلق لكى 
اعرف: گنجی نهان بودم» خواستم كه شناخته شوم بدین سبب خلق را 
افریدم». مولوی به اين حدیث غالبا اشاره دارد. از باب نمونه در دیوان 
شمس ان را در قالب شعر بیان می‌کند: 
داود كفت ای پادشاه چون بی‌نیازی تو ز ما 
حکمت جه بود آخر بگو در خلقتٍ هر دو سرا 
حق گفتش ای مرد زمانء گنجی pd‏ من در نهان 
جستم که تا پیدا شود آن گنج احسان و عطا 
(دیوان شمس/1۵) 
بدیهی است که خداوند «پیش NG!‏ خلقت جھان, به خود علم داشته 
است. لذا مقصود اين حديثء آن است که خدا us‏ خواست «دیگران» او را 
بشناسند. هرچند. چنانکه قبلاً دیده‌ايم «دیگران» يا ماسوی الله تنها 
وجودی وهمی و نسبی دارند. خدامی خواست متعلّق معرفت متمایز و 
نسبی که حاص مخلوقات است -واقع گردد. OM‏ 
مطابق نظر ابن‌عربی: 
«(علم G>‏ به ذات خویش از آن روی که غتی است از عالمین. حاصل 
است». چیزی باقی نماند جز آنکه مرتبة علم ple ld Go]‏ حادث که 
مربوط به hel‏ اعيان lle‏ آنگاه که وجو د خارجی یافته‌اند. است -تمام و 
کمال يابد. چنین است که كمال علم حادث و كمال علم قدیم ظاهر 
می شود و مرتبة علم به واسطة اين دو وجه» تکمیل می‌شود.»[۱۳] 
این امکان که خدا می بایست خود را تعیّن می‌بخشید و یا خود رابه 
نحوی منفک و متمایز» معلوم می ساخت, به اقتضای بیکرانگی الهی بوده 
است: از آنجا که خدا نامتتاهی است. همه امکان‌های ظهور و تجلی, بر او 


گشوده است. به تعبیر فریتیوف شوآن, «نامتناهی بودن حق, متضمّن 
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امکان نفی خویش Lael‏ او این «نفى خحدا» دقيقاً عبارت از جهان 
نیست الا به طریق صورت» (فیه‌مافیه/ ۸۰). جهان La»‏ است زیرا خدارا 
با صورت خود. محدود و مقیّد می‌سازد. امّا در هر حال» جهان واقعیت 
وجود اوست. تنها و جودی که هست. 

خدا با تجلی‌اش, خود را به مراتب متعدّد وجود که صوفیان به طرق 
مختلف به شرح و توصیف آنها پرداخته‌اند -جلوه گر می‌سازد. مطابق یکی 
از.ضورت باس ها که عمدتا متعلق به مكتب ابن عرٹی است خدا:(پیشن 
از» خلقت يا پیش از آنكه تجلی کند. در مقام «ذات» يعنى وجود مطلق و 
لابشرط (و فارغ از هر قيد و f‏ و aA‏ است .در اين مرحله او فراتر 
از هر توصیفی است. اما راجع به او حتّی اين را هم نمی توان گفت» زیرا این 
خود به یک معنی» در حکم توصیف اوست. 

و وت مر یہ واد MS‏ 
به تدريج os‏ می‌یابد. د tss‏ اول «احدیّت» خوانده می‌شود. . در مقام 
TALES]‏ اسماء و صفات eal‏ متّحدند و از یکدیگر متمایز ٹیستند. 
أَحَدیّت فقط glade‏ علم الهى بىواسطه و نامتمايز است و نه هيجكونه علم 
اوس MERETUR‏ تاش و انختلالی 

دومين GES‏ ذات» Sla»‏ نثت) است که در آن اسماء و صفات ctl‏ 
تفصيل مىيابند و از يكديكر متمايز می‌گردند. به معناى دقيق کلمه عالّم 
تَجَلَى allel)‏ خلق) تا زیر سطح مقام واحديّت «آغاز» نمی‌شود اما 
پذیرفتنی است كه از ظهور هر جيزى كه غير از «ذات» است. سخن به ميان 
آورد D‏ 
LIS‏ از خدا که در عالّم تجلّى مىكندء دلالت دارد. كثرت نامتناهى صفات 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى +۰ ۷۵ 


الهی و ترکیبات بی‌پایانشان در مرتبه‌ای نازل‌تر تعيّن می‌یابد. مسرتبة 
«آغیان ثابته» يا Shab‏ ثابته, کهن الگوهاء حقایق ممكنة موجودات. QUE‏ 
ثابته نيز به نوبة خود هر وجه تجلّی يا خلقت را OB‏ می‌بخشد. بر این 
اساس. خلقت امری امکانی است که [حقیقت آن] از ازل در ele‏ الهی تَمَرّر 
دارد. آغیان ثابته يا الگوهای قدیم. در نس خویش, هرگز به اين معنا که 
وجود نمی‌نهند. آنها جوهرهایی متمایز نیستند بلکه حقایق ممکنات در 
علم حق‌اند. 

درست همان‌طور که «ذات» فراتر از همه تجليات است» هر 5 303 
ظهور ذات, یا هریک ازمرائب وجوه فراتر و flat‏ از مراتب بايين خود 
مراتب رابه تمامى SES‏ و ثبوت می‌بخشد. مراتبى که در Jud‏ مقام 
خلاصه كرد: ۱- جبروت: عالم كهن الگوها يا وجود روحانی [یا عالم 
عقول و تفوس doo RS‏ ۲-ملکوت: عوالم جواهر روحانی ۳-ناسوت: 
عوالم o‏ مادی. 

مفهوم مراتب وجود به شرح و توضیح یکی دیگر از آموزه‌های اصلی 
تصوّف یعنی «خلق مُدام»( "کمک می‌کند. در مرتبۂ احدیت» همة 
ممکنات. همزمان حضور دارند و فقط در مقام واحدیت است که تمایز و 
تفکیک می‌يابند. در عالم تفوس مُجَوّده یا عالم جَبّروت, هر حقیقت 
امکانی آثار و انعکاس‌های متعدّد دارد که نمایانگر وجوه بیشمار آن 
هستند. و هر وجه شامل وجوه دیگر است. در نازل‌ترین Sse‏ مرتبه 
كيهاني صورث GR‏ و تحص می‌یابد که در پی آنء اين وجوه بیشمار 
(همچون کلماتی که هجى شوند» تفصیل و تمایز می‌یابند. به‌علاوه. 
تحص یافتن متفاوت هریک از حقایق ممكنة الهی و ظهور آن در هيئت 
موجودات اين عالم» پی در پی يابه توالی زمانی است. دقيقاً به اين سبب که 


له 
ان 


Ost 


Bale,‏ روا نمی دارد که آنها همزمان و در یک آن آشکار گردند. بايد 


AR 


هم جنين باشد زیراو جود همواره بازتابى از يكانكى خدا يا وحدانیّت 
الهى در هر لحظه از تجلىاش است. مولوى می‌گوید: 

é s 5‏ ۱ 
پس تو راهر لحظه مرگ و رجعتی است 


هر نفس نو مىشود دنیاو ما بىخبر از نو شدن اندر Ui‏ 
AR‏ همجون جوی نونو مىرّسّد Git‏ می‌نماید در Ais‏ 


(مشنوى ۸/۱ ۱۱۴۲-۴۴) 
یڈ قرآنی bo‏ شی ءٍ هالک لا و بجهّه: هر چیزی نابود شدنی است مگر 
وجه (ذات) او» YA)‏ ۸۸ علاوه بر اشتمال بر سایر سطوح معنی, بیانگر 
گوهر این آموزه GLE‏ مدام است. آموزه‌ای که بر ناپایندگی جهان و 
وابستگی مطلق آن به منشأ الهی‌اش در هر لحظه تأكيد می‌کند. هر چیزی 
در جهان و بلکه «هر چیزی غير از خدا» (ماسوی الله) وجودی ناپایدار و 
گذرا دارد. 
ellen‏ بر خیال قائم است. و این عالّم را حقیقت می‌گویی جهت آنکه در 
نظر می آید و محسوس است و آن معانی را که عالّم فرع اوستء خیال 
می‌گویی. کار به عکس است: خیال خود این عالم است که ان معنی. صد 
چو این يديد آرد و بپوسد و خراب شود و نیست گردد و باز عالم نو يديد 
آرد به و او كهن نگردد. منژه است از نوی و کهنی. فرع‌های او مثصفاند به 
کهنی و نوی و او که مُحَدِث (پدید آورنده خالق) ایتهاست. از هر دو منژه 


ul‏ و ورای هر دواست.» 
(فيهمافيه/ OY.‏ 


جهان با همة ناپایندگی و غیرواقعی بودنش» در حد و مرتبة خويش 
داراى وجود است. ابنعربى در شرح اين مطلب چنین می‌گوید: 
«نسبت تو باحق. چون نسبت بدن توست با تو. و حق در نسبت با تو 


۱-رجعت (رجعت به وجود). 
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و باطن توست. زيرا بدن يس از آنكه روح مدبّر از آن جدا می شود ديكر 
در حكم وجود انسانى نيست بلكه صورت انسانى خوانده می‌شود. و (از 
اين حيث که صورت است) هيج فرقى ميان آن و صورت چوب يا سنگ 
نيست. و آن را انسان نتوان كفت مگر به طريق مجاز و نه از روى حقيقت. و 
اصلاً ممكن نيست كه Ge‏ از صورت عالّم منفک شود. بنابراين» تعريف 
«الوهيت» حقيقتاء و نه به طريق مجاز, به عالم تعلق دارد. جنانكه تعريف 
انسان هنكامى که زنده است به او تعلّق DAL a Mo‏ 

اگر ذات ريوبىء از ian‏ و اضافات (یعنی اسماو صفات) منتزع 
گردد. آن» خدا نخواهد بود. اما آنچه این نسبت‌ها (ی امکانی) را( که در 
«ذات» قابل تشخیص‌اند) فعلیت و تحقق می‌بخشد. خود ماییم. در این 
معنی» این ماییم که با وابستگی ذاتی خود به حق» در مقام خداء آن را به 
JA Pus‏ می سازیم. لذاحق. ممکن نیست شناخته شود مگر آنکه ما 
حود شناخته شویم» ٣‏ 

ASG‏ شايان ذ کر در متن فوق اين است که خلقت بايد باشد زیرا خدا 
نامتناهی است. او نمی تواند جهان را نیافریند. اصطلاح «خحدا» در زبان 
مولوی. چنانکه ابن‌عربی به كارش بردہہ فى نفسه شامل مفهوم تضایف و 
رابطة متقابل است. و اگر وابستگی خلقت به او نبود. هيج معنایی نداشت. 
خلقت. «عین» [و يا [Glace‏ ربوبیّت او (مألوه) است. به عبارت ديكرء به 
اعتبار خلقت است که خدا خداست. به تعبیر مولوی: 

«اينكه می‌گویی صورث فرع معتی است و صورث رعیت است و دل 
پادشاہ آخر اين اسمای اضافیّات است. چون می‌گویی كه اين فرع أن 
است. تا فرع نباشد نام اصلیّت بر او کی نشیند. يس او اصل از این فرع شد و 
اگر آن فرع نبودی او را خودنام نبودی. و چون زن گفتی ناچار مرد می‌باید. 
و چون رت گفتی ناچار مربوبی بايد و چون حاکم گفتی محکومی باید.» 

OFF (فيهمافيه/‎ 


از آنجا که جهانْ clad‏ و ظهور خداست. آنچه را به منزله شرو رنج در 
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اين عالّم ظاهر می‌گردد. در تحليل نهايى مىتوان به اصل و منشأً خودٍ 
آفرینش SL‏ برد: 

«آیا نمی‌بینی که حق, به صفات DUIS‏ (مخلوقات. 
موجودات) ظاهر می‌شود و بدین معنی از خود خبر می‌دهد. و 

آیا نمی بینی كه او به صفاتٍ نقص و RS‏ ظاهر می شود؟)!"'ا 
لذا پرسیدن اينكه چرا در جهان شر هست» درست مانند طرح اين 
سوال است که چرا خلقت هست. پاسخ, در نامتناهی بودن خدا در 
تجلیات‌اش نهفته است. مولوی اين مطلب رابا تشبیه خدا به هنرمندی که 
علاوه بر نقش‌های زیبا می‌تواند نقش‌های زشت هم AES‏ بیان می‌کند: 


هر دو گونه تقش, استادیٌ اوست زشتی او نیست. آن رادی اوست 
زشت را در غايّت dS ds aj‏ جمله زشتىها به كردّش 35,5 
تاكمال دانشش ييدا شود مُنکر استادی‌اش رسوا شود 


55 نداند زشت کردن ناقص است 
(ٹنوی ۲/ ۲۵۳۹-۴۲) 
مولوی در یکی از قصه‌های خود به مسأل شر از منظری کمی متفاوت 
می‌نگرد. در این قصه. کسی از یک پیر طریقت می پرسد: 


عادر سے أن معان كه كند سوداي مارا بی‌زبان 
آن كه زو هر سرو آزادی کُند قادرست او غُصه را شادى كند 
آنکه شد موجود از وى هر عم گر بدارّد باقی اش او را جه کم؟ 
آنكه تن را جانْ دَهّد تاحى شود گر تم Sy aub‏ كن شیوَد؟ 

(مندوی ۶/ ۱۷۳۹-۴۴) 


پاسخ شامل دو بخش است: اوّلاً خلقت بالشروره به صورت کیفیات و 
صفات مختلف از جمله شادی و غم. و خیر و شن تمایزو بوت می‌یابد.و 
اين به سبب نامتناهی بودن ذات الهی است. و به اين سبب که در «غیر از 
br eS bee‏ رور حلم مشر كيك vaso‏ واد مود سس کرد 

كفت قاضی: گر نبودی A‏ مر ور نبودى خوب و زشت و سنگ ودر 
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ور نبودی تفس و شیطان و هوا ور نبودی زحم و چالیش و وَغا 
بس به جه نام و Cll‏ خواندی K‏ بندگان خویش را ای مُنْتَهى؟ 


)۱۷۴۷ L4 /۶ eg ga) 
جهان درواقع رحمت الهى‎ EC 


| ست زیرا: 


جور دوران و هر آن زنجی که هست Pj‏ از بعد LE ER‏ است' 
زانکه ai A Et Gul‏ آن نگذرد دولت آن دارد که جان ET‏ برد" 
(مننوی /F‏ ۱۷۵۶۷) 


از این رو آدمی بايد شکرگزار باشد که جهان پر از شر و بدی است زیرا 
اینها باعث می‌شوند که انسان به خدا روی آورد. يس نيرس که چرا حلقت 


تو مبین تُخُشیرِ روزی و معاش . تومبین این قخط و خوف و رعاش 
بین كه با این جمله تلخی‌های او" مسسردۂ اویسید و نایروای او 
zx m5‏ آدان امتحان تلخ را E‏ دان ملک مرو eio‏ را 

)۱۷۳۴۳۶ ۸۶ og pte) 


از منظر خدا همه حلقت یک کار بیشتر نمی کند (فیه‌مافیه/ ۲۱۴) و Ol‏ 
آشکار ساختن « گنج نهان» است. لذا هر آنچه هست. خواه یر باشد ياشنٌ 
خدا را تسبیح و ستایش می‌کند: 


جنبش ما هر دمی خودآشهداست که گواء ذوالجلال ومد است 
(منوی 0/ 0۳۳۱۶ 
بسء از این رو کفر و bel‏ شاهدائد بر خداوندیش هر دو ساجدائد 
co pte)‏ ۲ ۲۵۴۳) 


هميشه كفر در تسبیح حق ات" 
١۔غفلت‏ (غفلت از Aas‏ 
؟-اينها (این رنج‌ها و محنت‌ها). جان آ گه (جان آگه از خدا) 
۳ تلخی‌های او (تلخىهاى دنيا). ؟-رحمتى (رحمتى الهى). 


۰ ۰ كنجينة معنوی مولانا 


البته اين گونه عبارت‌ها بدین معنی نیست که صوفیان. ترویج کفر 
می‌کنند. انسان در ميان ساير موجودات از این موهبت و امتیاز برخوردار 
است که عقل و اختیار دارد و بنابراین می‌تواند از فرمان‌های خدا اطاعت 
us‏ و ياراه نافرمانی در پیش گیرد. «آدمی بر حنگ کر مناسوار» (متنوی IV‏ 
٠۰‏ (این بيت ناظر است به آیة ہو UST A‏ آدم...؛ (۷۰/۱۷): ما 
فرزندان آدم را کرامت بخشيديم...). اگر از فرمان‌های خدا که توسط 
پیامبران آشکار شده است. سرپیچی کند باز هم بخشی از صفات خدا را 
ظاهر ساخته اما بر خود جفا کرده زیرا اگرچه «همه (جيز) نسبت به Go‏ 
تیک است و به كمال است» اما نست به ما نه» (فيهمافيه/ C1)‏ «اللّه «us‏ 
مريدٌ للخیر وَالشَىٌ و لآيرضى إلا بالخیر: (خداوند متعال هم حير را اراده 
می‌کند و هم شر ly‏ رضای او فقط خير را شامل می‌گردد).» (فیه‌مافیه / 
۹ انسان با انجام کار نیک مشمول عنایتِ الهی می شود و به برکت آن 
به خدا بیشتر تقرّب بيدا می‌کند. سایر موجودات با پیروی از قوانین و 
سّت‌های خداء سودی حاصل نمی‌کنند زیرا فاقد اختیاراند و نمی‌توانند 
به غير از ایخ عمل dus‏ 
ار افدعسنادت را نی 4555 می‌گردد به ناخواه اين فک 


گردش او رانه اجر و نه عقاب ‏ كه اختیار آمد هنر وقت حساب 
جمله عالم خود مس آمدند نیست آن تشبیح BE‏ 5 ردم 


)۳۲۸۷ ۸٩ T (مشنوى‎ 


١‏ مسيّح: تسبیح کنندۀ خداوند. همه موجودات خداوند را تسبیح و ستایش می‌کنند. 
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بادداشت‌ها 


"The infinitude of the All-Possible” _ ۱‏ (نامتناهى بودن همه تجليات ممکن ذات 
الهى) تعبيرى است برگرفته از نوشته‌های ف. شوان, که اين اموزۂ سنتی b‏ به طرزى 
شايان توجه در شمارى از آثارشء و در جديدترين آنهاء مقالة «آتما -مایا» 
(Atma-Maya)‏ در مطالعاتی در دين تطبیقی «(Studies in Comparative Religion)‏ 
جلد Y‏ ۱۹۷۲ صص ۱۳۰-۹ شرح داده است. 


۲ -معنی‌های مكمّل شریعت را شوآن. با وضوح در «Understanding Islam‏ 
LL)‏ اسلام) صص ۰۱۶-۱۸ ۶۰۱و ۱۲۵-۶ تو ضيح داده است. 

۳-عبارت ابن‌عربی را که در اینجا بسيار ساده و بدون شرح و تفسير بیان شدہ ت. 
ایزوتسوبه طور pate‏ و با روشنی بسیار در این پژوهش استادانهاش شرح داده است: 
مطالعه‌ای تطبیقی راجع به مفاهیم فلسفی برجسته در تصوّف و آيين دائو -ابن‌عربی و 
لائر دزی چوانگ -دزو. 


(A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism and 
Taoism-Ibn Arabi and Lao-Tzu, Chuange-Tzu 


دو جلد توكيوء ۱۹۶۹ء جلد ۱١ء‏ صص 55 به بعد. 

۴-فصوص‌الحکم ص ۷۰ 

۵ «ذهنيت ظاهركرا (exoterie mentality)‏ با آن منطق یک جانبه و «عقلانيت» 
آمیخته به تمايلات نفسانی‌اش, به دشوارى می تواند تصوّر کند که سؤالاتى وجود 
دارد که جوابشان در آن واحد «آری» و «نه» است.اين طرز تفکر هميشهاز «افتادن» در 
«ثنويت». «وحدت وجود)». (ترک (quietism) (ts‏ يا امثال اینها بیم دارد. در 
مابعدالطبيعه مثل روانشناسی. كاه d^»‏ به پاسخ‌های جندمعنایی ضروری است. 
فی‌المثل در برابر این سؤال كه آيا جهان, خدا «است»؟ پاسخ می دھیم که «نه» اگر از 
«جپان» تجلی وجرد شناعتی فى نفسه. یعنی شان نسبی و غير مستقل وجودش مراد 
باشد؛ col ge‏ «آری» است وقتی که «جهان» به مثابه تجلی وجود الهی فهمیده شود 
زيرا جيزى بيرون از خدا وجود ندارد. در حالت اوّل» خدا اصل متعالى و منحصر به 
فرد است. و در حالت دوم كل هستى يا جوهر كل و فراگیر. فقط خدا «هست». جهان 
یک «وجه الهی» محدود است. زيرا -اگر قرار باشد که از گزافه گویی بپرهيزيم بايد 
بگوییم كه جهان نمی تواند در سطح و مرتبة خودشء نیست باشد. قول به اينكه جهان 
هیچ «وصف الهی» ندارد و واقعیتی است جدای از خدا که هرگز به ورطۂ عدم 
نمی‌افتد. برابر با قائل شدن 334 apes‏ دو واقعیت و دو مطلق است.» شوآن, Gnosis:‏ 
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Divine Wisdom‏ صص ۸۱۔۸۰. برای بحثى روشن راجع به دلایل اينكه چرا اصطلاح 
«وحدت وجود» (Pantheism)‏ قابل اطلاق بر تصوّف نیست. بنگرید به بورکهارت. 
Introduction to Sufi Doctrine‏ فصل Y.‏ 

۶-و. تامپسون (W. Thompson)‏ «نهضت زاهدانه - عرفانی و اسلام» 
Ascetical-Mystical Movement and Islam)‏ در (The Muslim World‏ جلد ۰۳۹ ۰۱۹۴۹ 
ص YAY‏ 

Comparative فصو ص الحکم» ص ۱۰۳. همچنین با ترجمة ایز و تسو در‎ LV 
AAS صصی‎ «Study 

۸-اين «عبارت مجذوبانه» [-شطح] مشهور که حلاج به خاطر آن بر سر دار شد. 
قابل مقایسه است با موارد دیگر آن در تاریخ اسلام نظیر این: «سبحانی اعظم شأنی» 
(پاک و منزّه‌هم جه مقام والایی دارم) از بایزید بسطامىء و در سطحی دیگر بااین كفتة 
پیامبر اسلام: «آن کس که مرا ديده. Go‏ را دیده است.» 

۹۔یک حدیث قدسی يا «روایت مقذس) گفته‌ای از پیامبر است که در آن خدا به 
واسطة اوء با ضمير اولین شخص سخن می‌گوید. 

۰ -مقصود از «پیش از». معنای منطقی است نه زمانی» زیرا در نزد خداهمة 
مظاهر» حضور همزمان و سرمدی دارند. توالی زمانی فقط از منظری نسبی وجود 
دارد. «لاصباح عِندالله 5 لامساء «- در پیشگاه خدا صبح و شام نیست)» ماضی و 
مستقبل و ازل و ابد آنجا نباشد آدم سابق و due»‏ )= ضدمسیح) مسبوق نباشد که 
(ھمة) اين رسوم در Mar‏ عقل جزوی است و روح حیوانی, در ple‏ لامکان و لازمان 
این رسوم نباشد.» «مثنوی ۶/عنوان يس از بيت ۲۷۱۳). 

AY ص‎ ۵ «OAS Light on the Ancient Worlds -شوآن.‎ B 

1۲ - فصو ص الحک ues‏ ۴" همچنین به ترجمة ايزوتسو در Comparative‏ 
Religion‏ صص AY VY‏ 

VY ص‎ «Gnosis Divine Wisdom ۔‎ ٣ 

VF‏ تصوير بسيار کامل‌تری از مراتب وجود در اموز ابنعربى توسط ايزوتسو 
در «Comparative Study‏ صص ۱۷ به بعد و ۱۴۳ به بعد عر ضه شده است. ھمچنین 
بنگر ید به بوركهارت» «Introduction to Sufi Doctrine‏ صص 40V‏ بعد؛ و شوآن ce‏ 
حضور الهی» L)‏ خشرات (The Five Divine Presences (kz‏ در (Dimensions of‏ 
0 فصل AY‏ 

۵ دربارۂ مفهوم خلق مدام بنگرید به پژوهش بسیار روشن ت. ایزوتسو: 
«مفهوم ae‏ مدام در عرفان اسلامی و O2‏ بودیسم» (The concept of perpetual‏ 
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creation in Islamic, Mysticism and Zen Buddhism)‏ در س. ح. نصر (ویراستار) 
(Melanges offerts a^ Henry Corbin, hermeneute de la tradition intellectuelle et‏ 
spirituelle de L'Iran)‏ تهران AAYE‏ 

۶ -قصوص الحكم. ص ۹ء نيز ترجمة بخشى از آن به قلم ایزوتسو در 
Comparative Study‏ صن £V‏ 

۷۔ آنچه در اينجا مراد است. اين است که خدا خالق و حافظ ofle‏ است. در نظر 
ابن‌عربی نام اللّه (و نیز وازة إله) دلالت دارد بر مرتية اسماء و صفات الهی» و بنابراین 
كلمة «اللّه» متضمّن اسمايى مانند خالق (آفرینندہ) است» که بسيارى از آنها بنابه 
تعريف مستلزم امرى متناظر يا متقابل‌اند. و در اين مورد» مخلوق (آفريده). بنابراين» 
مطلق, در ذات خويش.كه بنابر معمول در نزد ابن‌عربی دلالت دارد بر الحق, نمی تواند 
در این معنی. «خدا» خوانده شود زیرا همان‌طور که در بالا اشاره شد ذات [الهی] فراتر 
از همه تعیّنات است. بنگرید به ایز و تسو Comparative Study‏ ص .W‏ 

\A‏ - فصو ص الحکم. ترجمه ایزوتسو Comparative Study‏ ص ۳۴ با اعمال 
اندكى تغییر از خودم. 

194 - فصو ص الحكم» ص ۰ همچنین با ترجمه ايزوتسو در Comparative‏ 
Study‏ ص ۲۴ ۲. 

٠‏ محمود شبستری, گلشن راز باغ رز عرفانی» ترجمه AM‏ وینفیلد لندنء 
۰ بيت AYA‏ [منبع tle‏ مجموعه آثار شيخ محمود md‏ (گلشن axial‏ 
اهتمام صمد موحد انتشارات طهوری» چ ۰۲ ۱۳۷۱ ش]. گلشن راز شبستری 
خلاصه‌ای از نظرات و عقاید ابن‌عربی و یکی از مهم‌ترین JU‏ صوفیانه به زبان 
فارسی است. 

٭ معنی لغات دشوار ابیات: مستعان: کسی که از او يارى خواهند (خدای متعال). 
مُر: تلخء ناگوار. وغا: جنگ, هیاهو. تخشیر: جمع كردن مال و هزینه نکردن. سخت 
گرفتن بر خانواده. تنگ گرفتن. CES‏ اسب معمولاً سفید. ركب سفید. ناخواه: 
بىاختيار. عقاب: عذاب. كيفر. c‏ تسبیح کننده» ستایش کننده. تسبیح جبری: 
تسبیح و ستایش اجبارى و غير اختيارى. مزذمند: لابق ياداش. ۱ 


۳ 
انسان‎ cub 


.١‏ انسان کامل 

اگرچه عالم از منظر ذات الهی واحد و یگانه است. از منظر نسبی ماء 
انفصال و دوگانگی بنیادینی ميان جهان کوچک (عالم صغیر) و جهان 
بزرگ (عالم کبیر) وجود دارد. جهان بزرگ اين جهان است که در جزء 
جزء کثرت نامحدود خود اسماء و صفات الهی را باز می‌تاباند. جهان 
کو Ke‏ انسان است که همه اين صفات را به شکل یکپارچه و کامل 
منعکس می‌سازد. جهان بزرگ و جهان کوچک مثل دو آینه‌اند که مقابل 
یکدیگر قرار داشته باشند. هریک همه اوصاف أن دیگری را دربر دارد اما 
یکی به نحو آفاقی و بیرونی و مفصّلء و دیگری به نحو انفسى و درونی و 
مُجمل. لذا معرفت کامل انسان به خودش, اساسا متضمّن معرفت به کل 
عالم هستی است. به اين دلیل است که قرآن می فرماید: «و او [خدا] همة 
نام‌ها (یعنی ذوات همه اشیاء و موجودات) رابه آدم آموخت.» (۳۱/۲). 
idi,‏ كو ea‏ صدهزاران عمش آندرهرزگست 


اسم هر چیزی چنان كان چیز هست تابه پایان جان او را داد دست 
اسم هر چیزی بر ما ظاهرش اسم هر چیزی بر خالق سرش 


(مثنوی ۱۲۴۶/۱ ۵,۱۲۳۹ ۱۳۳۴) 


fb‏ اعلا و نمونۂ عالی هر دو جهان بزرگ و جهان کوچک انسان 


UY gs گنجینڈ معنوى‎ + ۶ 


coal Las‏ که زبده و خلاصۂ همه مراتب وجود است. همه صفات 
الهی در اوست. آنچنان که نه با هم تلط و نه از هم جدا می‌شوند. مع‌هذا 
انسان کامل فراتر از همه شئونات جزیی و متعیّن وجو د است. به‌علاو» بر 
اساس کلام وحی۔ انسان كامل. روح است كه پیامبران جلوه‌های بیشمار 
ol‏ هستند و از دیدگاه اسلامی» حضرت محمد ژبده و حلاص آن است. OT‏ 

در طریقت معنوی, انسان کامل وجه دیگری هم دارد: او نمونة کامل 
انسانی است که به همه امکان‌های نهفته در وجود ادمی دست يافته است. 
در او «نام‌ها» يا ذواتی که انسان. به نحو بالقوه از آنها برخوردار است» 
تحمّق و فعلیت يافته و به عين وجود وی بدل شده است. برای او تفس 
انسانی که بیشتر انسان‌ها خود SILL‏ یکی می‌پندارند. جيزى بيش از قشر 
و پوسته‌ای نيستء در JE‏ كه همة سایر حالات و شئونات و جود باطناًاز 
ol‏ اوست. واقعیت درونی انسان کامل برابر با واقعیت درونی کل عالم 
است ۳1 

انسان bls‏ اصل همه مَظاھر و از این رو مَنّل أعلاى جهان بزرگ و 
جهان کو چک است. انسان متعارف. يا انسان به آن معنايى كه معمولاً 
فهميده می‌شود انعكاس LS‏ و محورى وجود انسان كامل در عالم 
تجلّی است. و از اين رو او آخرین موجودى است كه يا به عرصة خلقت 
می‌گذارد» زیرا انجه در سلسله مراتب اصلی عالم هستیء نخستین است» 
در مرتبة تجلّی آخرین است.!"! ۱ 

اصطلاح «انسان كامل» را به معناى دقيق كلمه. نخستين بار ابن‌عربی به 
كار برد هرچند خود اين oj gel‏ پیش از وى به حوبی شناخته شده بوده 
است. ضرورتاً هم چنین يايد می بود زيرااز منظر تصوّف ييامبر اسلام 
كاملترين مظهر انسان كامل است. اساسا این گفتة پیامبر ناظر به همین 
معناست: «اولين جيزى كه خدا آفرید نور من (نوری)» یا «روح من 
(روحی) o e‏ حديثى كه عرفاى مسلمان بارها و بارها طى سده‌ها بدان 
اشاره و استناد کرده‌اند. به‌علاوه از آنجا که حكما و فرزانگان بیشماری از 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى + ۸۷ 


روزكار پیامبر به بعد به اين وضعیت رسيدهاند معناى آموزه انسان كامل 
راعملاً می‌دانستند حتّی اگر راجع به آن is‏ به همان نحو كه ابن‌عربی از 
آن سخن گفته. ذ كرى به ميان نياورده باشند. 

پیش از ابنعربى اصطلاح انسان كامل معمولاً با اندکی اختلاف نسبت 
به تعابير وى از آن, به کار برده می‌شد ا «عالم صغير» يا جهان کو چک در 
اين منظر اوّليه. صورت بیرونی انسان است. حال آنکه «عالم كبير» يا جهان 
بزرگ وجود بيرونى اوست. به عبارت ديكر اصطلاح «جهان بزرگ» 
بالذات اشاره دارد به وجود درونی عالم و نه صورت بیرونی ان جتانكه 
بنابر معمول در gl‏ ابنعربى چنین است. اما این و جود درونی o‏ عبارت 
است از انسان کامل و بنابراین با وجو د بیرونی جهان بزرگ یکی است. 

Lil‏ مولوی همان اصطلاحات پیشین را در آثار خود دنبال می‌کند. او در 
بحث از ماهیت حقیقی انسان اظهار می‌کند که فیلسوفان می‌گویند انسان 
جهان کو جک است. حال آنکه حکمای الهی يا عارفان می‌گویند انسان 
جهان بزرگ است: «حکما گویند آدمی عالم صغرا است و حکمای اللهی 
گویند آدمی عالم کبرا است زیرا آن علم حکما بر صورت آدمی مقصور 
بود و علم اين حکما در حقیقتِ حقیقتِ ادمی موصول بود» (مثنوی ۴/ 
عنوان يس از بيت ۵۲۰) 


بس به صورت آدمی فرع جهان 


يس به صورث عالَم per‏ تویی 
ظاهر آن شاخ اصل میوه است 
گر نبودی ميل و اومیدِ مر 
پس به معنی آن شجّر از ميوه زاد 
مصطفی زین گفت: کادم و انبیا 
بهر این فرموده است آن ذوفنون 
گر به صورث من ز آدم ples‏ 


55 صفث اصل جهان اين رابدان 

۱ (مٹنوی ۴/ YFF‏ 
پس به معنى عالم أكبر تويى 
باطتا بهر نمر شد شاخ هست 
کی نشاندی باغبان بيخ شجر؟ 
گر به صورث از جر بودش رلاد 
لب من باشند در زیر لوا 
رف خن OLN SW‏ 
من به مَعنی is is‏ اف تاده‌ام 


AA‏ ۰۰ كنجينة معتوى مولانا 


يس ز من زأييد در معنى يدر 


آوّل à‏ فک آخے آمد در $ are‏ 


پس ز ميوه زاد در معنى شجر 
خاصه فكرى كو 45505 Ji‏ 


(مشنوي 0٠١ ۵۲٥/۴‏ و بعد) 


«پس معلوم شد كه اصلء محمّد بودهاست SY aS‏ نا 
sei alt‏ گر تو (محمد) نبودى آسمان‌ها را نمی‌آفریدم) و هر 
چیزی که هست -از شرف و تواضع و حکم و مقامات بلند -همه بخشش 
اوست و سایه او زیرا که از او بيدا شده است.» (فیه‌مافیه / ۱۰۵-۶). 


روشن‌ترین عبارت راجع به جایگاه انسان در عالم را می توان در گلشن 


راز یافت: 
جهان را سر به سر در خویش می بین 
در آخم $: گشت پیدا pt‏ آدم 
نے آخے cis‏ غائی در آخر 
۲ ی ری ۳ 
بود از هر تنی نزد تو isle‏ 
از آن گشتند آمرت را محر 
تو مغز عالمی زان در میانی 


هر آنچه آید به آخر. پیش می بین 
طفیل ذاتِ او شد هر دو عالم 
همی گردد به ذاتِ خويش ظاهر؟ 
از آن گشتی تو مَسجودِ ملایک 
وز او در بسته باتو ریسمانی 
که pole‏ یکی در توست مُضْمَر 
بدان خود را که تو جانٍ جهانی M‏ 


۲ هبوط 
وضع آدمی بر روی زمین به عنوان فردی گسسته از مقام والاو بلندی 
که داشت. معلول هبوط آدم است. قرآن دربار؛ هُبوط آدم چنین می‌گوید: 
و شمارا آفریدیم» و صورت بخشيديم. آنگاه به فرشتگان گفتیم: pal‏ را 
سجدہ کنید. همه جز ابلیس. سجده کردند و ابلیس در شمار سجده 


"m کنندگان‎ 


خدا گفت: وقتی تو رابه سجده فرمان دادم جه چیز تو را از آن 


بازداشت؟ گفت: من از او بهترم مرا از آتش آفریده‌ای و او رااز گل. 


۱-هر تنی (یعنی هر مخلوق دیگر در عالم). 


مقدمداى بر عرفان مولوى + ۸٩‏ 
گفت: از اين مقام فرو شوہ تو را جه رسد که در آن گردنکشی کنی؟ 
بیرون رو که تو از خوار شدگانی. (۷/ QUY‏ 
اگر ابلیس بر آدم سجده نکرد بدین سبب بود که او فقط جایگاه آدم در جهان 
بزرگ, یعنی تنها وجوه بیرونی طبیعت‌اش را می‌دید. وانگهی او مصمّم بود که بر 
pol‏ سجده نکند. زيرا جز با عقل جزئی منقطع از علم Go‏ به او نمی نگریست: از 
این روست که مولوی پند می‌دهد که با بصیرت بنگر و آخربین باش 


تا نباشی همچو ابلیس آعوری نيم he‏ نیم نی چون ابتری! 
ديد طین eol‏ و دینش ندید این جهان دید آن جهان بينش ندید 


(مشنوى ۱۶۱۶-۱۷/۴) 


علم بودش: چون نبودش عش دين او ندید از آدم الا نقش طین 


(مشنوى 6۲۶۰/۶ 
(مثنوی ۴/ ۱۴۰۲) 


ابلیس تجسّم تمایل به تفرّق و دور شدن از مرکزء در كيهان است؛ 
همان که باعث جدا شدن جهان از حدا می‌شود. در جهان ک و چک نیز او 
تجسّم‌بخش تمایلی در درون انسان است که به هبوط يعنى پیدایش نفس 
انجامید. به نحو مشابه فرشتگانی که در برابر آدم به سجده افتادند به گوهر 
و عمق باطن انسان و قوای معنوی‌اش نظر داشتند. و از این رو برحوردار 
از عشق پروردگار عرفان و معرفت تام به ذات آدمی بودند. 


چون ملک با عقل " یک سررشته‌اند هر S‏ کمت رادو صورت E‏ گشتەاند 
تفس و شیطان بود ز اول واحدی بوده آدم را عدو و حایدی 
آنکه آدم را بدن دید او رَصید ‏ وآنكهنورمُوْتّمَن دید او مید" 


(مشنوى ۳۱۹۳/۳ و بعد) 


Jou‏ ٢۔عقل‏ (عرفان و عقل شهودۍ نه jie‏ جزیی). 
7 ميد (سجده كرد). 


t ۰‏ كنجينة معنوى مولاتا 


فس و شیطان هر دو یک تن بوده‌اند 


دشمنى داری جنین در سر خويش 


در دو صورت خويش را بنموده‌اند 
مانع عقلست و حضم ole‏ وكيش 
(مشنوى T‏ ۴۰۵۳ و (as,‏ 


بيرونى را ببینده هبوط و فرو افتادن آدم نیز بدين سبب بود که آدم فقط به 
شكل بيرونى خلقت نظر كرد و جهان را واقعيتى مستقل و كسسته از خدا 
ديد. بوط eol‏ نتيجة کو ر شدن «چشم دل» (عِيِنٌ القلب) بود که فقط آن, به 


نور عرفان می‌بیند. 
دل مگر رّنجور باشد بد دهان كه نداند جاشنی این و ol‏ 


جرص fal‏ چون سوي گندم " فزود 


از دل pal‏ لي رازبود 


ميرد تمییز از مَست هوس 
(مشنوى ۲/ ۲۷۳۷ و بعد) 


آدماء معنی دلبندم بجوى ترک قشر و صورت گندم بگوی 
(مننوی (TY «SF‏ 


همان طور كه شوآن خاطر نشان ساخت! ۳ جهان آنكاه كه آدم در مقام 
اصيل و اصلى خود بود. هنوز مایت نيافته بود. همۀ مو جودات به نحو 
حضوری در باطن آدم بود و آدم به نور الهى به حقيقت آنها علم داشت. در 
این حال» آدم «موجودات» را تجلیات و وجوه خدا که هيج وجود 
جداگانه‌ای ندارد -می‌دید. امّا از روی «هوس» ۔گناہ کنجکاوی گزافه (" _ 
خواست كه موجودات را مستقل و جداى از خدا ببيند. ابليس em)‏ 
تمايل به جهل و جدايى و تفرّق در انسان) او رااغوا كرد تابه شأن وجود 
ممكن از منظر خود امكان بنگرد و وابستگی وجودى موجودات به خدارا 
ناديده بگیرد. از اينجا بود كه آدم و کل عالم به آن مقام فرو افتاد؛ رشتة 


۱-پس از مصراع دوم: (زيرا «خداء اسماء رابه n ual el‏ 
۲-گندم (ميوة ممنوعه). 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى +۰ ٩۱‏ 


مستقیم پیوند با خدا قطع شد و جهان که پیش از اين نزد آدم واقعیتی 
درونی بود در برابر او خارجیّت یافت. 

پیش از هبوط همه مخلوقات با هم هماهنگ و پیوسته و یکپارچه 
بودند و صفات خدا را به طور همزمان و با شکوه و جلال واحد متجلی 
می‌ساختند. «گرگ و گوسفند در كنار هم در صلح و آرامش می‌زیستند». 
اما با از دست رفتن بهشت عدن. تقابل‌ها صورت مادی یافت و مخلوقات 
در برابر یکدیگر قرار گرفتند. خدا در قرآن می‌فرماید: «فرو شویدء برحی 
دشمن برخی دیگر»(۲۴/۷). وضع مشابهی رخ می‌داد اگر افکار متعارض 
در اذهان مردم نا گهان مایت و شکل خارجی بيدا می‌کرد. اگر چنین 
می‌شد. آنها یکدیگر را پاره پاره می‌کردند. 

از دیدگاه اخلاقی, پیامدهای هُبوط آدم» گناه و عیب محسوب می شود 
اما از دیدگاه دقیقاً متافیزیکی (و الهی؛ ضرورتاً چنین نیست. هُبوط را 
می توان des‏ ضروری ظهور اعیان ثابت يا حقایق امکانی اصلی نهفته در 
« گنج نهان» دانست. اگر eol‏ هبوط نمی‌کرد. همه امکان‌های موجود در 
ذات الهی نمی توانست عیلیت یابد. مولوی در ابیات زیر تصویری از این 
چشم‌انداز ارائه می‌کند: 
یک نشان آدم آن بود از JH‏ که مّلایک سر هناش از مَحَل 
يك نشانِ دیگر آنکه ol‏ ليس ENVIO‏ کہ: pie‏ شاه و رئيس 


يس اگر ابليس هم ساجد شدی او نبودی آدم او غيرى بُدی 
(مشنوى ۸۲ ۲۱۱۹۲۲) 


اگر ابلیس از سجده كردن بر آدم سر باز نمی زد اين بدین معنی می‌بود 
كه سر شت حقیقی آدم را دیده يا اينكه «با هر دو چشم» نگریسته است. Ul‏ 
ابلیس دقیقا تجسم تمایل به جدایی و فاصله گرفتن از خدا در عالم تجلی 
است. در نتیجه او نمی تواند سرشت و حقیقت درونی مو جو دات را ببیند. 


ابلیس eol‏ انکار کرد بدين سبب که اين تمایل به جدایی و تفرّق و 


۲ + كنجينة معنوی مولانا 


كورى معنوی فی‌الواقع درون عالم وجود دارد. بەعلاوہ این تمایلی است 
که لاجرم از برخی اسماء و صفات پروردگار برآمده است. بدین معنی که 
اا cocer,‏ الم bol‏ ات کرده و ان اینکه دام dels‏ 
خود را با آفریدن جهان «نفی کند». وانگهی از آنجا که آدم همه اسماء و 
صفات الهی را منعکس می‌سازد. اين تمایل می‌بایست در درون او هم 
وجود می‌داشت. از این جاست که خود منفرد یانفس بالطبع دور از 
خحداست و قادر نیست واقعیت معنوی موجودات را ببیند. 

تمایل جدایی‌گرا و «منفی» تجسّم يافته به وسيلة ابلیس, که با جدایی 
انسان فرو افتاده از خداء در مرتبۀ جهان کو چک ظاهر شد. و همه شرور و 
بدی‌هایی که به دنبال آن پدید آمد. oe‏ مثبتی هم دارد که مخصوصاً در 
مرتبة جهان بزرگ اشکار است. در غیاب اين pls‏ نه عالم یک لحظه 
می‌توانست برپا بمانده و نه هیچ مخلوقی می‌توانست و جود داشته باشد. 
زيرااين تمایل خود یکی از ارکان مقوّم هستی است. این. جدایی و دوری 
از خداوند است که به جهان «شكل بيرونى و طبیعی» بخشید.[۱] 

لذا اگر قرار بود همة آدمیان به مرتبة انسان کامل برسند ( که در وضع 
کنونی وجود کیهانی عملاً غیرممکن است)» جهان به مبدأ و اصل خویش 
باز می‌پیوست و در آن SEM‏ می‌شد. و بهشت HOLE‏ نو استقرار 
می‌یافت. یعنی جھان, به معنای دقیق کلمه از هستی باز می‌ایستاد. 

مولوی در مثنوی بدین نکته‌ها اشاره دارد آنجا که می‌گوید غفلت از 
خدا GL‏ قوام و بقای جهان است: عايشه از پیامبر می پرسد که Fe‏ باران 
امروزینه جه بود؟» پیامبر در پاسخ 
گفت: این از بهر تسكين غم‌ست کو سيت بر فاد اوت 
كر بر آن آتش بماندی آدمی بس خرابی در فُتادى و گمی 
ocn‏ اين phe‏ ای جان عَفلتست" هوشيارى اين جهان را آفتست 


۱-پس از مصراع دوم (زیرا بهشت SHOE‏ دست رفته است). 
۲_-غفلت (غفلت از خدا). 


هوشيارى زان جهانست و جو أن 
هوشيارى آفتاب و جرص يخ 
زان جهان اندى ترشح ‏ میرَسّد 


4 
d 


گر ترشح بیشتر گردد ز غيب 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوی + AY‏ 


غالب آید. يست گردد این جهان 
هوشیاری آب و اين عالم وَسٌخ 
تا ju‏ در جهان حرص و حَسّد 
نه مُنر مانّد در اين alle‏ نه عيب" 


(مثٹنوی ۲۰۶۱/۱ و بعد) 


مولوى در SLI‏ دیگر می‌گوید که او نمی تواند اسرار الهى را فاش 


سازد تا نكردد eA‏ عيش و معاش 


تاندد پرد؛ عْفْلت تمام 


تا نماند Ko‏ محنت نیم خام 


0۵۲۷-۲۸ /F (مشوی‎ 


Kon‏ محنت» اشاره دارد به آشکار شدن حقایق امکانی ازلی؛ نکته‌ای 


كه در ابيات زیر بیان شده است: 
ELS‏ و کار ما همین 
گرچه دزد از مُنکری تن می‌زند 
فضل‌ها دُزديدهاند اين خاک‌ها 


كين Wile‏ را رآریم از کمین ' 
شحنه آن از عصر پیدا می‌کند 
ماشتر آريمشانازائتلا 


(مشنوی ۴/ ۱۰۱۴۱۶) 

در تحليل نهایی. حفظ و بقاى عالّم وابسته است به تعادل ميان اهل 
حضور و مراقبه که به مقام انسان كامل رسيده است. و انسان فروافتاده که 
در غفلت از Go‏ به‌سر می‌برد. اگر همۀ آدم‌ها انسان كامل می‌شدند. جهان 
از ميان می رفت و اكر همه كمراه و س رگشته می شدندء بى نظمی و آشفتگی 
جهان را فرامی‌گرفت و آن را فرومی پاشید۔ وجود هر دو ضرورى است تا 
حقایق ازلى نهفته در اسماء و صفات الھی, امکان تجلی داشته باشند. 


۱-اندک ترشح (اندک ترشح از هوشيارى نسبت به edle‏ غيب). 

KA‏ ترشح بیشتر گردد ز غيب (و هشیاری به واسطة آنان که به مقام انسان کامل رسیده‌اند به 
درون اين جهان سريان یابدم نه هنر BL‏ در اين عالم نه عيب (درست همان‌طور که هبوط متضمن 
كسب معرفت به خیر و شر بوده است. دست يافتن دوباره به بهشت. به معناى فرارفتن از شیر و شر 
است). 


٣۔‏ ما (as)‏ کین نهانها (یعنی « گنج نهان» [-کنز مخفی ]). کمین (نهفتگی در خدا). 


۴ + گنجينه معنوى مولانا 


«اكنون Jie‏ به Ce‏ قائم است که اگر غفلت نباشد اين eie‏ نماند. 
شوق خداو ياد آخرت و شکر و 2-5 معمار آن She‏ است؛اكر همه آن رو 
نمايد به کلی به آن عالم رويم و اينجا نمانيم و Go‏ تعالى می‌خواهد که اینجا 
باشيم تا دو عالّم باشد. يس دو کدخدا را نصب كرد یکی غفلتَ و يكى 
بيدارى تا هر دو خانه LUL 5 pore‏ 


(فيهمافيه/ ۱۰۹) 


Y‏ امانت 
درست همان‌گونه که انسان كامل به همهجيزء آنچنان كه در پیشگاه 
خدا هستند ele‏ دارد (عارف بالحق), و نه چنانکه در نَمْس خویش 
هستند؛ خدا نیز به عالم تجلی به عنوان واقعيتى متمايز و جداء به واسطة 
انسان كامل ele‏ دارد. در انسان كامل هدف خلقت تحقق يافته است: خدا 
به « گنج نهان» به طور متمایز و به تفصیل علم می یابد و کثرت به وحدت 
باز می‌گر دد. مولوی در اشاره بدين نکته می‌گوید خدا فقط به واسطه انسان 
کاملء در «جهان شش جهت» نظر می‌کند: 
صاحب دل آینۂ شش رو شود o‏ ازو در شش جهت ناظر بود 
هر كه اندر شش جهت دارد مَفَر رش بی واسطۂ او حق نظر 
بی ازو as‏ کسی را حق توال 
(مثنوی ۸۵ ۸۷۴ و بعد) 
ابن‌عربی نیز بیان مشابهی دارد: «انسان کامل 
نزد حی به منزلة مردمک چشم نسبت به چشم است. به واسطة آن. نظر 
كردن صورت می‌پذیرد... به واسطۂ اوست که خدا در مخلوقات خویش 
نظر مىكند و بر آنان رحمت MT"‏ 
انسان bls‏ به fol Ul pe‏ همه مظاهر واسطة صدور فيض و رحمت 
خدا بر جهان است. از این رو هماهنگی بیرونی عالّم بسته به آن است که 
استعداد و توانایی بالقوة آدمی برای نيل به مقام انسان کامل تحقق یابد. 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوی ‏ ۹۵ 


انسان با رسیدن به اين مقام» به «مجراى تفضل الهی» بر جهان يدل می‌شود. 
اقا به سبب مُبوط و گمراهی» اكثر آدمیان, نقش و منزلت حقیقی 
خویش را از ياد برده‌اند. از اين روست که جهان پیوسته از حدا «جدا 
می‌ماند» و آشفته‌تر می‌شود. از این نقش و منزلت اصلی انسان برای نیل به 
كمال معنوی و يدل شدن به مجرایی برای صدور فيض الهی بر ler‏ در 
قرآن به «امانت» تعبیر شده است. امانتی که با حلقت انسان بر دوش وی 
نهاده شد. مولوی بر اهميت فوق‌العاده‌ای که تصوّف برای اين مفهوم BE‏ 
است. تأكيد می‌ورزد: 
«در عالم یک چیزست كه آن را فراموش کردنی نیست.اگر جمله 
چیزها را فراموش کنی و أن را فراموش نکنی باک نیست و اگر جمله را به 
جای آری و ياد داری و فراموش نکنی و آن را فراموش «u$‏ هیچ نکرده 
باشی... يس ادمی» در اين عالم برای کاری امده است و مقصود ان است. 
چون آن نمی‌گذارد يس هیچ نکرده باشد: AE SU VIUA 56 Uy‏ المُمواتِ 
و الارض والجبال Sa‏ آن LSS‏ وَ اشفقن منها 5 GA SLE MM‏ كان 
e usb ub‏ (۷۲/۳۳) آن امانت ph‏ آسمان‌ها عرضه داشتیم» نتوانست 
پذیرفتن. بنگر که از او چند کارها می ید که عقل در او حیران می‌شود... 
اين همه می‌کنند امّا از ایشان آن یکی کار نمی آید of‏ یک کار از آدمی 
می‌آید: و لقد کرمنا بنی آدم. نگفت: و لقد کرّمناالسماء و الارض. يسء از 
ادمی ان کار می اید که نه از اسمان‌ها می اید ونه از زمین‌ها می اید و نه از 
کوه‌ها. چون آن کار بکند ظلومی و جهولی از او نفی شود. اگر تو گویی که 
اگر آن کار نمی‌کنم چندین کار از من می‌آید. آدمی را برای آن ۱ 
دیگر نیافریده‌اند. همچنان باشد که تو شمشیر پولاد هندی ب 
(یعنی گرانبهایی) آورده باشی و ساطور گوشت گندیده کرده که 
تيغ را معطل نمی‌دارم به وی چندین مصلحت به جای می‌آورم.. ایا کارد 
ps hs‏ (جوامرنشان) راميخ كدوى شكسته کرده‌ای...» 1 
OT. M/s)‏ 


d: ۶‏ كنجينة معنوى مولانا 


از منظر تصوّف هدف كل دين اين است که انسان به واسطۂ آن بتواند 
امانتی را که خدا بر دوش او نھادہ به درستى حمل كند. رسالت انبياء و 
اولياء اين بوده که مقام و منزلت اصلی آدمی را به يادش آورند و او را در 

نیل به شأن واقعی و جودش هدایت کنند. 
«در سرشت آدمی همة علم‌ها در اصل سرشته‌اند كه روح او LS‏ 
(امور غیبی) را بنماید. چنانکه Col‏ صافی آنچه در تحت اوست -از سنگ 
و سفال و غیرہ۔و آنچه بالای آن است. همه بنماید عکس آن در گوهر آب. 
اين نهاد است. بی‌علاجی و تعلیمیء لیک چون آن آميخته شد با خاک يا 
رنگ‌های دیگر (هنگامی که pal‏ هُبُوط کردک ol‏ خاصیت و آن دانش از او 
جدا شد و او را فراموش شد. Ge‏ تعالی انبيا و اولیا را فرستاد همچون اب 
صافی بزرگ که هر آب حقیر راو تيره را که در او درآید از تیرگی و از رنگ 
عارضی خود برهد. پس او را ياد آيد؛ جو خود را صاف بیند. بداند که «اوّل من 
چنین صاف pled ys‏ به یقین». و بداند که آن تیرگی‌هاو رنگ‌ها عار ضی بود.» 
(فیه‌مافیه/ (T‏ 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى + ۹۷ 


يادداشتها 


-١‏ در خصوص عالم كبير و عالم صغير و انسان كامل بنگرید به بورکهارت. 
«Introduction to Sufi Doctrine‏ صص ۸۹ بے بعد؛ ايز 5 53« «Comparative Study‏ 
فصل‌های ۷۔۱۱۴ و ر. گنون» معناى رمزی صليب «(Symbolism of the Cross)‏ لندن 
۸ گنون دربارۂ عنوان اثر خود چنین توضیح می‌دهد: «اكثر آموزه‌ها و تعالیم 
سنّتی تحقق انسان کامل را به رمز بیان می‌کنند... و اين رمز نقش صلیب است که به 
روشنی بیانگر اين تحقق است از راہ اجتماع کامل همة مراتب وجو د به طرز هماهنگ 
و متوازن در بسط تام به دو معنی dea‏ عرضی» (amplitude)‏ و سعه طولی» 
c(exaltation)‏ ص ۱۰. [کتاب اخیر به فارسی ترجمه و منتشر شده است]. 
-Y‏ بورکهارت LIntroduction to Sufi Doctrine‏ ص AY‏ همجنين بنگرید به 
Symbolism of the Cross‏ فصل‌های ۲ و . 
۳ مَتّل عربی این است: ال pait Sahl‏ «اوّل در انديشه؛ وايسين در عمل 
است». اين اصل مابعدالطبیعی را گنون در Symbolism of the Cross‏ ص V‏ ضيح 
می‌دهد. همچنین بنگرید به س. م استرن (S. M. Stern)‏ «اولین در فکر» واپسین در 
عمل است: تاريخ كفتهاى منسوب به ارسطو» 
(The First in Thought is the last in Action: the History of a saying Attributed to‏ 
Aristotle)‏ در Journal of Semitic Studies‏ جلد ۷ ۱۹۶۲ء صص ۲۳۴۳-۵۲ 
-F‏ صوفیان سده‌های بعد همواره به اين دو نگرش راجم به وجود انسان» نظر 
داشته و انها را اساسا OLS‏ شمرده‌اند. متن زیر از جامی است ‏ شاعر متصوّف 
مشهور قرن پانزدهم میلادی که از ادامه‌دهندگان مکتب ابن عربی است. و در عين حال 
از مولوی, خاصه در آثار نظری منثورش بسیار تقل قول می‌کند. چند سطر اول اين 
شعر از حضرت على است و نشان می‌دهد که آموزة صورت‌بندی شد؛ عالّم کبیر و 
عالم صغیر از اغاز اسلام شناخته شده بو ده است: 
«قال امير المؤمنين (علی)ء 
«دواؤك فیک و ما تشعر و Silo‏ منک و ماتبصر 
و تزعم آنک جرم صغير و فیک انطوی‌العالم‌الاکبر 
و آنت‌الکتاب‌المبین‌الذی بأحرفه يظهر الشضمر؛ 
(دوای تو در خودِ توست در حالى كه حو د نمی دانی, و درد تو از خود توست و 
خود نمی‌دانی/و می‌پنداری که $55 ناچیزی هستی, حال آنکه در و جود تو جهان بزرگی 
است/و تو کتاب مبینی هستی که با حروف خود پو شیدگی‌ها را ظاهر می‌سازد.» 


۸ + كنجينة معنوی مولانا 


مولوى در بيانى مشابه مىكويد 
كر تو ادم‌زاده‌یسی چون او نشین جملة رات را در خوديبين 
جيست اندر شم كه اندر نهر نیست؟ چیست اندر خانه كان در شهر نيت؟ 
اين eA olo‏ اس ودلجونجوىآب این scu al> öle‏ دل كتهر Lose‏ 


Ad SY /۴ (مشنوی‎ 

حضرت مولوی, قدّس الله سره از عالم به S‏ تعبير فرموده است و از دل 
انسان کامل به «نهر» و «شهر». و در این» اشارت است به آنکه هرجه در eie‏ هست در 
coU‏ انسان هست..» نقدالنتصوص فى شرح نقش‌الفصوص,. بمبلی, ۱۳۰۶ (قمری) 
ص ۳۵. اما من در اینجا از متنى كه خود بر اساس ينج نسخه تصحيح کرده‌ام» Sir‏ 
کرده‌ام. [مشخصات این طبع» که ماخذ مادر JE‏ سخن جامی بوده چنین است: 
مؤسسۂ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. تهران» چ دوم ۰ء ص [SY‏ 

۵۔از احاديث قدسی مشهور. 

۶ پیشین؛ ۱ به بعد. [منبع ما:كلشن راز از مجموعه آثار شيخ محمود شبستری» 

۴۲-۷ ao «Light on the Ancient Words -Y 

۸-شوآن دو گفته از پیامبر در این خصو ص نقل مىكند: «به خدا پناه می‌برم از 
علمی که هیچ فایده‌ای برایم ندارد» و «یکی از نشانههاى بز رك منشى یک مسلمان این 
است که به آنچه به او مربوط نیست. توجه نم ىكند.» پیشین» ص DF‏ 

۷ ص‎ Qe 4 

۰-۔ دربارۂ این نكته بذك ريد به «Transcendent Unity of Religions UPC‏ صص 
۶۳ به بعد. 

«Comparative Study «3 5 pl فصو ص‌الحکم. ص ۵۰؛ ھمچنین به ترجمه‎ ١ 
NVA ص‎ 

٭ معنی لغات و عبارت‌های دشوارابیات: بوالبشر: حضرت pal‏ يدر بشر. 
علم‌الاسماء: نام‌ها را آموخت (اشاره است به بقره ۳۱/۲). بگ: امیر عنوان امرا و 
شاهزادگان ترک (علم‌الاسماء بگ اشاره به مقام والا و ممتاز آدم در آموختن علم الهى 
است). تحن‌الاخرونالسابقون: ما بعد آمده‌ایم ولی پیشتازیم (حدیث). أعوّر: یک 


Bae 


چشم. طين: كل. ُحود: انكار. أُسدّن: ستون. وَسّخ: چرک. نوال: عطاء بخشش. 


۴ 
تصوّف و عرفان عملی 


.١‏ وصال با خدا 

به تعبیر کلی. رسیدن آدمی به اصل وجود خویش, يا وصول به مقام 
انسان کامل. از حیث و حه «عملى» طريقت. «وصال با (dac‏ خوانده 
می‌شود. راه وصال به حق, طولانی و دشوار است و صوفیان به شیوه‌های 
مختلف به تو صیف Ul‏ پر داخته‌اند. برای مقصود ماء در اینجا کافی است که 
بحثمان را به بررسی دو گام اصلی در طریقت محدود کنیم که از مصادیق 
کاربرد کلمۂ شهادت بر سلوک معنوی‌اند. اولين گام «فنا» يا «انحلال خحود» 
است که از بخش «نفی» کلم شهادت مشتق می‌گردد: «هیج معبودی جز خدا 
وجود ندارد» هیچ موجودی جز e‏ نیست. وجود NIL‏ انسان» واقعی 
ميان برود. دومین گام بقاء «بقاء در خدا» است که از «الا» نشأت می‌گیرد: الا 
الله: هیچ و جودی نیست مگر وجود حقّ. از آنجا که فقط خدا و جود واقعی 
دارد. خود حقیقی انسانء خداست. انسان تنها در صورتی به حق دست 
می‌یابد که از خودٍ موهوم خویش دور شود و در خود حقیتی‌اش آرام گیرد. 

مولوی ار تباط كلمة شهادت با مقامات فنا و بقارا جنين خلاصه می‌کند: 


هر که اندر وجه ماباشد فنا کل شیء هالک نود جرا 


زانکه در الاست او از لا گذشت هر که در «La‏ او فانی نگ نكشت 


۰ + كنجينة معنوى مولانا 


)۲۰۵۲ OF) (مننوی‎ 

چون آناي بُنده لاشد از وجود بس جه ماند؟ تو بیندیش از جحود 

گر تو را چشمی‌ست بكلا در گر بع لا آجر جه می‌ماند 53 Me‏ 

(مثنوی 7/۶ ۲۰۹۶-۷) 

«مُوتوا قبل ان تموتوا: بمیر پیش از آنکه بمیری» حديثى از پیامبر است 
كه مولوى غالبا به ol‏ اشاره دارد» از جمله در ابیات زیر: 


بی‌ججایت بايد آن ای ذولباب مرگ رابُكْزين و بردرّان ججاب! 
کل PEE‏ سے 2 ۳ £&£ - 7 7 Y‏ 
نه OLE‏ مركى كه در گوری $35( مرگ تبدیلی كه در نورى $35( 


(مننوی TAAIE‏ 
انسان نباید عمرش را صرف امور پیش پا افتاده و بی‌اهمیت کند. بلکه 
بايد تمام کوشش و همّت خو د را معطوف به طريقت كندء زیرا «غیر 5 O2‏ 
هيج فرهنگی دگر /در نگیرد با خدائ ای حیله گر» (مثنوی ۳۸۳۸/۶). خود 
منفرد یا تفس زندانی است که آدمی را از خدا جدانگه می‌دارد: «قرث نه 
بالاءنه يستى زفقن‌ست قرب pe‏ از حيس هستى زستن است» (مثنوى IT‏ 
۴ به اين دلیل آنان که در طلب قدا هستند: 
«خواهند كه هیچ یاری و عشق و کفر و ایمان نمائد تابه اصل خود 
پیوندند زیرا این همه دیوارهاست و موجب تنگی‌ست و دوی‌ست.» 
(فيهمافيه/ ۵ OAF‏ 


از dew‏ این اوصاف فر دی بايد فراتر رفت و به اوصاف Ge‏ آراسته شد: 


دل که او بَستة غم و خندیدن‌ست تو مكو كو لايقٍ OF‏ دیدن‌ست 
ان که او بسته غم و خنده بود او بدين دو عاریت زندہ نود 
باغ سّبز عشق كو بی MEA‏ جز غم و شادی درو بش میوه‌هاست 
عانق رو هر كدوك اليرت اكد ewe‏ حزان فيو کر اس 


(شنوی ۱/ ۱۷۹۱-۹۴) 
١‏ حجاب (از هستي خویش, أنجه ميان تو و خدا حائل می‌شود). 
۲-مرگ تبدیلی: («مرگ اختيارى» يا «مرگ پیش از مرگ» که به معنای تحوّل معنوی اساسی است). 


مقدمداى بر عرفان مولوى ۶ ۱۰۱ 


درواقع» عشق است که به مدد Of‏ آدمی از نفس خود می رھد 
زیرا«عشق وصف ایزدست» (مثنوى ۲۱۸۵/۵) که «اوصاف خود را مو به 
موا می‌سوزاند (مثنوی ۱۹۲۲/۳). وقتی عشق که همین‌طور که قبلا 
شرح داده شد» متضمن معرفت om‏ و قرب به خداست ۔ واقعاً فعلیت 
می يابد» انسان محدودیت‌های و جود فردی‌اش را يشت سر می‌گذارد. 


صد چو تو فانی‌ست پیش آن نظر 
سایه‌ای و ale‏ بر آفتاب 


اين چنین معدوم کو از خويش رفت 
در حقيقت در فنااو رابقاست 


lee‏ ارواح در تدبير اوست 


نردبان GLE‏ این ماو منی‌ست 
هر که بالاتر زود ابلهترست 
اين فروع‌ست و اصولش آن 253 
چون نمُردیٗ و نگشتی زنده زو 
چون بدو زنده شویء آن خود وی‌ست 


چون بیاید. نود از تو تاي مو 


شمس آید» سایه لا گردد شتاب 

(مٹنوی ۳/ ۲۳۔۴۶۲۱) 
بهترين هستها افتاد و زفت 
جملة اشباح هم در تير Meyl‏ 

(مشنوی ¥/ 0۳۹۸-۴۰۰ 
عاقبت زین نردبان افتادنی‌ست 
کاشتخوان او 5 خواهد شکست 
که gd‏ شرکت یسزدان پود 
یاغیی باشی, به شرکت ملک جو 
وحدت‌محض‌ست. أن شرکت کی‌ست؟ 
که نیابی فهم آن از كفت و گو 


(مشوی ۴/ ۲۷۶۴۶۸ ۲۷۶۳) 


pow‏ آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست 


تی کرد مراز خويش و پر کرد ز دوست 
اجزای وجود من همه دوست گرفت 


OAV (ریاعیات/‎ 


وصال با خداء استغراق در اوست. چنان که 


۲ *٭ كنجينة معنوى مولانا 


«اشتغراق آن باشد كه او در ميان نباشد و او را AEE‏ نماند و فعل و 
حرکت نماند. غرق آب باشد. هر فعلی را که از او آيد آن فعل او نباشد» فعل 
آب باشد.» f‏ 

(فیه‌مافیه/۴۴) 
می‌پنداری كه من به فرمانٍ خودم يا یک تفس و نیم نفس آنِ خودم 
مانند قلم پیش قلمران خودم چون گوی اسیر چجوگان خودم 

OY (رباعیات/‎ 

در کوشش برای تعریف key ple‏ حدا کثر آنچه می توان انجام داد 
اين است که ان را از همه محدودیت‌هایی که وجود را مشروط و مقیّد 
می سازد ميرًا دانست. این محدودیت‌ها. فقط نوعی «واقعیت منفی» 
دارند. حال آنکه در مقام وصالء تنها وجود مثبت یعنی خداء باقی 
مىماند. !"أ 

محققان دين اغلب به این نتيجه رسيدهاند كه وصال با خداء يا جنانكه 
در تعاليم شرقى آمده نجات و رستگاری» عبارت از فناى كامل است به 
طوری که فرد. چون «فطره‌ای در دریا» است و لذا همه انجه را تا ان زمان 
بوده از کف می‌دهد. از پاره‌ای جهات اين درست است همان‌طور که 
بسیاری از سخنان مولوی بر آن گواهی می‌دهد. اما اينكه فرد آنچه بوده را 
در مقام فنا از دست می‌دهد. به اين معنی نیست که نیست و نابو د می‌شودو 
در عدم فرو می‌افتد بلکه او فقط آنچه را فی نفسه فقدان و نیستی است. از 
دست می‌دهد. 1" وصال Ga‏ متضمن هیچ امر منفی نیست. بر طبق همه 
تعالیم che‏ ماهیت واقعی آنء وسعت و سعه و جودی مطلق ٣‏ است 
یعتی انسان در مقام وصال با حق. به منبع بیکران و جود وصول می‌یابد. اگر 
اين هدف در قالب اصطلاحات منفی بیان شده. بدین سبب بوده که در 
نسبت با جھان, خدا «عدم» است. اما این فقط بدین علت است که جهان در 
نسبت با da‏ هیچ است و فقط خداست که و جود واقعی دارد نه جهان. 
[تصوّری که انسان به صورت متعارف از وجود دار تصوّرى محدود و 


مقدمهاى بر عرفان مولوی + ۱۰۳ 


ناقص است که نمی توان آن را در مورد خداوند به کار برد. خدا «برتر از هر 
قياس و خیال و وهم» است و به تعبیر برخحی عرفا معقول هیچ عقلی واقع 
نمی‌شود. بنابراین برای آنکه وجود خدا مانند وجود موجودات دیگر 
تصوّر نشود از تعابیر و اصطلاحات منفی يا سلبی یی مانند عدم و نیستی 
استفاده می‌کنند تا بدین وسیله توجّه به وجود مطلق و یگانه پروردگار 
جلب شود به دور از پندارها و تصویرهای ذهنی دست‌مالی شده و عاری 
از رمز و راز. «ما عدم‌هاييم و هستی‌های ما/ تو وجود مطلقی فانی نتُماء 
لذت هستی نمو دی نیست را عاشق خو د کر ده بودی نیست را» (مثنوی IN‏ 
۶ي۶۰۲)]. l‏ 
پرسش اساسی كه با ملاحظة آموزۂ وصال بايد طرح کرد این است که 
«خود حقیقی انسان کدام است؟» ابن‌عربی» در رسالةالاحَديّة خود می‌گوید: 
gh‏ خود را با خود به خود ارسال داشته است.) با سیر در طریقت 
معنوىء انسان از خواب بیدار می‌شود و درم ی یابد که او OT‏ کسی نیست که 
تاکنون می‌پنداشته است. آدمی در وصال با خدا چیزی «به دست نمی‌آورد» 
بلکه به آنچه همواره در عمق و اصل وجود خويش بوده مىرسد. !"ا daz‏ 
وجود است و هيج جيز بیرون از وجود او نمی‌تواند باشد. 
«اين أَنَاالِحَقَ ل“ كفتن مردم می‌پندارند که دعوی بزرگ است. اناالحق 
عظیم تواضع است زیرا اينكه می‌گوید من عبد خدایم دو هستی اثبات 
می‌کند یکی خود را و یکی نخدا SST UL‏ اناالحق می‌گوید خود را عدم 
کرد به باد داد. می‌گوید انالحق: یعنی من نیستم. همه اوست. جز خدا را 
هستی نیست من به ÍS‏ عدم محضم و هیچم. تواضع در این بيشتر است.» 
(فیه‌مافیه/۴۳) 


9 
موضوعی كه مولوى اغلب به آن اشاره داردء اين است که تفس Dl‏ 


۴ -* كنجينة معنوى مولانا 


مابه فلک بودهايم یار ملک بودهايم 
باز همانجا رَويم خواجه که آن شهر ماست 


ای آنکه تو بر فلک وطن داشته‌ای 
بر خاک نو نقش خويش بنگاشته‌ای 


لیک از ع لت درين افتاد دل 


چو کودکان هله تا چند ما به عالم خاک 


5 خاک دست برداریم و بر سماپزيم 
اين رها كن عشق‌های صورتی 
پرتو خورشيد بر دیواز تافت 


بر کلوخی دل جه بندی ای سَليم؟ 


بت‌پرستی» چون بمانی در DH?‏ 


(دیوان/ (T‏ 
خود راز جهان پاک پنداشته‌ای 
وان جيز كه اصل توست: بگذاشته‌ای 
۱ (ریاعیات/ (TVA‏ 
coe‏ حيوانى مقر او را ناسزاست 
كه خورّد او روز و شب زین آب وگل 
ug pita)‏ ۲/ ۱۰۸۲۴) 
كنيم دامن خحودپر ز خاک و سنگ و سفال 
Js‏ را بشکاف و برآر سر ز Jl‏ 
(دیوان/ ۱۱۹) 
نیست بر صورت نه بر روی ستی 
تابش عاریتی ديواز يافت 
واطلب اصلی که تابد او مُقیم 
(مثنوی ۲/ ۷۰۸۹ و 0۷۰۲ 
صورتش بُگذار و در معنى نگر 
(مشنوى / (AT‏ 


گناہ بزرگ در اسلام شریک قائل شدن برای حدا(شرک) یا 
«جندكانه پرستی) است. چنانکه در بالا اشاره شد «لااله: هیچ معبودی 
نیست» یعنی نیم منفی شهادت (نفی). متضمن نيستي ماسوی الله است. 
تصوّف کلمۂ شهادت رابا تمام نیرو و در پرتو ژرف‌ترین معنای آن به کار 
می‌برد. و بر اين اساس. اظهار می دارد که اعتقاد به اينكه پدیده‌ای فرق 
نمی‌کند جه باشد - مستقل از خدا وجود دارد ply‏ با شریک دانستن آن 
پدیده با خداست. موحّدِ حقیقی به نور معرفت الهى می‌بیند كه همه چیز 
مطلقاً وابسته به خداوند است و همه واقعیت وجودی‌اش را از او دریافت 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى 4 ۱۰۵ 


می‌کند. Ul‏ مشرک دچار توهّمى است كه خودش منشأ آن است زیرا برای 
sy‏ منفردش وجودی مستقل PLS‏ شده است. او تا وقتى که از 
محدودیت‌های نفس خود نگریزد. نمی تواند از عمل بر اساس این پندار 
كه يديدههاء و جودی مستقل و منقطع از خدا دارند. رهایی پیدا کند. 


خاک 05 در دیدۂ حش‌بین خويش دید حش دشمن عقل‌ست و کیش 
ديد حش را خدا آشماش خواند بت‌پرستش كفت و La‏ ماش خواند 
زانکه او کف دید و دریا را ندید زانکه حالی دید و فردا را ندید 


(مشنوی ۲/ ۱۰۶۷۹) 


مادر بتها بت تفس شماست 


(متنوی CWI)‏ 
گر ز صورت بگذرید ای دوستان جدت‌ست و گلستان در گلستان 
صورت خود چون شکستی. سوختی صورت کل را شکست اموختی 
(OVAL /T cg pte)‏ 


راه رهايى از شرک. مرگ اختيارى (و به تعبير مولانا «مرگ پیش از 
مرگ») است. مرگی که انسان چون مقهور عشق شود حاصل می‌گردد. اما 
این عشق, چنانکه قبلاً اشاره کردیم در ذات خویش عبارت است از 
بصیرت برآمده از علم الهىء و معرفت به اينكه فقط خدا هست. 
شاد باش ای عشق شک سوز رف 
. 7“ ۳ و te‏ 8 ء 1 ور ۱ 
خود همو بود اخرین و الین شرک جز از دیدۂ اخوّل مَبين 
(مثنوى ۸۵ )۵٩۰-۱‏ 
خدا جدا می‌دارد. در أن جهان نیز مايه جدایی و فراق است. و این در نظر 
تصوّفء یکی از cp fale‏ جلوه‌های (جهنم» است. انسان مادام كه دلبستة 
امور فانی و زودگذر یعنی تفس و اين جهان, باشد از نخدا دور می‌ماند. 


۱ احول (آنکه به علت توجه به هستی خود. چیزها را دوگانه می بیند و از مناهد؛ حقیقت امور 
pu‏ است). 


۶ + كنجينة معنوى مولانا 


يس و صال اين HIG‏ 
سخت می آید فراق اين p‏ 
چون BUS‏ تقش سخت آید تو را 
ای كه صبرت نیست از دنیای دون 


هر زمانی هين مشو با خويش جفت 


راست گفته‌ست آن سپهدار بسر ا 
نیستّش درد و دریغ و oi‏ موت 
كه چراقبله نکردم مرگ را 
قبله کردم من همه عمر از حول 
حسرت آن مردگان از مرگ نیست 
ما نديديم اين كه آن نقش است و کف 


صحّت اين تن ULL‏ جان بو 
پس فراق آن S‏ دان سخت‌تر 
تاچه سخت آید ز ADS‏ جُدا 


cix‏ صبرست از خدااى دوست؟ جون؟ 


(TY 41 ۰۳۲۱۹ /F (مشنوى‎ 

كه هر آنكه کرد از دنياگذر 
بلکه هستّش صد دریغ از بر فوت 
Oj‏ هر دولت و هر برك را؟ 
آن خیالاتی كه كم شد در اجل 
زانست كاندر نقش‌ها كرديم ایست 
كف ز دریا ALL‏ و يابد Le‏ 


(مننوی ۶/ ۵۵ -۱۳۵۰) 
انسان پیش از هبوطش, آینه Ge‏ بود و و جود الهی رابه كمال آ گاهانه 
منعکس می ساخت -«خحدا آدم را بر صورت خويش Ota i‏ لذا در 
درون خود. اصل کل عالم وجود را دربر داشت. و با آن در اعتدال کامل 
بود. امّا چون هبوط کرد پیوند درونی‌اش با خدا را از دست داد و برای او 
اعتدال عالم» تيره و تار شد. انسان در تلاش برای رسیدن دوباره به مقام 
اصلی‌اش برای خود اعتدالی برساخت و موجودات رانه آن گونه که 
هستند - یعنی تحت مشیّت خداوند و وابسته به او -بلکه از ورای حجاب 
خود منفردش نظاره کرد. مرگ جه به معنی اين کلام پیامبر که «موتوا قبل 
ان تموتوا» (بميريد پیش از آنکه بمیرید) و یا در معنای طبیعی متعارفش» 
دقیقاً مستلزم بازگشت به اعتدال و توازن اصلی آدمی با عالم. يا لااقل 
آ گاهی مجدد ازاین اعتدال است. 


اگر با مرگ انسانی «به جهنم رود» به سبب طبیعت خود اوست: او در 


۱ پیامبر اسلام. 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوی ‏ ۱۰۷ 


خويش اعتدالی ساختگی آفریده و خود را میزان سنجش نمایانده است. 
در حالی که «انسان» مقیاس همه چیز است» فقط اگر به واسطۂ خدا بنگر o‏ 
زيرا هیچ معیار مطلق دیگری و جود ندارد. پیامبر می‌فرماید: 
«انسان در حواب است و چون بمیرد بیدار شود.»: ادمی در اين حالء 
هستی را آنجنانکه هست می بیند نه آنچنان که خود می‌پنداشته. اگر 
و جودش با نظم و اعتدال عالم هماهنگ نگردد. از جایگاه واقعی خود در 
«نظام پروردگار» دور و جدا مى ماند و اعتدال عالم ياسئّت الهی که در عالّم 
هستی سریان دارد در نظرش بی‌نظمی و آشوب جلوه می‌کند. مرجع و 
میزان سنجش وی همچنان تفس خودش است. مولوی می‌گوید: 
ای بسا خامى که ظاهز خوئش ریخت ليك نفس زنده آن جانب ex‏ 
آلتش بشكست و رهز زنده ماند نفس زنده‌ست. از جه مركب خون فشاند 
(مٹنوی 0/ ۲۸۲۲-۲۲ 
خوى كن بی‌شيشه دیدن نور را تا چو شيشه بشکند بود (p,‏ 
(مشوی 0/ 441( 
اینء خود منفرد یا نفس است كه انسان را از خدا دور نگه مىدارد. و 
نهايت آنکه «دوزخ است اين نفس...» (مثنوی ۱۳۷۵/۱). برای فرونشاندن 
اتش دوزخ» ادمی باید از خود برهد: 


داعى Ge‏ را اجابت کرده‌اید 
دوزخ مانیز در حق شما 


مرگ هریک أى پسر همرنگ اوست 
آنکه می‌نرسی ز مرگ اندر فرار 
روى زشت توست. نه رُخسارِ مرگ 
از تو ژست‌ست: ار نکویّست ار بُدست 


گر به خارى حسته‌ای, خود کشته‌ای 


در جحيم نفس آب آورده‌اید 
سبزه كشت و گلشن و برگ و نوا 

(مثنوی ۲/ (TOPVEA‏ 
پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست 
jal‏ خود ترسانی ای جان هوش دار 
ناخوش و خوش؛ هر ضمیرت از خودست 
ور خریر و قر دری» خود رشته‌ای 


(مثنوی ۳/ ۳۴۳۹ و بعد) 


de ۸‏ كنجينة معنوى مولانا 


Y‏ معرفت و روش 


(فیه‌سافیه / ۱۶۹) 


مولوی اغلب به اين حديث قدسی اشاره م ىكند که: «زمین و آسمان 
من گنجایش جای دادن مرا در خود ندارد. Ul‏ قلب بنده مومن من جنين 
گنجایشی دارد.» او در ابیات زیر به شرح این موضوع می پر دازد: 


(ديوان/ (VT‏ 
دلا جستیم سرتاسر ندیدم در تو جز دلبر مخوان‌ای دلمراكافراكر گویم تو خوداوئی 


(دیوان/ ۲۵۰) 

fic‏ اینجا ساکت آمد یا مضل زانکه دل با اوست يا خود اوست دل 

(TTA /۱ (مثنوی‎ 

شناختن قلب و رسیدن به رفاى آن» همانا شناختن خحداست. و آدمی به 

همان میزان که خدا را به درستی می‌شناسد به او نزدیک‌تر می‌شود و درمی‌یابد 

که وجودش غير از او نيست. زیرا موجودی که در قید نسبیت است نمی تواند Gom‏ 

را بشناسد. برای شناختن خدا بايد از آن وضعیت وجودی که انسان را از او جدا 
می‌دارد فاصله گرفت یا از محدودیت‌های آن وضعیت فراتر رفت. 

چون روح در نظاره فناگشت اين بگفت نظارۂ جمال خدا جز خدا نكرد 

G+ (دیوان/‎ 

منگر از چشم خودت آن خوب را بين به چشم طالبان مطلوب را 

چشم خود بربند زان خوش چشم, نو عاریت كن چشم از عشاق او 

بلکه ازو كن عاریت چشم و نظر پس ز چشم او به روی او نگر 


(VOY /f (مثنوی‎ 
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چو ذاتت پاک گردد از همه شین 
نسماند در میانه هيج چیز شودمعروف و عارف جمله یک Der‏ 
عقل. در معنى حقیقی‌اش, قوه‌ای در ادمى است که کانونش در قلب 
است ونه در ذهن» و بین Be‏ و باطل تمییز می‌نهدا 1 اما نفس و 
خواسته‌های نفسانی» بين انسان و معرفت حقیقی حائل می‌گردد. در 
نتیجه» انسان پیوسته فرافكنى موهوم اشیاء در درون خود را با حقیقت 
اشیاء اشتباه م ىكيرد. عقل حقیقی اين است که انسان به واسطة خداوند به 
حقیقت و جود اشیاء نظر کند و برای دیدن اشیاء به واسطة خداء بايد به 
خداوند LR COSS‏ 
يكانه ارزش معرفت بیرونی, به معناى دقيق کلم در تأثیرگذاری 
رمزی آن است. يا به آن اندازه كه بتواند به واقعيت درونى امور دلالت كند. 


فکر آن باشد که بُگشاید رهی راه آن باشد که پیش آيد شهی 
(مشوى ۲/ OTV‏ 


هر تعبیری از حقیقت. به یک معنی» نسبی است زیرا وابسته به عالّم 
quU‏ حقیقتی که «به معنی مطلق aU TS‏ مطلق است. از این جاست که 
تصوّفه به رغم تأكيد دائمش بر «گذر از صورت‌ها» بر اهمیت آداب و 
Ww foa‏ 7 5 - 7 : 
شعاثر سنّتی دینی | آپای می‌فشارد: فقط در صورتى كه یک نظر با روش 
مطابق سّت و شریعت باشد. یا به عبارت So‏ فقط اگر نظر یا روش در 
حد خویش رمز و انعکاس مناسبی از حقیقت باشد می تواند به حقيقت راہ 
ببرد. آن که آموزه و تعالم دینی رامطابق SP‏ و نظر شخصی خويش تأویل 
م ىكندء ارزش ol‏ را به عنوان یک رمز و بنابراین توانایی‌اش برای انعکاس 
حقیقت را زائل می‌سازد. اين معنی» از بعضی جهات نقش راهنما یا استاد 
راروشن می‌کند. از آنجا که او در باطن وجود خود از عالم go‏ برگذشته 
و درعالم روح زندگی می‌کند. می‌تواند آموزه و تعالیم مذهبی را آنچنان از 
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مولوى در مثنوی, دیدگاه صوفيانه در خصوص اهميت سنت و آداب 
شريعت را ضمن انتقاد از شخصى كه بعضى سخنان پیامبر را تأويل و 
تفسير به رأى می‌کرد. خلاصه می‌کند: «حویش را تأويل كن نه اخبار Ny‏ 
مغز را بدگوی نه گلزار را» (مثنوى ۳۷۴۴/۱). انسان نبايد آموزه و تعالیم 
دینی رابه سطحی که خود در آن قرار دارد تنرّل دهد بلکه خود بايد به 
سطح آموزه و تعالیم دینی صعود کند. 
در یک تمدن سنّتی, همه شاخه‌های معرفت. مطابق با اصولی که ريشه 
در حیات معنوی دارند. شکل می‌گیرد. اگر کسی به عمق آنها راہ eub‏ از 
صورت به حقيقت فوق صوّر می‌رسد. 
دانشی بايد که اصلش زان سر است زانکه هر ue‏ به اصلش رهبر است 
OTE og gts)‏ 
«اين كسانى كه تحصيلها كردند و در تحصیل‌اند. می‌پندارند که اگر 
اینجا ملازمت کنند علم را فراموش کنند و تارک شوند. بلکه چون اینجا 
آیند علم‌هاشان همه جان گیرد. علم‌ها همه نقش‌اند. چون جان گیرند 
همچنان باشد که قالبی بیجان جان پذیرفته باشد. اصل اين همه علم‌ها از 
آنجاست. از عالّم بی حرف و صوث در عالّم حرف و صوت نقل کر د.» 
(فیه‌مافیه/ OOF‏ 
همانطور كه دیدیم برای «شناحتن» حقیقی واقعیت‌های عالم 
روحانی انسان بايد از لحاظ وجودى به ان واقعيتها «تبديل شود): در 
عالم‌های فوق صورت. معرفت و وجود. ييوسته به هماند. نقش 
رمزیردازی نشان دادن راهى است که آدمی برای تحقق بخشیدن به 
امکان‌های وجودى نهفته در ذات خویش يايد آن را بييمايد. 
هر سطح واقعیت. جلوۂ رمزى سطوح بالاتر خود است. زیرا از لحاظ 
وجودی به وسيلة آنها تعيّن مىيابد. برای رهرو طریق معتوی» هر مرتبة 
بالاتری از وجود. در ابتدا چون SLE‏ و رویتی در درون او ظاهر می‌شود. 
و همین‌طور که پیش می‌رود به تدریج به درون آن جذب می‌گردد. با گذر 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى ‏ ۱۱۱ 


از مراحل سیر و سلوک معنوی و تحقق متوالی مراتب وجوه انسان نهايتاً 
به مقام وصال با خدا نائل می‌آید. 

«تو آن علم راسوی خود می‌کشی. او می‌گوید که من اینجانگنجم و تو 
آنجا دير رسی. گنجیدن من اینجا محال است و آمدن تو آنجاضعب است. 
تكوين محال محال است. UL‏ تکوین صعّب محال نیست. يس اگرچه 
e‏ است. جهد كن تابه علم بزرگ پیوندی و مُتوقٌع مباش که آن اینجا 
گنجد که محال است.» (فیه‌ماقیه / ۲۰۷) 

روش و سلوک معنوی تصوّف - که به وسيلة آن معرفت نظری فعليت 
می يابد و به يارهاى از وچو د انسان بدل می‌شود -در ذات خویش عبارت از 
آن است که آدمی به واسطۂ نظم و سلوي درونی و تحقق قابلیت‌های ذاتی 
خويش بر حقيقت متمرکز شود و هم خويش را معطوف آن سازد. BOT‏ 
گرایش اساسی انسان فروافتاده به تقرّق و جدایی است. او طوری زندگی 
می‌کند که گویی و جودش چیزی بیش از تَفُسٗاش نیست. از این روست که 
عقلش «بیرونی می شود» و به پرا کندگی و تفرّق مىكرايد. «عقل تو قسمت 
شده بر صد مُهم/ بر هزاران آرزو و ide‏ و رم» (مثنوی ۳۲۸۸/۴ هدف 
اصلی روش و سیر و سلوک معنوىء اين است که جهت اين گرایش به 
تفرقه و جدایی و پرا کندگی رامعکوس سازد. و از آنجا که وضعیت کنونی 
انسانء حاصل غفلت از اصل و گوهر الهي ماقبل زمانی‌اش است. راهی که 
به واسطۂ Ol‏ تمرکز بر حقیقت حاصل می ‌آیدہ ذکر یا «یاد» حداست. 

درست همان طور که كلمة ذ کر در زبان عربی به معنی «توسل جستن) 
نيز هست. «ذ کر خدا» در معنای صوفيانة فنی‌اش نیز به معنی «توسل 
جستن به خدا» است. و روش اصلی در طریقت: توسّل جستن به اسم الهی 
است. اسمی که به شکلی رمزامیز با مسمّی یکی است زیرا نماد و نشانة 
کامل آن است. 

در توسّل و ذکر صوفیانه» اسماء الهی و آداب گوناگون استعمال 
می‌شود. توسّل به آنچه بنابر معمول به اسم اعظم معروف است. درواقع 
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توسل به همه اسماء الهى شمرده می‌شود: توسّل و یاد حق یکی از راه‌های 
تحقق بخشيدن به همه قابليتهاى وجودي نهفته در ذات انسان یا a‏ 
فعليت رساندن همه نامهايى است که «خدا به آدم آموخت». از طريق 
توسّل و ياد em‏ انسان باز به اصل و مركز وجود خويش می پیوندد و در 
نهايت به وصال Gr‏ نائل می شود. 

جنانكه در بالا اشاره شد. o‏ آدمی خود هيجكاه از خدا جدا نمى شود. 
خود موهوم انسان است كه بايد به واسطة روش و سیر و سلوک معنوى 
دگرگون شود تا آدمی جایگاہ و منزلت حقيقى خويش را در عالم باز يابد. 

«پس معلوم شد كه دل من جمیعالاحوال مُلازم ولدار است و او را 
حاجت قطع منازل و خوفٍ رهزن نیست... تن مسکین است کہ مُفَيْدٍ 
اینهاست.» «فیه‌مافیه / OFA‏ 

در تصوّف و عرفان اسلامی» «فضیلت معنوی PT‏ يا احسانء بازتاب 
انسانی و اجتماعی تحوّل معنوی است که در طریقت حاصل می‌شود. 
احسان, اعتدال و هماهنگی عمیق‌ترین قوای روح است که با باز پیوستن 
انسان به اصل و مرکز وجودش يديد می‌آید و به شکل بیرون در مشارکت 
ابعاد فیزیکی -روانی و ذهنی انسان در حقیقت انعکاس می یابد. لذا انسان 
Lally‏ «بافضیلت» کسی است که کل و جودش از جمله بدن yh‏ خدا شده 
at‏ وانكهى فضیلت یا احسان به هیچ وجه «نوعی امتیاز» نیست. 
زیرابه انسان در مقام یک فرد تعلق ندارد. بلکه از OF‏ مقام «حقیقی» ادمی 
پیش از کون انك همان شام و Sips‏ عادو رطان انسان از also‏ 
تیرگی‌هایی که مانع از درخشش نور الهی می‌شوند. به دست می‌آید. 

از مطالعة روش و سير و سلوک معنوی در تصوّف نباید نتيجه كرفت 
که عرفای مسلمان برآنند که برای عارف شدن فقط کافی است که وارد 
طریقت شد. چنین نیست که همة مبتدیان به مقام معرفت متعالی فوق 
صوّر می‌رسند. و شمار بسیار اندکی هستند که به غايت قصوا يا وصال 
Go‏ می رسند( 1۳ شاید درست اين باشد که بگوییم | کثریت قريب به QU‏ 
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اعضاى یک طريقت صوفیانه. يا لااقل آنهايى كه در روزگار ما هستند در 
زمرۂ «متبر كون)اند يعنى OUT‏ كه به طور منفعل» فيض معنوى از استاد 
دريافت می‌کنند و به همین راضی‌اند که از همسایگان ديندار خود زندگی 
مذهبی‌تری داشته باشند. تنها عدۂ کمی هستند که به راستی از سالکان و 
رهروان طریقت‌اند بدین معنی که مراحل معنوی!''ارایکی پس از دیگری 
طی می‌کنند و به پیش می‌روند. 

وانگهی تصوّف بر این نکته پای می‌فشارد که شرکت در آداب معنوی 
آن» در هر مرتبه‌ای که باشد -از مراحل ابتدایی تا پیشرفته‌ترین مراحل 


طریقت ۔فقط به فضل و تأييد پروردگار ميسّر است. آداب معنوی 
UM‏ 
»4 


5 5 


تصرف نظير ذكر و توسّل و مراقبهء!' "أو آدابى چون رقص و سماع 
خودى خود ادمى رابه سرمنزل مقصود نمىرسانند. اين اعمال فقط به 
فضل و تأييد الهى است که می توانند مؤثر افتند. خرده گیران استفاده از هر 
نوع «روش» برای جلب عنایت الهی و برخحوردار شدن از فضل خحدا 
خوب است در اين ابیات مولوی fall‏ کنند: 

گر تو گوبی dS‏ صفا فضل خداست نسيز ايسن توفي صیقل زان عطاست 


قذر همّت باشد آن جَهّد و دعا لیس VoL au‏ ماسعی 
Cals‏ همت خداوندست و بس cis‏ شاهی ندارد هیچ خس 


(TAY LIP ۸/۴ (مثنوی‎ 


۴ محدودیت‌های معرفت عقلی 
چنانکه ديدهايم» در نظر مولوی معرفت بیرونی يا معرفت در معنای 
متعارف و معمولی‌اش فقط تا ان اندازه که به لحاظ رمزی, مؤثر باشد. 
سودمند و پذیرفتنی است. انسان هرگز نباید به دانسته‌هایی که به مدد 
مراتب دون eb‏ عقل خویش به دست می‌اورد دلخوش باشد. بلکه بايد 
وارد طریقت شود تا از محدودیت‌های عقل رهایی ابد و به معرفت Gr‏ 


po‏ آید. 
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از S‏ ال uox‏ رسيد 
وَهُم و فکر و جس و SLI‏ شما 
علم‌های اهل OLS ds‏ 
كفت ایرد یسحمل فارَه 
علم کان 23 52 هو بی واسطه 


مرگب ظن بر فلک‌ها کی دوید 
همچو نی دان مرب كود ماد 
عل‌های اهل تن اخمالشان 
بار باشد علم‌کآن یود زهو 
أن نيايد 


(مٹنوی ۱/ ۳۴۴۲ و بعد) 


تحسین ايشان و انکار ایشان جه آید؟ پیش عاقل هر دو SS‏ ست؛ چون هر 
دو ندیده‌اند هر دو هرزه می‌گو یند.» (فیه‌مافیه / (AA‏ 


دید بر دانش 954 غالب فرا 
زانکه Uis‏ را همی بینند Qi‏ 


چون تو جزو عالمی هر چون بُوی 
گاو در بغداد آید ناگھان 


از همه عيش و خوشی‌هاو مزه 


ند مَغقولات آمد فلسفی 
Le e‏ مغز: و Jis‏ توست يوست 
مغز جوی از يوست دارد صد مَلال 
جونكه قشر fhe‏ صد بُرهان دهد 
by‏ هنر آن دان كه ديد آتش عيان 
ای دليل تو مثال lee ol‏ 


[ab‏ و طاق وطُُنْبِ وكير ودار 


مولعيم اندر سخن‌های دقيق 


زآن همی دنيا Ai Ee‏ عامه را 
oly‏ جهانى را همى دانند دَیٔن 
(مشنوى ۳/ MAAS‏ 
کل را بر وضف خودبینی وی 
dS‏ او زین سران تا آن سران 
او نبیند جز که gm‏ خربزه 
(مثنوی ۸/۴ (TTSA qme.‏ 
شهسوار jie‏ عقل آمد صفی 
btaa‏ حیوان هميشه پوسث جوست 
مَعْرْ Jo b ol‏ آمد خلال 
عقلِ کل کی گام بىايقان تَهّد؟ 
(مشنوى 7۳ ۲۵۲۷-۳۰) 
نے گپ bs‏ علی os ij‏ 
در كفت دل على عیب الْعمیٰ 
که نمی بینم مرا مَعْذور دار» 
(مٹنوی 7۶ TOAN‏ ۲۵۰۵) 


در گره‌ها باز كردن ماعشیق 


تاكره بندیم و بگشاييم ما 
همچو مرغی کر گشاید بندِ دام 
او بود مخروم از صحرا و مرج 


عقده رابگشادہ كير از fit‏ 
در گُشادِ عقده‌ها گشتی تو پیر 
po tte‏ كان بر گلوي ماست سخت 
حل اين إشكال کن گر آدمی 
AS‏ آغيان و عرّض دانسته كير 
چون بدانى حَدٌ خود زین حَذ گریز 
عمر در مَخُمول و در موضوع رفت 
هر دلیسلی بی نتیجه و بی‌آثر 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى + ۱۱۵ 


در شكال و در جواب آیین UD‏ 
كاه بندد تا شود در i‏ تمام 
غمر او اندر گره کاری‌ست زج 
(مثٹنوی /Y‏ ۲۶-(۳۷۲۱) 

MAE‏ سَخت‌ست بر کیسۂ تھی 
عقدۀ چندی گر بُگُشادہ گیر 
كه بدانی که خسی يا نیکبخت؟ 
تحرج این گن دم اگر ol‏ دَمى 
JE‏ خود رادان كه نَبْوّد زین كريز 
تا به بی‌خد دّررسى ای خاک بیز 
p‏ در مَشموع c‏ 
باطل آمد. در نتیجۂ خود گر 
(مشنوی ۷/۵ -۵۶۰) 


«علماء اهل زمان در علوم موی می‌شکافند» و چیزهای ديكر را که به 
ايشان تعلّق ندارد به غايت دانسته‌اند و ايشان ol ph‏ احاطت s‏ گشته. و 


آنچه مهم است و به او نزدیک‌تر از همه آن است» خودي اوست و خودى 


خود را نمی‌داند.» (فیه‌مافیه / QV‏ 


انسان بايد خود را بشناسد تا بتواند از هستی محدود خود فراتر رود. همة 


دانش‌های دیگر در قياس OIL‏ بی‌ارزش است. «ز خویشتن سفری کن به 
خویش ای خواجه/ که از چنین سفری كشت خاک معدن زر» (دیوان/ ۱۱۰). 


به محض آنکه شخصی به طريقت معنوی قدم نهاد و در OF‏ پیش رفت: 


ضوء ol‏ آمد تمائد ای مُسْتَضى 
زانکه بینا را که نورش بازغ است 


Ole حقيقت کان بود ین و‎ ol 


لازم و مَسلزوم و نافی مُقََّضى 
از دلیل چون عصابّش فارغ است 

(مثنوى ODVAS)‏ 
هيج تأويلى نكنجد در ميان 


(مشنوى ۸/۲ ۳۲۳۸) 


UY ye كنجينة معنوى‎ 4 ۶ 


بهعلاوه» دليل خوبی نيست که کسی بگوید اين يا آن شاخة معرفت را 
«به خاطر خدا» دنبال می‌کند. 
«اين همه علم‌ها و مجاهده‌ها و بندگی‌ها نسبت به استحقاق و عظمت 
باری همچنان است که یکی سر نهاد و خدمتی کرد تو راو رفت. اگر همه 
زمين را بر سر نهی» در حدمت gom‏ همچنان باشد که یک بار سر بر زمين 
نهی.» (فیه مافیه/ ۲۰۴) 
آدمی نمی تواند حقيقتاً مطابق خواست و مشیّت خدا عمل کند مگر 
آنکه در برابر پروردگار بندگی و تسلیم پیشه کند و حودش عامل نباشد: 
(غیر مردن هيج فرهنگی دگر /درنگیر د با خدای» (مثتوى ۳۸۳۸/۶ 
اصلِ عشق و ولا... مردن است و نیستی‌ست.« کانچه oh‏ صل عشق است 
و ولاست/ آن نکردی, اين چه كردى فرغ‌هاست. گفتش of‏ عاشق " 
کان اصل چیست؟/ گفت: اصلش مُردن است و نیستی‌ست» 
(مشوی ۸۵ ۱۳۵۲-۴) 


«چیست که Ge‏ تعالی را نیست و او رابدان احتیاج است؟ پیش حى 
تعالی دلِ روشنی می‌باید بردن تادر وی خود را بیند. إن الله sy‏ الى 
ast‏ آفنلگ ول ينظر الى T Ao‏ (فیەمافی / ۱۸۶) 


(مشنوی ۳۲۰۱۸۱) 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوى ۾ ۱۱۷ 


یادداشت‌ها 


۱-ترجمه نیکلسن از اين دو بيت مثنوی رابرای روشن‌تر شدن بحث pale‏ کمی 
تغيير داده‌ام. [...» توضیح ياد شده مربوط به متن انگلیسی است ]. 
۶+ 

۰۱۲ ص‎ Oriental Metaphysics ید به شوان.‎ Su 

alt‏ مکانی jel‏ تو در WOLSEY‏ (مثنوى ۶۱۲/۲). «آنکه «زادة روح» است» 
همچون نسيمى است كه نمی توان كفت از كجا آمده و به كجا می رود و این بدين سيب 
است كه او با حود یکی است. بدون منشأ است» از زنجيرة عليت طبيعى رهاست. و در 
عالم pany‏ مقام دارد.» شوآن «Gnosis: Divine Wisdom‏ ۸۵. 

۵-بنگرید به گنون (Oriental Metaphysics‏ ص ۱۲. 

۶ ۔به ja‏ از نصر (Three Muslim Sages‏ ص ۰۱۰۷ 
۷-«هیچ انسانی به بهشت (heaven)‏ فرانر فته مگر FE‏ از بهشت فروافتاده 
است...». صُعود به آسمان, عبارت است از خود L] (become one-self) GLE‏ رسیدن 
آدمی به اصل و گوهر وجود خویش يا خود حقیقی‌اش]» یعنی بدل شدن به آن فردی 
که حقيقتاً هرگز از هستی باز نمی‌ایستد و زندگی جاودانه دارد. در این معنی ذات و 
گوهر نفس (ego)‏ برابر با خو د cM self)‏ اين زندگانیی است که ما جز با رها شدن از 
زندگی امَنْ) محور به آن وصول نمی‌یابیم.» شوآن. «Gnosis: Divine Wisdom‏ ص A?‏ 

۸-«اناالحی»: اشاره به سخن حلاج است. 

mum aJa‏ در تصوّف پیچیده‌تر از آن است که در بحث حاضر از آن 
طریقت معنوى متحوّل شود. تحوّل و دگرگونی غالبا برحسب سه مرحلة تس مطابق 
با اصطلاحات قرآنی. توصيف می‌گردد كه عبار تند از: تفس o UÍ‏ (نفس امر کنندہ به 
بدی) که محور بحث ما در اینجاست - تفس لَوَايه (نفسى که آدمی را برای تقصیرات 
و گناهانش ملامت می‌کند) و تفس مُطمَئِنّه (نفس مطمئن و آرام گرفته به خدا). 

۰ - حدیثی مشهور از پیامبر. 

۱ -گلشن راز. 

Light on the ;5.(Religio Perennis) «دين جاودان»‎ oi -بنگرید به‎ ۲ 
A فصل‎ Worlds Ancient 


۸ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


۳ -اين يك قيد زائد و اضافى نيست. شوآن اهميت مفهوم «نسبتاً مطلق» را در 
شماری از نوشتههايش خاطرنشان ساخته است. برای نمونه بنگر ید به Transcendent‏ 
Unity of Religions‏ صص ۱۱۰-۱۱ و مراحل حكمت «(Station of Wisdom‏ صص 
۲۷-۸ 

۴۔ ge‏ آداب و تعالیم رسمي دينى یاراست دينى (Orthodoxy)‏ که Sl‏ 
مترادف جمود و متابعت كوركورانه نیست. ضامن آن است که یک آموزه حقيقت 
مافوق صُوّر را در مرتبه صُوّر و به طرزى متناسب با شرايط OF‏ مرتبه بیان کند. بنگر ید 
به شوآن «راست دینی و خردورزی» در (orthodoxy and intellectuality Stations of‏ 
Wisdom)‏ فصل S‏ 

۵۔ در خصوص تمركز و جمعیت خاطر در تصوّف بنگرید به بورکهارت. 
dIntroductiom to Sufi Doctrine‏ صص ۱۱۲ به بعد؛ و نصر «تصوّف و كمال يافتن 
انسان» (Sufism and the integration of Man)‏ در Sufi Essays‏ فصل ۰۲ 

۶ در مورد فضیلت معنوی يا احسان بنگرید به شوآن» منظرهای معنوی و 
واقعیات انسانی (Spiritual Perspectives and Human Facts)‏ لندن, ۱۹۵۴ء بخش 
جهارم؛ بورگھارت: «Introduction to Sufi Doctrine‏ صص ١۱۔۱۰۷؛‏ و شوآن 
Understanding Islam‏ صص 17١-57‏ 

۷ -بنگرید به مثلوی, دفتراول. ۳۴؛ دفتر جهارم. ص 4۵۰۸و پنجې ۳۹۲۲. 

۸ -هرچند به بیان شيخ احمد علوی. همه مبتدیانی که با حلوص نیت و پا کدلانه 
اداب طریقت را دنبال می‌کنند. «انقدر ارتقاء می یابند که حداقل كسب ارامش باطنی 
کنند». به تقل از لینگز در Sufi saint of the Twentieth Century‏ ۸ ص VY‏ 

در خصوص مراحل و مقامات معنوی بنگرید به نصرء «مراحل معنوی در 
تصوف» (The Spiritual States in Sufism)‏ در Sufi Essays‏ فصل ۵ 

۰ -دريارةٌ توشل و مراقبه بنگرید به بورکهارت. Introduction to Sufi Doctrine‏ 
بخش دوم. فصل‌های ٢و Y‏ 

١‏ دربارة ارتباط ميان تصوّف و موسیقی بنگرید به نصرء «تأثیر تصوّف در 
موسيقى cw‏ ایران» (The influence of Sufism on Traditional Persian Music)‏ در 
Studies in Comparative Religion‏ جلد ۶ ۱۹۷۲ء صص ۳۴۔۲۲۵؛ همچنین فرهنگ 
اسلامی (Islamic Culture)‏ ۱۹۷۱ (شماره (Y‏ صص AVNA‏ 

۲ -«اين ذوق و طبع ناسالم در جستجوء «عافیت‌طلبی فکری». که حد و پبایانی 
تدارد خودرا در صریح‌ترین شکلش در فلسفة مدرن OUS‏ می‌دهد که بخش بیشتر آن 


مقدمه‌ای بر عرفان مولوی * ۱۱۹ 


بیانگر چیزی بیش از يك رشته مسائل كاملاً سطحی نیست. علت وجود اين مسائل 
فقط اين است که بد طرح شده‌اند. و منشأ و مايه بقانشان هم جز این نیست که به 
پریشان‌گویی‌ها ادامه می‌دهند...» ر. گنون. شرق و غرب «(East and West)‏ لندن. 
AQF ae YN‏ 

۳ -از سخنان پیامبر. 

٭ معنی لغات و عبارت‌های دشوار ابیات: ذولباب: عاقل» خردمند. ii‏ برتری 
جستن. تی: تھی خالی. احول: دوبین. قلاش: حیله گر» مفلس» جیب‌بر. آعمی: تابینا. 
eu‏ بیماری‌ها؛ بیماری. مَمَر: گذرگاه. Que‏ زیانکاری. ضرر. خوّل: دوبینی. قَژ: 
ابر يشم. ytd‏ زشتیء زشت. عيب. آیش MOL‏ ما سعی اشاره است به آيهُ ۳۹سورة 
نجم (۵۳):برای انسان پاداشی جز انچه خود کرده است» نیست. ان الظن لا يغنى... 
پندار (براى شناحتٍ حقيقت) كافى نيست. يحمل آشفارة: اشاره است به آیۂ سورة 
جمعه (۶۲): io go ize sod f‏ ثولم Je Sts sss‏ الجمار آشفارا..: مَكَلٍ 
كسانى كه تورات به آنها داده شده و بدان عمل نمىكنند OF JÉ‏ خر اس تكه کتاب‌هایی 
راحمل می‌کند... دَيْن: نسیه» وعده. غُوی: گمراه. eee‏ صافى. نغزان: OLS Ly‏ 
خوبان. ایقان: يقين داشتن. گپ: گفتگو گفتن. o‏ عَلَى JI‏ ال خانْ: دو دلیل وجود 
آتش است. JS‏ عَلى عَئِبٍ الْعَمئْ: (مانند عصایی که در دست است) دلالتِ بر نابینایی 
می‌کند. طاق و igh‏ شکوه و جلال تکلف. مُولّع: حریص, آزمند. عغشیق: عاشق» 
دلباخته. مَرج: سبزه‌زان صحرا. مُنْتّھی: كمال یافته. حد: عمق, اندازه. تعریف. خاک 
بیز: درمانده, فقيرء باریک‌نظر. ضوء: روشنی. مُسْتَضی: روش ن‌جوی,: روشنی‌پذیر. 
مقتضی: حاجت. Gli‏ تقاضاگر. بازغ: تابناک. 


مولانا و ابن عربى 


مولانا جلالالدين مولوى (۶۷۲-۶۰۴ هجرى قمرى) در أرتباط با 
أبن عربى (۶۳۸۵۶۰ هجرى قمری): 

«از آنجا که مولانا خود مانند ابن‌عربی یکی از داناترين و يرشورترين 
عارفان مسلمان و از نوادر دوران و غنايم روزگاران و از نمایندگان راستين 
عرفان اسلامی بلکه از بسزرگان و سرشناسان فرهنگ جهان و از 
شگفتی‌های تبار OLI‏ است. لذا شایسته ندیدیم که وی را از تابعان و 
پیروان ابن‌عربی به شمار اوریم که دانستیم Ol pe‏ «تابع» دادن يه چنین 
أعجوبهاى و سخن گفتن از «پیرو بودن» چنین نادره‌ای در نظر خوانندگان 
عنوانی نارواو سخنی بس سنگین خواهد بود... به نظر ما ميان اين دو 
ابرمرد عرفان و فرهنگ اسلامی ملاقاتی رخ داده» ارادت و رابطه فکری و 
عفاید مشترکی موجود بو ده است. 

در مورد ملاقات OLLI‏ روایات متعدد و مختلف در دست است که با 
توجه به قراین موجود به نظر درست می آید. بنا به روایتی» موقعى که 
مولانا با پدرش بھاءولد وارد شام شد ابن‌عربی را زیارت کرد هنكام 
بازگشت. مولانا يشت سر پدرش می‌رفت. ابن‌عربی گفت: «سبحان‌الله, 
اقیانوسی از پی یک دریاچه می‌رود»... شادروان بدیع‌الزمان فروزائفر که 
از مولوی‌شناسان سرشناس زمان ما بود در رساله تحقیق خحودش. رساله در 
تحقیق احوال و زندگانی مولانا پس از نقل روایت افلاکی می‌نویسد: «مسلم 


۲ + گنجينة معنوى Ulo‏ 


است كه مولانا كتاب هداية فقه را در اين شهر خوانده ويه صحب 
محيى الدّين هم نايل آمده است»... خلاصه همان‌طور که اشارت رف 
روایات مذکور و نیز اظهارنظر استاد بدیع‌الزمان با توجه به قراین و شواه 
موجود درست به نظر می‌آید. زيرا مسافرت مولانا به جَلّب در سال “a‏ 
(قمری) اتفاق افتاده و يس از چندی اقامت در آن شهر وارد دمشق شد 
مدت هفت يا چهار سال نيز در آنجا اقامت گزیده و در مدرسۂ مقدسية اد 
نیز از سال ۰ تاسال ۶۳۸ که تاريخ مرگ اوست در دمشق بوده و بقایا 
زندگی خود را در این شهر با ریاضت و مجاهدت و تألیف و تعلیم 
مصاحبت و معاشرت و ملاقات با اولیاءالله می‌گذرانیده eu‏ علم 
عرفان و قرب و قدسش زبانزد خاص و عام بوده و همگان وی 
می شنا حتند و برای استفاده از علوم و معارف... به محضرش می‌شتافتند 
از مراتب علمی و مقامات معنویش بهره‌ها می‌بردند. بنابراین بسیار بسي 
بعيد و بلکه مستبعد می‌نماید از شخحص طالب و جوینده‌ای چون مو TUN‏ 
در این سنوات در شهر دمشق باشد به محضر وی نشتافته و از خرمن دانة 
و مقام والای عرفان وی بهره‌مند نشده باشد. گذشته از اين ملاقات‌ها: 
قونوی که گفته شد شاگرد برجسته ابن عربی و بزرگ‌ترین مبلغ و شار 
افکار وی در شرق عالم اسلا بوده نیز با ابن عربی ار تباط داشته و با این ؟ 
ابتدا با یکدیگر مخالفتی داشته و احیانا انکاری واقع شده. آخرالامر اي 
مخالفت و انکار به محبّت و صحبت بسیار انجامیده و در نتیجه به مق 
علمی و عرفانی یکدیگر آگاه شده و زبان به مدح یکدیگر گشوده‌اند. 
خلاصه برای کسی که آشنایی اندک با انديشه و عرفان این دو بزر؟ 
اندیشمند و عارف داشته باشد جای تردیدی باقی نمی‌ماند که ميان ایشا 
عقايد مشترکی موجود بوده است و برای من مَسَلم شده است که مولو: 
حداقل در اصل وحدت وجود. که اصل اصیل و اساس و بنیاد انديشه 


عرفان ابنعربى است و نيز در اعتقاد به عشق و وحدت اديان همعقيده و 
همانديشة اوست که در آثارش به‌ویژه در مشنوی‌اش با عشق و شوق 
زایدالوصف و شور و شوق فراوان به شرح و بیان آنها پرداخته است.» 
این عقیدۂ استاد گرانقدر دکتر محسن جهانگیری در کتاب محی‌الدین 
ابن‌عربی؛ چهرة برجستة عرفان اسلامی" است. به طور کلی» در باب نسبت ميان 
عرفان نظری ابن‌عربی و عرفان مولانا جلال‌الدین نظرات مختلفی و جود 
دارد, که یکی از عمده‌ترین Lil‏ در اینجا مطرح شد. استاد جلال‌الدین 
اشتیانی هم در مقدمه‌ای که بر ترجمة US‏ شکوه شمس دکتر انماری 
شیمل نوشته جانب همین نظر را م ىكيرد. از سوی دیگر کسانی مانند استاد 
فروزانفر بر این عقیده‌اند كه در شرح و تفسیر آراء مولانا نباید پای عرفانِ 
ابن‌عربی را وسط AES‏ خانم شیمل نیز با چنین دید و داوریی دربارة 
مولانا قلم زده است. به ترجمه خلاصه‌ای از مقاله ايشان در کتاب حاضر 
رجوع شود. خود نویسنده (ویلیام چیتیک) در MUS‏ مفصلی به بحث 
دربارۂ «وحدت وجوده» در نزد مولاناو ابن‌عربی و نسبت ميان انها 
می‌پردازد که بايد در گفتار دیگری بدان اشاره کرد. دکتر ویلیام چیتیک در 
اين نخستین کتابی که دربارۂ عرفان مولوی به رشته درآورد. چنانکه 
پیداست. به طور کلی به دیدگاه اول یعنی نزدیکی ميان دنیای این‌عربی و 
دنیای مولوی نزدیک است اما فىالمثل در کتاب راہ عرفانی عشق: تعالیم معنوی 
مولوی که به همین قلم ترجمه و منتشر شده است "از اين دیدگاه تااحدودی 
فاصله دارد. در هر حال» بحث مستوفا در این باب در اين مجال مختصر 
نم یگنجد و بايد آن را به فرصتی فراختر واگذاشت. 


١‏ محیی‌الدین ابن‌عربی چهر: عرفان اسلامی, cab‏ دکتر محسن جهانگیری, دانشگاه تهران, 
جاب چهارم. ۱۳۷۵ ش صص ۶۰۴۔۵۹۹ 

"-راه عرفانی عشق: pols‏ معنوی مولری» ویلیام aS Lom‏ ترجمة شهابالدّين عباسی» نشر 
پیکان. جاب اول ATAY‏ 


بخش دوم 


۶ + كنجينة معنوی مولانا 


(1% 


در كمند عشق الهی 
هيج عاشق خود نباشد وصل جو كه نه معشوقش بود جوياى او 
چون در اين دل برق مهر دوست جُست اندر آن دل دوستى می‌دان كه همست 
Z = 5 E "m 5‏ 4 کی 4 
در دل تو مهر حق چون شد دو تو هست حق را ب ىكمانى مھرِ تو 


(متوی ۳/ ۴۳۹۳۶) 


١۔عشق‏ را مولانا سر خلقت و سبب ساز بقاى عالم و جاری در تار و پود جهان می داند۔ هر جنبش 
و حرکت و فعالیتی ريشه در عشق ازلى دارد. عشق كه از اوصاف خدا است (مثنوى ۶/ (AVV‏ مانند 


مغز است و جهان همجو يوست (دیوان/ ۲۲۲۲۵). همه موجودات از عشق الهی بهره دارئد: 


اگر این آسمان عاشق نبودی نبودی سسینڈ او را صفایی 
وگر خورشید هم عاشق نبودی نسبودی در جمال او ضیایی 
زمين و کوه اگر نه عاشق آندی ur‏ از دل هر دو كيايى 
اگر درياز عشق آكه نبودی قراری داشتی آجر به جایی 
(دیوان/ ۲۶۷۲) 


اگر عشق Lo‏ عالّم آفریده نمی‌شد: گر نبودی بهر عشق پاک را/کی و جودی دادمی افلاک را؟. 
من بدان افراشتم چرخ سَنى / SEU‏ عشق را فهم کنی (مثنوی ۵/ ۲۷۳۹-۴۰). در این ميان انسان 
رابطه ویژه‌ای با خداوند دارد و عشق ميان او و خدا نقطۂ اوج مراتب عشق است. انسان» یگانه 
موجودی است که خداوند در کلام وحی» محبّت خود را به او اشکارا اظهار می‌دارد: «خدا به زودی 


۱۳۷ 4 UY go گنجینه معنوی‎ 


BECOMING A LOVER OF GOD 


A LOVER never seeks without being sought by his 
beloved. 

When the lightning bolt of love has pierced this heart, 
be assured that there is love in that heart. 

When the love of God grows in your heart, beyond any 


doubt God loves you. 


قومى به عرصه م ىآَوَرّد كه دوستشان مىدارد و آنان نیز او را دوست می دارند pdt)‏ و AG shod‏ 
اینان با مؤمنان مهربان و فروتن, و با کافران سخ تكيرند» (مائده ۵/ ۵۴). در اين آیه» که عارفان 
مسلمان از جمله مولانا بدان بسیار استناد م ىكنند؛ محبّت خدادر مرتبه اول قرار دارد. در دفتر 
می‌کند که «دوستش دارد»: 
كفت موسی رابه وحی دل خدا كه ای 55 co‏ دوست می‌دارم تو را 

هنگامی که موسی از نخدا می‌پرسد چرا؟ و چگونه می‌تواند موجب فزونی گرفتن آن شود خدا 
در پاسخ می‌گوید که چون تو مانند کودکی که در هر حالت. حتّی در هنكام خشم مادرء به او يناه 
og‏ خير و شره تنها به من توجّه داری و فقط به من يناه می‌بری و مرا یگانه تکیه كاه خود 
می‌دانی». در مکتوبات/ :٠٠١‏ ۱۸۵ هم می‌گوید: «دوستی با حق وبا خلق هرگز از یک جانب نباشد و 
نبودہ است و تصور ندارد. آواز از یک دست بالا نگیرد و رقاصی به يك پایٰ راست نیاید۔ ped‏ بی 
NI PUR‏ 


۸ + كنجينة معنوى مولاتا 


Y? 


رغبت مااز تقاضای تواست جذبۂحق است ه رجا هرواست ' 
خاک بی‌بادی به بالا برجهد؟ کشتی‌یی بی‌بحر پا در ره نهد؟ 


(مثنوی 70 ۴۲۱۶۱۷) 
پاره i5 ES‏ وسوسه باشی دلا كر طرب راباز دانى از بلا 
گر مرادت را مذاق شکر است بی‌مرادی نی مراد دلبر است؟۲ 
ای حیات عاشقان در مُردگی دل نيابى جز که در دلشردگی 


(مشوی A NVON/)‏ ۔۱۷۴۷) 


١‏ جذبه» كششى ست كه از سوى خدا شامل حال رهرو و سالک طريق الهى مىشود (بدون آنکه 
تلاش و مجاهده‌ای به خرج داده باشد) و مايه تقرّب او به Ge‏ می‌گردد. عشق و جذبة الهی. كمندى 
است که خدا جان بنده را به سوى خود مىكشد و نیازمند و مشروط به جهد و تلاش رهرو نیست. 
بنابر حدیثی از پیامبر (ص) که اهل تصوّف به آن بسیار استناد می کنند يك جذبه و کشش حق برابر 
با جمله کوشش‌های Ge‏ و انس است. کوشش انسان البته در تقزب او به حق مؤثر است اما نباید 
فراموش کند که خود كوشش او هم مرهون کشش و جذبه و عنایت الهی است و نذا نباید به خود 
مغرور گردد و عبادت‌ها و کوشش‌های خود را در ob‏ معامله قرار دهد. 


Ti‏ سسابه ce‏ بهتراست از هزاران کوشش طاعت پرست 
زانکه شيطان نحشت طاعت بر LS‏ كر دو صد خشت است خود راره كند 


(TAPA Y* 7۶ (مثنوی‎ 

«آدمی می‌پندارد که اوصاف ذميمه )= ناپسند. نكوهيده) رابه عمل و جهادٍ خود از خويش دقع 

خواهد کردن. چون بسیار مجاهده کند و قزت‌ها و آلت‌ها را بذل کند نوميد شود. حدای تعالی او را 

كويد كه می‌پنداشتی که آن به قوّت و به فعل و به عمل تو خواهد شدن؟ آن سنت است که نهادهام 

يعنى آنجه تو داری در راہ ما بذل كن بعد از آن بخشش مادر رسد. در اين راہ بی‌پایان تو را 

می فرماییم که به اين دست و پای ضعیف ہیر كن (فیه‌مافیه/ (VAVA‏ باری» «اصل جذبه است» اما 
انسان بايد همّت بلند داشته باشد و دست از کار و عمل نكشد (مثنوی ۶/ ۱۴۷۷). 


۱۲۹ + Ul ge گنجینڈ معنوى‎ 


OUR DESIRE for God is fanned by His love: it is His 
attraction that draws all wayfarers along the path. Does 
dust rise up without a wind? Does a ship float without 


the sea? 


O HEART, if you recognize any difference 
Between joy and sorrow, 

You will be torn apart. 

Although what you desire tastes sweet, 
Doesn't the Beloved desire you 

To be desireless? 

O, the life of lovers lies in death: 

You will not’ win the Beloved's heart 


Unless you lose your own. 


۲-اگر کسی طرب و شادی را از بلاو محنت جدا بداند و پذیرندۂ هر دو نباشد درواقع. در دام 
وسوسه گرفتار است و از آن آسیب دیده است. اگرجه برآوردن حواسته‌های تفس شیرین و 
لذت‌بخش است انا برآوردن خواست معشوق و صرف‌نظر كردن از خواسته‌های خودخواهانه, 
مطلوب معشوق است. عاشق راستین خواست معشوق را بر خواست و مراد خویش ترجیح 
می‌دهد و حتّی جفای او را در برابر راحتی خویش شیرین‌تر و دلپذیرتر می‌یابد. «ای جفای تو ز 
دولت خوبتر / وانتقام تو ز جان محبوبترء عاشقم بر قهر و بر لطفش پجد / بوالعجب من عاشق اين 
هر دو ضد (مثنوی IN‏ ۱۵۶۶-۷۰). 

«لطف حق را همه كس داند و قپرش را همه كس داند و همه از قهر حقّ گریزان‌اند ويه لطف 
حق آویزان. اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطف‌ها را در قهر» (مثنوى ۵/ بین ابیات 
۹۔۴۲۰)۔ حیات عاشقان در «مرگ» است:« گر ندیدی سود او در قهر او / کی شدی أن لطف مطلق 
قهر جو؟ نيم جان بستاند و صد جان دهد/ آنچه در وهمت نيايد آن دهده (مشنوی ۲۴۳۴۵/۱). 


4e ۰‏ گنجينة معنوى مولانا 


4y% 


Y x : id y m 

(مثنوی ۲/مقدمه) 

Y و ہر ی‎ Foe e mote ees A و ی‎ we 
چون تو راغم شادى افزودن كرفت روضة جانت گل و سوسن كرفت‎ 
)۱۳۷۹ 7/۲ (مشنوى‎ 


ملت عشق از همه دينها مُداست 
عاشقان را ملت و مذهب خداست" 


(مثنوی ۲/ ۱۷۷۰) 


۱ عشق‌های کوچک و دلبستگی‌های عاطفی دنیوی نیز حقیقت‌شان را نمی‌توان SULS‏ در قالب 
کلام و کلمه بیان کرد جه رسد به عشق الهی. سراسر زندگی و شعر و نثر مولانا سرشار از عشق است 
اما شگفت آنکه تصریح می‌کند عشق را شرح و بیان نتوان کرد. درواقع بايد در آب‌های زلال عشق 
قدم نهاد نه آنکه به توصیف زلالی اب بسنده کرد. تنها يس از سير و سلوک معنوی است که می‌توان 
از عشق سخن گفت نه قبل از آن. 
بس كن آنجر جه بر این ea‏ زبان چفسیدی؟ 
عشق را چند بیان‌هاست, که فوق سحن است. 
(دیوان/ ۴۳۵۵) 
ای آنکه شنیدی سخن عشق, ببين عشق کو حالتِ بشنیده و کو حالتِ دیده 
۱ (دیوان/ ۲۴۶۸۱) 
رستن از خودخواهی و پرهیز از افسار كسيختكىهاى نَفْسء وجود آدمی را پاک می سازد و 
جانش را طراوت و تازگی می‌بخشد و باغ دلش را پر از شكوفه می‌کند: «هر که را جامه j‏ عشقی 


گنجینه معنوى مولاتا  DAR‏ 


ONIEONE ASKED, "What is love?" God answered, "You will 


know when you lose yourself in Me." 


WHEN THE pain of love increases your spiritual joy, 


Roses and lilies fill the garden of your soul. 


THE RELIGION of Love transcends all other religions: for 


lovers, the only religion and belief is God. 


جاک شد /او ز حرص و جمله عیبی پاک شدء شاد باش ای عشق خوش سوداى ما/ای طبیب جمله 
علت‌های ماء(مشتوى LIT‏ 
۲ در راه عشق, غم نيز شادی افزاست و باغ جان آدمی را پر از گل و شکوفه می‌کند. در این راه آنچه 
برای دیگران ترس‌انگیز است برای رهرو عاشق مايه امنیت است: «آنچه خوف دیگران, آن امن 
توست / بطء قوی از بحر و مرغ خانه» شست+؛(مٹنوی IT‏ ۱۳۸۰). 
۳-مذهب عشق: دين من از عشق زنده بودن است / زندگی زین جان و سَرْ ننگ من است.(مشوی ۶/ 
۹) 
جرد نداند و حيران شود ز مذهب عشق اگرچه واقف باشد j‏ جمله مذهب‌ها 
(ديوان/ ۲۶۱۰) 
هرچه جز عشق خدای أحسن است/ گر شکرخواری‌ست آن جان کندن است(دیوان/ ۳۶۱۰). 
بترین مرگ‌ها بی‌عشقی است / بر چه می‌لرزد صدف؟ بر گوهرش (دیوان/ ۱۳۲۹۷). 


MY‏ كنجينة معنوى مولانا 


<f> 

تو آسمان منی» من be)‏ به حیرانی 
که دم به دم ز دل من جه جيز رویانی؟ 

زمین خشک لبم من يار آب کرم 
زمین ز آب تو يابد گل و گلستانی 

زمین چه داند کاندر دلش چه کاشته‌ای 
ز توست حامله و حمل او تو می‌دانی ! 

(ز توست حامله هر ذرّه‌ای به سر دگر 
بے درد حامله را مسدتی بپیچانی) 
(ديوان/ (T FA‏ 

آب كفت آلوده را «در من شتاب» 

كفت آلوده که «دارم شرم از آب» 
كفت آب os‏ شرع بی من کی رود 


بی من اين آلوده زايل کی شود؟ '» 
(مثٹنوی ۲/ TER Y‏ 


١‏ بارانٍ الهی و آب لطف و کرم پروردگان زمین خشک وجودمان را زندگی و حیات می‌بخشد و 
گل‌های رنگارنگ و آثار بیشمار از آن پدید می‌آوزّد. آدسی بايد زمين وجود خود را آمادة 
برخورداری از این عطایای الهی سازد. 


خاک شوم خاک شوم تاز تو سرسبز شُوم 
چون که فتادم j‏ فلكء 053 صفت لرزانم 
چرخ بود جاى سرف خاک بود Wir‏ 
آن شه موزون جهان. عاشق موزون طلبد 
رحمت m‏ آب بود جز که به پستی نرود 


آب شوم شجده نان تا به گلستان برسم 
ايمن و بی‌لرز quA‏ چون که به پایان برسم 
باز رهم زین دو خطرء چون بر شلطان برسم 
شد رزخ من که ژر تا که به میزان برسم 
خاکی و مرحوم شوم HU‏ زخمان برسم 
من همگی درد شوم تا كه به درمان برسم 

(دیوان/ ۱۴۰۰) 


۲ آدمی هنگامی از پلیدی و ناپاکی می رھد که خود را در «حوض دل» بشوید و گلناکی را از تن 
بزداید: تن ز آب حوض ds‏ پاک شد (مثنوى ۲/ ۱۳۶۹). در دفتر پنجم مثنوی آمده که مقصود از 


گنجینڈ معنوى مولانا 4e‏ ۱۳۳ 


YOU ARE my sky, and I am the earth, bewildered: 
What makes You constantly flow from my heart? 

I am soil with parched lips! Bring kindly water 

That will transform this soil into a rosebed! 

How does the earth know what You sowed in its heart? 


You have impregnated it, and You know its burden! 


THE WATER said to the dirty one, "Come here." 
The dirty one said, "I am too ashamed." 
The water replied, "How will your shame be washed 


away without me?" 


اين أب «جان اولياه است که تیرگی‌های وجودمان را می‌زداید: 24 غرض زین oU wil‏ 
اولیاست / که او J‏ تیرگی‌هاست. أب در معنای gale‏ نيز در اینجا مراد است: آب به «زبان حال» 
اسان را به شود می‌خواند تا ناپاکی را بزدايد. چون يس از اين کار تیره می‌شود از عداوند 
می خواهد که دوباره پا کش کند تا باز هم پاک باشد. بنابراین» « گر نبودی اين پلیدی‌های ما/کی SAL‏ 
این باژنامه آب راء(مشنوى ۲۸/۵). اگر ناپاکی انسان نبو د آب هيجكاه اين مقام را نمی‌یافت که پس از 
زدودن ناپاکی» و تيره شدن, «از Gm‏ تعالی استعانت کند و بخواهد که دوباره پاکش کند.» حاصل 
آنکه منشأ همه پاکی‌ها و صفا بخش‌های جسم و روحء خدای سبحان است و انسان برای صفا و 
ياكيزه جان ساختن خويش بايد پیوسته از حد! یاری و مدد بطلبد. 


۴ :۰ گنجینة معنوى مولانا 


¢۵} 

اين مصحبّت هم نتيجة دانش است! 
(كى گزافه بر چنین تختى نشست 

دانش نساقص كجااين عشق زاد 
(عشق زايد ناقص LS LA‏ جماد 

نقص عقل است أنكه بد رنجورى است 
موجب لعنت سزای دوری اسر 


(منوی /T‏ ۱۵۳۸ء ۳۔۱۵۳۲ 
جمله شاهان بنده بنده خودند جمله خلقان مردۂ مرده خودذ 
دلبران رادل اسسیر بی‌دلان جمله معشوقان شکار عاشقا 
ه رکه عاشق دیدی‌اش معشوق دان کو به نسبت هست هماين و هم آن 


(مشنوی 7۱ ۶۱۷۳۹۴۰ ۱۷۳۶ 
ol‏ ندایی كه fol‏ هر SL‏ و نواست 
خود ندا آن است و این باقی صداست 


۲۱۰۷/۱ co pte) 


-١‏ عشقء نتيجه معرفت و دانش است. دانش ناقص نمی تواند عشقى الهى يديد آورد. کسی که ب 
كمال معرفت و عقل نرسيده اگر عاشق هم شود عاشق جمادات و امور فانى دنيا می شود و افق دی 
محدودى خواهد داشت. هرچه معرفت واقعی فزونى یاہد معشوفِ والاترى هدف سير و سلو؟ 
قرار می‌گیرد. كمبود و نقصان عقل است که موجب رنجورى و پریشانی, و مايه دورى از خا 
می‌شود. برخوردارى از عقل شرط ضرورى براى عشق و راه يافتن به درگاه الهی است: 
حدا داد دو دستت کے دامن من كير بداد عقل کے oly LG‏ اسمان گیری 
كه عقل جنس فرشته است. سوی او پوید 
(دیوان/ ۳۲۵۴۵۴۶ 
«عقل آن است كه همواره شب و روز مضطرب و بی‌قرار باشد از فکر و جهد و اجتهاد نمود. 
در ادراک باری اگرچه او قابل ادراک نیست. عقل همچون پروانه است و معشوق چون شمع. هرچذ 
که پروانه خود رابر شمع زند بسوزد و هلاک شود اما پروانه ان است که هرچند بر او اسیب ا 
سوختگی و آلم می‌رسد از شمع نشکیبد» (فیه‌مافیه/ ۲۶). 
۲-عشق دو طرفه است و به نحوی, هم در عاشق حضور دارد و هم در معشوق. همان‌طور S‏ 


كنجينة معنوى مولانا + ۱۳۵ 


LOVE OF God is rooted in our knowledge of God. When did' 
ignorance lead to true love? Such ignorance is the cause 


of our banishment and prevents us drawing near to Him. 


ALL KINGS are enslaved to their slaves, all people are ready 
to die for one who dies for them. The hearts of lovers are 
aptivated by those who have lost their hearts to them. 
Whoever you regard as a lover, know he is also beloved. And we 


who are God's beloved must become His lovers. 


THAT VOICE which is the origin of every cry and sound is, 


indeed, the only Voice; the rest are mere echoes. 


«پادشاهی» پادشاهان وابسته به وجود کسانی است كه بنده و فرماتيردار آنان باشند «معشوقيت» 
معشوق نیز مرهون وجود عاشق است. بس در عمق عاشقي عاشق لذت معشوقی نيز نهفته است. 
«محيّت و التفات دوستی از هر دو جانب باشد. و محر ک شوق از هر دو طرّف op‏ زیرا دوستی با 
Ge‏ و با حلق هرگز از یک جانب نباشد و تبوده است و تصوّر ندارد. آواز از یک دست بالا نگیرد و 
Y‏ همان‌طور که وجود همه چیز جلوه‌ای از وجود Ge‏ است. تدای Ge‏ اصل و اساس هر 
آوازی‌ست و آوازهای ديكر. صدا (انعکاس صوت) هستند. اما ندای Gm‏ بباگوش ALB‏ شنيده 
نمی‌شود بلکه « گوش «Jo‏ بايد گشوده باشد. انسان‌ها با هر زبان و قومیتی, فراتر از زبانِ ظاهر 
می‌توانند اين ندا را «بشنوند». جمادات هم از این فهم بی‌بهره نیستند: «فهم کرده‌ست آن ندارا 


e ۶‏ گنجینۀ معنوى مولانا 


ol le‏ دل كه مانّد بی ضیا 
تنگ و تاریک است (جون جان جهود 
(نی در آن دل تافت تاب آفتاب) 


گور خوشتر از چنین دل مر تو را 
تشنه خویش کن »مده ابم 
مااكر قلاش و گر ديوانهايم 


تا خيال دوست در اسرار ماست 


از شعاع آفتاب كبريا 
lig. en‏ ذوق سلطان 5525( 
(ra rr /۲ gm)‏ 

عاشي خويش کن, يبر خوابم 
(ديوان/ ۱۷۵۱) 
مست آن ساقى و آن ييمانهايم 
جان شیرین را گروگان می دھیم 
چاکری و جانسپاری کار ماست 


(مشوى ۳/۲۔۲۵۷۱) 


۱ در ميان رومیان و چینیان. دربار: هنر نقاشی و فنْ صورتگری اختلاف درمی‌گیرد. سلطانِ وقت؛ 
برای آنکه گروه برتر معلوم شود مسابقه‌ای ميان آنان ترتیب می‌دهد. هر دو گروه در دو خانه که 
درهایشان مقابل هم بود مشغول به کار می‌شوند. چینی‌ها صدها رنگ از پادشاه می‌گیرند و به ترسیم 
نقش و نگار می‌پردازند اما رومیان کاری جز صیقل زدن دیوار خانه نمی‌کنند. چون پادشاه برای 
Gosh‏ می‌آید. نقاشي چینیان را بسیار زیبا و هوش ربا می يابد. بعد از آن, به خانه رومیان می‌رودو 
چون پرده را برمی‌گیرند عکس نقاشی چینیان بر دیوار پاک و صاف و صیقلی رومیان با تلالو و 
در خشش بیشتری جلوه گر می‌شود (مثنوی ۳۴۶۷-۳۴۸۲/۱). دل نیز این چنین است: چون صاف و 
صیقلی شود و از پلیدی‌ها و SLE‏ زدود گردد» صورت‌های بی‌شمار الهی را در خود منعکس 
می‌کند. 

در این حکایت. رومیان رمزی از حال عارفانی‌اند که «صيقل کرده‌اند ان سینه‌ها/ پاک از از و 
حرص و بُخل و كينههاء آن صفای آینه وصف دل است/كهاو نقوش بی عدد را قابل است» (مثنوی 
۳۴۸۳۸۱ باری, دل «منظرگاه Ge‏ است/وگر هم نیست. مُنظر می‌توان کرده (دیوان/ ۶۸۸۷ 


كنجينة معنوى مولانا + ۱۳۷ 


THE HOUSE of the heart into which the rays of the divine 
sun cannot reach is dark and destitute: it is bleak and 
cramped, its door remains closed. It is like a tomb. 


Come! Arise from the tomb of your heart! 


O, MAKE me thirsty, do not give me water! 


Make me your lover! Banish my sleep! 


WHETHER WE are sane or mad, we are intoxicated with 

the Cupbearer and the cup. 

We bow our heads in submission to His word and His laws, 
And willingly give up our lives to be pawns in His hand. 

As long as the Friend is in our hearts, our only wish is to give up 


our lives in service to Him. 


آینۀ دل جو شود صافى و پاک / نقش‌ها بينى برون از آب و خاک: هم ببينى نقش و هم نقاش را/ فرش 
دولت راو هم فراش را (مٹنوی ۷۲-۷۳/۲) UI‏ همتی بايد تا از «پندار كمال» دست شست و 
متواضعانه برای زدودن تیرگی‌ها از دل تلاش کرد. 


توهمى گویی مرا دل نیز هست 
در گل e uS‏ یقینء هم أب هست 
أن Js‏ كز آسمان‌ها بسرتر است 
پاک گشستہ آن ز L$‏ صافی شده 
do‏ تسو ایسن آلوده را پنداشتی 
آن دلی که او عاشق مال است و جاه 
يا خيلاتىكهدر لمات او 
دل نباشد غير أن درياى نور 


ds‏ فراز عرش باشد نی به يست 
لیک زان آبت تسايد آب دست 
dia Li ds ol‏ یسا پسیغمبر است 
در فزونى أمده. وافى شله 
do eY‏ زاهل دل ببرداشتى 
یسا زیسون ایسن كل و آب مسياه 
مسى يرستدشان برای كفت و كو 
دل نظركاه خدا و آنگاه كور؟! 


(مشنوى ۸۳ ۲۲۴۴۲۲۶۹) 


۸ ٭ کنجینه معنوى مولانا 


يفف 
نگفتمت «مرو آنجاكه آشنات منم؟ 
نگفتمت که «به نقش جهان مشو راضی؟ 
كه نفش بنا سراپردۂ رضات منم» 
مرو به خشک که دریای باصفات منم» 
بياكهقوّت پرواز و پر و پات منم» 
نگفتمت که «تو راره زنند و سرد GALS‏ 


كه آتش و تبش و گرمي هوات منم 


۱-«بیدار باش ای قطره و بدین بند و حویشی, مغرور مشو که بسیار قطره‌ها را این بند مغرور کرد و 
از طلب دریا بازداشت» (مجالس سبعه/ (IYF‏ باز پادشاه از او می‌گریزد و به خانة پیرزنی می‌رود. 
پیرزن که نمی‌داند چگونه بايد از باز مراقبت و نگهداری کند وقتی ناخن و پرهای بلند او را می‌بیند 
اظهار تأسف می‌کند و می‌گوید نااهلان مراعات حال تو را نکرده‌اند. به همین خاطر از روی دوستی 
جاهلانه ناخن و پرهای باز را کوتاه می‌کند و جلويش كاه می ریزد تا بخورد! بدین ترتیب باز بداقبال 
وسیله اصلی شکار و پروازش را از دست می‌دهد. در همین هنكام پادشاه دانا سر می‌رسد و با 
تأسف و اندوه بسیار, باز را در آن وضع می بیند و بر حال او می‌گرید اما می‌گوید: «هرچند این 
جزای کار توست/ که نباشی در وفای ما دُرُست اين سزای آنکه از شاه خبیر / خيره بكر يزد به خانة 
x ext‏ 4 

بازه پر حود بر دست شاه می‌مالد و با زبان حال می‌گوید: من گناه كردم كه از نزدت دور شدم. و 
اینک پشیمانم و به پیشگاه تو بازمی‌گردم که اگر مرا ببخشی و بنوازی باز در اوج‌ها پرواز خواهم 
باشی مرا/ برکنم من برجم خورشید راء وَرجه پم رفت چون بنوازیم/ چرخ‌بازی کم کند در بازیم» 
(مثنوی ۲/ ۲۳۸-۳۲۴). پیوسته بايد بیدار و مراقب بود و از ااهلان دوری ججُست۔ 
دلا نزد کسی بنشین که او از دل حبر دارد 

به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد 


كنجينة معنوى مولانا + ۱۳۹ 


DID I not tell you, "Do not leave, for I am your friend!"? 

For in this mirage of nothingness I am the Fountainhead of Life! 
Even if in anger you leave Me for a hundred thousand years, 
In the end you will return, for I am your true Goal! 


Did I not tell you, "Be not content with worldly 
forms!"? 

For I am the fashioner of the tabernacle of your 
contentment! 

Did I not tell you, "I am the Sea and you are but a 
single fish"? 

Do not be tempted ashore, for I am your Crystal Sea! 
Did I not tell you, "Do not fly like a bird to the 
snare!"? 

Come to Me, for I am the very Power of your flight! 
Did I not tell you, "They will rob you and leave you 
numb with cold"? 

But I am the Fire and Warmth and Heat of your desire! 


درين بازار عطاران مرو هر سو جو بيكاران 
به دکان کسی بنشين كه در IGS‏ شکر دارد 
ترازو گر ندارى بس تو را زو 35555 هركس 
یکی قَلْبى بیاراید. تو پنداری که زر دارد 
تو رابر در نشانداوبه طرّاری که «می‌آیم» 
تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد 
نه هر کلکی KS‏ دارد. نه هر زیری زبر دارد 
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بَحری گُھر دارد 
px‏ است این دل بیدار» به زیر دامَنّش می‌دار 
از این باد و هوا بگذر هوايش شور و شر دارد 
جو تو از باد بگذشتی مقيم چشمه‌ای گشتی 
حريف همدمى گشتی که آبى بر جگر دارد 
چو آبّت بر چگر باشد. درحتِ سبز را مانى 
كه ميودى نو دهد دایم درون دل سَفر دارد 
(ديوان/ ۵۶۳) 


Fe‏ + كنجينة معنوى مولانا 


نكفتمت كه «صفت‌های زشت در تو نهند 
كه گم كنى كه سرچشمۂ صفات منم؟» 
نگفتمت كه «مگو كار بنده از جه جهت 
نظام گیرد؟» خلاق ببی‌جهات منم 
اگر چراغ دلی دان كه راه خانه كجاست 
وگر خدا صفتى دان كه كدخدات منم» 
(ديوان/ OVYO‏ 


۲ 


۲-هرکه نقص خود را بشناسد می توائد برای پیمودن راہ كمال تلاش کند اما آنکه راه تقب به حق 
را نمی بويد می‌پندارد به كمال رسيده است» و مرضی بدتر از این نیست. len‏ بدتر از پندار كمال 
نیست» همان مرضی که ابلیس دچارش بود و می‌گفت من بهتر از آدم هستم. «علّت ابلیس CAEL‏ 
بُدست/وین مرض در نفس هر مخلوق هست»(ملنوی ۳۲۱۶/۱). 

انسان در هيج مرحله‌ای از سلوک معنوىء بی نیاز و مستغنی از يارى و مدد نخدا نیست. حکایت 
برصیصا در اینجا عبرت آموز است: او عابدی در ميان بنی‌اسرائیل بود که اوازه زهد و پارسای‌اش به 
همه جا رسیده بود و a‏ شفابخش داشت. روزی شیطان دختر زیبای پادشاه را به انسون خود 
بیمار می‌کند و پس از چندی که معالجة طبیبان راہ به جایی نمی برد در لباس مردی زاهد نزد پادشاه 
ظاهر می‌شود و به او توصیه می‌کند که دختر را نزد برصیصا ببرند تا نفس شفابخش او دختر رابه 
سلامت 251 جنين می‌کنند. شیطان در همین حال افسون خود باز می‌گیرد و دختر شفا می‌یابد. و 


گنجینه معنوى مولانا + ۱۴۱ 


Did I not tell you, "They will taint your character, 
Until you forget that I am your Source of Purity"? 
Did I not tell you, "Do not question how I direct your 
affairs!"? 


For I am the Creator without directions. 


If your heart is a lamp, let it lead you to your true 
path. 
And if you are godly, know that I am your Lord! 


بدین ترتیب پادشاه به برصيصا اعتماد پیدا می‌کند. Ul‏ بار دیگر شيطان افسون خود را در دختر 
می‌دمد و دختر دوباره سخت بیمار می‌شود. اين بار هم شیطان در هیئت پیرمردی باوقار به نزد 
پادشاه می رود و اين بار توصیه می‌کند که او را نزد بر صیصا بیرند اما بگذارند دختر چند روزی نزد 
برصیصا بماند تا کاملاً سلامتی خود را بازیابد. چنین می‌کنند. و بدين ترتیب زمینه برای اغوای 
برصیصا فراهم می‌شود. 

او آنقدر در چشم و دل برصیصا وسوسه می‌افکند که برصيصا با دختر نزدیکی می‌کند و به 
توصية تباه کنندۂ شیطان دختر را می‌کشد و در صومعة حود دفن می‌کند تابه كمانٍ خود از مجازات 
و بی‌آبرویی مصون بماند. UL‏ شیطان به پادشاه خبر می‌دهد و برصیصا را به دار می‌آوبزند (مجالس 
سبعه/ ۵۱ ۴۷). «بیدار باش ای قطره». 


۲ * كنجينة معنوى مولاثا 


عاشقان را شادمانى و غم اوست 
غيرمعشوق ار تماشايى بود 
عشق آن شعله‌ست که او چون بر فروخت 
تيغ لا در قتل غیرحق براند 
ماد إلا الله باقی جمله رفت 


پس نو هر جفتی که می‌خواهی رو 


نور { مه x‏ نورڈ 


دستمزد و أجرتٍ خدمت هم اوست 
عشق 258 هرزه سودايى بود ا 
هرجه جز معشوق باقى جمله سوخت 
(در نگر زان پس كه بع لا جه ماند) 
(شاد باش ای عش شرکت سوز ژفت) 

(مثنوی ۸۵ ۵۸۶۹۰) 
pu‏ و همشکل و صفات دوست شو 


دور خواهی خويش بين و دور شو 


HM 0 . "‏ 5 8 مه ہےر ود Y‏ 
ور رهی خواهى o‏ سجن خرب سر مکش از دوست و اشجد و اقترب 


(مشنوى ۱/ ۲۶۰۵-۱) 


۱ خداوند یگانه مطلوب و معشوق بالات آدمی‌ست. «در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و 
تقاضایی هست که اگر صدهزار عالَم ملک او شود نياسايد و ارام نیابد. اين خلق, به تفصیل در هر 
پیشه‌ای و صنعتی و منصبی می‌کوشند و محصیل نجوم و طب و غيره ذلك می‌کنند و هيج آرام 
نم ىكيرند زیرا آنجه مقصودست به دست نیامدہ است. آخر معشوق را «دلارام» می‌گویند یعنی که 
دل به وى آرام كيرد پس به غير چون آرام و قرار كيرد اين جمله خوشی‌ها و مقصودها چون 
نردبانی‌ست و چون يايههاى نردبان جای اقامت و باش نیست. از بهر گذشتن است. نک او را که 
زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوته شود و در این پایه‌های نردبانء عمر خود را ضايع 
نکند.» (فيهمافيه/ ۶۴). 

هر انسانی به فراخور همّت و حال و اندیشه‌اش يار و مطلوبی دارد و زندگی‌اش را برای ماندن 
با آن یا رسیدن به آن GIL)‏ صرف می‌کند و دریغ و درد اگر عمرش را یکسره در جستجوی 
معشوق‌های فانی سيرى سازد. حکایت شور الهی شعیب پیامبر نمونه‌ای از قابلیت‌های عظیم روح 
انسان خاکی برای بيشر فت و تعالی معنوی و نيل به عشق الهی است. 
بانگ شعیب و ناله‌اش. وان اشک همچون ژاله‌اش 

چون شد ز حد از آشمان آمد تخرگاهش ندا: 

گر مُجرمی بخشیدمت. وز جرم آمرزیامت 

فردوس خواهی دادمّت. خامّش رهاکن اين دعا 
گفتا: نه اين حواهم نه ol‏ دیدار حق خواهم عبان 


گر هفت بحر اتش شود من در رم بهر لقا 


كنجينة معنوى مولانا ۰ ۱۴۳ 


FOR THE lovers of God, He alone is the source of all joy and 
sorrow. He alone is the true object of desire; every other kind of 
love is idle infatuation. Love for God is that flame which, when it 
blazes, burns away everything except God. Love for God is a 
sword which cuts down all that is not of God. God alone is 


eternal; all else will vanish. 


WHATEVER IS the object of your desire, 
Go, absorb yourself in that beloved, 


Assume its shape and qualities. 


If you wish for the light, prepare yourself 
To receive it; if you wish to be far from God, 


Increase your egotism and drive yourself away. 


And if you wish to find 2 way out of this ruined prison, 
Do not turn your head away from the Beloved, 


But bow in worship and draw near. 


جنّت مرا بی‌روی او هم دوزخ است وهم عدو 
من سوختم زین رنگ و بو کو فرٌ انوار بقا؟ 
اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود 
يار یکی oU‏ خون, يار یکی شمس ضيا 
چون هر کسی در خوردٍ خود يارى كزيد از نيك و بد 
مارا دریغ آيد که خود فانی كنيم از بهر لا 
(ديوان/ (T‏ 
SLY‏ می‌خواهی از زندان Us Shey‏ رهايى بيابى از طاعت و فرمانبرداری بروردكار سرپیچی 
مکی AD‏ خدا سجده كن و بهاو نزدیک شو»(علق ۱۹7۹۶). 


}4 
دم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری 
که آمشب می‌نویسد زی نویسد باز فردا ری 
قلم را هم ترا شد اوہ رقاع و تشخ و غير آن 
قلم كويد كه »5 يِمَمْ تو دانی من کی آم, باری»! 
(ديوان/ ۲۵۳۰) 


از محبّت تلخها شیرین شود از محبّت مش‌ها زرّین شود 
از محبّت دٌردھا صافی شود از محیّت دردها شافی شود 
از محیّت مرده زنده می‌کنند از محبّت شاه بنده می‌کنند ؟ 


COTE) /۲ (مشنوی‎ 


١‏ دل آدمی مانند قلمی مُطیع و مُتقادٍ در دستان محبوب الهی است. «آدمی در دست قبضه قدرت 
Go‏ همجون كمان است و Go‏ تعالی او را در کارها مستعمل مىكند و فاعل در حقيقت حق است نه 
كمان. كمان آلت است و واسطه است لیکن بی‌خبر است و غافل از حق جهت قوام دنيا. زهى عظيم 
كمانى كه آگه شود که من در دست کیستم.»(فیه‌مافیه/ .)۱۹٩‏ 

ما چو چنگیم و تو زخمه می‌زنی/ زاری از مانی» تو زاری می‌کنی. ما چو ناييم و نوا در ماز 
توست/ ما جو كوهيم و صدا در ماز توست. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات /بُردو مات ماز 
توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را ole‏ جان/ تا که سا باشیم با تو در میان؟ ما 
عدمهاييم و هستی‌های ما / تو و جود مطلقی فانی نما باد ما و بود ما از داد توست/هستی ما جمله از 
ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را/ عاشق خود کرده بودی نیست را (مثنوی ۱/ 
(QAF‏ 


گنجینه معنوی مولانا + ۱۴۵ 


MY HEART has become a pen 

in the Beloved's fingers: 

Tonight He may write a Z, 
perhaps tomorrow, a B. 

He cuts and sharpens His pen well 
to write in riqa‘ and naskh; 

The pen says, "Lo, I obey, 

for You know best what to do." 


THROUGH LOVE, the bitter becomes sweet; 
Through love, copper becomes gold; 

Through love, dregs become clear; 

Through love, pains become healing; 

"Through love, the dead become living; 


Through love, the king becomes a slave. 


٢۔کیمیای‏ عشق و محبّت امور نازل را تعالی می‌بخشد و حيات جاودان به آدمی ارزانی مىدارد و 
حنّی بر مرگ چیرگی می‌یابد. برای عاشقان و محبّان راستين مرگ طبیعی نيز هلاک و نابودى نيست. 
حمزه بس از آنکه به اسلام كرويد و به هر جنگی كه می رفت زره به تن نمىكرد. به او می‌گفتند وقتی 
جوان و نیرومند بودی زره بر تن می‌کردی اکنون که پیر شده‌ای جرا زره نمی‌پوشی؟ و او در پاسخ 
می‌گفت: وقتی جوان بودم رفتن از این دنیا را مرگ و نابودی می‌پنداشتم اما اکنون به برکت نور 
محمّدی به تحقیق می‌بینم که در اين مرگ زندگی‌هاست و فراسوی عالم خاک عالم‌های 
بی‌منتهاست: 

اکنون که ایمان آوردم» ظلمت طبیعت از پیش چشم و دلم برخحاست. ديدم که بعد از مرگ و 
کشته شدن جه زندگی‌هاست»(مجالس سبعه/ Y‏ همچنین مثنوی ۳/ ۳۳۲۰-۳۴). 


۶ + كنجينة معنوى مولانا 


و3 


اغات اا Ere‏ اهتنا 
(بگذران از جان (LA Meg tbe‏ 
تلخ‌تر از فرقتٍ تو هيج نيست 
رختِ ماهم رخت ماراراهزن 
زانکه جان چون واصل جانان نبود 
چون تو نذهی راہ جانْ خود بُردہ كير 
گر تو طعنه می زنی بر بندگان 


(لاافتخار بِالْعُلُوم و Guil‏ 
(واضرف‌الشُوء الُذى Ci as‏ 
بی يناهت غير پیچاپیچ نیست! 
جسم ما مرجان مارا جامه کن 
بی‌امان تو کسی جان چون 9955 
تاابد با خويش کور است و كبود 
جان که بی تو زنده باشد To‏ 


١-اى‏ فریادرس پناهندگان و پاری‌خواهان, ما را هدايت و راهنمایی كن ( که به دانش‌ها و بی‌نیازی 
مادی افتخاری نیست) 
خداوندا قلبی را که با لطف و کرم خود هدايت کردی نگذار که بلغزد و به باطل تمایل بيدا AS‏ 
(اين بيت اشاره دارد به آل عمران ۸/۳ M ists ua EEY GJ‏ هَدَيْتَنَاوَ هَبْ لَنا من دنک رَحْمَه انک 
oU rci‏ يروردكاراء يس از آنكه ما را هدايت کردی دل‌های ما را به باطل متمایل مساز و 
رحمت خود را بر ما ارزانى دار که تو بخشايندهاى). (و بديى را که قلم تقدیر رقم زده است از ما 
برگردان). (قضای بد را از جانٍ ما دور کن)/و ما را از اهل صفا و پارسایی جدا مکن. 
هیچ چیزی تلخ‌تر از دوری و جدایی از خدا نیست/اگر خدا ما را يناه ندهد در هر شرایطی 
گمگنته و گرفتار و سرگردان هستیم. 
۲ زندگی صوری و دارایی‌های مادی ما مانند راهزن. Sale‏ معنوی را از پیکر جان ما می‌کند و ما را 
از راه ~> دور می‌کند.//ما با نیروهای متضادی که در وجودمان هست به دست خويش به خود 
cu‏ می‌رسانیم / و بدون یاری و يناه خدا ( که از حود ما به ما نزدیک‌تر است) هرگز نمی‌توانیم از 
خطرها بر هیم.// جانى كه به وصال معشوق ازلى نرسيده باشد همواره تيره و تاريك است// 
خداوندا اكر تو جان رابه حضور خود راه ندهى و هدايت نكنى به فرض كه از خطرها جان به در 
ٹریم آن حجان درواقع مرده ست 
اين همه كفتيم لیک اندر بسیج 
بىعنايات Ge‏ و خاصان حى 
ای خدا ای فضل تو حاجت روا 
اين 545 ارشاد تو بخشیده‌ای 


بح عنایات خدا هیچیم هيج 
گر ملک باشد سياه استش $53 
باتو یساد هيجكس 333 روا 


تا بدين بس عيب ما پوشیده‌ای 


گنجینه معنوى مولانا © ۱۴۷ 


O HELP of all those who call for help, 
lead us aright! 
Do not let any heart stray 
that you have guided by Your grace 
Do not sever us from all those 
who are well-pleased with You. 
Nothing is more bitter to our taste 
then separation from You. 
Without Your protection 
all is confusion. 
The material world 
saps our spiritual strength. 
Our bodies strip the cloth 
of spirituality from our souls. 
How can we save our souls 
without Your help? 
The soul that is not united with its Beloved 
is lost and miserable for ever. 
If You do not admit a soul to Your presence, 
even alive, regard it as dead! 
If You reproach Your slaves, 


that is only fitting, Lord. 


قطره دانش که بخشيدى j‏ پیش مُتَصل گردان به درياهاى خویش 
قطرةعلماست اندر Ole‏ من وا رهانش از ھواوز خاک تن 


CAVA ۸۳۸۱ (مٹنوی‎ 


۸ + گنجینه معنوى Ugo‏ 


ور تو شمس و ماه را گویی جفا 
ور تو عرش و چرخ را خوانی حقیر 
آن به نسبت با كمال تو رّواست 
كه تو ياكىاز خطر وز نيستى 


وو کو 55543 و اگوی دوا 
ور تو کان و بحر راكويى فقير 
ملک إكمال فناها مر تو راست 
نيستان را شوچد و مُغنيستى" 


(مثنوی ۸۱ 0۸۹۹-۹۱۲ 


۳ در این ابیات از عظمت و جلال خدا سخن رفته است. خدا هر کاری با آفریدگان خود کند جای 


سوال نیست. اگر بندگان را سرزنش کند اگر خورشيد و ماه را خوار سازد و قامت موزون سرو را 
خمیده بشمرد اگر آسمان و افلاک راکو چک بشمارد و کان و معدن دریا را فقیر و تھی دست بخواند. 


اين همه نسبت به JUS‏ مطلق او رواست. اوست که همذ آنها را از نیستی و عَذّم به هستی می‌أَوَرّد و 


۱۴۹ + Ul go كنجينة معنوى‎ 


And if You say the sun and moon are filth, 
And if You declare the tall cypress bent, 
And if You call the skies above contemptible, 
And tbe seas and mines empty, 

You speak the truth, 

For You are the source of all perfections, 
You alone have the power to perfect, 

You are boly and free from non-existence, 
You endow the non-existent with existence, 


And bring them to life! 


بی‌نیازی می‌بخشد. (مضمون اين ایبات اشاره دارد به آيه ۲۳ سورة انبیا ۱ لایشتل pay AR UE‏ 
يُسئلون: pe‏ در برابر هيجيك از كارهايى كه می‌کند بازخواست نمی شود ولی مردم بازخواست 
مىشوند). نيز بنگرید به پانوشت NF‏ 


UY ge كنجينة معنوى‎ + ۰ 


{11} 

در طلب خدا 
پنبه اندر كوش um‏ دون كنيد بند حش از چشم خو د بيرون كنيد 
بی‌حش و بىكوش bo Ses‏ تا خطاب إرجعى را بشنوید 
سیر بیرونی‌ست قول و فعل ما سیر باطن هست و بالای سما 
حش خشكى ديدكز خشکی بزاد ‏ عيسي جان پای بر دریا نھاد' 


OFEN) /١ (5 pte) 


-١‏ انسان علاوه بر حواس معمولى ظاهری» حواس ينهان دیگری دارد که مولوى از آننها به «حش 
جان» (حسّ دیگر» «حش دیتی» و نظاير اينها تعبير مىكند. حواس مادی افق ديد محدودى دارند 
و در نهایت» به شناخت و درک ظواهر و امور مادی و دنيوى منتهی می‌شوند. از همین روست که 
مولانا آنها را «حش دئیا» و «نردبان این جهان» می‌خواند. ul‏ انسان به مدد حسٌ دينى که «تردبان ol‏ 
جهان» است می‌تواند به عوالم بیکرانة فراسوی عالّم محسوسات راہ يابد. 

یافته‌های حسّى و اندیشه‌های ما مانند تخس و خاشاک‌هایی‌اند بر روی آب زلال ارتباط عمیق 
با خدا. عقل» اين حس و خاشاک‌ها را به كنار می‌زند و «آب زلال» آشکار می شود اما اگر خدا عقل را 
يارى نکند. اين حُس و خاشاک‌ها بیشتر می‌شوند و ما را از تقرّب بیشتر به om‏ بازمی‌دارنند. 
پیداست كه معرفت الهى و تقزب به m‏ به زیرکی و هوش صرف تأمین نمی‌شود. سهل است. كاه 
زیرکی و هوش بیشتر مايه ادبار و دوری بیشتر از & می‌شود. 

باری» حواس عادی ical»‏ فعالیت محدودی دارند و انسان نباید قلمرو وجود را منحصر در 


كنجينة Tix‏ مولانا + 1۵۱ 


SEEKING GOD 
PLUG YOUR low sensual ear, which stuffs like cotton 
Your conscience and makes deaf your inner ear. 
Be without ear, without sense, without thought, 
And hearken to the call of God, "Return!" 
Our speech and action is the outer journey, 
Our inner journey is above the sky. 
The body travels on its dusty way; 


The spirit walks, like Jesus, on the sea. 


محسوسات و ple‏ حش بداند. او به جاى آنکه ge‏ وجود رابه شناخت خود محدود کند بايد بر 
وسعت شناخت و سلوک خویش در كسترة ۶ عظيم pile‏ وجود بيفزايد. «حش دنیا نردبان این جهان/ 
حش دینی ئردبان آسمان. صحّت اين حس بجویید از طبیب / صحّت آن حش بخواهید از حبیب» 
(مشتوى ۱.۳۰۸۱ گر نبودى حس دیگر مر تو را/ جز حش حيوان ز بیرونِ هواء يس بنىآدم CS‏ 
SIS GAS‏ به حش مشترك e RA‏ شدى؟1(مشنوى IY‏ ۴۶۶۷)۔ 

«پنج حسّی هست جزاين ينج Uem‏ أن جو زر سرخ و این حس‌ها چو مس» um‏ ابدان co‏ 
ظلمت می‌خورد/ حش جان از افتابی می َر د( نوی ۵۱/۲ (FL‏ «حش‌ها و انديشه بر اب صفا/ 
همچو نحس بگرفته روي آب راء دست عقل آن نس به يك سو میبَرد/ آب بيدا می‌شود پیش خزد. 
چون که دست عقل نگشاید خدا/ مُس قزاید از هوا بر آب ماء چون که تقوا بست دو دست هوا/ حق 
گشاید هر دو دست عقل راہ(شنوی ۲ ۳۱ و 1۱۸۲۶۲۹). 


۲ + كنجينة معنوى مولانا 


Mw» 


هر مقلّد را در این ره نيك و بد 
جمله در زنجير بيم وابتلا 
می‌کشند اين oly‏ را ييكاروار 
ان تیا alios.‏ گشته را 
اين محبٌ حق ز بهر علتی 
اين محبٌ دایه لیک از بهر شير 
طفل رااز حسن او آگاه نه 
وآن دگر خود عاشق دايهيوّد 
كر محبٌ Ge‏ ب ود لغيره 


هر دو رااین جست‌و جوها زان شریست 


مىروند این ره به غير اوليا 
إنتيا طَوْعاً صفا بشرشته را 
و آن دگر رابی‌غرض خود خلتی 
وآن دگر دل داده بهر اين سَتير 
غير شیر او را از او دلخواه نه 
بی غرض در عشق یک رايه بوّد 
کی lls dii‏ من pus‏ 
aig eel d‏ 
اين گرفتاری دل زان دلبری‌ست ١‏ 

)۴۵۸ ۱۳٣۴۵۹ ۰۶۰۰۸۳ (متنوی‎ 


١‏ مقلّد در راہ & يعنى کسی كه به حقيقتٍ سیر و سلوک شناخت Ge‏ دست نيافته و به دلايل و 
واسطه‌ها بسنده كرده است. مولانا مىكويد مقلّدان هم از نیل به Go‏ بكلى محروم نیستند. هر مقلّد را 
به هر حالء سرانجام به پیشگاه حضرت (gm‏ می‌کشند. همه مردمان ہا زنجير ترس و آزمون الھی راه 
حق را طی می‌کنند به جز انبیا و اولیا که اين راہ را به شوق دیدار Ge‏ می‌پیمایند. جز کسانی که از 
اسرار الهی آگاه‌اند بقيه مردم را با انگیزۂ بيم از عذاب به راہ Go‏ می‌کشند. اهل تقلید با عبارت Lo‏ 
بی‌میلی بیایید» مخاطب قرار می‌گیرند و اهل صفا با عبارت «با ميل و رغبت بیایید» (مقلدان به اجبار 
و بی‌رغبتی» و اهل صفا با اشتياق و رغیت راه m‏ را طی می‌کنند). 

عشق و بندگی انبیا و اولیا به حود Ge‏ است حال آنکه مقلّدان به خاطر غرض و مقصودی 


گنجینه معنوى مولانا + ۱۵۳ 


EVERY BLIND wayfarer, whether righteous or wicked, 
God is dragging, bound in chains, into His presence. 
All are dragged along this way reluctantly, save those 
who are acquainted with the mysteries of divine action. 
"The command "Come against your will" is addressed 
to the blind follower; "Come willingly" is for the 
man molded of truth. 
While the former, like an infant, loves the nurse for the 
sake of milk, the other has given his heart away to 
this Veiled One. 
The "infant" has no knowledge of her beauty: he wants 
nothing of her except milk; 
The real lover of the Nurse is disinterested, single- 
minded in pure devotion. 
Whether God's seeker loves Him for something other 
than He, that he may continually partake of His bounty, 
Or whether he loves God for His Very Self, for naught 
besides Him, lest he be separated from Him, 
In either case the search proceeds from that Source: 
the heart is made captive by that Heart-ravisher. 


دوستدار Ge‏ هستند. مانند کودکی كه علاقه‌اش به دايه تنها به خاطر شيرى ست كه از او می خورد Ul‏ 
«محقق» مانند مردى است که عاشق و دوستدار شود آن دايه است. 

اگر کسی نمدا را برای غیرخدا دوست بدارد و غرض‌اش اين باشد که از سوی حق برای او 
همواره خير نازل شود. يا کسی كه خدا را به خاطر خود خدا دوست بدارد و از فراق و دوری او بیم 
داشته باشدء این هر دو طلب از سوی om‏ و به مشیّت الهی است و از وجود معشوق ازلی سرچشمه 
می‌گیرد. همچنین بنگرید به پانوشت ۱۸ 


۴ *۰ كنجينة معنوى مولانا 


eM» 


صورت ظاهر فنا گردد بدان عالم معنى بماند جاودان 


چند بازی عشق با نقش سبو بگذر از نقش سبو زو آب جُو 
(مشنوی ۸/۲ ۱۰۳۰-۱) 
پرتو خورشید بر دیوار تافت تاہبش Sole‏ دیوار یافت 
بر کلوخی دل جه بندی ای سلیم وا طلب اصلی که تابد او مقيم' 


)۷۰۸۹ 7T (مثنوی‎ 


١‏ پادشاهی دو غلام می خرد با یکی از آنان گرم گفتگو می شود و او را بسیار زيرك و شیرین سخن 
می‌یابد. يس او را راهی گرمابه می‌کند و غلام دوم را فرامی‌خواند. و چون می‌بیند که اين غلام BS‏ 
دهان و بد قيافه است به او می‌گوید که دورتر بنشیند. پادشاء برای آنکه شخصیت و اخلاق او را 
بيازمايد مىكويد آن غلام Jil‏ در b>‏ تو بسیار بد گفت و تو را دزد و نامرد و بدکار خواند. غلام گند 
دهان در پاسخ می‌گوید: هرحه او گفته راست است. من تا به حال آدمی به راست‌گویی او ندیده‌ام. 
من أو را متهم نمی‌کنم بلكه خودم را متهم می‌کنم كه لابد چنین عيبهايى دارم. 

پادشاه می‌گوید: حالا تو عيبهاى او را بگو۔ غلام مىكويد: عيب او این است كه اهل هر و وفا 
و جوانمردی و راستگویی است. يادشاه مىكويد: سخن گزاف مكو و ضمن مدح و ستايش او از 
خودت تعريف نکن چون من او را هم خواهم آزمود. وقتی غلام ال سر می‌رسد پادشاه به او 
می‌گوید: تو بسیار لطیف و ظریف و زیبارو هستی ولی افسوس که در تو آن عیبی که دوستت 
می‌گوید هست. غلام می‌گوید: أن eU Dus‏ دربارۂ من به شما چه گفته؟ بادشاه می‌گوید: او 
چیزهای بسیار كفت از جمله از GLE‏ و دورویی تو سخن گفت. غلام زیبارو وقتی این سخنان را 
می‌شنود چنان خشمگین می‌شود كه هر ناسزایی که به ياد داشت نثار آن غلام گند دهان می‌کند. 
پادشاه که می‌بیند او از فحش و ناسزا گویی دست برنمی‌دارد دست بر دهانش می‌گذارد و می‌گوید 
شخصیت و اخلاق تو را هم شناختم. دوست تو گنده دهان است اما جان و دل تو گندیده است. 
«پس نشین ای گنده جان از دوز تو/ تا امي او باشد و مأموز توه (مثنوی ۸۴۳-۱۰۱۶/۲) 


گنجينة معنوى مولانا + ۱۵۵ 


KNOW THAT the outward form passes away, 
But the world of reality remains for ever. 
How long will you play at loving the shape of the jug? 


Leave the jug; go, seek the water! 


THE SUNBEAM fell upon the wall; 
The wall received a borrowed splendor. 
Why set your heart on a piece of turf, 
O simple one? Seek out the Source 


Which shines for ever. 


پس بدان كه صورتٍ خوب و نكو با las‏ بد نيرزديك تسو 
ور بود صورث phe‏ و ناپذیر چون بود خلقش نكو در پاش مير 


(مشوی ۱۰۱۸۱۹/۲) 

ضرورت نيل به معنی و ژرفای چیزها: «اين ple‏ کفی پر خاشاک است اما از گردش آن موج‌ها 

و مناسیت جوشش دریا و جنبیدن موجهاء آن کف خوبی می‌گیرد که «زّيّنَ ناس DAS‏ 

CIT و‎ LAW, الْمْسَوْمَةٍ‎ PAN áa والْبنِينَ و الْمَنَاطير المُقَنْطَرَةِ الب‎ Lily, 

Us reus‏ [والله عنده o ES‏ در چشم مردم» آرايش يافته است عشق به امیال تفسانی 

و دوست داشتن زنان و فرزندان و هميانهاى زر و سیم و اسبان داغ بر نهاده و جاربايان و زراعت. 

همة اينها متاع زندكى اين جهانی هستند. در حالى که بازكشتكاه خوب نزد خدا است آل عمران ۳/ 

DT‏ پس چون زین فرمود او حوب نباشد بلکه خوبى در او عاريت باشد وز جاى So‏ باشد. قلب 

زراندود است یعنی اين دنیا که كف است. قلب [ءتقلّبی] است و بی‌قدر است و بی‌قیمت است. ما 
زراندودش كردهايم که 125 لِلنّاس» (فیه‌مافیه / .)٩-۱۰‏ 


۶ + كنجينة معنوى Ugo‏ 


}1{ 
گر تو را آنجابرد نبْوّد عجب منكر اندر عجز و بنگر در طلب 
که اين طلب در تو گروگان خداست زانکه هر طالب به مطلوبى سزاست 
جهد كن تا این طلب افزون شود تادلت زین چاه تن بیرون شود 
(مثنوی 0/0 ۱۷۳۲۰) 
گر گران و گر شتابندەبُوّد ‏ اآنکه جوینده‌ست يابند aH‏ 
فطل و ibas sgh ils o‏ وو را شکور وش Qul‏ 
لنگ و لوک و ځحفته KÉ‏ و بی‌ادب سوی او می‌غیژ و او را می طلب' 
(مثنوی ۸۰7۳ VA.‏ 


١‏ انسان پیوسته بايد دردمند و طالب باشد و بر طلب خود بیفزاید زیرا این طلب. امانتی است که 
خدا در وجود او به ودیعه نهاده» و شرف و بزرگی او بسته به بزرگی مطلوب و معشوقی‌ست که در 
طلب و تمتای رسیدن به اوست. «هرکه هست در هجده هزار عالم» هریک محبٌ و عاشق چیزی 
است. شرف هر عاشقی به قدر شرف معشوق اوست. معشوق هرکه لطیف‌تر و ظریف‌تر و شریف 
جوهرتر عاشق او عزیزتر» (مکتوبات: نامه یکم ۶۰). 

آدمی نباید با نظر به ناتوانی خود ناامید شود و وجود محدود و ناتوان خود را از راه یافتن به 
درگاه الهی محروم بداند: «عشق آن بگزین که جمله انبیا/ یافتند از عشق او کار و كياء تو مكو مارا 
بدان شه بار نيست/ با کریمان كارها دشوار نيست» (مغنوی ۲۲۰۵۲۷۲/۱ 

درد و طلب» آدمى را به سرمنزل مقصود هدايت مىكند: «درد است كه آدمی را رهبر است. در 


كنجينة معنوى مولانا + ۱۵۷ 


GOD HAS planted in your heart the desire to search for 
Him. Do not look at your weaknesses but focus on the 
search. Every seeker is worthy of this search. Strive to 
redouble your efforts, so that your soul may escape from this 


material prison. 


WETHER You are fast or slow, eventually you will find 

what you are seeking. Always devote yourself 

wholeheartedly to your search. Even though you may 

limp or be bent double, do not abandon your search, but drag 


yourself ever toward Him. 


هر كارى که هست تا او را درد آن كار و عشق آن كار در درون نخیزد او قصد آن کار نکند و آن کار 
بی درد او را میسر نشود خواه دنیا خواه آخرت... . تا مریم را درد زه )= زایمان) بيدا نشد قصد آن 
درحتِ بخت نکرد که فَأجاء‌ها اما إلى جع BE‏ (مریم :۲۳/۱٩‏ آنگاه درد زایمان او را به 
پناه تنه درخعت > L‏ می‌کشانید). او را آن درد به درخت آورد و درحت خشک میوه‌دار شد. تن 
همچون مریم است و هریکی عیسی داریم. اگر ما را درد بيدا شود عیسی ما بزاید و اگر درد نباشد 
عیسی هم از آن راه نهاتی که آمد باز به اصل خود پیوندد الا ما محروم مانیم و از او بی‌بهره؛ 
(فیەمافی / ۲۱ ۲۰). 

(مشنوی ۲۳۱۲) 


۸ + كنجينة معنوی مولانا 


PL 


چون جراغى نور شمعى را كشيد هركه ديد آن را يقين آن شمع ديد 
خواه بین نور از چراغ احرین خواه بين نورش ز شمع غابرين 


(مثنوی ۱/ ۱۹۵۰ء ۱۹۴۷) 


هر نبى و هر ولى را مُسلكى ست لیک باحق مىبرّد جمله يكى ست ' 
(مثنوی /١‏ ۳۰۸۶) 


۱ انبیا و اولیا جملگی به هدف و ule‏ واحدى که همانا وصال با حق است هدايت و راهنمایی 
مىكتند. جه بسا در ظاهر متفاوت بنمایند اما مقصودشان یکی است. انبا و اوليا به رغم تعدّدشان از 
نور واحدی‌اند و فقط مراتب‌شان با يكديكر متفاوت است. مثال آنء جراغى ست كه از نور شمعى» 
شعله بگیرد. هركس که نور آن چراغ را ببیند به یقین نور آن شمع راهم دیده است. يس چراغ و شمع 
به رغم تفاوت ظاهری‌شان نور واحدی دارند. اگر صدها چراغ هم نور را از یکی به دیگری منتقل 
کنند باز دیدن نور آخرین چراغ همانا دیدن نور ال است: «همچنین تا صد چراغ ار نقل شد/دیدنِ 
آخر لقای اصل شد»(مشنوی ۱۹۴۸/۱). 

همچنین است درک حضور حضرت بيامبر(ص) يا برخورداری از تعالیم ایشان که درواقع 
برخورداری از عصاره و لب تعالیم انبياسَآّف به حساب مىآيد (بيت بيش از اولین بیت این صفحه 
نيز حاکی از همین حقیقت است) انبیا و اولیا هریک طریق و مسلک خویش را دارند Ul‏ همه آنان 
دارای مقصدی واحدند و راهشان به m‏ منتهی می‌شود: 

«اگر رادها مختلف است اما مقصد یکیست. نمی‌بینی که راہ به کعبه بسیار است» بعضی را راہ 


گنجینة معنوى مولانا + ۱۵۹ 


WHEN A lamp has derived its light from a candle, 

everyone who sees the lamp certainly sees the candle. 

Either behold the light of God from the lamps of the 

saints, or behold His light from the candle of those who have 


gone before. 


EVERY PROPHET and every saint has a way, 
But all lead to God. All ways are really one. 


از روم است و بعضى رااز جين و بعضى را از راہ دریا از طرف هند و يمن. يس اگر در راه‌ها نظر كنى 
اختلاف عظيم و مباينت بی‌حذ است Ul‏ چون به مقصد نظر كنى همه متفق‌اند و یگانه؛ (فیه‌مافیه/ 
av‏ 

مولانا در بخشى از «داستان ان يادشاه جهود كه نصرانیان را مىكشت از بهر تعضب» به همین 
نكته اشاره می‌کند و در بیان تعصّب كور وزير يهود قطعه‌ای تحت عنوان «بیان ASST‏ اين اختلاف در 
صورت روش است نه در حقبقت راه» می‌آورد(مثنوی ۵۰۰7۱ به بعد). 

در مقالات شمس هم می خوائیم که «انبیا همه مُعوّف همدگرند. عیسی می‌گوید: ای جهود 
موسی را نیکو نشناختی بيا مرا ببین تا موسی را بشناسی, محمّد می‌گوید: ای نصرانی ای جهود. 
موسی و عیسی را نیکو نشناختید بياييد مرا ببینید تا ايشان را بشناسید. انبیا همه معزف همدگرند. 
سخن اتبیا شارح و مین همدگرست(۱/ V+‏ 


۰ «» كتجينة معنوى مولانا 


€» 


شهره کاریزی‌ست پُرآب حیات 
گر نبينى اب كورانه به فن 
جو فرو بر مشک آب انديش را 
چون كران دیدی شوی تو مستدل 
گر نبیند كور آب جو Ole‏ 
که ز جو اندر سبو آبی برفت 
وقت تنگ و می‌رود آب فراخ 


col‏ کش تابر دمد از تو نبات 
سوی جو آور سبو در جوی زن 
تا گران بینی تو مشک خويش را 
رست از تقلید خشك آنگاه دل 
لیک داند چون سبو بیند كران 
كه این سبك بود و كران شد ز أب و زفت 
پیش از آن كز هجر گردی شاخ شاخ ' 

(Free ٩۴۳۰۱ LAT gute) 


١‏ کاریز: قنات. مجرای آب در زیرزمین (چشمه. جویبار). چشمه‌ای مشهور هست که لبریز از 


آب حیات است. از اين چشمة حیات. آب برکش تا وجودت سبز و شکوفا شود (اين چشمة آب 
حیات. قعل و سخن اولیا و مردان خداست: «آب جضر از جوي نطق اوليا/ می‌خوریم ای تشنه غافل 
ہیا (مشنوى ۳/ ۴۳۰۲). اگر هم نمی توانی آب را مستقیماً ببینی باز دست از طلب برمدار و مانند 
نابینایان هم که شده کوزه‌ات را وارد أن چشمه كن و از آن آبی برگیر. در این حال اگرچه آب را 


نمی‌بینی Ul‏ وقتی کوزه‌ات را پر از آب یافتی درمی‌یابی که از چشمه col‏ حیات بر حوردار شده‌ای. 
در كنار همین ابیات» اين بيت آمده که «جون شنیدی که اندر این جو آب هست/ کور را تقلید بايد 


کار بست»(مثنوی ۸۲ ۴۳۰۴). 


بنابراين» مولوی تقلید را به AS‏ رد نمی‌کند و بر آن است که کسانی که خود مستقیماً از درک 
مئال So‏ آنء که نشان دهنده واقع‌نگری مولاناست در دفتر دوم مثنوی آمده است: شخصی درپی 


كنجينة معنوى مولاتا ‏ ۱۶۱ 


THERE IS a famous river, full of the water of life. Come, 0 
heedless, thirsty one! Draw the water, so that the garden 

of your spirit may be nourished. If you cannot see the 

water of life; let religious teachers guide you to the stream 
where it flows. Then blindly dip a jug into it, and when it 
becomes heavy, you will know that some water has gone from 
the river to the jug. Time is passing by, and the abundant water 
is flowing away. Drink ere, through your unrequited thirst, you 


fall to pieces! 


شتر گم شده‌اش می‌رود و از هركس نشانىهايى می‌شنود. او نمىداند شتر كجاست Ul‏ مشخصات و 
نشانی‌های خطا را تشخیص می‌دهد. در اين میانء شخصی دیگر هر جا آن شثر جوینده می رود او 
هم می رود تا بلکه بدین ترتیب به شتر او دست يابد (بهر طمُع اشتز این بازی کند). هر وقت جوینده 
شترہ نادرستی نشانه‌های خطا را برملا می‌کند او هم از روی تقلید همان حرف‌ها را می‌زند. و این, 
بیهوده نیست و جد و جهد و جذیت ان جوینده تا حذی در او هم تأثیر مثبت می‌گذارد. عاقبت ڈت 
بيدا می شود اما طرفه آنکه آن مقلد هم «شتر گم کردۂ خودش» را که به کلی آن را فراموش کرده بود 
بيدا می‌کند. (اشتر خود نیز آن دیگر بيافت). 

و از اینجا به بعد است که از تقلید به تحقیق می رسد و خود رهرو و سالک حقیقی طریق حقٌ 
می‌شود: «آن مقلّد شد Gre‏ چون بديد / اشتر خود راکه آنجا می‌چرید»(مگنوی ۲۹۹۵/۲). از جمله 
سخنان جالب توجه او به آن جویند؛ شتر این است: «صدق تو آورد در ُستن تو را/ جُستنم آورد 
در صدقی مرا(متنوی ۳۰۰۶/۲). همچنین بنگرید به پانوشت SNA‏ 


۲٢‏ ٭“ كنجينة معنوى مولانا 


ew» 


اين دلي ل راه رهرو رابود كه او به هر دم در بيابان گم شود 
واصلان را نيست جز چشم و جراغ از دليل و راهشان باشد فراغ 


گر دليلى گفت آن مرد وصال كفت بهر فهم اصحاب جدال' 
(مشنوی 0۳۳۱۲۱۴/۲ 

تانگرید ابر کی خندد چمن ‏ تانگرید طفل کی جوشد لبن 
طفل یک روزه همی داند طریق که بگریم تا رسد ido‏ شفیق 
تو نمی‌دانی که دایۂ دایگان کم دهد بی‌گریه شير او رایگان ؟ 
OTTE /0 gn)‏ 


١-ترجمه‏ درست و دقیق دو بيت اوّل فوق» بدين قرار است: 
These indications of the way are for the traveller who at every moment becomes‏ 
Lost in the desert: For them that have attained (to Union with God) there is‏ 
nothing (necessary) except the eye (of the spirit) and the Lamp (of intuitive‏ 
Faith).‏ 
they have no concern with indications (to guide them) or with a road (to travel‏ 
ترجمه از نيكلسن by)‏ 
en‏ تعالى به هركس سخن نگوید همجنان كه پادشاهانِ دنیا به هر جولاهه (جولاهه يعنى 
بافنده تسا در اینجا مقصود آدم معمولی‌ست.) سخن نگویند. وزيرى و نایبی نصب کرده‌اند. ره 
به پادشاه از او برند. Ge‏ تعالی هم بنده‌ای را گزیده تا هر که Go‏ را طلب کند در او باشد و همه انبيا بر 
این آمده‌انده که ره جز ایشان نیستند» (فیه‌مافیه/ ۲۲۹). «آشنا هیچ است اندر بحر روح/ نیست اینجا 
چاره جز کشتی روح» این جنين قرمود آن شاو سل / که منم کشتی در اين دریای JE‏ يا کسی که او 
در بصیرت‌های من / شد خليفهُ راستی بر جای من»(مشنوی ۴/ ATTOVG‏ 


۱۶۳ + Ul po گنجينة معنوى‎ 


PROPHETS AND religious teachers are like signs on the road, 
to guide spiritual travelers who become lost in the desert. 

But those who have attained union with God need 

nothing but their inner eye and the divine lamp of faith; they 
need no signs or even a road to travel along. Such people then 


become signs for others. 


UNTIL THE cloud weeps, 

how can the garden flourish? 
Until the baby cries, 

how can the milk flow? 
A newborn baby understands: 

if she cries, a nurse will come. 
But the Nurse of all nurses 


only gives milk when you cry out. 


۲-نیاز و دردمندى در نزد حقء سرمایه‌ای گرانبهاست: 

زاری و كريه قوی سرمایه‌ای‌ست/ رحمت Mo‏ قوی‌تر دایه‌ای‌ست sah‏ مادر بھانەجومُود/ تا 
كه کی آن طفل او OLS‏ شود طفل حاجات شما را آفرید/ تا بنالید و شود شیرش پدید» كفت 
SST‏ الله بی‌زاری مباش / تا بجوشد شیرهای مهرهاش (مثنوى ۵۴/۲ .1401( 


۴ ٭ گنجینه معنوى مولانا 


تلق 


عکس چندان بايد از یاران خوش 
عکس كه اول زد تو آن تقلید دان 
تانشد تحقیق از ياران pe‏ 


گر Sou‏ دارى كزين كن ورنه رو 
يا مخک بايد ميان جان خويش 


كه شوی از بحربی‌عکس آب‌کش 
چون پیاپی شد شود تحقیق ان 
از صدف مكسلء نكشت أن قطره درا 

(مشنوى ۸/۲ -۵۶۶) 
نزه Ub‏ خویشتن راگن كرو 
ور ندانی ره مرو تنها تو پیش 


6۷۴۶۷ /Y (مشنوى‎ 


١‏ حال و ذوقی را که در يك جمع معنوی بيدا می‌کنی بايد در حکم تقلید بدانی. زمانی اين ذوق و 
حال, به مرتبة تحقيق می‌رسد که از عمق و جود برآید و بى در پی باشد. پس تا زمانی که به اين مرتبة 
تحقیق نرسیده‌ای از یاران معنوی جدا مشو همان‌طور که قطرۂ باران تا زمانی که به مروارید BAS‏ 
نشده نباید از صدف جدا شود. (در قدیم اعتقاد بر این بود که قطره‌های باران در صدف جای 
می‌گیرند و به مروارید بدل می‌شوند). 

در دفتر دوم مثنوی اين حکایت آمده که صوفی‌یی در طول سفر خود به يك ABLE‏ می‌رسد. 
خر خود رابه احور می برد و به او اب و علف می‌دهد و به حادم سفارش می‌کند که از او مراقیت 
کند. صوفیان آن خانقاه كه جملگی گرسنه‌اند فرصت را غنیمت می‌شمرند و از صوفی مسافر بسیار 
استقبال می‌کنند و پنهانی حرش را می‌فروشند و با پول آن بساط غذاء و جشنی فراهم می‌کنند. غذا 
می‌خورند و شروع به رقص و سماع می‌کنند و صوفی مسافر هم که گرمی و گشاده‌رویی آنان را 
می بیند با آنان همراهی می‌کند و حتّی با شور و حرارت بیشتر این آواز آنها را تکرار می‌کند که «حر 
برفت و خر برفت»!. فردای آن روز صوفی به آخور می‌رود تا حرش را برای ادامه سفر با خود ببرد 
Ul‏ خری درمیان نيست. از خادم می‌پرسد. خادم او را دست می‌اندازد. 

صوفی با عصبانیت می‌گوید: من خرم را به تو سپرده بودم رک و راست بگو خر من کجاست؟ 
خادم می‌گوید: حرت را صوفیان آن خانقاه دیشب به زور از من گرفتند و بردند. صوفی می‌گوید: 
گیرم كه راست می‌گویی چرا نیامدی و به من نگفتی. اگر آن وقت می‌گفتی می‌شد کاری کرد BW‏ 


كنجينة معنوى مولانا + ۱۶۵ 


THE REFLECTION cast from good friends is needed 


Until you become, without the aid of any reflector, 


A drawer of water from the sea. 


Know that at first the reflection is just 1mitation, 


But when it continues to recur, 


It turns into direct realization of truth. 


Until it has become realization, 


Do not part from the friends who guide you - 


Do not break away from the shell 


Until the raindrop has become a pearl. 


IF YOU have a touchstone, choose; otherwise, go and devote 


yourself to one who is discerning. Either you must have a 


touchstone within your own soul or, if you do not know the 


way, find a guide. 


كريبان جه کسی را بگیرم. آنها همه به راه و مقصد خود رفته‌اند. حادم مىكويد: اتفاقاً بارها آمدم Ul‏ 
هر بار می دیدم كه تو گرم‌تر و باذوق‌تر از ديكران می‌گفتی خر برفت و خر برفت. با خودم گفتم eu‏ 
لابد ازاين جريان حبر دارد و راضی است. صوفى می‌گوید: «آن را جمله می‌گفتند خوش / مر مرأ هم 
ذوق آمد كفتنشء مر مرا تقلیدشان بر باد داد/كه دو صد لعنت بر OT‏ تقليد باد» (مثنوی IY‏ ۵۶۲-۳). 

مولوى تصريح می‌کند كه اين حكايت را در بیان «آفت تقلیدہ گفته است امّا اين بدين معنى 


نيس تكه تقليد را به کلی مردود بشمارد. درست در ادامة سخن صوفی ابيات مذکور در فوق آمده که 
بر مبنای آن, تقلید ا گر از سر صدق و به دور از حرص و طمع باشد و مرحله‌ای از راه y)‏ نه هد آن) 
تلقی شود. ثمربخش است. اگر هم تقلید این صوفی چنین آفتی داشته بدین سبب بود که او طمع 


ورزیده بود: 
صاف خواهی چشم و عقل و e‏ را 
زانکه أن تقليد صوفى از طمع 
طمْع لوت و طمع آن ذوق و سماع 
گر ترازو را طمّم بودی به مال 


بر دران تو پرده‌های طعع را 
عقل او بسربست از سور eds‏ 
مسائع آأمد عسقل او راز gb‏ 
راست کی گفتی ترازو وصف حال؟ 

og a)‏ ۲/ 0۶۹۷۳۔ 


۶ 4 كنجينة معنوى مولانا 


€ 


شاهد توس روى شاهد Col‏ مُرشدٍ تو سڈگفتِ مُرشداست 
نی مشو نومید خود را شاد كن پیش آن فریاڈرس فرياد کن ' 

(مٹنوی 7417/١‏ ۳۲۴۵) 
بازگرد از هست سوی نیستی طالب رَبّی و ربا نیستی 
جای دَخل است اين عم از وی مَرّم جای خژڑج است این وجود بیش و کم 


(AAA 7۲ (مٹنوی‎ 


۱ شاهد يعنى معشوقء زیبارو (نمونهاى زيبااز خلقت كه می‌تواند نشانة جمال حق باشد). تو 
چنان (دربند) محبوب خود شده‌ای كه مشاهدة آن, تو را از مشامدۂ جمال حق بازداشته است. 
مرش خود شده‌ای و سخن مرشد و راهنمای حقیقی در تو اشر نمی کند. و چه بسیار کافران و 
گمراهان که كبر و توجّه به جاه و آبروی ظاهری, آنان را از گرویدن به دين و ايمان بازمی‌دارد. دای 
بساکفار را سودای دين / بند او ناموس و كبر و آن و این»(مشنوی ۱/ ۳۲۴۶)۔ 

در دفتر چهارم مثنوى كفت و گویی بلند ميان حضرت موسی و فرعون آمده که در OV‏ موسی 
پس از پندهای بسیار به فرعون می‌گوید که اگر به خدا ایمان بیاورد و بگوید « که خدابی نیست غير 
کردگار» خدا چهار فضیلت و پاداش (تندرستی يايدار» عمر دراز ملک و سلطنت پایدار و جوانی) 
به او ارزانی خواهد کرد. فرعون با همسرش آسیه مشورت می‌کند. آسیه او را ترغیب می‌کند که پند 
موسی را بپذیرد و به خدا ايمان بیاورد. سپس قرعون با وزیرش هامان مشورت می‌کند: 

هامان وزیر شوم‌راي فرعون» وقتی سخنان موسی را از قول فرعون می‌شنود برمی‌جهد و 
گرییان می درد و بانگ می زند و در حالی كه خود را سخت آشفته و پریشان نشان می‌دهد مىكويد 


گنجینڈ معنوى مولانا + ۱۶۷ 


YOUR EARTHLY beloved eclipses 

the face of the Divine; 
Your worldly guide drowns out 

the words of your true spiritual guide. 
Do not despair: make yourself cheerful, 


call for help to Him who comes to the call. 


TURN BACK from existence toward non-existence, 
If you seek the Lord and belong to the Lord. 
Non-existence is the place of income; 

Do not run away from it. 

This existence of more or less 


Is the place of expenditure. 


همه عالّم تحت سيطره و تسلط توست و بخت كاملاً با تو يار است. پادشاهان ديكر افتخار مىكتند 
كه در آستانٍ دركاه تو باشند. تو تاكنون معبود و مسجود جهان بودى اكنون می‌خواهی به كمترين 
بندگان بدل شوی؟ «در هزار آتش شدن زین خوش تر است /كه خداوندی شود بنده‌پرست»(ملنوی 
۴ غافل از آنکه «هر كه را مردم سجودی می‌کنند / زهر اندر جان او می‌آکننده (۴/ ۲۷۴۴). 

و بدين ترتیب فرعون که هر از چندگاهی «می‌شد نرم و رام / چون شنیدی او ز موسی آن کلام» 
(۴/ ۱۲۴۰ء از تأثیر اهریمنی سخن هامان ایمان نمی‌اوّزد. «اين شه كه وزیرش اين بُو د/ جای هر دو 
دوزخ پرکین gi‏ (مشنوی ۴/ TYE‏ در هر انسانی جنين «ناصحی» هست: اقل تو دستور و 
مفلوب هواست/ در وجودت رهزن راو خداست» (۴/ ۱۲۴۹). ob‏ دل‌ها که در اتش شهوات دنیا 
سوخته و خا کستر شدند هيج ایشان را آوازه و رونقی می‌بینی؟ می‌شنوی؟... حاصل سخن اين است 
که به کار دين مشغول می‌باش تا دنیا پس تو 535 هركه را ده غم باشد» غم دين را بگیرد حق تعالی 
eol‏ را بی سعی او راست کند (فیه‌مافیه / ATL‏ 


t VFA‏ گنجینه معنوی مولانا 
۶> 


تشنگان گر آب جويند از جهان آب جويد هم به عالم تشنگان' 


(مٹنوی ۱/ ۱۷۴۱) 


چشم حش اسب است و نور حق سار بی‌سواره است خود نايد يه کار 
اسب بى راکب جه داند رسم راه (شاه بايد تابداند شاهراه) 
DENEN 2 2t PIA ۲‏ ۲ 
نور حش رانور حق تزيين بوّد معنی نور على نور اين بود 


(مٹنوی ۲/ QW YA LI‏ ۱۳۸۶) 
E {y‏ ہہ g‏ اد در 0 Y‏ 
سوداى سَفر از ذكر 23 از 53 شود مردمٌ سَفرى 
(ديوان/ ۳۳۵۶۹) 


Dear‏ بيش از بيت نخست بدين شرح است: «هركه عاشق دیدی‌اش معشوق دان/ کو به نسبت 
هست هم اين و هم آن»(مثنوی ۱۷۴۰/۱)ءکە بیانگر دوسويه بودن عاشقى و معشوقى از نظر مولانا 
است. برخى از قضّه‌ها و تمثيلهاى زيباى مولوى هم مربوط به آب است از جمله قضۂ «كلوخ 
انداختن تشنه از سر دیوار در جوی اب»: تشنه‌ای دردمند از دیوار بلندی که مانع از رسيدنش به اب 
است خشت نحشت برمی‌دارد و به ان سوء دراب می‌اندازد تاهم e ol ye‏ رفته از ميان برود و هم 
با هر انداحتن خشت در آب بانگ دلنشین آب را بشنود. «بانگ او چون بانگ اسرافیل شد/ مرده را 
زین زندگی تحویل شد»(مشوی YS SY‏ 
۲-دید: حسّی زبونٍ آفتاب/ دیدۂ رَبانی‌یی جو و بیاب» تا زبون گردد به پیش آن نظر/ شعشعاتِ 
آفتاب با شر ر (مشنوی 9/T‏ 040( 

مولانا سپس در بیان تأثير نور الهی در مردان خدا حکایت «کرامات و نور شيخ عبداللّه مغربى» 


را باز می‌گوید: 
كفت عبدالله شيخ مغربى شصت سال از شب ندیدم من شبی 
من ندیدم ظلمتی در شصت سال نه به روز و نه به شب نه ز اعتدال 


صوفیانی که در شب همسفر او بودند بر صدق گفتار او گواهی می‌دادند. که او در ظلمت و 


كنجيئه معتوى مولانا + ۱۶۹ 


WHILE THE thirsty seek water, 


The water also seeks the thirsty. 


THE SENSUOUS eye is a horse, 

And the light of God is the rider: 
Without the rider the horse is useless. 
The light of God rides the sensuous eye, 
And then the soul yearns for God. 

How can a riderless horse 

Recognize the signs of the road? 

God's light enhances the senses: 


This is the meaning of "light upon light." 


REMEMBIUNCE OF God instills in us a desire for the journey, 


and makes us into travelers. 


تاريكى شبء در دل بیابان‌های پر از خار و پستی و بلندی» جنان راہ مىسيرد كه گوپی هوا چون 
روز روشن است. واينء از تأثير نور الهی بود. «مفربی را مشرقی کرده خدایٰ/ کرده مغرب راجو 
مشرق نوز زای(۶۰۶/۴). مولوی در ادامه می‌گوید: 
تو به نوراو همی رودرامان در ميان ادها و كزدمان 
پیش بيشت می رود آن نور پاک می‌کند هر رهزنی را چاک چاک 
(شری ۴/ Fedde‏ 
۳ ياد خدا آرامش‌بخش راستين دلهاست: «بى ياد او مباش كه یاد او مرغ روح را قؤت و پر و بمال 
است. به ياد كردن i‏ اندک اندک: باطن منوّر شود...»(فیه‌مافیه/ AIVO‏ 
«زياد دوست شيرين تو جه كار است؟/ هلا منشين جنین بی‌کار» سركو) (دیوان/ ۲۳۳۰۸). 
کُر واللّه شاه ما دستور داد/ اندر آتش دید ما را نور داده(مشنوی ۱۷۱۵/۲)۔ 


UY go كنجينة معنوى‎ 4 ۰ 


{T1} 
فر مو ده است من نگنجم در حم بالاو يست‎ Go كفت بيغمبر که‎ 
در زمين و آسمان و عرش نیز من نكنجمءاين یقین دان ای عزيز‎ 
دل‌ها طلب!‎ of در دل مؤمن بگنجم ای عجب گر مرا جویی در‎ 
)۲۶۵۲- ۵/۱ (مشوى‎ 


۱-دل پاک و صیقل یافتهء آينة اسرار الهی است. اين بيت از دیوان شمس۔ و دو قطعه از فیه‌مافیه در 
بیان همین معناست. 
چون نظر کردی همه اوصاف شوب اندر دل است 
وین همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است 
(ديوان/ ۴۲۲۰) 
مشارق انوار حی, جل جلاله, در دل کی گنجد؟ الا چون طالب آن باشی آن را در دل یابی نه از 
روی ظرفیت كه آن نور در آنجاست SL‏ آن را از آنجا یابی همچنان که نقش خود را در آينه یابی و 


كنجينة معنوى مولانا + ۱۷۱ 


THE PROPHET reported that God said, 

"I am not contained in the container of high and low. 
I am not contained in the earth nor in all the heavens. 
But I am contained in the heart of My faithful servant. 


How wonderful! If you seek Me, seek Me there." 


مع‌هذا نقش تو در آينه نیست الا چون در أينه نظر كنى خود را ببينى (فيهمافيه/ ۱۶۵۶). 

يوسف مصرى را دوستى از سفر رسيد. گفت: جهت من جه ارمغان آوردی؟ گفت: جيست كه 
تو رائيست و تو بدان محتاجى؟ الا جهت آنكه از تو خوبتر (-زیباتر) هيج نيست آينه آوردهام تا 
هر لحظه روى خود را در وى مطالعه کئی۔ 

چیست که حق تعالی را نيست و او را بدان احتیاج است؟ پیش حق تعالی دل روشنی می‌باید 
بردن تا در وی خود را ببیند (فیه‌عافیه/ ۱۸۶). 


۳ + كنجينة معنوى مولانا 


{YT} 


وصال معشوق 
ماجو ناييم و نوا در ماز توست ما چو كوهيم و صدادر ماز توست 
ماجو شطرنجیم اندر برد و مات برد و مات ماز توست ای خوش صفات 
ماهمه شیران ولی شير phe‏ حمله‌شان از باد باشد دم به دما 


)۵۹4۶۰۴ /١ (مشنوى‎ 


١‏ ترجمة دقیق‌تر نيكلسن از بيت سوم بدين قرار است: 
We all are Lions, but Lions on a banner, because of the wind they are rushing‏ 
onward from moment to moment.‏ 
قدرت و حاكميت خدا همه جيز را دربر مىكيرد و مشيّت الهى بر همة موجودات احاطه و 
جيركى دارد. مولانا به آيه مشھور ہو ما رَمَيْتَ اذ رَمَيْتَ ESI‏ الله رَمٰیە JU‏ ۱۷/۸: و آنگاه كه تير 
مىانداختى تو تير نمی‌انداختی نخدا بود كه تير مىانداختء اشاره می‌کند. كه نه به معنای جبر بلکه 
ناظر به قدرت و جلال و عظمت بيكران پروردگار است. 
«منگر اندر ما مكن در ما نظر / اندر اكرام و سخاى خود نگرہ ما نبودیم و تقاضامان نبود/ لطف 
تو ناگفتة ما می‌شنود» نقش باشد پیش نقاش و قلم/ عاجز و بسته جو کودک در شکم. بيش قدرت 
خلق» جمله بارگه/ عاجزان چون پیش سوزن كاركه؛ كاه نقشش دیو و گه enl‏ كند/ كاه نقشش شادى 


كنجينة معنوى مولانا 4 ۱۷۳ 


UNION WITH THE BELOVED 
WE ARE the flute, our music is all Yours; 
We are the mountain echoing only You; 
Pieces of chess, You marshall us in line 
And move us to defeat or victory; 
Lions emblazoned high on flags unfurled - 


Your wind invisible sweeps us through the world. 


و گه غم کند. تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیْت/ كفت ايزد ما MEG‏ ریت گر بپزانیم تیر آن نی ز 
ماست / ما کمان و تيراندازش خداست. اين نه جبر اين معني جبّاری است/ذ کر جبارى برای زارى 
است»(مشنوی ۱/ (DEM‏ 
در داستان «آن پادشاه جهو د که تصرانیان را می‌کشت از بهر تعصب» مولانا در بیان «حسارت 
وزیر جهوده که مىكوشيد با حیله و ثیرنگ و از روی تعضب کون مسیحیان را نابود کند چئین 
می‌گوید: «همچو شه نادان و غافل بد وزیر/ پنجه می‌زد با قدیم نا گزیر با جنان قادر خدایی كز عدم/ 
صد چو عالم هست گرداند به pd‏ صد چو ple‏ در نظر بيدا كند/ چون که چشمت را به خود بینا AS‏ 
گر جهان بيشت بزرگ و Alt‏ است 
پیش قدرث 55 ilo‏ می‌دان که ليست 
(منتوى ۵۲۱-۲۴/۱) 


۴ + كنجينة معنوى مولاتا 


(YY 


نه تو صيّادى و جوياى منى 
حيله انديشى كه در من در رسى 
چاره می‌جوید يى من درد تو 
تاازاين كرداب دوران وارهى 
لیک es‏ شوو لا اکم | 
آنگه از شهر و ز خويشان برخوری 


بسنده و افکندۂ رای منى 
در فراق و جستن من بی‌کسی 
می‌شنودم دوش أو سرد تو 
ره دهم بئمایمت راء گذار 
پر سر گنج وصالم پا نهی 
هست بر اندازۂ رنج سفر 
كز غريبى رنج و محنت‌هاټری' 

(مٹنوی ۸/۳ ۴۱۵۲) 


۱-بیا تا اين زندان را سوراخ كنيم و به آنجا رويم که حقيقتٍ این نقش‌هاست كه ما بر آن عاشقيم. 


چون آنجا بازرويم؛ موسىوار در آن آب حيات غوطه می خوریم. ماهىوار با آن درياى حيات 
مىكوييم: چرا موج زدى و مارابه خشكي آب و JS‏ انداختى؟ اين جنين رحمت که تو راست چنان 
بی‌رحمی چرا كردى؟ ای بی رحمی تو شیرین‌تر از رحمت‌های رحيمان "T‏ جواب می‌فرماید: 
«كُنْتٌ کنر شا احبيتٌ ان uz‏ گنجی بودم پنهان در پرد؛ غیب. در خلوت لامکان از پس 
پرده‌های هستی. خواستم تا جمال و جلال مرا بدانند و ببینند كه من جه اب حیاتم و جه کیمیای 
سعاداتم. گفتند که: ماكه ماهیان این درياييم اوّل در اين دریای حیات بوده‌ايم. ما می‌دانستیم عظمت 


اين دريا راو لطف اين دریا را... چون اوّل عارف ما بودیم و آخر عارف اين گنج هم ماییم اين 
چندین غربت دراز جهتِ «احببتٌ ان اعرف» خواستم که تا مرا بدانند. اين با که بود؟ 


جواب آمد که: ای ماهیان اگرچه ماهى قدر أب داند و عاشق باشد و چفسیده باشد بر وصال 


گنجینه معنوى مولانا ۰ ۱۷۵ 


YOU ARE not really a hunter, seeking Me, 
Instead, you are My slave and lie at My feet. 
You devise means to attain my presence 


But you are helpless either to leave or to seek Me. 


The search for Me causes you anguish; 
Last night I heard your heavy sighs. 
It is within my power to end your waiting 


To show you the Way and grant access. 


So that you may be released from this whirlpool of time, 
And may at last set foot on the treasure of union with Me, 
But the sweetness and delights of the resting-place 


Are in proportion to the pain endured on the journey. 


Only when you suffer the pangs and tribulations of exile 


Will you truly enjoy your homecoming. 


دریا اما بدان صفت و بدان سوز و بدان گرمی و جانسپاری و ناله و خونابه باریدن و جگر بریان 
داشتن نباشد که آن ماهیی که موج او را به خشکی افکند و مذت‌های دراز بر خاک گرم و ریگ 
سوزان می‌طبد: نه فراق دریا می‌گذارد كه حلاوت زندگانی یابد و خود با فراق دربای حيات» 
چگونه لذت حبات بابد کسی که أن دريا را دیده باشد؟... چنانکه خواستم که گنج خود را ظاهر كنم 
خواستم که كنج شناسي شما هم ظاهر كنم و چنانکه خواستم که صفا و لطف این دریا را بيدا )= 
آشکار) كنم خواستم که بلند همتی اين ماهیان و لطف پروردگی این ماهیان و این خلق lo?‏ راهم 
پیدا )= آشکار) كنم تا وفای خود را ببینند و همّت‌شان آشکار شود(مجالس سبعه/ ۱۲۱-۲۲). 


۶ 4 گنجینڈ معنوى مولانا 


{YF} 


قرب حق برون است از حساب 
قرب نه بالانه يستى رفتن است 
كاركاه و گنج حق در نیستی‌ست 


چیست توحید خدا آموختن 
گر همی خواهی که بفُروزی جو روز 
هستىات در هست آن هستى نواز 
در من و ماسخت كردستى دو دست 


قرب حق از حيس هستى رَستن است 
e‏ هستى جه دانى نيست چیست' 

(مشری ۳/ ۲۵۱۳-۱۶) 
خویشتن را پیش واحد سوختن 
هستی همچون شب خود را بسوز 
(همچو مس در کیمیا اندر گداز) 


هست این جمله خرابی از دو Ves‏ 


)۳۰۰۹ Y gu) 


۱- پیامبر(ص) در معراج خود به آسمان رفت. و حضرت يونس در دل ماهى به حمد و ثناى خدا 
برداخت. مولوى در تفسیر این سخن پیامبر(ص) که ui Eo‏ عَلی يُونس بن 5 (مرا برتر از 
يونس فرزند متّی ندانيد) می‌گوید که این سخن مربوط به معراج است نه مقام نبؤت: «كفت بيغمبر 
كه معراج مرا / نيست بر معراج يونس اجتباء o‏ من بر چرخ وآن او نشیب/زانکه قوب حت برون 
است از حساب+)(مثنوی ۳/ ۴۵۱۱۲-۱۳) 
۲ مولوی دربارۀ معنای توحید و فنا فى الله جنین می‌گوید: «پیش او دو انا نمی‌گنجد. تو آنا 
می‌گویی و UE‏ 

یا تو بمیر پیش او یا او پیش تو بمیرد تا دوی نماند. اما آنکه او بمیرد امکان ندارد نه در خارج و 


كنجيئة معنوى مولانا + ۱۷۷ 


NEARNESS To God cannot he calculated. To be near to God' 
is not to go up or down, but to escape from the prison of 
existence. The treasure of God lies in non-existence. 

You are deluded by existence. How could you understand what 


non-existence is? 


WHAT DOES it mean to learn the knowledge of God's 
unity? 

To consume yourself in the presence of the One. 

If you wish to shine like the midday sun, 

Burn up the darkness of self-existence. 

Dissolve yourself in the Being of Him who is the 
Sustainer of all. 

You have held fast to "I" and "we," 


And this dualism is your spiritual ruin. 


نه در ذهن كه و هوالْحَئٌ الذى لايموت. او راآن لطف هست كه اگر ممكن بودی برای تو بمردی تا 
دوى برخاستى. اكنون چون مردن او ممكن نيست تو يمير تا او بر تو تجلّی کند و دوى برخیزد... 
آفتاب را آن لطف هست كه بيش شفاش بميرد انا چون امكان ندارد مىكويد که ای خقّاش 
لطف من به همه رسیدہ است خواهم كه در حق تو احسان كنم تو بمير که چون مردن تو ممكن است 
تااز نور جلالِ من بهره‌مند كردى و از خقّاشی بيرون آیی و عنقای قدافٍ فرب گردی» (فیه‌مافیه/ 
۲۳-۵). 
همچنین بنگرید به پانوشت‌های ۲۷ و ۷۰ 


۸ *٭ گنجینڈ معنوی مولانا 


{YA} 


رحم كن بر وى كه روى تو بديد 
از فراق و هجر مىكويى سخن 
صد هزاران مرگ تلخ شصت تو 
بر اميد وصل تو مردن خوش است 


هست طومار da‏ من به دراز ی ابد 


(پیش خویشان باش چون آواره‌ای) 


جزو را از کل خود پرهیز چیست؟ 


فُرقت تلخ تو چون خواهد كشيد 
هرجه خواهى كن وليكن اين مکن 
نيست مانند فراق روى تو 
تلخي هجر تو فوق آتش است' 
۱ (مشنوى ۴۱۱۳-۱۷7۸۵ 

بر نوشته ز سرش تاسوی SILL‏ مرو 
(دیران/ ۳۳۴۹۳( 

بر مه کامل زن ار #سهپاره‌ای 
L)‏ مخالف اين همه آمیز جچیست؟) 


)۲۵۸۰-۱ /T (مننوى‎ 


This Sweet to die in hope of Union with thee, the bitterness of 


غم فراق و درد هجران: 
شب قدر است وصل اوہ شب قبر است مجر ار 


banishment from thee is worse than fire. 


شب قير از شب قدرش كرامات و مدد بيند 


(ديوان/ ۶۱۶۹) 


ای عجب آن عهد و آن سوگند کو / وعده‌های ol‏ لب چون قند کو گر فراق بنده از بد 
بندگی‌ست/ چون تو با بد بد كنى پس فرق چیست؟. ای بدی که تو کتی در خشم و جنگ/با 


کنچیته معنوی مولانا ۱۷۹ 


HAVE MERCY on all who have beheld Your face: how can we 
endure the bitterness of separation from You? You 

speak of separation and banishment: do what You will, 

but stay close to me! A hundred thousand deaths are 
preferable to separation from Your face. To die in the sure hope 
of union with God is a sweet prospect; but to live with the 


bitterness of banishment from God is to be consumed by fire. 


MY HEART is like a scroll 
that extends without end to Eternity, 
Inscribed from first to last, 


"Do not leave me!" 


HOLD TIGHTLY to the Perfect Moon 
If you are a piece of the moon. 


Why does a part keep aloof from its whole? 


طرب‌تر از سماع و بانگ چنگ, ای جفاى تو ز دولت خوب‌تر/ وانتقام تو ز جان محبوبترء نار تو 
این است نورت چون بو د؟/ ماتم اين تا خود که سُورّت چون بود از حلاوت‌ها که دارد جور تو /وز 
لطافت کس نيابد غور تو نالم و ترسم که او باور کند /وز کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر 
لطفش بجد/ بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد. 

(مثٹنوی ۱/ ۷۰-(۱۵۶) 


4e ۰‏ كنجينة معنوى مولانا 


{YF} 
كفت عمر و مهلتم دادى بسی لطفها كردى خدايا با خسی‎ 
معصیت ورزیده‌ام هفتاد سال باز نگرفتی ز من روزی نوال‎ 
نیست كسب امروز مهمانِ توام چنگ بهر تو زنم آن توآم'‎ 
)۲۰۸۲- ۵/۱ (مثنوی‎ 


۱-بخشی از حکایت بير جنگی است: در روزگار عمر مطربی چنگ‌نواز زندگی می‌کرد که دمی 
دلنشین و نوایی روحافزا و مجلس آرا داشت GI‏ سرانجام به دوران پیری رسید و ناتوانی و سستی 
وجودش را فراگرفت و آن آواز لطیف جان افزای او زشت و ناخوشایند شد. دیگر کسی طالب او 
نبود. پیرمرد ناتوان و تنها که از بیکاری و بی‌کسی اکنون محتاج یک قرص نان بود به تنها پنامگاهی 
که برايش مانده بود و يك عمر از او غافل بود يناه برد: به درگاه خدا روی آورد و با قلبی آ کنده از درد 
و نیاز و ندامت با خدا درددل كفت و یاری خواست. 

پیر چنگی پس از بیان سه بيت فوق, به گورستان مدینه می رود تا برای نخدا جنك بنوازد و از او 
مزد بگیرد. چون بسیار جنك می‌زند. با چشمانی OLS‏ و جسمی خسته همانجا به خواب می‌رود. 
از آن سو به عمر در خواب الهام می‌شود که به گورستان خاموش مدینه برود و هفتصد دینار به «بندۀ 
خاص و محترمی» که در آنجاست بدهد و او را مطمئن سازد که هرگاه پولش تمام شد برگردد و 
دوباره پولی دریافت کند. عمر به گورستان می رود و بالای سر پیرمرد می‌ایستد. پیرمرد وقتی از 
خواب می‌پرد و عمر را می بیند به هراس می افتد اما عمر الهام الهی را برای او بیان می‌کند و به او 


۱۸۱ + Ul ge كنجينة معتوی‎ 


HE SPOKE, "You have given me a long life, 


and given me ample time, 


You have given so many favors 


to one so lowly, God! 
For seventy long years 


I have sinned here - 


Yet not for one day did You withhold 


Your bounty from me! 


Now I earn nothing; 


today 1 am Your guest, 


Pil play the harp for You, 


for I am lours!" 


مىكويد كه «چند يزدان مدحتٍ خوي تو کرد/ تا عمر را عاشق روى تو کردا و پس از نوازش‌هاو 


دلجویی‌های بسیار پول را به او می‌دهد. 


پیر چنگی که می بیند با وجود یک عمر غفلت و دوری از حقء نخدا چنین لطف و رحمتی به او 
کرده به شدت منقلب می‌شود و به گریه می افتد و سخنان گرم و خالصانه‌ای با خدا از دل بر زبان 


مىأوَرّد. 
ای دای باعطاى بساوفا 
داد e‏ عمری که هر روزی از آن 
ای خدا ضریاد زین فریاد حواه 
داد خود از کس نیابم جز مگر 


رحم كن بر غمر رفته در جفا 
كس نداند قیمتِ أن در جهان 
داد خواهم نه ز کس زین دادخواه 
زانکه او از من به من نزدیک تر 
co pte)‏ ۸۱ ۲۱۸۹۲۱۹۶) 


۲ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


vv» 


LS‏ شی الک جز وجه او 
هركه اندر 435 ما باشد فنا 
هركه بر در او «من و the‏ می‌زند 
آن یکی آمد در يارى بزد 
كفت «من» گفتش «برو هنكام نيست 
خام را جز آتش هجر و فراق 
رفت آن مسکین و سالی در سفر 
پخته شد آن سوخته پس بازگشت 
حلقه زد بر در به صد ترس و ادب 
Sb‏ زد يارش كه «بر در کیست آن» 


كفت اکنون چون مَنی ای من b»‏ 


(چون نه‌ای در وجه او هستی مجو) 
LS‏ شىءٍ ایک نود جرا 
35 است او و بر Y‏ می‌زند 
كفت يارش کیستی ای معتمّد 
بر نین خوانی مقام حام نیست» 
کی پزد کی وا رهاند از نفاق 
در فراق دوست سوزید از شرر 
باز گرد SU‏ انباز كشت 
تا بنجهد بی‌ادب لفظی ز لب 
كفت ابر در هم تويى اين CSS‏ 
نيست گنجایی دو من را در سرا" 


(ٹنری ۳۰۱۵۵۶۳/۱ ۳۰۵۲۳) 


۱_عنوان این حکایت در مثنوی چنین است: Ca‏ آن که در یاری بکوقت. از درون گفت: کیست؟ 
أن گفت: منم. گفت: چون تو تویی در نمی‌گشایم. هيجكس از ياران را نمی شناسم که او من باشد. 
برو» مولانا این حکایت را پس از حکایت «رفتن گرگ و روباه در حدمت شير به شكار» بیان 
می‌کند. در حکایت اخیر گرگ و روباهی همراه شیری به شکار می روند و سه حیوان شکار می‌کنند. 
شير رو به گرگ می‌کند و از او می‌خواهد که صیدھا را تقسیم کند. گرگ می‌گوید: «ای شه كار 
وحشی بخش توست/آن بزرگ و تو بزرگ و فت و جست. بز مرا که میانه‌ست و وسط /روبها 
حرگوش پشتان بی‌غلط» و شیر خشمگین می‌شود. «شیر گفت: ای گرگ چون گفتی؟ بكو / چون که 
من باشم تو گویی ماو تو؟ء گرگ خود جه سك بُود كو خويش دید/ پیش چون من شير بی مثْل و 
ندید؟» و او را می‌درد. (ادامه حکایت در پانوشت QA‏ 

مولانا در تفسیر این حکایت سخنانی ذکر می‌کند که به فهم هر دو حکایت کمک می‌کند: انسان 
بايد از هستی خودمحورانه‌اش رهایی يابد و به کلی در برابر خدا تسلیم و سرسپار شود بنابر اصول 


كنجينة معنوى مولانا ۶ ۱۸۳ 


EVERYTHING PERISHES except God's essence. 
When you have died to yourself and become immersed 
In His essence, you will never perish. 

Whoever says "I" and "we" at the door 

Of the divine court will be turned back: 


One day a young man knocked at a friend's door. 
"Who are you, O trusted one?" asked the friend. 
He answered, "1!" The friend said, "Go away. 

This is not the time for you to enter; 

There is no place at my table for the raw!" 

What, then, will cook the raw and so save him 
But separation's fire and exile's flame? 

The poor man left to travel a whole year 

And burned with fire in exile from his friend, 
And burning, he was cooked, and so returned, 
And once again drew near to the friend's house. 
He knocked at the door in great fearfulness 

Lest from his lips discourteous words might fall. 
His friend called out, "Who stands outside my door?" 
He answered, "Tis you at the door, O friend." 
He replied, "Come in, now that you are I - 

There is no room in this house for two ‘I’s!" 


عقايد اسلامى GUIVIIN)‏ برای قرب به الله بايد از هر آنچه غير اوست. از Nr‏ محورى روى 
برگرداند و به سوی او رو کرد. 

IS‏ شیء هالک ٭ جز وَج او / چون نهبى در وجه او هستی مجو هركه اندر وجه ما باشد فنا/ 
ete d‏ هالک oj‏ جَزاء هركه بر در او من و ما میزَنّد/ رد باب است او و بر لامی‌تند»(مشنوی ۵۵/۱ 
Or‏ اشاره است به آيه M‏ سورة قصص: اوَلا EE‏ مَعْ الله لها آخر de ham‏ شیء مالک 
إلا وَجْْهَهُ: با حدای يكتا هيج خدایی را مخوان, خدايى جُزاو نیست. همه جيز فنايذير است مگر 
آنچه رو به سوى اوست.» همجنين بنگرید به پانوشت ۲۴. 


g YA} 
جه تدییر ای مسلمانان كه من خود را نمی‌دانم‎ 
نه ترساء نه يهودم من نه گبرم نه مسلمانم‎ 
نه شرقيّم نه غربیّم نه بریّم نه بحریٔم‎ 
طبیعیّم» نه از افلاک گردانم‎ OLS نے از‎ 


نه از خا کم نه از آبم نه از بادم نه از آتش 

نه از عرشم نه از فرشم نه از کونې نه از كانم 
نه از هندم نه از چینم. نه از بلغار و سفسینم 

نه از ملک عراقینم نه از خاک حخراسانم 


نه از ڈینی, نه از ue‏ نه از جشت. نه از دوزخ 

نه از آدم نه از d m‏ نه از فردوس و رضوانم 
مکانم لامکان باشد یِشانم QU,‏ باشد 

نه تن باشد نه جان باشد که من از جان جانانم! 


١-اين‏ غزل در دیوان شمس نیست. نویسنده, آن را از منتخباتی که نیکلسن از دیوان شمس فراهم 
آوردہ اقتباس کرده است. بنگرید به جانِ جان منتخبانی از دیوان شمس همراه با ترجمه انگلیسی و 
توضیحات. رینولد. الن. نیکلسن, ترجمه حسن لاهوتی, نشر نامك. جاب اول» ۱۳۸۱ء ص ۱۸۴. 


كنجينة معنوى مولانا + ۱۸۵ 


LO, FOR I to myself am unknown, now in God's name 
what must I do? 

I adore not the cross nor the crescent, I am not a 
Giaour nor a Jew. 

Neither East nor Nest, land nor sea, is my home; I 
have kin not with angel nor gnome; 

I am wrought not of fire nor of foam, I am shaped not 
of dust nor of dew. 

I was born not in China afar, not in Saqsin and not in 
Bulghar; 

Not in India, where five rivers are, not Iraq nor 
Khurasan I grew. 

Not in this world nor that world I dwell, not in 
paradise, neither in hell; 

Not from Eden and Rizwan I fell, not from Adam my 
lineage I drew. 

In a place beyond uttermost place, in a tract without 
shadow or trace, 

Soul and body transcending, I live in the soul of my 


loved one anew! 


نيكلسن در توضيح این غزل. اين سخن وينفيلد را نقل می‌کند که «منظور از نفى خودی يا انکار 
نفس, أن است كه راہ را برای ادراك اين واقعيت هموار كندكه جز خدای ANE,‏ وجودی نيست». 


 VAF‏ كنجينة معنوى مولانا 


کرو ع انحن او ت 

عساقبت زین نردبان افتادنی‌ست 
قاس که ال سر hse‏ هی ایس 

كه استخوان او بتر خواهد شكست 
چون بدو زنده شدى أن خود وى است 

وحدتِ محض است آن شركت کی است' 


(مثنوی ۴/ ۷-(۲۷۶) 


7 تكبر و خودبینی به ظاهر ما را بالا می برد اما در حقيقت نردبانی است که سقوط و cs‏ به JU‏ 
دارد. يس هرکه از اين نردبان خودبینی بالاتر برود احمق‌تر است چون يس از سقوط آسیب 
بیشتری می‌بیند. اما شخصی که از تكبّر و خودبینی رهایی يافته و اسیر و ذلیل تفس خود نیست و به 
بقای i‏ زنده است. وجودش جدای از وجود حضرت حق نیست. اين وحدت تام و تمام است و 
شرك و دوگانگی در آن راہ ندارد. ولی درک و فهم این حقيقت را بايد در al‏ اعمال و ریاضت 
جستجو کرد نه در گفتار. 
شرح اين در isl‏ اعمال جو که نیابی فهم آن از كفت و كو 
(مشنوى ¥/ ۲۷۶۸) 
پیش از این در پانوشت به بخشی از حکایت شیر و گرگ و روباه اشاره شد. در ادامة اين 
حکایت آمده که يس از آنکه شير گرگ را می‌درد. رو به روباه می‌کند و از او می‌خواهد که صیدها را 
دوباره تقسیم US‏ روباه در phy‏ شیر تعظیم می‌کند و در كمال احترام و ادب هر سه حیوانِ شکار 
شده را غذای سه وعدۂ شير قرار می‌دهد. شير که از این عمل او بسیار خرسند شده بود از او 


كنجيئة معنوی مولانا + ۱۸۷ 


HUMAN BEINGS climb the ladder of egoism, but in the 
end everyone must fall from this ladder. 

The higher you climb, the more foolish you are, for 
your bones will be more badly broken. 

When you die to yourself and come alive through God, 


in truth you have become one with God, in absolute unity. 


مىيرسد: «اى روبه تو عدل افروختى/اين جنين قسمت j‏ که آموختی؟» روباه در پاسخ مىكويد: 
«اى شاه جهان از حال گرگ». شير روباه را بسيار مورد ملاطفت و مهر قرار می‌دهد و هر سه شکار را 
به ار می‌سپارد. 

«گفت چون در عشق ما گشتی گرو/ هر سه را برگیر و بستان و برو روبها چون جملگی مارا 
شدی/ چونت آزاریم» چون تو ما شدی» ما تو راو جمله اشکاران تو را/ پای بر كردونٍ هفتم نه برآ 
چون گرفتی عبرت از گرگ دنی / پس تو روبه نیستی شیر منی»(مشنوی ۳۱۱۰-۱۳/۱) 

عاقل آن است که از عاقبت و مرگ دیگران عبرت كيرد. ما اکنون می‌توانیم از سیاست‌های 
> یعنی عذاب‌های الھی بی که بر اقوام گذشته فرود آمد عبرت بگیریم و خود ماي عبرت نشویم. 


عاقل از سر بهد اين هستی و باد چون شنید انجام فرعونان و عاد 
ور ag‏ دیگران از حال او عبرتی گیرند از اضلال او 


(مشنوی (arm mn‏ 
(اضلال: كمراهى.) 


88 كنجينة معنوى مولانا 


۳۹۶ 


عالم معنوی 
هرکه بیدار است او در خواب تر هست بیداریش از خوابش JA‏ 
چون بحق بیدار نود جان ما هست بیداری جو در بَندان "Le‏ 


(شنوی ۱۰/۱ -۴۰۹) 


۱ خليفة وقت. يس از آنکه قصّه عشق لیلی و مجنون بر سر زبان‌ها افتاد درپی لیلی فرستاد تا ببیند 
اين کیست که چنین آتش عشقی در مجنون برافروخته است. وقتی لیلی را می‌بیند با تمسخر و 
تعجّب می‌گوید: لیلی تو هستی همان که مجنون از عشقش سرگردان شده است؟ تو که از دیگر 
زیبارویان زیباتر نیستی. لیلی در پاسخ او فقط می‌گوید: خاموش باش چون تو مجنون نیستی که 
بتوانی حقیقت حال را دریابی. 

از گر خوبان تو افزون نیستی گفت: خامش, چون تو مجنون نیستی 

(FAS) (مشنوى‎ 

دو بيت متن. بلافاصله يس از این بيت آمده‌اند. خليفه و مجنون هر دو Lia‏ چشم عادی 
ليلى را می دیدند يس جرا در برابر ليلى دو واكنش كاملاً مخالف از خود نشان دادند؟ 

مولوى بيش از حكايت خلیفه و ليلى مىكويد: «اى بسا اصحاب کهف» پیش کسی باشند ولى 
چون بر چشم وكوش او «مهر» است آنها را «نمی‌بیند». وقتى بيدارى جيزى جز اشتغال به امور 


گنجينة معنوى مولانا + ۱۸۹ 


THE SPIRITUAL WORLD 
The more awake one is to the material world, 


the more one is asleep to the spiritual world. 
Such material wakefulness is worse than sleep, 


since when our soul 15 not awake to God, 


our wakefulness closes the door to divine bounty. 


حسى و دنیایی نباشد از خواب معمولى هم بدتر است. «جان همه روز از لگدکوب خیال/ وز زيان 
و سود وز خوفٍ زوال. نه صفا می‌ماندش نی لطف و فر/نی به سوی آسمان راہ سَفرء خفته ان باشد 
که او از هر خيال/ دارد اومید و کند با ار مقال»(مشوی ۴۱۱-۱۳/۱). چنین بیداریی» به عکس» 
روزنه‌های آ گاهی به حق را به روی آدمی می‌بندد و او را به سوی هزار و یک سودای مادی و BE‏ و 
زودگذر سوق مودهد. در مقابلء خوابی هم داریم که نیکوتر از جنین بیداری‌های 


خوابٔ ببداری‌ست جون با دانش است وای بسبداری که با نادان تست 
(مٹنوی 0۳۹/۱ 


همچنین بنگرید به پانوشت FY‏ 


UY o گنجینه معنوى‎ d ۰ 


Y» 

ین حق 
هر گلی كه اندر درون بویا بُوّد آن گل از اسرارِ گل گویابوّد' 
(مشنوی ۲۰۲۲/۱) 


۱-هر گلی كه در درون وجود آدمی عطر و رایحه‌ای مىيراكندء از اسرار الھی سخن مىكويد. در 
ابیات قبل از این بيت آمده که اگرچه در زمستان, نخدا درختان را مرگ می‌دهد (یعنی آنان را شک 
و بی‌برگ و بار می‌سازد) در بهاران آنها را برگ و بار می‌دهد. انکار کنندگان همه اين تغییر و 
تحولات را نه به خدا بلکه به افلاک نسبت می‌دهند و می‌گویند اينها از «قدیم» بوده است. خداوند به 
کوری اين نامعتقدان در درون مردان و زنانٍ حق باغ و بوستان‌های روحانی می رویاند (و آنان را 
بسط و بصیرت و بینش معنوی می‌بخشد). 

«کوری LE!‏ درون دوستان/ om‏ برویانید باغ و بوستان» (مثنوی ۱/ ۲۰۲). این بصیرت 
معنوىء OUT‏ را از اسرار الهی آگاه می‌کند. اما آثار این بصيرت برخلاف ميل و انتظار منکران. بسان 


كنجينة معنوى مولانا + 1۹۹۱ 


THE MIRROR OF THE DIVINE 


EVERY ROSE that is sweet-scented 15 telling of the secrets of 


the Universal. 


بويى خوش به همه جاى ple‏ مىرسد و منكران را رسوا می‌سازد که مانند «جَمّل» (نوعى سوسک) 
از «بوى گل» بدشان می آید۔ 

در آيه ۲۷ سوره مؤمنون به این نظر منکران اشاره شدہ است: «حیاتی جز همین زندگی 
دنیوی‌مان در کار نیست كه زندگی مىكنيم و می میریم و هرگز برانكيخته نمی‌شویم» (يعنى دوباره 
زنده نمی شویم و مرگ پایان و نابودی قطعى زندكى است). همجنين بنگرید به پانوشت ۳۱. 


۲ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


e» 


صوفىيى در باغ ازبَھر LES‏ صوفيانه روى بر زانو نهاد 
پس فرو رفت او به خود اندرتُغول 2 شد ملول از صورت Ht‏ فضول 
كه: «چه مُحسبى؟ آخر آندر رز گر اين درختان بین و آثار و خضر 
گفت: «آثارش دل است ای vides‏ آن بُرون آثارِ UT‏ است و بش 
WEL‏ و سبزه‌ها در عين جان بر برون عکسش چو در آب روان 
باغ‌ها و میوه‌ها اندر Ja‏ است عکس لطف آن بر اين آب وگل است! 


(مثنوی ۴/ 0۱۲۵۸۶۵ 


١۔عنوان‏ این حکایت در مثنوى بدين شرح است: a‏ صوفی که در ميان گلستان سر بر زانو 
مُراقب بود. يارانش گفتند: سر برآور, تفرّج كن بر گلستان و رياحين و مرغان و آثار رَخمةالله 
تعالى». صوفی یی در باغ برای رسيدن به كشايش معنوی» به روش صوفيان سر به زانو نهاد و به 
مراقبه و درون‌نگری عمیق مشغول شد. فرد گستاخی كه سر از کارش درنمی‌آورد با ملالت و 
بی حوصلگی به او گفت: چرا خوابیده‌ای؟ سرت را بلند کن و به اين درختان و گیاهان سرسبز بنگر. 
پاسخ او اين است كه طراوت و زیبایی‌یی که در بیرون» در عالم خارج است. انعکاس و بازتابی از 
زيبايى درونى است. مانند تصاویری که بر آب روان انعكاس بيدا می‌کند. آثار رحمت الهى در دل و 
درون پاک و بيراسته ديده می شود و آنچه در بيرون است بازتاب آن است. جنانكه روشن است» در 
اینجا بر سير و صيرورت BI‏ و درونى تأكيد است و جه فاصله بعيدى دارد با دیدگاه‌هایی كه 
انسان را ارگانیسمی ساده می‌دانند که با محيط خود كُنش و واكنش دارد. 


۱۹۳ + UY go گنجینه معنوی‎ 


IT WAS a fair orchard, full of trees and fruit 
And vines and greenery. A Sufi there 

Sat with eyes closed, his head upon his knee, 
Sunk deep in mystical meditation. 

"Why," asked another, "do you not behold 
These signs of God the Merciful displayed 
Around you, which He bids us contemplate?" 
"The signs," he answered, "I behold within; 
Without is nothing but symbols of the signs." 
What is all beauty in the world? The image, 
Like quivering boughs reflected in a stream, 
Of that eternal Orchard which abides 


Unwithered in human hearts. 


در تذكرةالاوليا هم در شرح احوال رابعه می‌خوانیم: «نقل است که وقت بهار در خانەبی رفت 
و بيرون نيامد. خادمه گفت: ای سیّدہ بیرون ای تا آثار نع بينى. رابعه كفت: تو باری» درآى تا صانع 
بينى.» در مقالات شمس نيز حكايتى امده که حكايت مولوى بسيار به ان نزدیک است: «صوفىيى 
را گفتند سر برآور انظر الى آثار رحمة الله. گفت: آثار آثار است. گل‌ها و لاله‌ها در دل است.» AG‏ 
قصص و تمثيلات مثنوی۱۳۹. 


۴ ٭ كنجينة معنوی مولانا 


{YT} 
عاشق ز علّت‌ها جداست عشق اسطر لاب اسرار خداست‎ ele 
جات ا ينان نوسي اس‎ Sy Shy عافن کر سود گر‎ 
)۱۱۰-۱۱ /۱ (مشنوى‎ 


این جهان پر آفتاب و نورِ ماه او بهشته سر فرو برده به جاه 


كه اگر حق است يس كو روشنی سر ز چُه بردار و بنگر ای دنى 
(مثنوی ۳/ ۴۷۹۶-۷) 


١۔در‏ اولین حکایت مثنوی. حکایت «عاشق شدن پادشاه بر كنيزي رنجور و تدبیر كردن در 
صخت اوه که مولانا آن را «حقيقتٍ نقد حال tle‏ می‌خواند. آمده که پادشاهی که هم ملک دنیا و هم 
مقام معنوی والایی داشت روزی برحسب اتفاق دختری را می بیند و به او دل می‌سپارد. چون او را 
می‌خرد و از او برحوردار می‌شود دختر پس از مذتی بیمار می‌شود. معالجه هيجيك از طبیبان 
پادشاه ثمر نمی بخشل با وجود آن همه ادْعا که خود را «مسیح عالمی» می خواندند. پادشاه چون 
عجز و ناتوانی طبیبان را می‌بیند سراسیمه به مسجد می رود و از خدا یاری می‌طلبد. طبیب الھی یی 
که برای درمان دختر می آید درمی‌یابد که برخلاف گمان طبیبان دربار بیماری دختر از عشق است 
عشق به مردی زرگر در سمرقند. مولانا در همین جا از عشق به عنوان Sli‏ لاب اسرار الهی سخن 
می‌گوید و آن را هدایتگر به پیشگاه الهی می‌خواند. 


كنجينة معنوى مولانا + ۱۹۵ 


THE LOVER’S ailment is not like any other; 
Love is the astrolabe of God's mysteries. 
Whether love is from earth or heaven, 


It leads to God. 


THOSE WHO deny God are like a man who, forsaking the 
beauty of sunshine and moonlight, has buried his head 

in a pit, only to ask, "If the spirit of God is present in 
nature, then where is its light?" In order to see the beauty of 


God around him, he must first lift up his head and look. 


از نکته‌های مهم دربارة عشق آن است که عشق در هر حال جذبه و کشش و آرزو و شوقى 
متوجّه بيرون از خود است حتّی عشق‌های اين جهانی نيز در مرتبة خود چنین خصلتى دارند. به 
عبارت دیگر عشق, جه مجازی و این جهانی باشد و جه حقیقی و آن جهانی» انسان را از 
خودیرستی و خودمحوری دور می‌کند. # اسطرلاب وسیله‌ای بوده که منجّمان قدیم از ان در کار 
ستاره‌شناسی استفاده می‌کردند. عشق نيز همچون اسطرلاب راهی است برای شناخت eie‏ نجوم 
معنوى و اسرار الهى. («نجوم معنوى» تعبیری‌ست از خود مولانا مشنوى ۶/ ۳۱۸۰). 1 1 


۶ + گنجينه معنوى مولانا 


{YT} 
' در صفات آن است که او گم کرد ذات‎ lig صُنع بيند مرد محجوب از‎ 
)۱۸۱۲ /T (مشنوى‎ 
در کارگه باشد نهان تو برو در كاركه بینش عیان‎ SS کار‎ 


کار چون بر كار کن يرده تنيد خارج ol‏ کار نثوانیش ديد 
کارگه چون جای باش عامل cua‏ آنکه بیرون است از وى غافل است 
PES » 5‏ 5 5 ۲ 

پس درا در SOLS‏ يعنى عدم تا ببینی صنع و صانع b‏ هم 
(مشنوى ۲/ 0۷۵4۶۲ 


۱ ترجمه نیکلسن از بيت اوّل: 

The man that is debarred (from the Essence) Sees the (Divine) action (as 

Proceeding) from the attributes: he that has Lost the Essence is in (confined to) 
the Attributes. 

بیتٍ بعد از اولين بيت فوقء این است: 

واصلان چون غرق ذاتند ای پسر کی کند اندر صفات او نظر 
(مشنوی /T‏ ۲۸۱۱) 

دراين دو بيت به سه مرتبه معرفت و كمال معنوى اشاره شده است: 

١‏ واصلانٍ حق, كه غرق Y Lol se col‏ آنان که صفات حق را مشاهده می‌کنند و از مشاهدۀ 
G> oh‏ محروم‌اند. و ۲_کسانی که معرفتی به صفات ندارند و تنها به m qe‏ (یعنی آفریدگان 
خدا) نظر دوخته‌اند و «از صفاث محجوباند. واصل Ge‏ (یعنی کسی که به o‏ رسیده است) 
ماد شخصضی اس ت كه سرش ویر آت است نه آت را می بیند و تنگ آب sd‏ ار از آن حالت غرق 
ذات (يعنى مشاھدۂ بی‌واسطة ذات حق) بيرون آيد به خود ضرر زده است مانند کسی که جامه‌ای 
ابريشمى بدهد و جامهاى زبر و خشن بگیرد. 


۱۹۷ + Ul o كنجينة معنوى‎ 


THE HANDIWORK of God can be seen all around us, but few 
can see the attributes of God which brought that 


handiwork into existence. 


GO TO the workshop where the universe was made, and 

see the Worker. But since the work has become a veil 
between you and the Worker, you can only see Him in 

His work. And since the workshop is His dwelling-place, those 
on the outside cannot see Him. So enter the workshop - that 


is, non-existence - and see the work and the Worker together. 


۲-کارگر در كاركاه پنهان است. تو به كاركاه برو و او را در آنجا آشکارا ببین. چون کار بردهاى بر 
کارگر تنیدہ است بیرون از آن پرده نمی توانی او را ببینی. کارگاه محل کارگر است يس بیرون از 
کارگاه نمی توان کارگر را دید. حال که چنین است وارد کارگاه یعنی عدم شو تا هم کار را ببینی و هم 
کارگر را. مقصود از کار کن ( کارگر) چیست؟ 

معنی محتمل‌تر این است که اشاره به خداء خالق جهان داشته باشد كه همه چیز را از «عدم» به 
هستی 0551 گویی عدم کارگاه اوست که مخلوقات را در آن يديد می‌آوَرّد. مظاهر و مخلوقات جهان 
که هریک مظهر فعل خدا هستند ظاهربینان را از مشاهدة جمال حق بازمی‌دارند. در حالی که 
بصیرت معنوی باعث می‌شود انسان از مشاهده صنع و مظاهر Ge‏ به حق روی آوَرّد. مولانا در چند 
بيت بعد فرعون را مثال می‌زند که تنها به ظواهر و امور محسوس نظر داشت و از مبدأ و خالق 
هستی غافل بود و بر همین اساس با قضاى الهی درافتاد و هزاران طفل را بی‌گناه کشت. اما در 
«کارگاه لایزالٍ» پروردگار جيز دیگری مقذر شده بود. دشمن اوء موسی, در خانه‌اش بود و او در 
بيرون به دنبالش.می‌گشت. 


۸ + كنجينة معنوى مولانا 


{YF} 
نقش چون کف کی بجنبد بی ز مرج خاک بىبادى كجا آيد بر اوج‎ 
جون غبار نقش ديدى باد بين كف چو ديدى قلزم ایجاد بين‎ 
را‎ Bian زو در شظر رو‎ js در كداز اين جمله تن را در بصد‎ 
0۴۵۹۶۰ ۱۳۶۳/۶ (سری‎ 


ol‏ را طاق و طرم عاریّت است آشر را طاق و طرّم ماهیّت است؟ 


(مٹنوی ۱۱۰۳/۲) 


١-هر‏ حرکت و پدیده‌ای در جهان شیب و cle‏ دارد مثلاً اگر باد نباشد خاک چگونه ممکن است 
به هوا بلند شود؟ اگر کسی گرد و غبار رقصان در هوا را می بیند بايد باد راهم ببیند و اگر کف دریا را 
دید بايد دریایی را که أن کف را ایجاد کرده است ببیند. بايد به همه چیز با بصیرت و دید باطنی 
بنگرد. ظاهربینان چند قدم را بیشتر نمی بینند ولی انسان صاحب بصیرت و ژرف‌نگر می‌تواند 
حقایق الهی دنیا و آخرت را ببیند و جمال پروردگار را نظاره کند: يك نظر دو كز همی بیند ز راه/ 
یک نظر dS s‏ ديد روی شاہہ (مٹنوی ۱۴۶۴/۶). 
ساحران فرعون با وجود آنکه ذرّه‌ای بر اسرار الهى واقف شدند تن خود را فدا کردند و از 
تهدید سخت فرعون نهراسیدند: «ساحران فرعون چون 5853( واقف شدند تن را Mà‏ کردند. حود 
را دیدند که قائم‌اند بی این تن و تن به ايشان تعلّق ندارد. و همجنين ابراهیم و اسماعیل و انبیا و اوليا 
چون واقف شدند از تن و بود و نابود او فارغ شدند» (فیه‌مافیه / (QT‏ 
هين ببين كز تو نظر آید به کار باقیّت شخمی و لخمی پود و تار 
شخم تو در شمع‌ها نفزود eed vU‏ تو مخمور رانآمد کباب 
(مشنوى ۶/ ۱۴۶۱۶۲) 


كنجينة معنوى مولانا + ۱۹۹ 


HOW COULD the foam-flecked waves move without a 
current? How could dust rise into the air without wind? 

Since you have seen the dust - namely the form - 

perceive the wind. The wind is invisible; we only see its effect 
on external forms, and it is in external forms that we can see 
the divine spirit, the wind of God. Dissolve your body in vision 


and pass into sight, pass into sight, into sight! 


THE BEAUTY and grandeur of God belong to Him; the beauty 


and grandeur of the world of creation are borrowed from Him. 


توجه داشته باش كه از تو همین نظر (انديشه و بصيرت) به کار می آید Wy‏ بقيه وجود تو بيه و 
گوشت و رگ و بى است. بيه و گوشت تو آنقدر کم‌ارزش است که حتّی برای امور ساده هم به كار 
نمىآيد: ch‏ برادر تو همان اندیشه‌ای/ مابقى تو استخوان و ریشه‌ای» (مثنوی ۲۷۷/۲). 

۲ طاق و طرّم: سر و صدای حاكى از شکوه و جلال. شكوه و جلال مردم وبه طوركلى اين دنيا 
موقتی و گذرا است. ولی شکوه و جلال و عظمت «عالم امر» (عالم غیب. پیشگاه پروردگار) ذاتی و 
bol‏ و اصیل و پایدار است. 

ترجمه تیکلسن از این بیت: 
The Pomp and grandeur beloging to (the world of) creation is a borrowed‏ 
(adventitious) thing: the Pomp and grandeur belonging to the (World of)‏ 


Command (the Supersensible world) is an essential thing. 


de ۰‏ گنجینۀ معتوى مولانا 


تقو 


خلق را چون آب دان صاف و JY;‏ 
علمشان و عدلشان و لطفشان 
يادشاهان مَظهر شاهى G>‏ 
قرن‌ها بگذشت و این قرن نوی‌ست 
قرن‌ها بر قرن‌ها رفت ای مُمام 
آب Jn‏ شد در اين جو چند بار 


اندر of‏ تابان صفات ذوا أ جلال 
چون ستار؛ جرخ در آب روان 
فاضلان ols‏ آگاهی g‏ 
ماه آن ماه است آب آن آب نيست 
وين معانی برقرار و بر دوام 
عکس ماه و عکس اختر برقرار' 


(TTL ۸/۶ (مثنوی‎ 


۱ آفریدگان مانند آب صاف و زلالی هستند که صفات خدا در آن منعکس شده است. ple‏ و عدل 
و لطف و قدرت خدا مانند نور ستارگان و ماه که بر آب روان انعکاس پیدا می‌کنند در مخلوقات 
تجلّی می‌یابد. پادشاهان و حاکمان قدرتمند نمایانگر پادشاهی نخدا هستند (یکی از اسماء الهى 
ملک )= پادشاه) است) و عالمان و دانشمندان نیز ele cl‏ و دانش او۔ 

اسماء و صفات الهی ثابت و جاودان‌اند اما مظاهر و تجلّیات آنها در طول قرون و اعصار 
پیوسته در حال تغيير و دگرگونی‌اند. مانند نور ماه بر آب که اگرچه آب تغییر کرده و همان آب قرن‌ها 
پیش نیست اما بازتاب ماه و خود ماه همچنان برقرار و ثابت است. 

زیبایی و قدرت و فضل و هنر. همه جلوه‌ای از آفتاب جمال الهی است که بر اين جهان پرتو 
انکنده است. اگر نور خورشید از «دیوار» وجود مخلوقات باز گرفته شود و به اصل خود باز گردد 


۲۰۱ oh Ul go كنجينة معنوى‎ 


KNOW THAT the world of created beings is like pure and 
clear water, reflecting the attributes of God. Their 

knowledge, justice and kindness reflects God's like a 

heavenly star is reflected in running water. Earthly kings 
reflect God's kingship. Scholars mirror the wisdom of God. 
People and nations may change as one generation replaces 
another; but the divine attributes are eternal. The water 
flowing in the stream changes many times, but the reflection of 


the moon and stars in the water remains the same. 


همه ديوارها تيره و تاریک می‌شوند. به همین ترتيب زیبایی و جمال حيران کنندۂ زيبارويان نيز 
جلوه‌ای از آفتاب جمال الهى است و «عاريتى» است. درست مثل نورى واحد که بر شيشههاى 
رنگارنگ بتابد و به صورت نورهاى رنگین درآید. 

«آن جمال و قدرت و فضل و هنر/ز آفتاب خسن کرد این سو سفرء بازمىكردند چون اشتارها/ 
نور آن خورشید زین ديوارهاء پرتو خورشيد شد وا جایگاه/ ماند هر دیوار تاریک و سياه آنکه کرد 
او در رخ خوبانت دنگ/ نور خورشيد است از شيشة سه رنگ» شيشههاى رنگ رنگ آن نور Ny‏ 
می نمابند اين چنین رنگین به ماه (مثنوی ۸۹/۵ ۹۸۵) 


ob ۲‏ كنجينة معنوى مولانا 


{Y7} 


زانكه دارد خاک شکل أَغْبّرى 
ظاهرش با باطنش گشته به جنگ 
ظاهرش كويد كه ما اينيم و بس 
ظاهرش مُنکر که باطن هيج نيست 


وز درون دارد صفات اتورى 
باطنش چون گوهر و ظاهر جو سنگ 
باطنش كويد نكو بين پیش و يس 
باطنش كويد كه exile‏ بيست١‏ 


QV /۴ (مشنوى‎ 


۱-در اینجا به دو بعد وجود آدمی نظر است: بعد مادی و نفسانی و جسمانی او که مانند خاک آغبر 


(تیرہ و تاریک) است» و بعد روحائى و معنوی او که درخشان است. بعد نفسانی و مادی همه 


حقيقت و هستی وجود آدمی را در خود می‌بیند و می‌پندارد که روح و عالم غيب در ميان نیست. Ul‏ 
بعد باطتی و روحىء او را متو جه اشتباهش می‌کند. این بینش برامده از قران است که دو ساحت 
برای هستی آدمی قائل است: «به راستی که انسان را از چکیدۂ كل آفریدیم. آنگاه او را به صورت 
نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. آنگاه نطفه را به صورتِ خونٍ بسته و سپس خون بسته را به 


صورت گوشت پاره درآوردیم و سپس گوشت پاره را استخواندار کردیم و آنگاه بر استخوان‌ها 
پرده‌ای گوشت پوشانديم. آنگاه آن را به صورت آفرینشی دیگر پدید آوردیم.»(سنومنون ۲۳/ 


. OIF 


گنجينة معنوى مولانا + ۲۰۳ 


THE EXTERNALL form of the earth is made of dust, but 
internally it consists of light. The external appearance is 

at war with the internal reality - as if the shell were at 

war with the pearl it contains. The external says, "I am this and 
no more." The internal says, "Look closely, and you will find 
me." The external says, "The inner reality is an illusion." The 


internal says, "Wait and see. I shall reveal the truth." 


مولوى روح و جسم را به دريا و کف هم تشبيه مىكند: «روح‌ها دريا دان جسمها كفها دان» 
(دیوان/ ۳۳۱۷۸). «تن همی نازد به خوبی و جمال/ روخ پنهان كرده فر و پر و بال. گویدش که‌ای 
dio‏ تو کیستی؟/ يك دو روز از پرتو من زیستی, عُنج و نازت می‌نگنجد در جهان باش تاكه من 
شوم از تو جهان, گرم دارانت تو را گوری کنند/ طعمة موران و مارانت کنند. بینی از گند تو كيرد آن 


۴ - #نجينة معنوى مولانا 


رفيلك 

روح آدمی 

جسم ظاهر روخ مخفی آمده‌ست 
جسم همچون quM‏ جان همچو دست 

باز عقل از روح مسخفی‌تر یرد 
حش سوق روح زوتر ره ردا 
(e n)‏ 7/ ۳۲۵۲۳۴۴) 


١‏ ترجمة نيكلسن از بيت دوم: 


Again, the intellect is more Concealed than the (vital) Spirit: (your mental) 

Perception makes its way to (apprehends) the (vital) Spirit Sooner (than in 

apprehends the intellect). 

جسم» آشکار و پیداست ولى روخ پنهان است. عقل از روح نيز ينهانتر است. با حش ظاهر. 

به وجود روخ زودتر می‌توان پی‌برد تابه وجود عقل. مقصود از روح در اینجا روح حیوانی است که 
تعبیری‌ست از o‏ مولانا «تفرقه در روح حیوانی بُو د»(مشنوی (MM 7T‏ 


گنجینه معنوى مولانا + ۲۰۵ 


THE HUMAN SPIRIT 


THE BODY is visible, the spirit concealed. The body is like 
the sleeve, the spirit the arm within it. The intellect is 
also hidden but one can perceive both the intellect and 


the spirit in a person's behavior. 


مولانا در چند بیت بعد از دو بيت فوق» در شرح اين مطلب میگوید: از روى حركت و جنبش 
یک موجود می توان فهميد كه موجودى زنده است اما زمانى می توان فهميد این موجود زنده داراى 
عقل است كه از او «جنبش‌های موزون» ديده شود يعنى نظم و ترتيبى در فعاليتهايش به ديده آيد. 


de ۶‏ كنجينة معنوی مولانا 


{YA} 
اين كواهى جيست؟ اظهار نهان خواه قول و خواه فعل و غير آن‎ 
P وصف باقی وین عَرْض بر‎ l كه غرض اظهارٍ سِرٌ جوهر‎ 
زر نمائد بر محک زر بماند نيكنام و بی ز شک‎ QUA این‎ 
اين صلات و اين جهاد و این صیام هم نماند. جان بماند نیکنام‎ 
جان چنین افعال و اقوالی نمود بر محک آمر جوهر رابشود'‎ 
(TFF ۵۰ /0 (متنوی‎ 


این بدن خركاه آمد روح را يا مثالِ کشتی‌یی مر نوح را 
(مشنوى ۲/ ۴۵۵) 


۱-ترجمة نيكلسن از دو بيت اوّل: 
What is this testimony? The making manifest of that which is hidden, whether‏ 
(by) word or act or something else, For its object is to make manifest the inward‏ 
nature of the Spiritual substance: the attributes (of that substance) are‏ 
permanent, though these accidents (such as acts and words) are fleeting.‏ 

كواهى و دلالت برای اظهار امور پنهان استء جه اين كواهى گفتار باشد يا کردار یا جيز ديكر. 
در هر حال مقصودہ اظهار و بیان حقیقتِ جوهر است. جوهر BU‏ می‌ماند اما عَرَض که جلوۂ آن در 
RT‏ ماده است درگذر است. می‌آید و می‌رود. 

مقصود جيست؟ مولانا در دفتر پنجم مثنوی» در ابياتى با عنوان «بيان آنكه نماز و روزه و همة 
چیزهای برونی گواهی‌ها است بر نور اندرونى»» نماز و روزه و حج و جهاد و زكات را گواهان اعتقاد 
می‌نامد. در امور دیگر نیز همین‌طور است. مثلاً مهمانی ترتیب دادن و هدیه و ارمغان پیشکش كردن 
می‌تواند گواه دوستی و محبّت باشد. یعنی دوستی جوهری است که توسّط اين «اعراض» تجلی 


كنجينة معنوى مولانا ob‏ ۲۰۷ 


THE HUMAN spirit is hidden, unknowable. Through our 
words and actions we reveal the inner nature of its 

spiritual substance. The essence of this spirit 1s 

unchanging, but its expression - our words and actions - is 
fleeting and subject to change. Our prayer, spiritual battles, 
and fasting are all transient, but the spirit that gave rise to 
them remains for ever. Our human spirit rubbed its substance 


on the touchstone of divine command. 


THE BODY is a tent for the spirit, 
An ark for Noah. 


بيرونى بيدا مىكند. جه رابطهاى ميان جوهر و اعراض وجود دارد؟ مولوى درابيات ۲۴۲ و بعد در 
دفتر پنجم مىكويد نور باطنى و روشنایی معنوى سالک ہی آنکە در قالب فعل و قولى ظاهر شود بر 
حقيقت درونی او گواهی می‌دهد. اما غراض هم از ميان نمی روند (اگر غير از این بود اعمال و 
عباداث ثمری نداشت) بلکه به شکل دیگری درمی‌آیند و بر جوهر اثر می‌گذارند. «گر نبودی مر 
عرض را نقل و خشر/ فعل بودی باطل و اقوال قشر اين عَرَضها تقل شد ونی دگر/ حشر هر فانی 
بود ونی دگر»(مشوی ۹۶۰۶۱/۲). | 

اما ای بسا اعمال ظاهری صادقانه و ازروى اخلاص نباشد. پس صخت و سقم اعمال tulg‏ به 
صدق و نيت درونى وابسته است. از همین روست که مولانا مىكويد: «قول و فعل بی‌تناقض 
بایدت/ تا قبول اندر زمان پیش add‏ (مشتوى ۵/ (TOO‏ | 


۸ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


SRL 
عقل نورانى و نيكو طالب است نفس ظلمانى بر او جون غالب است‎ 
شیر مھیب'‎ oH زانکه او در خانه» عقل تو غریب بر در خود سك‎ 
)۲۵۵۷- ۸۸۳ (مشنوی‎ 
احوال آدمى همجنان است که پر فرشته را آوردهاند و بر دم خرى بستهاند‎ 
تاباشد که آن خر از پرتو و صحبت فرشته فرشته گردد.‎ 


(فیه‌مافیه/ ۱۰۷) 


ا۔عقلء نورانی و جویند؛ خوبی و نیکویی است يس چرا مغلوب تفس امارة ظلمانی و تیره 
می‌شود؟ چون نفس در خانه است و عقل غریب و بیگانه. در این حالت: نفس مانند سگی است که 
خود را در خانه و محلّهاش شیری ترسناک می‌بیند. عقل و نفس دو ساحت از و جود آدمی‌اند. عقل 
به سوی روشنایی و حي فرا می‌خواند ولی تس اماره به دوری از Se‏ و نهايتاً فرو افتادن در دوزخ 
منجر می شود تفس شهوانی ز Se‏ کز است و كور» (مشنوى (ITO JF‏ اساسا تفس و شیطان وجود 
واحدی دارند: pain‏ و شیطان هر دو یک تن بوده‌اند/ در دو صورت خویش را بنموده‌اند»(مثنوی 
(Form‏ 

تفس حتّى ممكن است تسبيح و قرآن هم در دستى داشته باشد Ul‏ در دست دیگرش خنجر و 
شمشیری پنهان کرده تا رشته‌های فضیلت معتوی انسان را بدرد و انسان را در اتشی که خود مانند 


كنجينة معنوى مولانا + ۲۰۵ 


THE HUMAN spirit is luminous, and seeks out that which is 
good. The ego is dark and influenced by the senses. So 

how does the ego vanquish the spirit? It prevails because 

the home of the ego is the body, while the spirit is a stranger in 
this physical world. The dog defends its own territory like a 


fierce lion. 


THE HUMAN condition is like this: an angel’s wing was 
brought and tied to a donkey's tail so that the donkey 
perchance might take on the qualities of the angel, 


whose radiance falls on it. 


شيطان از جنس آن است سرنگون سازد. شناخت مکرهای نفس و گریز از آنها بسيار دشوار است 
مگر آنکه وحی الهی و هدایت پیغمبران و الهامات الهی که مولانا از آن به «وحی‌القلب» تعبیر 


می‌کند. مدد بر ساند. 
نفس را تسبیح و مُضْحَف در یمین حتجر و شمثیر اندر آستین 
tees‏ و سالوس او باور مکن خويش را با او همسر و همسر مکن 
سوی حوضت آورد بهر وضو واندر ان‌دازد تو را در قعر ار 
مکر نفس و تن نداند عام شهر ار نگردد جز به وحی‌القلب قهر 
هرکه جنس اوست بار او شود جز مگر داوود که او DALE‏ 


(TOO ۶۱ /۳ (مٹنوی‎ 


۰ *٭ گنجینة معنوى مولانا 


(fey 


(چون جنين رانوبت تدبير ژو 
چون که وقت آيد که كيرد bee‏ جنين 
اين جنين در جنبش آید زآفتاب 
از دكر انجم بجز نقشى نيافت 
از کدامین ره تعلق ياف تاو 
از ره پنهان که دور از حش ماست 
ol‏ رهی که زر بیابد قوت از او 
ols‏ رهی که سرخ سازد لعل را 
وآن رهى كه يخته سازد ميوه را 


از ستاره سوى خورشيد آيداو) 
آفتابش Ol‏ زمان گردد مُعین 
كه آفتابش جان همی بخشد شتاب 
اين جنین تا آفتایش برنتافت 
در جم با آفتاب خوبرو؟ 
(آفتاب چرخ را مامتان 
وآن رهی که سنك شد ياقوت از او 
(وآن رهی که برق بخشد نعل را) 
وآن رهی كه دل دهد كاليوه My‏ 


(Tw. ۸۲/۱ (مثنوی‎ 


١‏ وقتى زمان جان گرفتن جنين در شکم مادر فرا رسید. آن زمان آفتابٔ ياور جنين می‌شود. جنين 
از ستارگان دیگر. جز نقشی. جيز دیگری به دست نمىآوَرَّد تا آنكه آفتاب بر آن بتابد و مايه تربيت و 
روخ یافتن او شود. جه ارتباطی ميان آفتاب زیبا و جنین در رحم وجود دارد؟ آفتاب چگونه بر 
جنين اثر می‌گذارد؟ از راهی که بر حواس ما پنهان است همان راهی که طلا از آن تغذیه می‌کند و 
سنك به واسطة آن تبدیل به یاقوت گرانبها می‌شود. همان راهی که به لعل سرخی می بخشد و میوه‌ها 
را پخته و رسیده می‌سازد و شخص ترسو را قوّت قلب و جرأت می‌دهد. 

در قدیم عقیدہ بر این بود كه سیارات و ستارگان بر زندگی انسان تأثیر می‌گذارند. عقیده‌شان 
این بود که سیارات و ستارگانی مانند زحل, مشتری. مریخ, و خورشید بر رشد و پرورش جنين اثر 
می‌گذارند. بخصوص خورشید. در اینجا روح آدمی به جنینی تشبیه شده که آفتاب نور حق, از 
راهی که بر حواس ما آشکار نیست به او حیاتی ویژه می‌بخشد. در حالی که SE‏ سیارات و ستارگان 


كنجينة معنوى مولانا + ۲۱۱ 


WHEN THE time comes for the embryo to receive the 
spirit of life, the sun becomes its helper. 

This embryo is brought to life, for the sun endows it 
with spirit. 

From the other stars this embryo received only an 
impression, until the sun shone upon it. 

How did it become connected with the shining sun in 
the womb? 

The sun has many ways, hidden from our senses: the 
way whereby gold is enriched, the way a common 
stone becomes a garnet and the ruby red, the way 
fruit is ripened and the way courage is gifted to one 


distraught with fear. 


دیگر به اندازۂ خورشيد نيست. مولانا این مطلب را در ميان داستان احلاص حضرت على می رد 
با عنوان «خدو انداختن خصم در روى اميرالمؤمنين على كرّم GF ad‏ و انداختن اميرالمؤمنين 
على شمشیر از دست». در اين داستان وقتى سردار عرب مغلوب حضرت على مىشود و براوآب 
دهان می‌افکند. امام AB!‏ شخصى خود را هم مغلوب مىسازد و لحظاتى از كشتن وى خودداری 
می‌کند. جنگجوی عرب وقتى این صحنه را مىبيند سخت منقلب می شود و از او مىبرسد «چون بر 
چون منی مظفر شدی شمشير را از دست چون انداعتی؟» و از او می‌حواهد كه برايش توضيح دهد 
AG‏ جانْ به 1j‏ در چون خنین»(مشنوی YE)‏ در lol‏ این بيت است که مطلب ياد شده 
می‌آید. درواقع در اینجا تأثیر معنوی حضرت على بر آن سردار عربء به تأثیر روخ‌بخش آفتاب 


تشییه شده است. 


۲ + كنجينة معنوى مولانا 


{F19} 


مفترق شد آفتاب جان‌ها 0394s‏ روزن E8565‏ 
حون نظ ذو رض وازی خود یکی سنت وانكه شد محجوب ابدان, در شکی ست 


تفرقه در روح حیوانی 23d‏ نفس واحد روح انسانى 234 
چون كه be‏ زش Sage‏ مفترق هرگز نگرده نور او' 

(مشنوى /T‏ ۱۸۶۹) 
جان چو باز و تن مر او راکنده‌ای 0 9 00م 


مثنوی ۵/ ۲۲۸۰) 


۱ آفتاب وجود واحد و بگانه‌ای دارد اما وقتی نورش از پنجره‌ها می‌گذرد به صورت پراکندہ و 
متکثر درمی‌آید. روح انسانی نیز همین گونه است یعنی اصل و حقيقتٍ واحدی دارد و برخلاف 
روح حیوانی تفرقه با پرااکندگی و کثرت در أن راه ندارد. اگر به آفتاب جان‌ها (روح انسانی) نظر 
افکنیم آن را یکی و واحد می بینیم ولی شخصی که تنها به بدن‌ها نظر می‌کند یعنی ظاهربین است و 
تنها به امور مادی و نفسانی توجه دارد به اين حقيقت با شک و تردید نگاه می‌کند. بيت سوم اشاره 
به این حدیث دارد: المومنون کتفس واحذة )= مومنان وجود Lely‏ و یگانه‌ای دارند) (متّحد 
جان‌های مردان حداست». بيت چهارم نیز ناظر به اين حديث است: خداوند متعال» خلق را در 
حالی كه همه جا ظلمت بود افرید. سپس نورش را بر انان تابانید. از ان نور به هركس برسد هدایت 
شود و به هر کس نرسد به گمراهی افتد. 


گنجينة معتوى مولانا 4 ۲۱۳ 


THE SUN, which is spirit, became separated into rays by 
the windows, which are bodies. 

When you gaze on the sun's disk, it is one, but 
whoever is screened by his perception of bodies is 
in some doubt. 

Plurality is in the animal spirit; the human spirit is 
one essence. 

Inasmuch as God sprinkled His light upon humanity, 
human beings are essentially one. 


In reality, His light never separated. 


THE SPIRIT is like a falcon, 
The body its fetter. 


Poor, foot-bound, broken-winged creature! 


۲-روح مانند بازيا عقاب تيز پرواز و بلندنظرى است كه به اكندة» جسم و تن بسته شده باشدء باى 
بسته و اسير. ميل او به بالاست و تن در عمق خاک «زمین» چنگ زده است و او را از پرواز باز 


می‌دارد. 
جان j‏ مجر عزش اندر فاقه‌ای تن ز عشت LOU‏ چون ناقه‌ای 
جان گشاید سوی بالا بال‌ها دز زده تنْ در زمینْ چنگالھا 


(متنوی ۴/ OOTATE‏ 
و گمراه آن انسانی که از حواسته‌های نفسانی و دلبستگی‌های «تن» فراتر نرود. «گمره آن جان 
که أو فرو نايذ ز تن»(مشنوی ۴/ ۱۵۴۴). 


۴ + گنجینه معنوى Ua‏ 


vv» 


مغز هر ميوه به است از پوستش يوست دان تن راو مغز آن دوستش ! 
(منوی 7/۳ 0۳۴۱۷ 

ای که تو هم عاشقى بر عقل خويش خویش بر صورت‌پرستان دیده بيش 
" - .ص ۰ Y. c 5 - =- f‏ 
يرتو عقل است ان بر جس تو عاريت مىدان ذهب بر مس تو 


)۷۱۰-۱۱ /۲ ue) 


١‏ مولانا تمثیل و تشبیه دیگری دربارة ارتباط ميان روح و تن مطرح می‌کند: مغز و درون هر 
میوه‌ای بهتر از پوستش است. جسم انسان هم مانند پوستی است و روح در حکم مغز و درون آن. 
بيت بعدی اين است: 
مغز نغزی دارد خر آدمی يك دمی آن را طلب گر زان دّمی 
(شری ۳۴۱۷/۳ 
انسان مغز یا درون و باطن لطیفی دارد. اگر از بصيرت و بينش الهى برخوردار هستى یک لحظه 
هم که شده به آن مغز و باطن روى آوّر و آن را طلب کن. 
۲-از نظر مولانا آنچه به آن عشق می‌ورزند. صورت و ظاهر نیست. این حکم هم در مورد 
معشوق‌های اين جهانی Gale‏ است و هم در مورد معشوق‌های أن جهانی. اگر عشق به معشوق» 
همان عشق به صورت و ظاهر اوست يس چرابه محض آن که آن معشوق می میرد عاشق از او دل بر 
می‌کند؟ اگر عشق به صورت يا به حاطر صورت است همچنان بايد به او عشق بورزد چون صورتِ 
معشوق هنوز برجاست. به‌علاوه اگر آنچه به آن عشق می‌ورزند. صورت باشد یعنی چیزی که بأ 
حواس درک می شود يس هر شخصی که دارای حواس ظاهری است بايد عاشق او باشد (يا به طور 


کنجینه معنوى مولانا + ۲۱۵ 


THE CORE of every fruit 
is better than its rind. 
Regard the body as the rind, 


and the human spirit the core. 


YOU WHO are in love with your intellect - considering 
yourself superior to worshipers of form - that intellect is 
but a beam of Universal Intellect cast upon your senses; 


regard it as a gilding of gold upon your copper. 


كلى همه بايد عاشق باشند) در حالى كه جنين نيست. يس ميان عاشق و معشوق رابطة خاصى 
وجود دارد که محدود به حواس يا معلول آنها نيست. در اينجا حقيقت دیگری درميان است كه به 
حواس ظاهر ادراك نمی شود «آنچه معشوق است صورت نیست آن/ خواه عشق این جهان خواه 
ol‏ جهان»(مشوی ۷۰۳/۲). مولانا بدين ترتیب. صورت‌پرستان را ملامت می‌کند و از سوی دیگر 
کسانی راهم که به عقل جزیی خودشان می‌بالند مورد انتقاد قرار می‌دهد و خطاب به آنان می‌گوید: 
عقل هم عاریه و مانند طلایی است كه روی مس کشیدہ باشند. اساسا هر خیر و خوبی بی در انسان 
مانند فلزی است که آن را زراندود کرده باشند. اصل و معدن اين حوبی‌ها و زیبایی‌ها پروردگار 

است اگر غير از این است يس چرا معشوق daj‏ روزی «پیره‌حره می‌شود؟ 

اجون زراندود است خوبی در بشر /ورنه چون شد شاهد تو پیره‌حره 
(مٹنوی QM T‏ 


۶ + گنجینه معنوى مولانا 


{FY} 
عقل دو عقل است اوّل مَكْسَبى كه درآموزی چو در مكتب صبى‎ 
از كتاب و اوستاد و فكر وذكر از معانى وز علوم خوب و بکر‎ 
ليك تو باشى ز حفظ آن كران‎ Ko عقل تو افزون شود بر‎ 
عقل ديكر بخشش یردان بد جشمةآندر ميان جان بود‎ 
! چون ز سينه آب دانش جوش كرد نه شود گنده. نه ديرينه. نه زرد‎ 
)۱۹۶۰ ۵/۴ (مثنوى‎ ۱ 


١۔عقل‏ مراتب و انواع مختلف دارد. مولوى عقل را به یک bel‏ دو نوع می داند: عقل اکتسابی یا 
تحصيلى كه مثل كودكان آن را ابتدا در مکتب‌خانه و مدرسه می‌آموزند. این عقل با مطالعة كتاب و 
استفاده از معلمان و با فکر و سخت‌کوشی افزايش مىيابد. نوع دیگر عقل و علم ll‏ يا خداداد 
است که انسان برحلاف علم اكتسابى هيجكاه از آن خسته و ملول نمی شود و همواره تازه و 
زوال‌ناپذیر است. در همین زمینه می‌توان عقل را به دو نوع جزئی و کلی نيز تقسیم کرد عقل جزئی 
پرحلاف fic‏ کلی SUIS‏ | کتسابی و پذیرنده است و نمی‌تواند چیزی کاملاً بدیع و بی‌سابقه و 
بی‌ارتباط با آموخته‌هایش پدید آورد. ...و اينكه مردم تصنیف‌ها کرده‌اند و هندسه‌ها و بنیادهای نو 
نهاده‌اند. تصنیف نو نیست. جنس أن را دیده‌اند بر آنها زیادت می کنند. آنها که از خود نو اختراع 
کنند ایشان عقل کل باشند. عقل جزوی قابل آموختن است. محتاج است به تعلیم. عقل کلی معلم 
است محتاج نیست.»(فیه‌سافیه/ (IFY‏ 

باری وجود انسان عاقل را بايد ياس داشت و از او بهره برد. مولانا اين موضوع را در حکایتی با 


كنجينة معنوى مولانا + ۲۱۷ 


THE INTELLECT has two forms. The first is acquired, learned 
from books and teachers, by reflection and memorizing, 
through logic and the sciences. In this way your 

intellectual powers increase, but the more knowledge you 
acquire, the more you are burdened. The second form of 
intellect is a gift from God. Its fountainhead is the very heart of 
the human soul. When the water of divine knowledge bubbles 
up from the spirit into the intellect, it is clear and sparkling and 


can never become stagnant or dull. 


اين عنوان بیان داشته است: ALI)‏ آنكه کسی با کسی مشورت مىكرد. گفتش مشورت با ديكرى كن 
كه من عدوى توامہ: شخصى نزد شخصی دیگر می رود تا با او مشورت کند. آن شخص به وى 
میگوید: من دشمن تو هستم بهتر است با کس دیگری مشورت كنى. مىكويد: مىدائم كه تو با من 
دشمنی ديرينه دارد Lil‏ مردى عاقل و معنوى هستى و عقل تو نمی‌گذارد که به بيراهه ببروی. البته 
فسات می‌خحواهد كه مرا گمراه كنى Ul‏ عقل تو جنين اجازه‌ای به او نمی‌دهد. «آيد و منعش کند وا 
داردش /عقل چون شّحنهست در نيك و بَدّش»(مثنوى ۴/ 440( 


همچو گربه باشد او بیداز هوش دزد در سوراخ ماد همجو موش 
در هر آنجا که ببرآرد موش دست نیست گربه یا که نقش گربه است 


OIM /۴ (متنوی‎ 


۸ + گنجینه معنوى مولانا 


{FF} 


جان نباشد جز خبر در آزمون 
جان مااز جان حيوان y‏ 
پس فزون از جان ما جان ملک 
وز ملک جان خداوندان دل 
زان سبب آدم بود مسجودشان 
ورنه بهتر را سجود دون‌تری 
(كى پسندد عدل و لطف کردگار) 


هرکه را افزون خبر جانش فزون 
از چه زان رو که فزون دارد عبر 
که او منرّه شد ز حش مشترک 
باشد افرون (تو تحيّر را بهل) 
جان او افزون‌تر است از بودشان 
امر كردن هیچ نود در حوری 
كه گُلی سجده کند در پیش خار ١‏ 


(مشنوی 7/۲ 6۳۳۲۳۶۰۳۲ 


۱-جان یا روان آدمی چیزی نیست جز آ گاهی‌هایی که انسان از طریق تجربه كسب می‌کند. از همین 


روہ آنان که آ گاهی‌های بیشتری دارند جانشان نیرومندتر و بیشتر است. جان اتسان غنی‌تر و 


نیرومندتر از جان حیوان است چون انسان از آ گاهی‌های بیشتری برخوردار است. يس جان و روح 
فرشتگان از جان انسان بیشتر و نیرومندتر است زیرا فرشتگان منرّه از حش مشترک (میان انسان و 


حیوان) هستند. Ul‏ جان صاحبدلان از فرشتگان هم بیشتر و تیرومندتر است. و این نباید مایۂ حيرت 


و شگفتیات شود. 


گنجینه معنوى مولانا ‏ ۲۱۹ 


THE HUMAN spirit is in reality awareness that has been 
honed by tests and trials. Those who have greater 

awareness have greater spirits. The human spirit is 

greater than the animal spirit, because it has greater awareness. 
In turn, the angel spirit is greater than the human spirit because 
it transcends our level of awareness while the spirit of a saint is 
greater than that of angels. Those who have less awareness 
should learn at the feet of those who have greater awareness. 


A rose does not bow down in worship to a thorn. 


اگر فرشتگان بر آدم سجده کردند به اين خاطر بود که جان آدم نيرومندتر و بيشتر از روح 
فرشتگان بود و شايسته نبود به آنها امر شود که بر موجودى پایین‌تر از خود سجده کنند مثل آنکه 
گُلی در برابر خاک تعظیم کند. در اینجا مقصود از حش مشترک, حش و ادراک حسّی مشترک ميان 
انسان و حیوان است. ابيات زیر هم مؤيّد اين نکته است: «گر بدیدی حش حیوان شاه را/ پس 
بدیدی گاو و خر الله راء گر نبودی حش دیگر مر تو را/ جز حش حیوان ز بيرونٍ هواء پس بنی‌آدم 
مُکَوّم کی بُدی؟/ کی به حش مشترک مَحزّم شدی؟»(مشوی ۲/ OPV‏ 


۰ + كنجينة معنوى مولانا 


€ FA} 
حلیة تن همچو تن عاریتی‌ست دل بر آن کم ه كه آن یک ساعتى ست‎ 


Vs " 3 "‏ . ۱ 
جسم او همچون چراغی بر زمين نور او بالای سقف هفتمين 
(مشنوى /F‏ ۱۸۴۰-۴۲) 


۱-ترجمة نیکلسن از ابيات فوق بدین شرح است: 

The bodily Features, Like the body (itsclf) are borrowed (transient): Set not 
your heat on them, for they are Lasting (only) one hour. 

The features of the natural (animal) spirit also are Perishable: Seek the 
features of that spirit which is above the sky. Its body is on the earth, Like a 
Lamp, (but) its Light is above the Seventh Roof (0f heaven). 
خود و هر آنچه دارد عاريتى و ناپایدار است. پس دل بر آن مبند‎ SE روح حيوانى مانند تن‎ 
كه فانى و زوال‌ناپذیر است. آن روحی را طلب کن که بر اوج آسمانها بال مىكشايد. جسم اين روح‎ 
لطيف آسمانی, مانند يك چراغ روى زمين است و نور آن به اوج آسمان‌ها می‌رسد. مولانا برای‎ 
یا روح جبرئيل»‎ S روح حيوانى ۲-روح انسانی ۳-روح‎ ١ روح چهار سطح بنيادى قائل است:‎ 
و ۴-روح محمّدی يا روح اوليا. بالاتر از آخرين اين مراتب, خدا هست كه فراتر از روح است. روح‎ 
حيوانى يا طبيعى ميان انسان و حيوانات مشترک است. با بدن به وجود مىايد و مانند بدن به پایان‎ 
می‌رسد. مشخصه و وصف بارز آن كثرت و پراکندگی است برخلاف مراتب بالاتر روح كه همگی‎ 


گنجینه معنوى مولانا + ۲۲۱ 


YOUR PHYSICAL attributes, like your body, are merely 
borrowed. Do not set your heart on them, for they are 
transient and only last for an hour. Your spirit by contrast 

is eternal: your body is on this earth, like a lamp, but its light 


comes from that everlasting Source above. 


برخوردار از وحدت‌اند. (بنگرید به راه عرفانی عشق. تعالیم معنوی مولوی/ ۳۴-۳۵ PRETI‏ روح 
زیستی. اما «حلية آن جان» شامل اموری است كه با بعد اخلاقى و معنوی و الهی انسان ارتباط دارند. 

«ادمی دو چیز است: آنچه در این عالّم قۆت حیوانیت اوست اين شهوات است و da aol‏ اما 
آنچه خلاصة اوست غذای اوہ علم و حکمت و دیدار Ge‏ است. آدمی را آنچه حیوانیت اوست از 
حق گریزان است و انسانیت‌اش از دنیا گریزان» (فیه‌مافیه/ OK OV‏ «بارنامة روح حیوانی‌ست این / 
پیشتر روء روح انسانی ببين» بگذر از انسان هم و از قال و قيل/ تا لب درياي جانٍ em‏ بعد از 
آنت جان احمد لب گزد/ جبرئیل از بیم تو واپس خزد كويد ار آیم به قدر یک کمان / من به سوی تو 
بسوزم در زمان»(متنوی ۴/ ۱۸۸۷۹۰)۔ 


۳۲ + كنجينة معنوى مولانا 


{ FF} 
هدف زندكى‎ 
نر دبانی پیش پای ما نهاد‎ / oai 
رفت بايد سوى بام (هست جٌبری بودن اینجا طمع خام)‎ uu su 


sh‏ داری چون کنی خود را تو SI‏ دست دارى چون كنى پنهان نو چنگ 
قابل امر ویی قایل شوى وصل جویی بعد از آن واصل شوی ' 


(ara Y] ATA V / (مشنوى‎ 


١-در‏ حکایت نخجيران و شير در دفتر اول مثنوى با عنوان آغازین «بيان توكّل و ترک جهد گفتن 
نخجيران به شير» مولانا بحث توکل و جبر و اختیار را در قالب كفتكوى ميان شير و حيوانات ديكر 
مطرح مىكند. نخجيران جانب توكل محض و دورى از كوشش را مىكيرند و شير را به تسلیم و 
توکل مطلق و كنار گذاشتن جهد و تلاش دعوت می‌کنند «آنکه او از آسمان باران دهد / هم تواند که 
او ز رحمت نان دهد.»(مثنوی ATA)‏ شير اين را تأیید می‌کند و می‌گوید: ولی خدا نردبانی هم 
پیش Cl‏ ما گذاشته و برای رسیدن به مقصود. خود ما هم بايد تلاش و کوشش کنیم و در عين حال 
به خدا هم توکل کنیم. خدابه ما دست و پا داده و این خود نشان می دهد که ما توان و اختیار داريم» 
مثل اربابی که به دست غلامش بیل می‌دهد و بدون آنکه سخنی بگوید معلوم است که از او کار 
می‌خواهد. 

پس LL‏ خود را کاملاً عاجز و ناتوان بپنداریم و به اين دلیل يا بهانه كه توکل و رضا ييشه 
كردهايم رعایت و توجّه به fle‏ و اسباب طبیعی را نادیده انگاریم. توكل منافاتی با جهد و تلاش 
آدمی ندارد. «جهد می‌کن تا توانی ای کیا/ در طریق انبیا و اولیاء با قضا پنجه زدن نبود جپاد/ زانکه 


گنجینڈ معنوى مولانا + ۲۲۳ 


THE PURPOSE OF LIFE 


GOD sins placed a ladder before our feet: we must climb 
it, step by step. 

You have feet: why pretend to be lame? You have 
hands: why conceal the fingers that grip? ... 

If you bear God's burden, He will raise you up. 

If you accept His commands, IIe will shower you with 

His grace and bounty. 

If you seek union with Him, you will become united 


for evermore. 


اين را هم قضا بر ما نهاد»(مشنوى ۹۷۵۶/۱). «حدای داد دو دستت كه دامن من كير / بداد عقل که تا 
راہ آسمان گیری»(/ ۳۲۵۴۵). «با توكّل زانوی اشتر ببنده. مولانا در اینجا بدون آنکه وارد مباحث 
دشوار فلسفی و کلامی بشود با توجّه دادن به تجربیات عادی و دقت‌نظر در آنهاء از ضرورت توأمان 
dE‏ و جهد» سخن می‌گوید. «دست همچون بیل, اشارت‌های اوست/ آحرت‌اندیشی» 
عبارت‌های اوست»(مثنوی ۱ گر آدمی به عاقبت و سرانجام هر امری بنگرد به پاره‌ای از 
اشارات Gall‏ پی خواهد برد. و چون تن و جانش را به عبادت و بندگی Ge‏ بسپارد و از اشارات 
پروردگار به سادگی نگذرد و آنچه را دست و پا بايد انجام دهند انجام دهد خدا او را رفعت و تعالی 
می‌بخشد. پیش از این» بار طاعات و عبادت‌ها را بر دوش داشت و اینک خدا او را سبکبار می‌کند و 
رنج و سختی انجام آداب و مناسک رابر او هموار می‌سازد. تا کنون پذیرنده (قابل) بود اكنون مقبول 
درگاه خداست و هرجه بگوید کلام Se‏ است. پیشتر در طلب. و جویای وصل بود و اکنون به حق 
واصل شده است. 


d ۴‏ كنجينة معنوى مولانا 


{ FV} 
باز از حيوان سوى انسانىاش مىكشيد آن خالقى که دانی‌اش‎ 
' همجنين اقلیم تا اقلیم رفت تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت‎ 
0۳۶۴۶۴۷/۴ (e na) 
مادراين دهليز قاضی قضا بهر دعوى الستيم و بَسلیٰ‎ 
که بّلی گفتیم و آن راز امتحان فعل و قول ما شهود است و بیان"‎ 
OVE ۵/۵ (مٹنوی‎ 


١‏ ترجمة نيكلسن از دو بيت نخست: 
Again, the creator, whom thou Kowest, was Leading him (Man) from the animal‏ 
(state) towards humanity.‏ 
Thus did he advance from clime to clime (from one world of being to another), till‏ 
he has now become intelligent and Wise and mighty.‏ 
خداء انسان را از مراحل مختلفی می‌گذراند و او را پیوسته به مراتب SVL‏ مىرسائد. در اينجا 
سخن در اين است که خدا انسان را از مرحله يا روح حیوانی به مرحله يا روح انسانی می‌کشاند. 
انسان بدین ترتیب مراتب مختلف وجودی را طی می‌کند تا انكه عاقل و Ulo‏ و نیرومند می‌شود. این 
سير صعودی به همین جا ختم نمی‌شود و انسان می‌تواند به مراتب عقلی بسیار بالاتر هم فرا برود 
ہنا زهد زین fie‏ پر حرص و طلب / صد هزاران عفل بیند esa a‏ (مشنوی ۴/ ۳۶۴۹). بدین 
ترتیب انسانی که در طفلی, از خر هم کمتر می‌فهمد عوالم متعدّد وجودی را درمی‌نوردد. «خدا قادر 
است بر همه جيزهاء اخر اين طفل که ازل می زاید از خر بتر است دست در نجاست می‌کند ويه 


گنجینه معنوى مولانا -4 ۲۲۵ 


IT WAS our Creator who led us through the stages of 
evolution, from the animal state to the human. His purpose 
was to make us intelligent and aware, so that we might 


know Him. 


THE WORLD is like a courtroom, with God as our judge. 

are called upon to fulfill our covenant with God, who 

asked, "Am I not your Lord?" To which we answered, 

"Yea." And since here on earth we are on trial, our every word 
and action form the witnesses to and the evidence of that 


agreement. 


دهان می برد تا بلیسد مادز او را می‌زند و منع مىكند. خر راء باری, تميز هست وقتى كه بول می‌کند 
پای‌ها را باز می‌کند تا بول بر او نچکد چون آن طفل را که از خر بتر است Go‏ تعالى آدمی تواند كردن 
خر را اگر آدمی XS‏ جه عجب؟ پیش خدا هیچ چیزی عجب نیست. در قيامت همة اعضای آدمی 
یک یک جدا جدا از دست و پای و غیرہ سخن می‌گو یند»(فیه‌مافیه/ 1۰۷). ”دو بيت آخسر: 
اشاره است به آيه ۱۷۳ سور؛ اعراف: «و پروردگار تو از بشت بنىآدم فرزندانشان را بیرون آورد. و 
آنان را بر عودشان گواء كرفت و پرسید: آيا من پروردگارتان نیستم؟ GE Eo‏ گفتند: آری. 
گواهی می‌دهیم (قالوابّلئ شهذنا) تا در روز قيامت نگویید که ما از آن ببی‌خبر بودیم.» 


۶ + كنجينة معنوى مولانا 


€ YA? 


در تمامى كارها جندين مكوش 
عاقبت تو رفت خواهی ناتمام 
وآن عمارت كردن كور ولحد 
بلكه خود را در صفا گوری كنى 
خاي او گردی و مدفون غمش 
گورخانه و قبه‌هاو کنگره 
بنگر اکنون زنده اطلس‌پوش را 
در عذاب منکر است OF‏ جان او 
از برون بر ظاهرش نقش و نگار 
وآن یکی بینی در آن دلق کهن 


جز به کاری HAS‏ 232 دین‌مکوش 
کارهایت ابتر و نان تو خام 
نی به سنگ است و به جوب و نی لبد 
در مَسنی او كنى دفن منی 
تسا دّمت يابد مددها از مش 
نبود از اصحاب معنی آن سره 
c‏ اطلس دست كيرد هوش را 
کدم غم در دل ضمدان او 
وز درون ز اندیشه‌هااو زار زار 
چون نبات انديشه و شکر سخن ' 
(شنوی ۳/ 0۱۲۸۲۷ 


١۔انسان‏ نبايد همه هم و غم و توانايىهايش را صرف امور ساده و دنيايى كند بلكه در عین اينكه از 


امور این دنيا غافل نيست بايد تمام هم وغم خويش راصرف امورى كند كه مربوط به دين و آحرت 
است. اگر غير از این باشد بدون آنكه توشداى شايسته فراهم كرده باشد از دنيا رخت خواهد بست: 
در حالى كه كارهايش ناقص و نيمهتمام برجا مانده است. ساختن و آباد كردن كور و لحد به سنگ و 
چوب و لبد (- مال فراوان) نیست. گور و سنگ fi‏ به كار آخرت آدمی نمی ‌آید جنانکه مولانا 
دربارة گورهای کافران می‌گوید: «همجو گور کافران Jin‏ / اندرون قھرِ خدا e je‏ (مشنوى 0/ 
۷ء بلكه بايد با صدق و صفا و پاکجانی گوری برای خود فراهم سازد (زاد و توش راہ آخرت 


برای خود فراهم Cle‏ و خودمحوری و خودبینی‌اش را در وجود iom‏ فانی کند. بايد از انانيت 
برهد و بندگی پيشه کند. بايد SLE‏ درگاه پروردگار شود و در عشق او مستغرق تا نسیم رحمت الهی 


گنجینە معنوى مولانا + ۲۲۷ 


DO NOT strive so much to achieve your worldly 
ambitions; strive only in your religious affairs. 
Otherwise at the end your life will be unfulfilled, your 
bread unbaked. 

Your sepulchre is not beautified by means of stone, 
wood, and plaster; 

But by digging for yourself a grave of spiritual purity 
and burying yourself in His Self, 

And by becoming His dust and immersing yourself in the 
love of God, so that His breath fills and inspires you. 
A tomb adorned with domes and turrets is not 
desirable to the followers of truth. 

Look at a man decked in satin - how does his lavish 
dress help his understanding at all? 

His soul writhes in torment, the scorpion of anguish 
embedded in his grief-stricken heart. 

His physical appearance is embellished with 
embroidery and decorations, but inside he is 
moaning, consumed with bitter thoughts, 

While another passes, his cloak old and patched, but 
his thoughts are as sweet as the sugar-cane, his 
words like honey! 


او را فرا كيرد و مدد رساند. اهل معنىء دینداران و مؤمنان» مقبره و گنبد و بارگاه‌های (باشکوه و 
مجلل). مقبول‌شان نیست. مولانا در اینجا باز از اهمیت «بودن» يا «شدن» سخن می‌گوید در برابر 
«داشتن»: آنچه حارج از ماست و جزو دارایی‌های مادی ماست توشۂ اخرتمان نیست يلكه ایمان و 
اخلاص و بندگی و پاک جانی و رستن از خودمحوری و خودپرستی» و عمل نیک است که همچون 
باری زیبا مونس و همدم سفر آخرتمان خواهد بود. برای آنکه اين مطلب روشن‌تر شود کافی است 
مثلاً به آدم زندة غافلی كه لباس‌های فاخر و حرير بر تن می‌کند توجَه کنیم. آیا چنین لباس‌هایی بر 
عقل و هوش او می‌افزاید؟ جانش در عذابی سخت است و عقرب غم در دل اندوهكين او M‏ کرده. 
در مقابل شخص دیگری را می‌بینیم كه جامه‌ای کهنه و مندرس پوشیده اما انديشه و گفتاری شیرین 


و پرطراوت دارد. 


۸ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


€ YA» 
فعل و قول آمد كواهان ضمیر زین دو بر باطن تو استدلال كير‎ 


اندک اندک می‌ستاند آن جمال اندک اندک خشک می‌گردد نهال 
زو ووه VC EE ICON‏ دل طلب کن؛ دل منه بر استخوان' 

(مشنوى ۲/ 110( 
اين جهان زندان و ما زندانيان حفره كن زندان و خود راوارهان" 


AY /1 (مشنوى‎ 


١‏ دو بيت دوّم: خدا زیبایی و جمال را اندك اندک از آدمی مىكيرد و بدین ترتيب زیبایی به همان 

منبعی كه به آن als‏ داشت بازمی‌گردد. معشوقى كه بيش از cul‏ مانند فرشته زيباو جميل بود به 
«بيرهخراى بدل می شود که یادآور دیو است! 

چون فرشته بود همجون ديو شد که ol‏ مسلاحت در او عاریه BI‏ 

(مثنوی ۷۱۳/۲) 

مصراع ال بيت چهارم» اشارت به آية ۶۸ سورۂ يس ۳۶ دارد: ہو من تمه له فی BEN‏ 

ao ax: SG‏ هركه را عمر دراز دهیم او را (از نظر) خلقت فروکاسته و شکسته می‌گردانیم آيا 

"-اين جهان زندان است و ما زندانیانِ آن هستیم يس به جای آنکه بدان خود كيريم و آن را آرایش و 


گنجینڈ معنوى مولانا + ۲۲۹ 


OUR Words and actions testify to our hidden thoughts; 
together they express our inner spirit. This is our life's 
testimony, our purpose here on earth: to manifest the 


very nature of our spirit, which is touched by the spirit of God. 


LITTLE BY little God takes away human beauty: 
little by little the sapling withers. 

Go, recite, "To whomever we give a length of days, 
we also cause them to decline." 

Seek the spirit; 


do not set your heart on bones. 


THE WORLD is a prison and we are the prisoners: 


Dig a hole in the prison wall and let yourself out! 


تزيين كنيم و منزلگاه ابدي خود بپنداریم بايد روزنهاى برای نجاتمان در آن پدید آوريمء نه آنكه 
روزنه‌های موجود راهم ببنديم و خود را بيشتر اسير و زندانى کنیم۔ دربارة تمثيل ارتباط ميان دنیا و 
آخرت آمده که دنيا مزرعة آخرت است یا دنیا محل گذر است. و مولانا در اینجا دنيا را زندان 
می‌خواند. اينها همه تعابیری‌ست از آخرت‌اندیشی و توجّه به عاقبت امور و ضرورتٍ مطلق جان و 
دل سپردن به افقهاى متعالى عالم وجود. ابيات بعدی» مقصود مولانا را روشن‌تر می‌کنند: «چیست 
دنیا از خدا BU‏ مُدن/نی قماش و نقره و ميزان و زن. مال راکز بهر دين باشى حَمول/نِعْمَ Ju‏ صالحٌ 
خواندش رسول» آب در كشتى هلاک كشتى است/ آب اندر زیر کشتی يُشتى است»(مشنوی ۵7/۱ 
A‏ 


۰ > گنجینه معنوى مولانا 


{0+} 

كويد ای اجزاى پستِ فرشی‌ام ‏ غربتٍ من تلخ‌تر من عرشىام 
ميل تن در سبزه و آب روان 51205 3 كه اصل او آمد از آن 
ميل جان اندر حیات و در alum‏ زانکه جان لامکان اصل وى است 
ميل جان در حكمت است و در علوم e‏ در باغ و راغ است و oS‏ 
(مٹنوی ۳/ ۹۔۴۴۳۵) 

در زمين مردمان GLE‏ مكن کار خود کن كار بیگانه مكن 

كيست بيكانه؟ تن SE‏ تو كز برای اوست غمناكى تو 
(مشنوى (TATE /١‏ 


١-عنوان‏ اين ابيات در مثنوى بدين شرح است: (منجذاب شدن جان نيز به عالم ارواح و تقاضاي او 
و ميل او به مر خود و منقطع شدن از اجزاى اجسام كه كندة باى باز روح اند (مشنوى ۳/پیش از بيت 
۵ مولوی در اين ابيات و ابيات پیش از آن به دو بعد يا ساحتٍ وجود انسان اشاره دارد: بعد 
ظاهرى و دنيوى انسان و بعد باطنى و روحانى او. مولوى بنابر طبيعيات قديم از تأليف جهار عنصر 
در وجود انسان سخن می‌گوید که هريك بنابر سرشت خويش مىكوشند به اصل‌شان باز بپیوندد. 
این عناصر مانند پرندگانی هستند که می‌خواهند به سوی اصل خود بازگردند. Uh‏ حکمت و مشیّت 
خدا این عناصر را در وجود آدمی» تا هنگام بيمارى و مرگ در پیوند باهم نگاه می‌دارد. GY p+‏ 
مىكويد وقتى اجزاء ظاهرى انسان اين كونه می‌کوشند به اصل خود بپیوندند و تلخی غم غربت را 
حش می‌کنند. روح كه اصل و مبدأاو بسيار متعالىتر است احساس غربت و دورافتادكى بيشترى 
می‌کند. اگر تن آدمی ميل به طبیعت و امور طبیعی معمولی دارد روح و جان انسان به امور متعالی از 
جمله حکمت و علم و آگاهی و نهايتاً تقرب به بارگاه پروردگار متمایل است. 

در دفتر چهارم مثنوی؛ حكايتٍ «مجنون و ناقه‌اش» آمده که مجنون با شتر مادهاش eile‏ ديار 
لیلی شد اما در طول سفر هر لحظه که از خود غافل می‌شد و مهار شتر را شل می‌کرد. شترش که دل 


۲۳۱ ۰۶ UY ge گنجینڈ معنوى‎ 


THE SOUL says to her base earthly parts, "My exile is 
more bitter than yours: I am celestial." 
The body desires green herbs and running water, 
because its origin is from those; 
The soul desires life and the Living One, because its 
origin is the Infinite Soul. 
The desire of the soul is for knowledge and wisdom; 
the desire of the body is for orchards, meadows, and vines. 
The desire of the soul is for ascent and sublimity; the 
desire of the body is for gain and means of self- 


indulgence. 


DO NOT make your home in other men's land; 
Do your own work, not the work of a stranger. 
Who is the stranger? 


Your earthly body, the source of all your sorrow. 


درکُرەاش داشت به عقب بازمی‌گشت تا به 1 خود برسد. وقتى مجنون به خود می‌آمد متوجه 
مى شد كه فرسنگ‌ها از مقصدش دور شده و در همان راهى كه آمده بود عقب رفته است. وقتى 
مجنون ديد كه اين ماجرا همین‌طور مرتب تكرار می شود گفت: ما هر دو عاشقايم و ضد همدیگر 
يس همراهان شايستهاى براى هم نيستيم. بهتر است از هم جدا شويم. ميل او به ليلى بود و ميل ناقه 


به کزه. 
مولانا از این حكايت برای بیان تمايلات اصلی عفل و نفس يا روح و تن استفاده می‌کند و در 
پایان میگوید: 
اين دو صمرہ همدگر را راهزن كمره آن جان که او فرو نايد ز تن 
جان ز هجر عرش اندر فاقه‌ای تن ز عشق oor‏ چون ناقه‌ای 
جان گشاید سوی بالا بال‌ها در زده تن در زمين جنگال‌ها 


همچنین بنگرید به پانوشت‌های ۴۱و WT‏ 


UY go گنجینۀ معنوى‎ + ۲ 


{۵1} 


گر تو dle‏ زمانى در جهان 


پیشه‌ای آموختی در كسب تن 
در جهان پوشیده گشتی و غنی 
پیشه‌ای آموز که اندر آخرت 
ol‏ جهان شهری است پربازار و كسب 
G>‏ تعالی كفت که اين كسب جهان 
اين جهان بازیگه است و مرگ شب 


كسب دين عشق است و جذب اندرون 


نک فنای اين جهان بين وين زمان 
(مشنوى 1/ (TAYO‏ 

چنگ اندر پیشۂ دينى بزن 
چون برون آیی از اینجاچون كنى 
اندر آيد دخل كسب مغفرت 
تا نيندارى كه كسب اينجاست حب 
پیش آن كسب است لعب کو دکان 
بازكردى كيسه خالی پُرتغب 
قابلیّت نور oom‏ را ای حرون' 
(مشنوی ۶۰۰-۱۸۲ و (TOUS‏ 


١‏ مردى AS‏ عمر خود را صرف «صرف و نحو؛ كرده بود روزى سوار کشتی می‌شود و در طول 
سفر با غرور و خودپسندی از كشتيبان می‌پرسد «جيزى از نحو و زبان خوانده‌ای؟ جيزى از زبان 
می‌دانی؟» کشتیبان در پاسخش می‌گوید: نه. نحوی می‌گوید: بايد بدانی که نیمی از عمرت تباه شده 
است. کشتیبان خاموش UL‏ و پاسخی نداد. تا آنکه کشتی گرفتار توفان می شود و در گردابی هائل 
فرو می‌افتد. و اینک نوبت کشتیبان است که از آن «نحوی» چیز بسیار مهم‌تری بپرسد: آيا شنا بلدى؟ 
نحوى مىكويد: نه. كشتيبان م ىكويد JS)‏ عمرت ای نحوى فناست» چون «كشتى غرق اين 
گرداب‌هاست» اينجا و اکنون بايد محو دانست نه نحو. آنگاه که از اوصاف بشری بميرى و از 


خودپرستی برهى نجات مىيابى: «چون بمردی تو ز اوصاف بشر/ بحر اسرارت نهد بر فرق سره 


(مشنوى ۲۸۴۳/۱) 


كنجينة معنوى مولانا  YYY‏ 


EVEN THOUGH in the world you are the most learned 
scholar of the time, 
Behold the vanishing of this world and this time! 


YOU HAVE learned a trade in order to earn a living to satisfy 
the needs of your body: now focus on learning your 

spiritual trade so that you can look after the needs of your 
soul. Here in this world you have become rich and wear 
expensive clothes: when you leave this world, how will you fare? 
Devote yourself to that spiritual work whose wages are God's 
forgiveness in the world beyond. It is a city full of barter and 
wages, but do not imagine that your earnings here will be 
sufficient. God has said that they are child's play compared to 
the earnings in the next world. 

It is the same when children play at setting up shop: their 
goods and play money are only of use in their game; they are of 
no value in the real world. This world is like a playground, and 
death is night, when you return home with an empty purse, 
tired out. The wages of religion are love, inner rapture, and 
nearness to God. 


این مردن از اوصاف بشر همان است كه مولانا از آن به فقر تعبير مىكند و آن را یگانه زاد و 
توشة راه آخرت می‌داند. «زين همه انواع دانش روز مرگ/ دانش فقر است ساز راه و برگ» (مثنوی 
۱ دل خوش كردن به قطره دانش‌هایی که داریم و تن نسپردن به سير و سلوک معنوی و 
جهان را با همه پیچیدگی‌ها و اسرارش: در ظرف محدود ذهن خود گنجاندن» سرانجام نیکویی 
ندارد و بدفرجامی OF‏ هنكام مرگ آشکارتر می‌گردد. اما اگر «فقر» پیشه کند از عنایات خاص الهی 
برخوردار خواهد شد. 

«چون در عالّم فقر آمدی و ورزیدی: Ge‏ تعالی تو را مّلک‌ها و عالم‌ها بخشد که در وهم ناورده 
باشی و از آنچه ال تما می‌کردی و می‌خواستی حجل گردی که «اوه! من به وجود چنین چمیزی 
چنان چیز حقیر چون می‌طلبیدم؟» (فیه‌مافیه/ OFF‏ 


۴ + گنجینڈ معنوى مولانا 


{OT} 


صد هزاران فصل داند از علوم جان خود را می‌نداند آن eb‏ 


داند او خاصيتٍ هر جوهری در بیان جوهر خود جون خری 
که همی دانم يَجُوز و لایجوز خود ندانی تو یَجُوزی يا عجوز 
قيمت هر كاله می‌دانی كه جيست قيمت خو د را ندانی احمقی‌ست 
سعدها و نحس‌ها دانسته‌ای ننگری تو سعدى يا ناشسته‌ای 
جان جمله علمها اين است اين كه بدانى من کیام در یوم دين' 

(TEFA. ۵۴۸۳ (مٹنوی‎ 


١‏ «می‌گویند پادشاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود تا او را از علوم نجوم و رمل و 
غیره آموخته Lay‏ و استاد تمام گشته, با كمال کودنی و بلادت روزی پادشاه انگشتری در مشت 
كرفت فرزند خود را امتحان کرد كه «بیا بگو در مشت جه دارم؟ 

گفت: «آنچه داری گرد است و زرد است و مُجَوّف (= ميان تهی) است؟» گفت: «چجون 
نشان‌های راست دادی پس حکم كن که آن جه جيز باشد؟؛ گفت: «می‌باید كه غربیل باشدا؛ 

گفت: «آخر این چندین نشان‌هایی دقیق را که عقول در آن حيران شوند دادی, از قوّت تحصیل 
و دانش اين قدر بر تو چون فوت شد که در مشت غربیل نگتجد؟» 


كنجينة معنوى مولانا + ۲۳۵ 


AMAN’S head may be filled with knowledge of meaningless 
worldly matters, he may be familiar with all the 

sciences, and yet not know his own soul. He knows the 

special properties of every substance, but he is as ignorant as 
an ass about the nature of his own essence. He declares, "I 
know what is permissible and what is not," but he does not 
know if his own actions are permissible. He knows the precise 
value of every article he buys and sells; but in his folly he does 
not know his own value. He has learned to distinguish 
auspicious stars from inauspicious ones, but he does not 
examine his soul to see if he is in a fortunate or poor spiritual 
state. To know yourself, and to live your life in anticipation of 


the Day of Judgment, is to master the highest science. 


اكنون همچنین علما اهل زمان در علوم موی می شكافند و چیزهای دیگر را که به ايشان تعلق 
ندارد به غايت دانستهاند و ايشان را بر آن احاطت كلى گشته و آنچه مهم است و به او نزدیک‌تر از 
همه ان است خودی اوست و خودى خود را نمی‌داند. همه جيزها را به حل و حرمت حكم می‌کند 
که اين جایز است و OT‏ جایز نیست و این حلال است يا حرام است؛ خود را نمی‌داند که حلال است 
یا حرام است. جایز است يا ناجایز, پاک است يا ناپاک است» (فیه‌سافیه/ OV‏ 


۶ ٭ گنجینڈ معنوى مولانا 


{0Y} 


جه عجب گر روخ موطنهاى خويش كه بُدستش مَشکن و ميلاد پیش 


اجتهاد گرم ناکرده تا دل شود صاف و ببیند ماجرا 


۱ ۰ = ۰ ext - ۰ a م‎ re 
راز ال و اخر ببيند چشم باز‎ oem سر برون ارد دلش از‎ 
(rer /۴ (مٹنوی‎ 


١‏ عجب نيست که روح انسانء اصل و مبدأ و مراحل پیشینِ حیات خود را به ياد نیاژزد چون این 
دنیا مانند خواب آنها را فرو می‌پوشاند همان كونه كه ابر ستاره V‏ خورشید) را می‌پوشاند و روخ 
ديكر به ياد نمی َوَرّد که در هبوط و سير نزولى خود به عالم خاک جه مراتبى را طى كرده است. آدمی 
اگر سعى و تلاش جدى به خرج ندهد و آينهُ دل خود را صاف و صیقلی نكند حقيقت و اصل این 
ماجرا يعئى سیر نزولى خود و راز هستى را درک نخواهد كرد. اما اگر چنین كند راهى به اسرار الهی 


گنجینه معنوى مولانا + ۲۳۷ 


WHY ARE you surprised that a human spirit cannot 
remember where it came from, where it came into 

being and resided before it was born? In this dream- 

like world, the human spirit is shrouded by a veil as clouds 
block out the stars, so it can no longer see its former spiritual 
abode. The task of the human spirit on earth is to purify its 
heart to enable it to see through the veil and focus on the 
spiritual realm. The heart must pierce the mystery of this life 


and see the beginning and the end with unclouded vision. 


خواهد يافت و حقایقی از عالم هستى بر وی آشکار خواهد شد. عرفا از سیر نزولى و سير صعودي 
روح سخن می‌گویند. سیر نزولی همان است که در قرآن از ان به هبوط ياد شده است. از سوی دیگره 
معراج پیامبر (ص) نمونة اعلای سیر صعودی آدمی‌ست. برای تفصیل این مطلب بنگرید به راہ 
عرفانی عشق, تعالیم معنوی مولوی/ ۸۳-۹۶ 


۸ :۰ گنجينة معنوى مولانا 


{0F} 


ای میسّر كرده مارا در جهان شخرہ و بیگار» مارا وا رهان 


طعمه بنموده به ماو آن بوده شصت آن‌جنان بتُمابه ما ان راكه هست ' 

(مشنوى ۲/ FEEN‏ 
اول فکر آخجر آمد در عمل pieces)‏ چنان دان در ازل) 
میوه‌ها در فكر دل اؤل بود درعمل ظاھر به آخر می‌شود 


چون عمل كردى شجر بنُشاندى اندر آخر حرف اوّل خواندی' 


(مثنوی )٩۷۰-۲/۲‏ 
از آدمی ادراک و نظر باشد مقصود 
Ag n)‏ ۱۰۹۰۶) 


١‏ خداوند اين را ممكن و ميسّر ساخته كه در اين جهان كار بی مزد و بی‌فایده انجام دهيم. خدايا ما 
را از این وضع نجات بخشء از اينكه در برابر دامى قرار بكيريم و آن را شکار خويش بينداريم. 
(شست يعنى قلاب ماهیگیری). پس حقيقت اشياء و امور را به ما بنماء هر جيزى را همان گونه كه 
واقعاً هست به ما نشان ده تا کاری نكنيم که بىفايده باشد. اگر حقيقت همه امور به راحتى ديده 
مى شد پیامبر(ص) با آن همه عظمت از خدا نمی خواست كه همه جيز را همان گونه كه هستند به وى 
نشان دهد. «اگر هرجه رو نمودى آن چنان بودی, بيغامبر با آن چنان نظر تيز منوّر و منور فرياد 
نکردی كه ارنى الاشياء کماهی» (فیه‌مافیه/ O‏ 

در همین مورد می‌توان به حکایتی اشاره کرد كه در دفتر دوم مثنوی آمده است: در عهد Pb‏ 
عده‌ای به همراه عمر به سر کوهی می‌روند تا هلال ماه را رؤيت کنند. در این ميان یکی می‌گوید: من 
هلال را دیده‌ام. عمر به جهتی که او نشان می داد نگاه می‌کند اما چیزی نمی بیند يس به او می‌گوید: تو 
خیال کرده‌ای که هلال ماه را دیده‌ای. دستی بر ابرویت بکش و ان را مرتب كن و دوباره ببین. ار 
چنین می‌کند و دیگر هلالی نمی‌بیند. معلوم شد که مویی از ابرويش جلوی چشمش آمده و او آن را 


۲۳۹ + كنجينة معنوی مولانا‎ an 


O YOU, who have made it easy for us to labor fruitlessly 
and without reward in this world, 

Deliver us! 

To us it seems a tempting bait, but it is really a hook: 


Show it to us as it really is. 


THE BEGINNING, which is thought, 
finds its end in action. 

The fruits are first in our thoughts, 
but only in the end are they truly seen. 
When you have done the work 

and planted the tree, 

When the fruit appears, 


you read the first words. 


GOD’S PURPOSE for man is to acquire a seeing eye and an 


understanding heart. 


به صورت هلال ديده بود. وقتى یک موی کج می‌تواند جنين تأثيرى داشته باشد اكر همه اجزاء 
آدمی ناراست باشد جه می‌شود؟ «راست کن اجزات را از راستان/ سر مکش ای راست رو زان 
استان»(مثتوی ۲/ ۱۲۱). 

LY pt‏ ضمن بحثی دربار؛ اعراض, به عنوان مثال می‌گوبد: خانه‌یی که ساخته می شود ابتدا 
طرح و نقشه و «فكر» مربوط به آن در ذهن مهندس است. اساسا اصل و گوهر هر حرفه و پیشه‌ای, 
فکر و انديشه است. مثال دیگر اين قضیه» میوه‌هایی است كه از درختان حاصل می‌شود. باغبان با 
«فکر اولیه‌ای» که در مورد میوه‌ها دارد درخت می‌نشاند و پس از مراقبت و شاخ و برك یافتن و رشد 
درشت. میوه‌ها ظاهر می‌شود. يس آنچه در آخر ظاهر می شود در حقيقت مقدم بر چیزهای دیگر 
است. این اساس و بنيان عالم وجود است. 


۰ + گنجینڈ معنوى مولانا 


{Od} 


(AF. ۸۷/۱ (مشنوى‎ 


۱-«عشق آدمی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: عشق حقیقی يا عشق به خداء و عشق مجازی یا 
عشق به چیزهای دیگر. اما با بررسی دقیق‌تر می‌توان دید که همه عشق‌ها درواقع عشق به خداست 
چرا که هر موجودی انعکاس يا ساية اوست. پس تفاوت ميان اين دو نوع عشق أن است که بعضی 
مردم می‌دانند که فقط خدا واقعاً وجود دارد و عشق‌شان را تنها به او معطوف می‌کنند ولی دیگران 
برای مطلوب‌های مختلف وجود مستقل قائل می‌شوند و به همین خاطر عشق‌شان را متوجّه آن 
امور می‌کنند. اما از آنجا که عشق به ما سوی الله از عشق به پروردگار سرچشمه می‌گیرد سرانجام به 
او منتهی می‌شود. یک یک اموری که انسان به آنها دل می‌بندد بی‌وفایی‌شان رانشان می‌دهند و انسان 
عشق‌اش را متوجه چیزی دیگر می‌کند. هرچند. بسیاری از آدم‌ها معشوق حقيقى را تا بيش از مرگ 
بيدا نمی‌کنند یعنی زمانی که برای تقرّب جُستن به او بسیار دير است. اما صوفی در همین دنیا به 
کشف اين حقيقت نائل می‌شود که فقط یک معشوق وجود دارد. او همة عشق‌های مجازی را 
بی روح و موهوم می یابدہ (راه عرفانی عشقء تعالیم معنوی مولوی/ ITV‏ 


گنجیئڈ معنوی مولانا de‏ ۲۴۱ 


EVERYTHING, EXCEPT love of the most beauteous God, 
even though outwardly it seems as pleasant as eating sweets, 
is in reality an agony of spirit. What is meant by agony of 
spirit? It is to advance toward physical death without drinking 


the Water of Life. 


در فیه‌مافیه / ۳۵ نیز آمده است که iaat‏ آرزوها و مهرهاو مح تها و شفقت‌هاکه GLE‏ دارند بر 
انواع جیزهاء به پدر و مادر و دوستان و آسمان‌ها و زمین‌ها و باغ‌ها و ایوان‌ها و علم‌ها و عمل‌ها و 
طعام‌ها و شراب‌هاء اولیا این همه [را] آرزوی Ge‏ دانند و آن چیزها جمله» نقاب‌هاست. چون از این 
عام بگذرند و آن شاه را بی اين نقاب‌ها ببینند بدانند که آن همه نقاب‌ها و روپوش‌ها بود 
مطلوب‌شان در حقيقت أن يك جيز بود. همه مشکل‌ها حل شود و همه سؤالهاو اشکال‌ها راكه در 
دل داشتند جواب بشنوند و همه عیان گردد.» در مناقب‌العارفین ۲۹۶/۱ این حکایت راجع به 
مولانا آمده که روزی از مولانا سؤال شد که اين حدیث که اکثر اهْل الْجَنَة ALS‏ جه معنایی دارد؟ 
مولانا در پاسخ گفت: «اگر ابله نبودندی کی به جنّت وانهار حرسند شدندی؟ جایی که دیدارِ يار 
است جه جای جنّت و انهار است؟... پس هر دون همّتی که به تفرّج باغ بسته شد از دیدار باغبان 
محروم ماند. 
جنت مرابی‌روی او هم دوزخ است و هم عدو من سوختم زین رنگ و بو کو فز انوار بقاه 


۲ *٭ كنجينة معنوى UY go‏ 


{AF} 
زندگی پس از مرگ‎ 
جنازهام چو ببینی» مگو: فراق» فراق‎ 
مرا وصال و ملاقاث آن زمان باشد‎ 
وداع‎ glo مرا به گور پاری» مگو: و‎ 
كه گوز پردۂ جمعیّتِ چنان باشد'‎ 


)٩۱۱ (دیوان/‎ 


١۔کل‏ غزل مولانا بدين شرح آاشُٹ: 
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد / گمان مَبّر كه مرا درد اين جهان باشد برای من مگری و 
T‏ دریغ» دریغ/ به دوغ دیو درآفتی دريغ آن باشد. فرو شدن جو بديدى برأمدن بنگر/ غروب 


شمس و قمر را چرا زیان باشد؟ تو راغروب نمايد ولى شُوُوق بود / لَحَذْ جو حَبس نماید تحلاص 


كنجينة معنوی مولاتا + ۲۴۲ 


۸ LIFE BEYOND 


DO NOT cry, "Alas, you are gone!" at my graveside: 
For me, this is a time of joyful meeting! 

Do not bid me, "Farewell" when I am lowered into my 
grave: 


I have passed through the curtain to eternal grace! 


جان باشد. كدام دانه فرو نرفت در زمين که نرست؟/ چرا به دانه ESL‏ این گمان باشد؟ کدام دَلُو 
فرو ريخت وير رون نامّد/ ز چاه یوسفب جان را چرا فغان باشد؟, دهان چون بستی ازين سوی آن 
GL‏ بکُشا/که هاى هوی تو در $e‏ لامكان باشد»(دیوان/ AN‏ 


۴ + گنجینڈ معنوی مولانا 


{OV} 


مرگ كه اين جمله از او در و حشتند 


اين جهان و راهش ار پیدا SAS‏ 


مَیا بی دف به كور من برادر 


می‌کنند اين قوم بر وی ریشخند 
بر صدف آید ضرر نی بر هرا 
(مشنوى 1/ 0۳۴۹۵۹۶ 

كم کسی یک لحظداى آنجا GA‏ 
(مثنوی 0 ۳۱۰۱) 

(تو را حریشته‌آم رقصان يِمايّد) 
که در ey‏ خدا غمگین نشاید 
1 (دیران/ (FAT‏ 


١‏ مقصود از «اين قوم» که از مرگ بيم و هراسى ندارند و آن را ريشخند می‌کنند جنانكه از ابيات 
پیش از ان معلوم است کسانی است که اینڈ وجود خود را صاف و dine‏ ساخته‌اند و از اوصاف 
ناپسند و «فکر و ذکر اختیاری» رهایی یافته‌اند و به عي ناليقين رسیده‌اند. نمونه‌ای از این مردان Ge‏ 
بلال است. چون بلال سخت بیمار و ضعیف شد و در بستر مرگ افتاد همسرش از اندوه وغم سخن 
می‌گفت اما بلال مرگ را لذّت و خوشی می‌دید. او در پاسخ همسرش می‌گوید: تا کنون درغم و 
اندره بودم Ul‏ اکنون در عين طرب و شادمانی‌ام. بلال همین طور که اين سخنان شورمندانه را بر زبان 
می‌راند سيمايش مانند گل‌های پرطراوت و رنگارنگ می درخشید. همسرش به او می‌گوید: ای 
نیکو سيرت بدرود. اما بلال می‌گوید: نه. این فراق نیست بلکه پیوستن به حویشان همدل است و باز 
رسیدن به وطن. «گفت: نه نه بلکه امشب جان من / می‌رسد خود از غریبی در وطن»(مشنوی AY.‏ 


Ord 


كنجينة معنوى مولانا + ۲۴۵ 


EVERYONE is so frightened of death, 
But the true Sufis just laugh; 

Nothing overpowers their hearts. 

What strikes the oyster shell 


Does not harm the pearl. 


IF THE spiritual universe and the way to it were shown, 


No one would remain in this world for a single moment. 


WHEN 1 die and you wish to visit me, 
Do not come to my grave without a drum, 


For at God's banquet mourners have no place. 


مرگ مانند ويران كردن «خانه مختصر» برای ساختن خانه‌ای عظيم و باشكوه است. 
چون زین قفص برّستى در كلشن است مسکن 
چون این صدف شكستى چون گوهر است مردن, 
چون om‏ تو رابخواند سوى خودت BLAS‏ 
چون جنت است رفتن» حون کوثر است مردن 
(دیوان/ ۲۱۴۷۸۹) 


UY ge كنجينة معنوى‎ + ۶ 


{AA} 


همچنان دنياكه حلم نایم است 
تابرآید ناكهان صبح اجل 
خنده‌اش كيرد از أن غمهاى خويش 
هرجه تو در خواب بينى نيك و بد 
آنجه كردى اندر اين خواب جهان 
تا نيندارى که اين بد کردنی‌ست 
بلكه این خنده بود كريه و زفیر 
كريه و درد و غم وزارىٌ خود 


خفته پندارد که این خو د دائم است 
وا رهد از ظلمت ظن و دغل 
چون ببیند مُسْتفر و جای خویش 
روز Ads‏ یک به یک پیدا شود 
كرددت هتكام بیداری عیان 
اندر اين خواب و تو را تعبير نیست 
روز تعبير ای ستمگر بر اسیر 
شادمانی دان به بیداری خود' 


(مثنوی ۴/ ۳۶۵۴۶۱) 
بی خیانت جنس ان برداشتى 
خاک سرهارا نکردہ Fal‏ 


(مشوی ۵۱۱/۱ و )۵۰٩‏ 


خاک امین و هرچه در وی کاشتی 
تانشان حق نیارد نوبهار 


۱ دنیا مانند حواب است ولی آنکه خوابیده OLS‏ می‌کند که Cols‏ پایدار است. تا آنكه ناگهان 
صبح مرگ فرامی‌رسد و آدمی از تاریکی پندار و مکر دنیا رهایی مىيابد. درواقع دنیا؛ خوابی است 
که پایدار نیست بلکه زمانی به پایان می‌رسد و بیداری و «تعبیره‌ی به دنبال خواهد داشت. زفیر 
یعنی شیون, ناله. 

مولانا در ابیاتی با عنوان «تشبیه دنیا که به ظاهر فراخ است و به معنی تنگ و تشبیه خواب که 
حلاص است از اين تنگی» تعابیر دیگری هم در مورد «تنگی» دنیا و «فراخی» عالم غيب دارد از 
جمله تشبیه دنیا به گرمابه و گرمای خفقان‌آور ol‏ يا راہ رفتن با کفشی تنگ در بیابانی فراخ و 
گسترده که وقتی آن را از پا درمی‌آوريم احساس گشودگی و راحتی می‌کنيم. «خواب تو آن کفش 
بیرون كردن است/ که زمانی جانت آزاد از تن استء اولیا را حواب SU‏ است ای فلان/ همچو آن 
اصحاب کهف اندر جهان» خواب می‌بینند و آنجا خواب نه/ در عدم در می‌روند و باب نه»(مثنوی 
0۲۵۵۲۴۲ 


كنجينة معنوى مولانا + ۲۴۷ 


THIS WORLD is like a dream, but you, the sleeper, 
imagine it 15 real, 

Until suddenly death dawns and you will be released 
from the night of opinion and falsehood. 

You will laugh at the sorrows that beset your earthly 
existence when you see your permanent dwelling- 
place. 

On waking you will become aware of everything you 
did in your sleep in this earthbound existence. 

Do not imagine that your deeds will be regarded 
merely as evil actions committed while asleep, with 
no consequences for you. 

But in the hour of awakening your tears of grief and 
wails of lamentation will turn to joy! 


THE SOIL is faithful to its trust: 

Whatever you have sown in it, you reap the same. 
But until springtime brings the token of God, 
The soil does not reveal its secrets. 


۲-پرتو معرقت الهى بر حاک تابيده؛ از همین رو خاک يذيرنده و پرورش دهنده دانه شده 
است. «پرتو دانش زده بر SLE‏ و طين/ تا شده دانه يذيرنده زعين:(مثنوى ۵۰۸/۱). خاک امین و 
درستکار است و هر چیزی که در آن بکاریم زمین بی‌آنکه خیانتی کند آن دانه را به خوبی پرورش 
می‌دهد و شکوفا می‌سازد. هرگز از گندم جو يا از جو گندم نمىروياند. زمین اين امانتداری را از 
امانت الهی aat‏ است. از عدالت و امانتی که آفتاب Ge‏ بر آن تابانده است. «اين امانت زان امانت 
یافته‌ست/ که آفتاب عدل بر وی تافته‌ست»(شنوی ۱/ ۵۱0). تا زمانی که فرمان الهی در نوبهار فرا 
ترسد خاک زمین اسراری را که در خود نهفته دارد آشکار نمی‌سازد. 


Lus 4 ۸‏ كنجينة معنوى مولانا 


£05» 


جمله جان‌های گذشته منتظر 


از صفاتش ژسته‌ای والله نخست 


جنك لوكم چون جنین اندر em‏ 
گر نباشد درد زه بر مادرم 
مادرِ طبعم ز درد مرگ خويش 
درد زه گر رنج امسثان يود 


مرگ درد زادن است و زلزله 
تا چگونه زايد آن جان بطر ! 
(مثنوی ۱/ 0۵۱۴۱۵ 
در صفاتش بازروچالا ک و E‏ 
(مثنوی ۳/ ۴۱۸۲) 
(نه مهه گشتم شد اين OME‏ مهم) 
من در ایسن زندان ميانٍ آذرم 
م کل Gets das as‏ س 
بر جنین اشکستن زندان بود" 
usi‏ ۳۵۵۶۶۰) 


-١‏ تن مانند ماد طفل جان را حامله است يعنى حامل روح است. مرگ نيز مانند زايمان و درد و 


لرز ناشى از آن است كه با وقوع آن» روح زاده مىشود يعنى از قالب تن جدا مىشود و تولد 
دوباره‌ای مىيابد. مولانا با این تمثيل زيبا پیوند عميق ميان مرگ و زندگی را بیان مىكند و نشان 
می‌دهد كه مرگ شروع زندكى دیگری است. وقتى روح بدين ترتيب al‏ شد همه روح‌های 
گذشته که منتظر بودند تا ببینند با مرگ ان تن: جه روحی از او زاده می شود درمی‌یابند که او بهشتی 
است يا دوزخى؟ گرچه. مولانا معتقد است که عده‌ای (مانند زید ابن حارث در حکایت پیامبر و 


زید در دفتر ال مثنوی بيت ۰ به نور معرفت حق در همین جهان اين را می‌دانند. به هر حال» 
«حلق در بازار یکسان می‌روند/ آن یکی در ذوق و دیگر دردمند. همچنان در مرگ یکسان می‌رویم / 


نيم در مُُسران و نیمی خسرویم»(مثنوی ۳/ ۳۵۱۵-۱۶). 


گنجینڈ معنوى مولانا 4 ۲۴۹ 


THE BODY, like a mother, is pregnant with the spirit-child: 
death is the pangs and throes of giving birth. All the 
spirits who have passed on to the next life are waiting 


anxiously to see how that proud spirit will be born. 


GOD GAVE you life and bestowed on you His attributes; 


eventually you will return to Him. 


DEATH IS in reality spiritual birth, the release of the spirit 
from the prison of the senses into the freedom of God, 

just as physical birth is the release of the baby from the 

prison of the womb into the freedom of the world. While 
childbirth causes pain and suffering to the mother, for the baby 


it brings liberation. 


۲ بنگلوک يعنى آدمى كه دست و پایش كج و ضعيف و ناتوان است. در پانوشت ۵۸ از 
«ننگی» این دنيا و رنج و محنتٍ روح در اين تنگی سخن رفت. مولوى در اینجا از تمثيل جنين و 
رحم استفاده می‌کند: روح, خود را در این Go‏ مانند جنينى كه در رحم مادر است درمانده و دست و 
پا بسته مىيابد که اكر مادرء درد زايمان بيدا نکند. از زندان بلاخیز و آتشناک دنيا رهايى نخواهد 
يانت. مقصود از مادر طبع طبيعت آدمى ست» جنبه‌های جسمانی و مادى او. روح مانند جنین در 
درون اين طبع و اين دنياست. در احادیث هم امده که «رحلت مومن از دنيا به اخرت؛ درست مانند 
نقل مكان نوزاد از تنگنا و ظلمت رحم به فراخنای دنيا است»(احاديث و قصص مثنوی/ ۲۱۸). 


۰ + گنجینه معنوى مولانا 


و۶۰ 


و آنکه ایشان را شکر باشد اجل 
تلخ ند پیش ايشان مرگ تن 
وا رهیدند از جهان euge‏ 
برج زندان را شکست ارکانی‌ای 
که‌ای دریغ این سنگ مرمر را شکست 
آن رخام حوب و أن سنگ شریف 
ye‏ سكي وا که ران مت 
هيج زندانی نگوید اين فشار 
تلخ کی باشد کسی راکش برند 


OLE‏ مجرّد گشته از غوغای تن 


چون‌نظرشان مست‌باشد در $55 
چون روند از چاه‌و زندان در چمن 
كس نگژید بر فوات هيج هيج 
هیچ از او رنجد دل زندانی‌ای؟ 
تا روان و جان ما از حبس رست 
بُرج زندان را بھی بود و اليف 
(دست او در جرم اين بايد شكست) 
جز كسى كز حبس آرندش به دار 
از ميان زهر ماران سوى قند؟ 


Peace 


١۔ہدر‏ ابتدای خلقت جسم آدم (ع)» خدا به فرشتة مقرب خود جبرئيل «اشارت کرد که برو از زمين 
مشتی خاک برگیر و به روایتی از هر نواحی مشت مشت برگیر» جبرئیل به زمين آمد تا در اجرای امر 
پروردگار مشتی خاک برای آفرینش جسم آدم از آن برگیرد. اما زمين ناله و تضرّع کرد و او را به خدا 
سوگند داد که از او دست بردارد و او را وارد « کشا کش‌های تکلیف و خطر» نکند (گویی زمين 
می‌دانست که انسانی که جسمش از خاک او آفریده می شود تکلیف و مسئولیت خطيرى در برابر 
پروردگار بر عهده خواهد كرفت). زمین آنقدر سخنان سوگناک كفت که جبرئیل بدون آنکه خاکی 
بردارد به نزد خدا رفت. يس خداوند میکائیل و سپس اسرافیل رابه زمين فرستاد امّا این دو فرشته 
هم از ناله و شیون زمین متأثر شدند و دست خالی بازگشتند. 

آنگاه. پروردگار عززائیل را به زمين گسیل کرد اين بار هم زمين شروع به ناله و زاری کرد و او 
را سوگند بسیار داد که خاکی از او برگیرد و او را وارد سرنوشت خطیر انسان در زمين نسازد. اما 
عزرائیل كفت من حتماً بايد فرمان نخدا را اجرا کنم و هيج چون و چرایی در کار نیست. دلم به حالت 


بسيار می‌سوزد من از آن سه فرشتة پاک» رحمم بيشتر است اتا نمی‌توانم از امر يروردكار سر باز 


كنجينة معنوی مولانا ۰۰ ۲۵۱ 


THOSE TO whom death seems as sweet as sugar, 
How can their sight be dazzled by the temptations of 
this earthly realm? 

Physical death holds no bitterness for them, 

They see it as a blessed refuge from a prison cell into a 
glorious garden. 

It will deliver them from a world of torment: 

No one weeps for the loss of such nothingness! 

If an earthquake brings the walls of the prison 
crashing down, 

Will the heart of any prisoner be downcast? 

Will they complain, "Alas, this marble stone is broken, 
And our spirits and souls have escaped confinement. 
We admired the quality and beauty of the marble and 
stone of our prison. 

Why did the earthquake destroy it, allowing the 
prisoners to escape?" 

No prisoner would talk such nonsense, unless the 
gallows was his final destination after prison. 

Death cannot have a bitter taste to the person who is 
given sugar in exchange for snake poison. 

The soul, freed from the turmoil and limitations of the 
body on death, soars on wings of the spirit, 


زنم. عزرائيل دربارة رحم خویش و «لطف مخفی [حق] در ميان قهرها» وايتكه خشم و قهر 
پروردگار بهتر از مهر و بردباری دو عالّم است با زمين بسیار سخن كفت و در اثنای اين سخنان 
بدون آنکه زمین متوجّه شود مشتی خاک از آن برداشت و به نزد خدا برد. آنگاه گفت: خداوندا تو 
مرا مأمور کردی که جان مردم را بگیرم. وقتی چنین كنم آنها دشمنم می‌شوند «تو روا می‌داری 
خداوند سَنی/ که مرا مبفوض و دشمن‌رو کنی؟) (مثنوی ۱۶۹۶/۵). خدا گفت: fle‏ و اسبابی 
ظاهری از قبيل تب و قولنج و سرسام و انواع بیماری‌ها و جراحت‌ها را يديد می‌آورم و بدین ترتیب 
نظر انسان‌ها را از تو به سوی اين چیزها برمی‌گردانم. 


۲ > كنجينة معنوى مولانا 


همچو زندانی چه كه اندر شبان 
كويد ای يزدان مرا در تن مبر 
گویدش يزدان دعاشد مستجاب 
این جنين خوابی ہبین چون BU‏ 
هیچ او حسرت خورد بر انتباه 
مؤمنى آخر درا در صف رزم 
لب فرو بند از طعام و از شراب 
دم به دم بر اسمان می‌دار اميد 


تسب و بیند به خواب او گلستان 
تا در اين گلشن كنم من كر و فر 
مرگ نادیده به CÝ‏ در رود 
بر تن باس لسله در قعر جاه؟ 
که تو را بر آسمان بوده‌ست pH‏ 
سوی خوان آسمانی كن شتاب 
در هواى آسمان رقصان چو بيد ١‏ 


(مشنوى 0/ ۱۔۱۷۳۰ و (vir TV‏ 


عزرائیل گفت: پروردگارا بندگانی هستند که پردۂ اين اسباب و علل را پاره می‌کنند و به آنچه در 


يشت آنها هست پی می‌برند و متوجه می‌شوند که من اين کارها را می‌کنم. خدا در جواب عزرائیل 
می‌گوید: آن انسانی كه به اصل و حقیقت امور واقف است و دید او محدود به fle‏ و اسباب طبیعی 
نیست به تو نیز نظر نمی‌کند. او می‌داند که تو هم سبب و علت اصلی نیستی اگرچه پنهان‌تر از pe‏ و 
اسباب طبیعی هستی. « گرچه خويش از عامه پنهان کرده‌ای/ پیش روشن دیدگان هم پرده‌ای» 


(مثنوی ۵/ ۱۷۱۱). 


آنان كه مرگ در نظرشان شیرین و خوشایند است کی مست سعادت و خوشی‌های این جهان 
می‌شوند (دُوَل: دولت‌ها و خوشی‌های اين جهانی). در نزد آنان «مرگ تن» تلخ نیست چون مانند آن 
است که از چاه و زندان وارد يك سبزه‌زار دل‌انگیز شوند. از این جهان پر از گرفتاری رهایی 
می‌یابند. آيا کسی به خاطر از دست دادن «هیچ» می‌گرید؟! اگر کسی ساختمان مرمرین زندان را 
ويران کند هیچ زندانیی از او می‌رنجد؟ آیا از این تأسف می خورّد که چرا دیوار مرمرین زندان را 
شکست؟ و حالا که چنین کرده بايد دستش را به جرم اين کار شکست؟ آیا چنین تصوراتی دارد؟ 


كنجينة معنوى مولانا + ۲۵۳ 


Like the prisoner in his cell who falls asleep at night 
and dreams of a beautiful rose-garden, 

And says, "O God, do not make me return to my body, 
but allow me to wander like a prince in this 

garden." 

God replies, "I will grant your prayer; you may stay." 
Think how delightful such a dream must be! 

Without dying, the dreamer finds himself in paradise. 
Does he feel any regret for his former waking life or for 
the body still in chains in the prison cell? 

if you are a true believer, arise now, enter the ranks of 
battle, for a feast has been prepared for you in 

heaven. 

Close your lips against food and drink: hasten toward 
the heavenly table. 

Keep your gaze steadfastly fixed on heaven, quivering 


like the willow in your desire to attain it. 


هيج زندانيى چنین سخن بيهوده و احمقانه‌ای نمىكويد. مگر زندانيى كه او را از زندان به پای دار 
مىبرند. (از مرگ کسی ناراحت می شود كه از حسابرسی و عذاب الهى می ترسد مانند كافران که در 
روز قيامت آرزو می‌کنند ای کاش هرگز زاده نمی‌شد. 

«هر آينه روز داوری روزی‌ست معيّن» روزی که آدمی هرجه را که پیشاپیش فرستاده است 
می‌نگرد و کافر می‌گوبد: ای كاش من خاک بودم»(الناً W IVA‏ و بخحشی از ۴۰). 

وقتی روح و جان از تنگنای پر از گرفتاری تن رها می شود با بال و پر دل به پرواز درمی‌آید و 
انبساط و گشایشی عظیم بيدا می‌کند مانند زندانی سیاهچالی که شب‌ها بخوابد و خواب باغ و 
گلستان ببیند. او در نین حالتی اصلاً دلش نمی‌خواهد که باز به قالب تن خود بازكردد و از گشت و 
گزار و انبساط عظیمی که در این حالت دارد محروم شود او در چنین خواب خوشی, در آن گلستان 
رویایی, بدون آنکه مرگ را دیده باشد گویی به بهشت گام نهاده است. آيا اين آدم در چنین وضعی» 
در حالی که با زنجیر در ته سیاهچال گرفتار است دوست دارد از خواب بیدار شود؟ 


۴ گنجینه معنوى مولانا 


47y} 


آن یکی می‌گفت خوش بودى جهان 
آن دگر گفت ار نبودی مرگ هیچ 
خرمنی بودی به دشت افراشته 
مرگ راتو زندگی ينداشتى 
ای خدا GEL‏ تو هر چیز b‏ 
هيج مرده نیست پُرحسرت ز مرگ 
ورته از pale‏ به صحرا sb‏ 
زین مقام ماتم و تنگین مناخ 
ARA A‏ ص دقى ندايوان دروغ 


كر نبودى ياى مرك اندر ميان 
كه نیرزیدی جهان بيج پیچ 
مُهمّلو ناکوفته بگذاشته 
تخم را در شوره خاکی كاشتى 
آنچنان که هست در ځدعه سرا 
حسرتش آن است كش كم بود برك 
در ميان دولت و عيش و گشاد 
نقل افتادش به صحرای فراخ 
بادۂ خاضى نه مستی‌یی ز دوغ' 


١-عنوان‏ اين حکایت در دفتر پنجم مثنوی بدين قرار است: «جواب آن Mick‏ که گفته است که 
خوش بودی اين جهان اگر مرگ نبودی و خوش بودی ملک دنیا ا گر زوالش نبودی». در تذکرةالاولا 
هم اين حكايت از یکی از مشایخ تصرف آمده که «روزی در پیش او می‌گفتند که دنیا با ملک‌الموت 
(فرشتة مرگ عزرائیل) حبه‌یی نیرزد. گفت: اگر ملک‌الموت نیستی حبه‌یی نیرزیدی... مرگ جسر 
[پل ]ی است که دوست را به دوست می‌رساند». اين نظر در شاهنامه نیز مطرح شده است: «بهشتی 
SH‏ گیتی از رنگ و بوی/اگر مرگ و پیری نبودی در اوی» از مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی/ AVY‏ 
باز در جایی دیگر در مثنوی حکایتی با اين عنوان آمده: «مطالبه كردن موسی(ع) حضرت را که 
p ESL WE CHE‏ و جواب امدن». موسی از خدا می‌پرسد که خدایا چرا مخلوقات (به‌ویژه 
انسان‌ها) را می آفرینی و سپس آنها را می‌میرانی و از بین می‌بری؟ «كفت موسی: ای خداوند 
حساب/نقش کردی باز چون کردی خراب؟ و ماده نقش کردی جانفزا/ وانگهان ویران كنى اين 
را جرا؟(مشنوی ۴/ ۲۰۰۱-۲). 

خدا او را خطاب قرار می‌دهد که می‌دانم این پرسش تو از روی انکار و غفلت و امور نفسانی 
نیست بلکه به اين قصذ چنین سوالی می‌کنی تا عامه مردم حکمت مرگ و سز بقا» را دریابند. يس به 
موسی فرمان می‌دهد که در زمین بذر بکارد و خود. حقيقت را دریابد. موسی بذر گندم در زمين 
می‌کارد و چون وقت درو می‌رسد داس می‌گیرد و خوشه‌های گندم را درو می‌کند. از سوی خدا بهاو 
ندا می رسد که چرا کشتی را که اکنون به كمال و پختگی رسیده می‌بُری و درو می‌کنی؟ موسی در 
پاسخ می‌گوید: بدين خاطر که دانه و کاه را از هم جدا کنم. دور از عقل و حکمت است که كاه و گندم 
در انبار به هم آميخته باشند. پس خدا به او می‌گوید: اين دانش را از که آموختی؟ موسی می‌گوید: 
خدایا این دانش و بصيرت را از تو آموختم. 


YOO - Ugo كنجينة معنوى‎ 


MAN once said, "This world would be delightful, were‏ خر 
it not for the threat of death."‏ 

his friend answered, "Without death, this complex 

world would not be worth a fig. 

It would be like a corn-stick in the field, left 

unthreshed and neglected, the corn uneaten. 

You have confused what is really death with life, but 


you have sown your seed in barren soil." 


O God, show us everything as it really is in this house 
of illusion. 

No one who has died is sad as a result: his grief is due 
to the realization that he has not set by enough 
provisions for the life hereafter. 

Otherwise he would be happy, because he has left a 
prison and finds himself in open fields, filled with 
delight. 

From this place of mourning and dungeon of suffering 
he has been transported to a spacious plain, 

A "seat of truth," instead of a palace of falsehood, a 
choice wine instead of buttermilk. 


حکمت مرگ آن است که نیک و بد رو هاى پاک از رو هاى تيره جدا شوند (و نیز رو 
c c c e‏ 


از بدن). 
در خلایق روح‌های پاک همست روح‌هسای ٹیرۂ گلناک هست 
اين صدف‌ها نیست در یک مرتبه در یکی $5 است و در دیگر AL‏ 
واجب است اظهار اين نیک و تاه همجنانكه اظهار گندم‌ها lS j‏ 
سر اظهار است اين خلق جهان تاننماند گنج حکمت‌ها نهان 


(مثنوی ۴/ 0۳۰۲۵۲۸ 


۶ 4 گنجينة معنوى مولانا 


ARR‏ صدق و جلي جلیسٹ حق شده 


ور نکر دی زندگانی مُنير 


از جمادی مُردم و نامی شدم 
شردم از حیوانی و آدم شدم 
حملة دیگر بميرم از بشر 
وز ملک هم بایدم جستن ز جو 
بار دیگر از ملک قربان شوم 
بس عدم گردم. عدم چون ارغنون 


رَسته زین آب وگل آتشکده 
یک دو دم ماندەست مردانه يمير ۲ 
(مشنوی 0/ ۱۷۶۰-۷۱) 
وز pa ales‏ به حیوان بر زدم 
يس چە ترسم؟ کی ز مُر دن کم شدم؟ 
تايرآرم از شید 
کل شىء هالک الاو 
آنجه اندر وهم نايد M‏ " 
كويدم که انا JE‏ راجعُرن ' 


6۳۹۰۱۶ (5 pte) 


۲-پس جتين نيست كه «اگر مرگ نيود جهان جابی يكسره خوش بود.» Cie‏ آن است كداكر 
مرگ نبود اين جهان پر از محنت و بلا و گرفتاری هيج ارزشی نداشت. به توده‌ای خرمن می‌مانست 
ناكوبيده و عاطل در صحرا. خداوندا به ما چنان بصيرت و بينشى ببخش که در فريبٌ خانة دنيا هرجه 
را همان كونه كه واقعاً هست ببينيم و حيات دنیا رکه درواقع مرگ است زندگی نينداريم و بذر 
عمرمان را در شوره‌زار دنيا (غفلت از خدا) تباه نكنيم. هیچ مردهاى بر مرگ حسرت نمىخورّد از 
این حسرت می‌خورد که جرا ر برای آخرت توشه‌ای اندک اندوخته است: «راست گفته‌ست آن 
سپهدار بشر/كه هر آنکه کرد از دنیاگذر نیستش درد و دریغ و oe‏ موت/ بلکه هستش صد دریغ از 
بهر فوت که چرا قبله نکردم مرگ را/ مخزن هر دولت و هر برگ d;‏ حسرت آن مردگان از مرگ 
نيست/ زآن است که اندر نقش‌ها کردیم ایست» (مثنوی ۵۴/۶ (YO‏ آری. حسرث بر مرگ 
نیست بلکه از کم توشه داشتن است وگرنه با مرگ. آدمى مانند کسی که از چاهی تنگ به صحرایی 
فراخ و گسترده می‌رود. احساس انبساط و گشایش و شادمانی و رهایی می‌کند. 

تنگین مناخ: جایی بسیار تنگ. جایگاه حقیقی آدمی در آخرت است نه در قصر پوشالی اين 
جهان. كشايش و انبساط در آخرت مانند مستی حاصل از شراب خالص است نه مستی دروغین. او 
از این آب و كل دنیا که مانند آتشکده است رهایی پبدا کرده به جایگاه حقیقی رسیده و حق 
همنشین اش شده است اگر تا کنون زندگی پاک و روشنی نداشته‌ای این فرصت اندي باقی مانده را از 


دست مده و مرد راہ Gem‏ شو 


كنجينة معنوى مولانا + TOV‏ 


And God is there beside him: he is delivered from the 
material world and all its afflictions. 

And if you have not yet taken up the spiritual path, one 
or two moments remain: die to the self! 


I DIED to the mineral state and became a plant, 
I died to the plant and rose to animal, 

I died from animality and became human, 

Why then should I fear death? 

When have I become less by dying? 

At the next stage I will die only to be transformed, 
To soar on high among the angels. 

But even from angelhood I will pass on: 
"Everything perishes except God." 

Once more I will sacrifice my angel state 

To become at last what you could never imagine: 
I shall become non-existence! 

"Verily, unto Him we shall return." 


7 مولانا در ابيات پایانی از مراحل و مراتب صعودى انسان از جماد به نبات و از نبات به 
حيوان و از حيوان به انسان «طبيعى» و سپس به مقام فرشتگان و انسان ملكوتى و فراتر از آن سخن 
می‌گوید به مقامى كه در وهم و گمان انسان نمىكنجد. مقصود از عدم رستن از «اوصافب نازل 
بشری» و خود موهوم است. به عقیدۂ مولاناء مرگ بر همة موجودات از جمله انسان عارض 
می‌شود اما اين به معناى نابودى و زوال نیست بلكه به معناى رسيدن از مرتبه‌ای نازل به مرتبه‌ای 
بالاتر است. «تغيير و تحول مدامى که انسان مىيذيرد... تنها برای آن است که وى به مراتب بالاتر 
وجود روحانی نائل ايد. هر بار انسان در نسبت يا یک مرحله «می‌میرد»» در مرحله‌ای بالاتر «از نو 
زاده می‌شود.» لذا نبايد از آزمونها و سختی‌های طريقت معنوى که حاكى از مرگ‌های بسيار در 
نسبت با زندگی نادرست دنیا و S‏ است بترسد زيرا مرگ يك جيز هميشه تولّد دوبارة چیزی بهتر 
و عالی‌تر را دريى دارد.؛ (راه عرفانی عشق» تعاليم معنوى مولوی / M‏ 

«روزى [مولانا]در تفسيراين آیت» معنى غریب بیان می‌کرد که اين كه eo‏ تعالى کل شی هالک 
الا وجهه [هر جيز نابود شدنى است مگر ذات او «القصص [AA /YA‏ فرموده است نه آن است که 
مدح خود می‌کند و بر بندگانش از قدم و بقا تفار می‌آد که «من بافی‌ام و شما فانی بلکه دعوت 
رحمت می‌کند كه به کلی در من مستهلک شوید چنانکه و جود قطره‌ای در درياء تا در وجه کریم ما 
که الا و جهه باقی و ابدی شوید»(مناقب‌العارفین OY‏ 


۸ + گنجینڈ معنوى مولانا 


رھ 


گر جُنین راکس بگفتی در حم 
یک زمینِ خرّمى باعرض و طول 
کوه‌هاو بحرهاو دشتها 
آسمانی سن بلند و بر ضیا 
در صفت نايد عجايبهاى آن 
خون خوری در چارمیخ تنگنا 
او به حکم حال خود مُنکر GAY‏ 
( که این محال است وفریب است‌وغرور) 
همچنان که خلق عام اندر جهان 


هست بیرون عالمی بس منتظم 
اندر او صد نعمت و چندین أکول 
بوستان‌هاء باغهاو کشت‌ها 
افتاب و ماهتاب و صد سپا 
تو دراین ظلمت چه‌ای در امتحان 
در ميان حبس و آنجاس و نا 
زین رسالت RA‏ 6 و BUS‏ شدی 
زانکه تصویری ندارد وهم كور 
زان جهان آبدال می‌گویندشان 


١۔اگر‏ به جنین گفته شود که در بیرون رحم؛ عالمی بسیار عظیم و منظم وجود دارد. زمینی سبز و 
خرّم و يهناور با هزاران نعمت و انواع خوردنی‌ها. آسمانی بلند و درخشان و آفتاب و ماه و ستارگان 
بیشمان عالمی که عجایب و شگفتی‌های أن را نمی‌توان برشمرد, و تو چرا در این تنگی و تاریکی و 
رنج و تعب گرفتاری و در ميان ناپاکی‌ها و رنج» از حون تغذیه می‌کنی. جنین به فراخور حال خود 
این سخنان را انکار مىكند. وی سازندۂ مشرق و مغرب... ما رااز قطرة آب منی۔۔ در ارحام 


گنجينة معنوى مولانا 4 ۲۵۹ 


IF ANYONE were to tell a baby in the womb: "Outside is an 
ordered world, 

A pleasant earth, wide and open, brimming with 
thousands of delights and many things to eat; 
Mountains and seas and plains, fragrant orchards, 
gardens and fertile fields, 

A lofty sky alight with sunshine, moonbeams and 
innumerable stars; 

Its wonders are beyond description: why do you stay, 
drinking blood, in this cramped cell of filth and pain?" - 
The baby, being what it is, would turn away in utter 
disbelief, for the blind have no imagination. 

It has never experienced anything beyond the womb, 


and cannot visualize such a place. 


(حرحمها) پناه داد و به تربیتٍ لطيفء أن آب را خون كرد و آن حون را بسته و فسرده كرد و أن حون 
بسته را گوشت پاره کرد. در آن LE‏ خلوت. که نه دست بود نه آلت» بر آن گوشت پاره دريجة دهان 
و چشم و كوش بشکافت و زبان داد و از يس دهان خزینة سینه» که در او دلی نهاد که هم قطره‌ای 
است و هم عالمی هم گوهری است و هم دریایی هم بنده‌ای است و هم پادشاهی. کدام عمل دریابد 


e ۶۰‏ كنجينة معنوى مولانا 


كه این جهان چاهی‌ست بس تاريك و تنگ 
هست بيرون عالمى بی‌بو و رنگ 

هيج در كوش کسی ز SUAM‏ نرفت 
كه اين طمع آمد حجاب زرف ورّفت 

همجنان که آن جنين راطمع خون 
کے آن غذای اوست در اوطان دون 

از حديث اين جهان مسحجوب کرد 
غير حون او می‌تداند چاشت حورد! 
f‏ (متنوی OFFA /T‏ 


كه ما رااز آن ولايت حقيرى و بيخبرى بدين ولايت ارد و فرمودكه ديدى و شنيدى که تو را از کجا 
به کجا آوردم؟ اكنون هم مىكويمت که تو را از اینجا رها نخواهيم كردنء از این آسمان و زمين تو را 
بیرون رم به زمينى كه از نقرۂ خام لطیفتر باشد و آسمانى که در وهم و صفت نگنجد از جان‌فزایی 
و لطیفی, که از گردش آن آسمان جوانْ پیر نشود و نوها كهنه نشوند و هيج جيز نيوسد و گنده نشود و 
هيج زنده نميرد و هیچ بيدارى نخسبد زيرا خفتن برای آسایش و دفع رنج بود و آنجا رنج نيست و 


كنجينة معنوى مولانا sb‏ ۲۶۱ 


So, in this world, when the saints tell of a world beyond, 
without scent or color, 

Nobody listens to them: attachment to:this physical 
world is a huge barrier, 

Just as the baby's craving for the blood that nourishes it 
in its mother's womb 

Prevented it from perceiving the external world, since it 


knows no food but blood. 


ملولى نيست. و اگر تو را (اين سخنان خدا) باور نمىآيد انديشه كن كه اگر آن يك قطرة منی b‏ 
بگفتی كه خدايى را عالمى است بیرون اين تاریکی, در او آسمانی و آفتابی و ماهتابى و ولایت‌ها و 
شهرستان‌ها و باغ‌ها. و در او بندگان‌اند. بعضى پادشاهان و بعضى توانگران و بعضى تندرستان و 
بعضی مبتلایان و کوران, اکنون خایف باش ای قطرۂ منی تا از این GLE‏ تاریک چون برون آیی از کدامان 
خواهی بودن؟ هیچ تومّم و عقل ان قطره را این قصّه باور نيامدى که ورای تاریکی و غذای خون عالّمى هست 
یاغذایی هست و يدان که آن قطره غافل و منکر بود هیچ بر هيد ؟)(سكتوبات/ UA‏ 


۲ + گنجینه معنوى مولانا 


ما 
زین همه انواع دانش روز مرگ دانش فقر است ساز راہ و برك ' 
(مشنوى 1/ (TATE‏ 
تو چه داری و جه حاصل کرده‌ای از تگ دريا چے 534 آورده‌ای 
روز مرگ این حش تو باطل شود نور جان دارى که يار دل شود؟ 
در لخد که اين چشم را خاک XS T‏ هستت آنچه كور را روشن كند؟ 


PLE /۲ (مشنوى‎ 


۱-فقر در تعابير مولوى به معناى متعارف تھی دستی و ندارى نیست چنانکه گوید: 
بكريز از آن فقيرى كو بندِ لوت باشد مارافقير معنى چون بايزيد 
(ديوان/ ۸۹۵۰) 
فقیر کسی است که در تمام حيات و هستى و حرکت‌اش. خویشتن را محتاج و نيازمند خدا 
می يابد و مىكوشد به كمالات مطلق پروردگار تقرّب بجويد. او به خوبی مىداند که انسان و همه 
مخلوقات ديكر سراپا نيازمند خدا هستند جنانكه خداوند فرمايد: انتم فقرا الى الله: شما نيازمندان 
به دركاه خداوند هستيد. بنابراین می‌توان كفت در تعبير «فقير معنى» تأكيد مولانا بر كمالات درونى 
و معنوى است» چنان كمالى كه صاحبش OT‏ را تماماً از خدا مىداند. درواقع فقير کسی است که از 
خودبینی و خودمحوری رهایی يافته است. این حالت» نوعی «بودن» هست DES‏ معنوی که رهرو 
در وجودش دارد در مقابل آنچه نوعی «داشتن» محسوب می‌شود آنچه آدمی از مال و ثروت در 
اختیار دارد و واقعاً از آن هستی و وجودش نیست. de‏ دارایی‌های مادی می‌تواند نوعی بی‌نیازی 
و استغنای ظاهری به آدمی ببخشد و ماية غفلت بیشتر از اين حقیقت شود که انسان در همه چیزش 
نیازمند خداوند است و هرجه بیشتر بر نیازمندی‌اش به خداو استغنایش از خلق پی ببرد. مراتب 
معنوی بیشتری را طی کرده است. 
«مقصود مولانا از فقرء به احتمال قوی» نیازمندی به em‏ و بی‌نیازی از خلق است. فقرہ بدین 
معنی فخر است زیرا سالک را بر طلب كمال می انگیزد از آن جهت که om‏ تعالی مجمع يا مجموع 
صفات خير و كمال است و نیازمندی به او» موجب أن می‌شود که راهرو طریقت. از وی بخواهد تا 


کنجینه معنوى مولانا + ۲۶۲ 


OF ALL the different types of knowledge, on the day of 
death the best preparation and provision for your 


journey is the knowledge of spiritual poverty. 


WHAT DO you really, possess, 

And what have you gained in this life? 
What pearls have you brought up 
From the depths of the sea? 

On the day of death, 

Your physical senses will vanish. 

Do you have the spiritual light 

To illumine your heart? 

When dust fills your eyes in the grave, 


Will your grave shine brightly? 


كمال ممكن را بر او افاضه کند و به اوصاف خير کلی بیاراید۔ اين چنین کسی به de‏ شخصيت خود 
وقوف دارد و نقص خود را با كمال خير مطلق و وجود مستغنى و بىنياز Go‏ مىستجد و به همان 
نسبت نقصان و نيازمندى آفرينش را به چشم خود درمىيايد و بنابراين» مال و ثروت را وسيلة 
آرايش و نازش نمی‌سازد. مال دنيا... مورد علاقة کسی است که كمبود شخصيت خود را حش 
می‌کند و از راہ داشتن مال... عیب و كاهش درونى خود را پنهان مىسازد... مردمى كه از فضيلت 
واقعی دستشان كوتاه است مال اندوختن را فضيلت و جهت برترى انسان فرض مىكنند و به چیزی 
می‌نازند که بيرون از وجود آنهاست و ارزش آنء اعتباری و قراردادى است نه واقعى و حقيقى مانند 
فضائل معنوى و باطنی.» (شرح مثنوی شریف. بدیع‌الزمان فروزانفر/ ۱۰۰۱). 

«... مولوی اغلب اصطلاح «فقر» را مترادف با «فنا» و «نیستی» به کار مىيرّد: درويش کسی است 
که «فقيرة است زیرا چیزی «از خحودش» ندارد. اما تماما تھی از حودی است. «فقیر» حقیقی درواقع 
غنی‌ترین همة انسان‌هاست. زیرا از هستی خویش فراغت يافته و باقى در خود حقیقی است. این 
ba yet‏ پیامبر نیز ناظر به همین معناست: «فقره فخر من استه (راه عرفانی عشق, تعالیم معنوى 
مولوی/۲۱۵). 


۴ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


۴۶۴۶ 


آن يكى آمد به پیش زرگری 
كفت خواجه رو مرا غلبیر نيست 
گفت جاروبی ندارم در دکان 
من ترازويى كه می خواهم بده 
اين شنيدم لیک ييرى ^$ تعش 
وآن زر تو هم قراضة خرد و مُرد 
پس بگویی خواجه جاروبى بيار 
جون بروبی خاک را جمع‌آوری 
من زاوّل ديدم آخر را تمام 


1 


که ترازو ده که بر سَنجم ژری 
ككفت ميزان ده بدين تشخر مَایست 
كفت بس بس اين مضاحک را بمان 
خويشتن راگر مکن» هر سو مَچه 
تانپنداری که بی‌معنی‌شتّم 
دست لرزان جسم تو CEG‏ 
دست لرزد پس بریزد زر رد 
تابجويم زر خود را در غبار 
كويىام غلبیر خواهم ای SF‏ 
جای دیگر رو از اینجا والسّلام' 


OFTEITA (مشوی‎ 


١‏ پیرمردی به نزد یک زرگر می‌رود و از او ترازو می‌خواهد تا خرده طلاھاي خود را وزن کند. 
زرگر در پاسخ او می‌گوید: من غربیل ندارم. پیرمرد می‌گوید: به من ترازو بده و مسخره‌ام نکن. زرگر 
می‌گوید: من جارویی در مغازه ندارم. پیرمرد می‌گوید: دست از شوخی و تمسخر بردار و سر به 
سرم مگذار. ترازویی به من بده و خودت را به نشنیدن نزن. زرگر: کر نیستم و حرفهایت راهم 
شنیده‌ام خيال نکن سخنانم گزاف و بی‌معنی است. موضوع این است که تو پیری OWS‏ هستی» 
دستانت می‌لرزد و بدنت ضعیف و ناتوان است. طلاهایی هم که می‌خواهی وزن کنی ریز است. 
وقتی بخواهی آنها را وزن كنى دستت مىلرزد و خرده‌های طلا به زمين می‌ریزد آن وقت از من 
جارو می خواھی تا خرده طلاهايت را از روى زمين جمع کنی بعد هم غربال می‌خواهی تا آنها را از 
گرد و خاک جمع شده با طلاها جدا کنی من از SSN‏ آخر کار را دیده‌ام. 


كنجينة معنوى مولاتا + ۲۶۵ 


ACERTAIN MAN came to a goldsmith."Give me the scales," 
he said, "so that I may weigh some 5010." 

"Go away," said the goldsmith. "I do not have a 

sieve.” 

"Give me the scales," the man repeated, "and have done with 
such jokes.” 

"I have no broom in the shop," replied the goldsmith. 

"Enough, enough!" said the man. "No more of these jests. 

Give me the scales I am asking for. Do not pretend to be deaf 
and stop talking in riddles." 

"1 heard what you said, responded the goldsmith. "I am not 
deaf, nor am 1 in my dotage. I know what you asked for, but you 
are a trembling old man. Your hand shakes, that gold of yours 
consists of the tiniest filings, and so the fragments of gold will 
spill. Then you will say, “Bring me a broom, so that I may 
search for my gold in the dust.’ And when you have swept it up 
you will find dust mixed with your gold, and then you will ask 
for a sieve.’ I saw the end completely from the beginning. Go 
away, and good day to you!” 

From the beginning of the enterprise, discern the end, that you 
may not repent on the Day of Judgment. 


بايد عاقب تانديش و آخرت‌گرا بود و افق ديدى که تا روز قيامت و جزا گسترده است داشت. به 
تعبير یکی از علماى poles‏ شيطان هيجكاه آخر كار را به آدمی OUO‏ نمی‌دهد بلكه هر مرحله فقط 
چند قدمی را به او نشان می‌دهد تا آنکه انسان سرانجام خود را بر لبه برتكاه مهيب گمراهی قطعى و 
عذاب می يابد. « گر ببینی ميل خود سوی سما/ پُرٌ دولت برگشا همچون هماء ور ببینی میل خود 
سوی زمین / نوحه می‌کن؛ هیچ منشین از حنين, عاقلان خود نوحه‌ها بيشين کنند/ جاهلان آخر به 
سر بر می زنند ز ابتدای کار آخر را ببین/ تا نباشی تو پشیمان يوم دین» (مثنوی IY‏ ۱۶۲۰-۲۳). 


۶ + كنجينة معنوى مولانا 


}۶۵{ 
راہ عرفانی 
دفتر صوفى سواد حرف نيست جز دل إسپید همچون برف نیست ' 


١‏ سير و سلوک صوفيانه در حرف زدن و سخن‌پردازی نیست. بايد وارد طريق عمل شد و با گام 
سپردن در طريقت معنوىء دل را از غفلت و ناياكى و پلیدی زدود و أن را همجون برف» سفید و 
لطیف و پا کیزه ساخت. 


گنجینه معنوى مولانا + ۲۶۷ 


THE SUFI WAY 


The Sufi's book is not of ink and letters; 


it is nothing but a heart as white as snow. 


۸ + كنجينة معنوی مولانا 


{FF} 


دلیردگی و از خود به در شدن 


كفت معشوقی به عاشق ز امتحان در صبوحی که‌ای فلان بن OE‏ 
گفت من در تو چنان فانی شدم كه پُرم از تو ز ساران تاقدم 

pe 8 .‏ 0م ۲ م n‏ .3 
بر من از هستی من جز نام نيست در وجودم جز تو ای خوش‌کام نیست 


(مثنوى 0/ ۲۰۲۰-۴) 


١۔عنوان‏ اين حکایت در دفتر پنجم مثنوی بدین شرح است: «معشوقی از عاشق پرسید که خود را 
دوست‌تر داری يا مرا؟ گفت: من از خود مرده‌ام و به تو زنده‌ام. از خود و از صفات خود نیست 
شدہام و به تو هست plat‏ علم خود را فراموش کرده‌ام و از علم تو عالم شده‌ام. قدرت ود را از 
ياد داده‌ام و از قدرت تو قادر شده‌ام. اگر خود را دوست دارم تو را دوست داشته باشم و اگر تو را 
دوست دارم خود را دوست داشته باشم.» و نيز در مثنوی می‌خوانیم که مجنون از رنج دوری لیلی 
بیمار و رنجور شد. يس طبیب به نزدش آمد و گفت: چاره‌ای جز رگ زدن (قَضْد یا حجامت) نیست 
تا حون زائد از بدنت خارج شود. پس بازوی مجنون را بست تا برای حجامت بر OF‏ سوزن بزند. 
چون زد ناله و فرياد مجنون بلند شد و گفت: دستمزدت را بگیر و برو. طبیب که تعجّب کرده بود از 
او پرسید تو که از شير بیشه‌زارها هم نمی‌ترسیدی جه شده که حالا می ترسی؟ مجنون كفت من از 
نیشتر و سوزن نمی‌ترسم چون صبر و طاقتم از کوه‌ها هم بیشتر است. اما چون وجودم پر از لیسلی 
است از این ترسیدم که اگر رگم را بزنی نیشتر بر بدن لیلی زده باشی. «لیک از لیلی وجودِ من پر 
است/ این صدف پر از صفات أن در است: ترسم ای فضاداگر فصدم کنی / نیش رانا گاه بر لیلی زنی: 
داند آن عقلی که او دل روشنی‌ست/ در ميان لیلی و من فرق نیست»(مشنوی 10 ۲۰۱۷-۱۹). 


گنجینڈ معنوى Ugo‏ + ۲۶۹ 


TRANSCENDING THE SELF 


ONE MORNING a woman asked her lover, as a test, "Do you 
love me more than you love yourself?" He replied, "I 
love you so much that I am full of you from head to toe. 
There is nothing left of my own existence except my name." If 
you love God, you will feel toward Him as that lover felt toward 


his beloved. 


به عقيده مولانا ميان عاشق و معشوق در حقيقت امر بيوند و اتحادى برقرار است. اكرجه اين 
دو از این حيث كه نياز عاشق ضد بی‌نیازی معشوق است متضاد يكديكرند ado‏ آينه كه اگرچه 
بی‌صورت است و خود فی‌نفسه صورت و نقشی ندارد اما ميان آن و صورت نوعی اتّحاد و پیوند 
وجود دارد. به هر حال, در نظر مولوی عاشقی و معشوقی چه در سطح انسانی و جه در سطح ارتباط 
ميان خدا و انسان رابطه‌ای دوسویه و متقابل است. صبوح: صبح. بامداد. ذاالکرب: صاحب اندوه‌ها. 
ترجمة بيت آخر از نيكلسن: 
of my existence there is nothing (Left) in me but the name: in my being there is‏ 


naught but thee, o thou whose wishes are gratified. 


۷۰ + گنجینڈ معنوی مولانا 


«^N» 
دارند جمله جزوها)‎ JS چون که جزو دوزخ است این نفس ما (طبع‎ 
اوکند؟)"‎ OLS خود کی‎ gm رابود که او راکشد (غير‎ o این قدم‎ 
(FAT. ۸۲/۱ (مٹنوی‎ 
سھل شیری دان که صف‌ها بشک‌ند شير آن است آن که خود را بشكند؟‎ 


(مثنوی 7 ۱۳۸۹) 


صبر باشد مشت‌های زیرکان هست حلوا آرزوی کودکان آ 
(مشنوى ۱/ ۱۶۰۱) 
تا توانی بند شو سلطان مباش . زخم کش چون گوی شو چوگان ہاش 


(مثنوی 7/۱ 1۸۶۸) 


-١‏ نفس جزیی از دوزخ است واگر مهار نشود و بر آدمی سیطره و تسلط يابد واو را اسیر 
خحواسته‌های مهار گسيختة خود سازد. او را به اين کل یعنی به دوزخ می‌کشاند. اما آيا نفس را 
می‌توان مهار کرد؟ 

می‌توان بر خشم و شهوت و آرزوهای بلند. بر عواسته‌های شیرین مادی که جلوه‌هایی از فعلِ 
نفس هستند چیرگی پیدا کرد؟ 

مولانا مجاهده با نفس را ممکن و سودمند می‌دائد و فائل به جبر و دست‌بستگی نیست اما 
چنانکه در اینجا می‌گوید معتقد نیست که به نيروى عقل و هوش بتوان نفس را مقهور و مغلوب کرد. 
سخن مولانا مويّدات بسیار دارد. مثلاً در داستان حضرت یوسف می‌خوانيم كه همسر عزيز مصر 
(موسوم به زلیخا) وقتی یوسف در خانه است درها را می بندد و او رابه سوی خود می‌خواند بهاو 
می‌گوید: «ييش آی» از آن توام». يوسف در پاسخ می‌گوید: «پناه بر خدا او (يعنى شوهر زلیخا) 
پرورند؛ من است. جایگاه مرا نيكو داشته است. بی‌گمان ستمکاران رستگار نمی‌شوند.» آری. 
یوسف نمی‌پذیرد و اما آیه بعد از این آیه که مقصود مارا روشن می‌کند: «و بی‌گمان آن زن آهنگ وی 
كرد و وی نیز اگر برهان پروردگار خویش را نمی دید آهنگ او می‌کرد. بدین گونه (بر آن بودیم) تا از 
او زشتی و پلیدکاری را بگردانیم که او از بندگان ناب (مخلص) ما بود.» (سوره يوسف آیات ۳۳ و 
Art‏ 

يوسف آدمى عادى و معمولى نبود بلكه از «بندگان ناب و مخلص» بود بااين حال اگر حفظ 


گنجینه معنوى مولانا d‏ ۲۷۱ 


THIS SELF of ours is a part of hell. 


Only with the power of God can one overcome it. 


THE CHAMPION who breaks the enemy's ranks is of little 
account compared to the true victor who overcomes his 


own self. 


THE INTELLIGENT desire self-control; 


Children want sweets. 


AS FAR as you can, become a slave, not a monarch. 


Endure blows: be the ball and not the bat. 


پروردگار نبود چه بسا در دام آن زن گرفتار می‌آمد. حساب انسانهاى معمولى كه روشن است. اگر 
لطف و Cube‏ خداوند يارى LS‏ مجاهده و غلبه بر نفس نهایتا راه به جایی $i gi‏ جز به ملد 
الهی نمی توان آتش تفس را خاموش ساخت. 

۲-سهل شیری دان كه... : استاد بديع الزمان فروزانفر این بيت را ناظر به اين حدیث پیامبر(ص) 
می‌داند: i 25 Ju‏ لیس EU ie alU Lat‏ من Be ATE RS‏ الْعّصب: رسول خدا 
فرمود قهرمان کسی نیست AS‏ حريف خود را درهم شکند بلكه کسی است که وقتى به خشم آيد 
همجنان بر نفس خويش مُسلّط بماند (احاديث و قصص مثنوى/ ۶۶). 

دليل اين نكته این است كه از شكستن صف و مغلوب ساختن دشمنان مردم لذت می‌برند و 
عملى است مشهود و نمايان ولى خوذ شكستن و خلافِ نفس كردن كارى است نهانى و برای انسان 
لّتی ندارد بلكه (تا مدّتى) رنج هم به بار می‌آورد. (شرح مشنوى فروزاتفر ۱/ ۴۹۰) 

۳ صبر باشد... : YEE‏ يعنى آنچه ميل و رغبت را برمىانكيزد. مطلوب, مورد آرزو. «در تعبير 
مولانا» صبر کنایه است از رنج ناپایدار و خلاف تفس که در بي آن خوشىهاى جاودان و لڏت‌های 
شگرف باشد. و حلوا کنایه است از لت و منفعت ناپایدار و زودگذر و دربي هوای نس رفتن که 
HOLL‏ رنج‌ها و آلام گوناگون و پایدار است. و نُظر به این معنى» حلوا را آرزوی کودکان و صبر را 
مُشت‌های زیرکان می‌شمارده(شرح نوی ۶۴۰/۱). 


4e ۲‏ كنجينة معنوى مولانا 


¢ PN} 
خلقٌ اطفال‌اند جز مست خدا نيست بالغ جز رهيده از هوا'‎ 
)۳۴۳۰ /۱ gy 
آينة هستى جه باشد نیستی نيستى بر گر تو ابله نيستى‎ 
)۳۲۰۱ ۸/۱ (شنوی‎ 
خود؟ نور او را هم ببين‎ Gb ساية حویشی, فنا شو در شعاع آفتاب چند بینی‎ 
)۲۰۳۹۵ (دیوان‎ 


١‏ مولانا تصریح می کند که «حال خود و مستي خود پنهان بايد داشت از جاهلان» و این سخن 
حکیم سنایی را نقل می‌کند که سر همانجا نِه که باده خحورده‌ای». مردی مست و مخمور که از 
میخانه» افتان و خیزان بیرون می‌آید کودکان کوی از حال و ذوق و مستی او جه درک و تصّری 
دارند؟ چنین حالتی مايه خنده و استهزاء و بازی آنها خواهد شد. آنکه مست از «باد؛ حق؛ است 
چنین وضعیتی دارد. حقیقت حال او را مردم عادی که از مستی و ذرق معنوی او بی‌خبرند درک 
نتوانند کرد. مولانا از همین رو می‌گوید مردم همچو طفلان‌اند مگر آنان که مست «بادۀ خدا» هستند. 
(در سعدی هم می‌خوانیم که «طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ. گفت: در مسطور m]‏ نوشته. 
کتاب] آمده است که سه نشان دارد: یکی پانزده سالگی و دیگر احتلام. و سیم برآمدن موی پیش اما 
در حقیقت یک نشان دارد و بسء آنکه در ہندِ رضای m‏ جل و عَلا۔ بيش از آن باشی که در Ju‏ 
ie‏ [= بهره و لذّت] نفس خویش, و هر آن که در او این صفت موجود نیست به نزد محقّقان بالغ 
نشمارندش» گلستان: حکایت OY‏ بالغ کسی است که از بند شهوت رهیده باشد. مولانا در ادامة اين 


گنجینه معنوى Usa‏ + ۲۷۳ 


EVERYONE is a child, 
except the one who is intoxicated with God. 
No one is an adult 


except the one who is free from desire. 


WHAT is the mirror of Being? Non-being. 


Bring non-being as your gift, if you are not a fool. 


YOU ARE a shadow: annihilate 
yourself in the rays of the Sun! 
How long will you look at your shadow? 


Look also at his light! 


نشمارندش» گلستان. حکایت )١‏ بالغ کسی است که از بند شهوت رهيده باشد. مولانا در ادامة اين 

بيت می‌گوید که دنیا بازیچه و سرگرمی است و کسی که از بند لهو و لعب رهایی نیافته باشد به 
کودکان می‌ماند كه به چیزهای تخرد و بىاهميث مشغول‌اند. 

گفت: Lio‏ لعب و لهو است و شما کودکیت و راست فسرمايد خدا 

Tr a) 

این بيت اشاره دارد به ی ۱۹ سور حدید Len OV)‏ اّما الحيوةٌ انیا مت وَلَهْو...»: بدانيد 

كه زندكى این جهانى بازيجه است و بيهودكى و آرایش و فخرفروشى و افزون‌جویی در اموال و 

اولاد. همانند بارانى به وقت است كه روییدنی‌هایش کافران رابه شگفت افكند. سپس پژمرده 

می‌شود و بينى كه زرد گشته است و خاشاک شده است. و در آخرت نصيب گروهی عذاب سخت 


است و نصيب گروهی آمرزش خداو خشنودى او۔ و زندگی دنیا جز متاعى فريبنده نیست.» 


۴ + كنجينة معنوى مولانا 


47A} 


جنس ما جون نيست جنس شاه ما ماى ما شد بهر مای او فنا 
چون فنا شد cle‏ ما او Ale‏ فرد بيش ياى اسب او كردم چو كرد 
خاک شد جان و نشانی‌های او هست بر خاکش OLS‏ پای او 
خاک BURL‏ برای اين OLS‏ تاشوی تاج سر گردنکشان! 

(مشنوی /T‏ ۱۱۷۲-۷۶) 
ol‏ 652 دادن سَخى را لايق است جان سپردن خود سخاى عاشق است 
نان دهی از بهر حق نانت دهند Ole‏ دهی از بهر حق جانت دهند 


(مشنوی ۱/ ۲۲۳۲۳۶) 


١‏ مولوى در تمئيل «باز و جغدان» در دفتر دوم مثنوی. حال و روز انسان گمراه را به حال «باز» 
بلندپروازی تشبیه می‌کند که اگرچه گوهر شریف هدایت و قابلیت تقرّب به حدارا در خود دارد Ul‏ 
دست تقدیر با زمینه‌ای که در او هست. دیده‌اش را نابینا می‌کند و باعث می‌شود از اصل و مقصد 
حقیقی‌اش دور شود و در ميان «جغدان» گرفتار آید. در ميان ویرانه‌های دنیا؛ خرابه‌های غفلت و 
شهوت. جغدان بر سرش می‌زنند و «پر و بال نازنینش می‌کنند». جغدان با هم می‌گویند که او آمده تا 
جاو مسکن ما را بگیرد! باز می‌گوید: من بخواهم جای شما را بگیرم؟! صدها چنین ويرانههايى را به 
جغدان می‌بخشم. من نمی خواهم ايتجا بمانې سوی شاهنشاه بازمی‌گردم. جغدان گفتند اين هم یک 
مکر و حیله دیگر است. وانمود می‌کند که تمایلی به اینجا ندارد اما در اصل جز در پی تصاحب جای 
ما نیست. به‌علاوه آنچه از همنشینی با «شاهنشاه» و ساعد او می‌گوید لاف و گزافی بیش نیست 
وگرنه مرغكى ضعیف کجا و شاهنشاه کجا؟! او از جنس شاه نيست که با او همنشین و همصحبت 
باشد. «خود جه جنس شاه باشد مرغکی؟». «هرکه اين باور کند از ابلهی‌ست/مرغک لاغر جه در 
ay‏ شقی‌ست؟» (مثنوی ۱۱۵۱/۲).اگر ضعیف‌ترین جفد بر سرش بزند آیا کمکی از شاه به او 
خواهد رسید؟ نه. «باز» از لطف و تو جه و حمایت خاص شاهنشاه سخن می‌گوید و می‌افزاید که من 


گنجینۀ معنوى مولاتا ‏ ۲۷۵ 


MY EGO passed away 
for the sake of God's ego, 
And He remained alone; 
I roll at His feet like dust. 
'The individual self can become dust, 
in which only His footprints remain. 
Become dust at His feet 
for the sake of His footprints, 


and one day you will be His crown. 


IT SUITS the generous man to give money, 
but the generosity of the lover lies in the surrender 
of his soul. 

If you give bread for God's sake, 
you will be given bread in return. 

If you give your life for God's sake, 


you will be given life in return. 


از جنس شاهنشاه نيستم U‏ در تجلّی نور از او می‌گیرم و نور او را منعکس می‌کنم. 

مولائا با استفاده از این تمثیل میگوید كه چون وجود مااز جنس وجود پروردگار نيست بايد 
فنا شود تابه حق بپیونددو به بقاى او Us‏ يابد. وقتی «ما»ی ما فنا شود تنها «او» مىماند و من در پای 
اسب او حاک می‌شوم؛ يس «خاک» وجود فانی شد؛ ما نشان اثر ياى حق را در خود دارد. مولانا در 
این تمثيل زیبا تعبیر مشهور «فنا فى اللّهہ را با خاک شدن وجود آدمی و «اثر پای حقّه بر آن به 
تصوير می‌کشد. ما همجنس پروردگار نیستیم اما چون از حودمحوری و خودبرستى پژھیم و يست 
thy‏ وجودمان را برای گام سپردن m‏ هموار سازیم و خاک پای «او» شویم حضرت حق بر خاک 
وجودمان قدم می نھد و نشان و ردّپای خود رابر آن نقش می‌کند چیزی که عين بقاست و Ab‏ برتری 
بر همه بزرگان و محتشمان ظاهری دنیا۔ 


۶ + كنجينة معنوى مولانا 


{Y۰} 


عاشق حقى و o‏ آن است که او 
صد چو تو فانى ست پیش ان نظر 
سایه‌ای و عساشقی بر آفتاب 


چون زبانة شمع پیش آفتاب 


چون بيايد نود از تو GU‏ مو 
عاشقی بر نفي خود خواجه مگر 
شمس آید سایه لا گردد شتاب ! 

(مشنوی IY‏ ۴۶۲۱-۳) 
نيست گشته وصف او در وصفٍ هو) 


نيست باشد هست باشد در حساب 


بر نهی پنبه بسوزد زان شرر 
کرده باشد آفتاب او را فنا" 


هست باشد ذات او تاتواگر 
نیست باشد روشنی نذهد تو را 
(متنوی ۳/ 0۶۷۰-۷۲ 


۱-در دفتر سوم مثنوی تحت عنوان «داد حواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه‌السلام» اين 
حکایت آمده که پشه‌ای از باغ و بوستان به نزد سلیمان می‌رود و از دست باد شکایت می‌کند و 
می‌گوید: باد نمی‌گذارد که ما لحظه‌ای در باغ و گلزار آرامش داشته باشیم. به داد ما برس که بسیار 
ضعیف و اتوانیم. سلیمان می‌گوید: چون بدون حضور طرف مقابل نمی توان به درستی داوری کرد 
باد هم بايد در اینجا حاضر شود تا من بتوانم مطابق ob‏ الهی» حرف‌های او را نیز بشنوم و درست 
قضاوت کنم. ai‏ می پذیرد۔ يس سلیمان باد را فرا می خواند تا هرجه سریع‌تر نزد او pole‏ شود و 
در برابر شکایت پشه از خود دفاع کند و توضیح دهد. 

hy‏ همین که می‌شنود باد بزودی در آنجا حاضر می شود راہ فرار را در پیش می‌گیرد. حضرت 
سلیمان به په می‌گوید: کجا می روی؟ چرا فرار می‌کنی؟ اینجا باش تا بتوانم در مورد شما دو تا 
قضاوت کنم. پشه می‌گوید: من چگوئه می‌توانم با وجود باد آرام و قرار داشته باشم؟ «مرگ من از 
oy‏ اوست».اگر او بايد دمار از روزگار من در خواهد آورد (مثنوی ۴۶۲۴/۳ به بعد). 

مولانا در نتيجه گیری از این حکایت می‌گوید که شخصی که خواهان درگاه الهی‌ست و 
می‌کوشد به نخدا تقژب بجوید همین حال و وضع را دارد. وقتی خدا می آید وجود آن جوینده نیست 
و فانی می‌شود. اگرچه این تقرّب و وصالء بقا در بقاست Ul‏ در ابتدا مستلزم فناي خود موهوم و 


گنجینڈ معنوى مولانا 4> ۲۷۷ 


YOU ARE a lover of God and when God comes to you, not a 
single hair on your head will remain. At a glance from 

God, hundreds like you will be reduced to nothing, your 

egos consumed in the love of God. You are like a shadow, in 
love with the sun; in the presence of the sun the shadow swiftly 


vanishes. 


WHEN A candle burns in full sunlight, the flame of the 

candle is so overwhelmed by the brightness of the sun 

that it is barely visible. The flame does not cease to 

exist, but its light is consumed by the sunshine. Similarly, 

when a person's spirit comes near to God, it is overwhelmed by 
the spirit of God. The individual spirit continues to exist; but 


its attributes have been wholly absorbed into God's attributes. 


yj‏ كامل از حودبیتی است. مانند سايهاى كه طالب نور است و چون نور بتابده محو می‌شود. 


همجنين جوياى دركاه عدا چون خدا آمد شود جوينده لا 
كرجه آن وصلت بقا اندر بقاست لیک زاوّلبقاائدر ف۹ناست 
سايههايى که بود جوياى نور نیست گردد چون XS‏ نورش ظهور 


(مٹنوی ۳/ ۶۰ ۴۶۵۸) 
cam SLY‏ درک حقيقت اين وصال برای عقل مقدور نیست. مولانا برای مثال میگوید: روشنى 
شمع در برابر نور آفتاب هيج است در عين حال كه خود شمع» نورى دارد. نور شمع وجود دارد و 
نمی‌توان آن را انكار کرد چون اگر پنبه‌ای به ان نزدیک كنيم پنبه می‌سوزد. بس شعلة شمع وجود 
درد اما پرتوهای عظیم آفتاب. پرتو آن را محو کرده است. (همچنین بنگرید به بانوشت ۲۶ وقتی 
از فنای رهرو و سالک طالب درگاه خدا نیز سخن می رود همین حکم صادق است یعنی وجود 
سالک محو و تابود نمی شود و با فنای اوصاف فردي خویش به بقای حقیقی می رسد. مطابق أيه ۸۸ 
سورۂ قصص (مربوط به پانوشت FF‏ «همه چیز نابود می‌شود مگر آنچه رو به سوى نخدا دارد». 


۸ + گنجینه معنوى مولاتا 


ev» 


جان بسى كندى و اندر يردهاى زانکه مردن اصل يد نآوردهاى 
تا نميرى نيست جان كندن تمام بىكمال نردبان نآيى به يام 
چون ز صد يايه دو يايه 2330 بام راكوشنده ppl‏ بود 
چون رسن یک گز ز صد گز کم بو آب اندر دلو از جه کی 1355 

(TIL /F (مٹنوی‎ 


۱-عنوان اين ابيات در دفتر ششم مثنوى كه به سخنى منسوب به پیامبر كرامى اسلام (ص) و بیتی 
از سنایی اشارہ دارد بدين قرار است: «تفسير قوله عليهالسّلام موتوا قبل اَنْ تموتوا بمير ای دوست 
پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی/ که ادريس از جنين مردن بهشتی گشت پیش از ما». 

مولانا غالا به اين حديث منسوب به پیامبر(ص) اشاره می‌کند که همان معنايى را دربر دارد که 
در تعابيرى مانند GB‏ نيستى و عدم بیان شده است و جملگی به «تولّد دوباره» منجر مىشود. انسان 
چون مىميرد حقايق عالم غيب بر او آشکار مىكردد اما عارف می خواهد در همین دنيا به آن درك و 
دريافت عميق برسد و با این «مرگ اختيارى» به اسرار الهى وصول LL‏ «مرده است از حود زنده به 
رب / زان بود اسرار حقّش در دو لب» مردن تن در رسساضت زندگی‌ست/رنج اين تن روح را 
پایندگی‌ست» (مثنوى ۳۳۶۵-۶۵/۳). 

در حكايتٍ «صدر جهان بخارا» می‌خوانیم كه صدر جھان, حاکم بخارا طبعی بسیار نیکو و 
بخشنده داشت و از نیازمندان دستگیری می‌کرد. هر روز گروهی را ae‏ و صله می‌داد. یک روز به 
بیماران یک روز به بیوگان» یک روز به تهیدستان» یک روز به گرفتاران وا و روزی هم به 
دانشمندان احتصاص داشت. اما شرطش أن بود که کسی «به زبان» حاحت خود را بیان نکند بلکه 
بايد در طول مسیری که صدر جهان از آن می‌گذشت منتظر و حاموش می‌ماند و خود صدر جهان 
چیزی به آنان می بخشید و نیازشان را برطرف می‌کرد. هركس که با زسان چیزی از او درخواست 
می‌کرد ذزه‌ای از عطایای او برخوردار نمی‌شد و چیزی به دست نمی‌آورد. از قضا روزی پیرمردی 
سمج به زبان از او درخواستٍ صله‌ای کرد. صدر جهان او را از درخواستِ زبانی منع کرد اما پیرمرد 
دست بردار نبود و بر درخواست خود پافشاری کرد. مردم از این همه سماجتِ او تعجب کرده 
بودند. صدر جهان به او گفت: واقعاً پیرمرد بی‌شرمی هستی. پیر گفت: تو که از من بی‌شرم‌تری اكه 
این جهان خوردى و خواهی تو ز ath‏ /که ان جهان با اين جهان گیری به جمع» یعنی هم دنیا داری 
و هم می‌خواهی با قدری صدقه و انفاق و بخشش به دیگران آخرت راهم به جنك 5351« صدر 
جهان از این سخن ار خنده‌اش كرفت و پولی به او بخشید. 


گنجینۂ معنوى مولانا ۰ ۲۷۹ 


YOU HAVE suffered agonies 
but you are still far from God, 
Because you have not fulfilled 
your purpose of dying to the self. 
Your agonies will not cease 

until you die. 


You cannot reach the roof 

unless you climb the ladder. 

When two rungs are missing 

you will be unable to climb, 

When the bucket's rope is too short 
it will not reach the water in the well. 


اين پیرمرد تنها کسی بود که موفق شد به اين شيوه جيزى از صدر جهان دريافت كند. تا آنكه 
نوبت به دانشمندان فقه رسید. که یکی از ميان آنان» شايد به تقليد از آن پیرمرد سمج روى حرصى 
كه داشت ناله و فغان سر داد و زاری‌ها کرد تا صدر جهان عطاياى بسيار به او ببخشد UL‏ موفق نشد 
جيزى دريافت كند. وقتى ديد اين راه فايده ندارد روز ديكر کهنه‌پاره‌ای به دور خود بيجيد و در 
ميان درماندكان و تهیدستان نشست تا صدر جهان خيال كند او جزو بيماران و درماندگان است ula‏ 
صدر جهان او را شناخت و جيزى به او نداد. باز روزى دیگر OF‏ دانشمند جامه‌ای زبر و يشمين به 
دور سر و صورتِ خود پیچید و در صفی دیگر نشست اما این بار هم صدر جهان شناختش و چیزی 
به او نداد. اين دانشمند هم سمج بود و روزی که نوبت بیوه‌ها بود چادری به سر کرد و بدون آنکه 
دست و صورتش را ئشان دهد در ميان زنان بیوه نشست تا از بخشش‌های صدر جهان برخحوردار 
شود اما این بار هم نصیبی نبرد چون صدر جهان متوجه حیله‌اش شده بود. دانشمند از شدت 
درماندگی و اندوه به نزد يك كفن خواه (یعنی کسی که برای مستمندان يول كفن و دفن جمع 
می‌کند) رفت و با او قرار گذاشت که وی را در نمدی بپیچد و بر سر راه صدر جهان بگذارد و هیچ 
سخنی نگوید و منتظر بماند. تا بلکه صدر جهان هنگام كذرء پولی بر نمد بیندازد. آنگاه آن را با هم 

كفن خواه چنین کرد و وقتی صدر جهان از آنجا می‌گذشت برای کمک مقداری زر روی نمد 
انداخت. در همین اثنا دانشمند از ترس آنکه كفن خواه صله را بگیرد و پنهان کند و چیزی به او ندهد 
به سرعت دست از نمد بیرون آورد و زر را گرفت. آنگاه سرش را بیرون آورد و به صدر جهان گفت: 
دیدی چطور از تو زر ستاندم؟ صدر جهان گفت: امَا تا نمردی چیزی از من نیافتی! 

«سِرٌ موتوا قَبْل مت ابن بود/کز پس مردن غنيمت‌ها رسد غير مردن هیچ فرهنگی دگر/ در 
نگیرد با lar‏ ای حیله گر (مشنوى ۸۶ ATATVA‏ 


۰ ٭ گنجینه معنوى UY go‏ 


{VT} 
نيستى‎ BES در صفب معراجیان گر بيستى 202 چون براقت‎ 
تا شكر‎ SS نهجومعراج زمينى تاقمر  بلکهھ چون معراج‎ 
تاثهئ‎ Sed نه جو معراج بخاری تاسما بل چو معراج‎ 
' سوى هستی آردت گر نيستى‎ Sb خوش بُراقی كشت خنگ‎ 
(001. ۵/۴ (مشنوى‎ 


گاو نفس خويش را زوتر بکش تا شود روح خفی زنده و بهش 
(مشنوى ۸۲ ۱۴۴۶) 


۱-اگر در صف اهل معراج قرار بگیری» نیستی (یعنی مردن و رهیدن از اوصاف بشر و رستن از 
خودپرستی و خودمحوری) مانند براق (مرکب پیامبر در شب معراج) تو رابالا مىبّرّد و در آسمان 
معنوی و روحانی پرواز می‌دهد. اين معراج و بالا رفتن نه مثل سفر به ماه بلکه مانند معراج نی و 
نیشکر است که به مرتبة شکر می رسد مانند معراج جنین است که به مرتبة عقل عروج و ارتقا بيدا 
می‌کند نه ASL‏ تودهاى بخار که به آسمان می‌رود. cp)‏ جمع تیه است به معنی عقل). جنگ اسب و 
مركب سفید را می‌گویند. این «نیستی» مركب خوبی است که اگر به مقام فناو نیستی برسی تو را به 


كنجينة معنوى مولاتا + ۲۸۱ 


IF You join the ranks of those who ascend from the level 
of the human spirit, 

The steed of not-being, or self-annihilation, will carry 

you aloft like Buraq. 

It will not be like the ascension of a mortal to the moon, 
but rather like the ascension of a sugar-cane to sugar. 

It will not be like the ascension of vapor to the sky, 

but like the ascension of an embryo to rationality. 

The steed of selflessness, if you are truly non-existent, 


brings you to real existence. 


KILL THE cow of your ego as quickly as you can, so that your 


inner spirit can come to life and attain true awareness. 


بقاء و هستى حقیقی مىرساند. مولوى معراج را به دو معنا به كار مىبرد: یکی آن نوع تحوّل و 
صيرورت رو به كمال است که همه موجودات را شامل می‌شود و ديكرى معراج به معناى حاص که 
بیانگر معراج و صعود معنوی آدمیان است. معراج پیامبر(ص) نمونة عالی معراج آدمی است که 
الگوی تعالی معنوی هم آدمیان محسوب می‌شود و نه صرفاً حادثه‌ای که در برهه‌ای خاص از 
تاريخ رخ داده است چنانکه شمس هم می‌گوید: «متابعت [= پیرری] محمّد (ص) أن است که او به 
معراج رفت» تو هم بروى دربي او جهد كن تا قرارگاهی در دل حاصل کنی»(مقالات شمس ۴۷/۲). 


UY go كنجينة معنوى‎ + ۲ 


{VT} 


مرده است از خود. شده زنده به زب زان بود اسرار حقّش در دو لب 
و a‏ وم 5 2 8 Ey.‏ ا 
مردنِ تن در رياضت زندگی‌ست رنج این تن روح SLL‏ ست 


(شری ۵/۳ ۳۳۶۴) 
لامسدی الَّابِصسطان یَقی من جراس SE‏ رُوحَالْمُتّقی 
هس سی را 0 ر Vos en se ces.‏ 
چیست معراج فلک؟ این نیستی عاشقان را مذهب و دين نیستی" 


(TIL 78 (مشنوى‎ 


١‏ مترجم انگلیسی عبارت خبرى را به صورت دستورى ترجمه كرده است. ترجمة دقيقتر بدین 
قرار است (از نيكلسن): 

He has died to self and become Living through the Lord: hence the mysteries of 

God are on his Lips. 

انسانی که از هستی محدود و فردی خود مرده و به هستی پروردگار زنده شده استء به همین 

سیب اسرار حق بر دل و زبانش جاری است. ریاضت ورزیدن و چیرگی بر شهوات و قوای نفسانی 

عین حیات راستین است و رنجی که انسان در اين راه برای چیرگی بر خحواسته‌های نفسانی و 

شهوات تحمّل می‌کند به هدر نمی رود و پایندگی و بقارا برای او به ارمغان می آوَرد. و آنان که 

تن پرستی بيشه کرده‌اند و تمام فضای وجودشان را لذ تجويى و خوش‌گذرانی‌های اين دنیا پر 
کرده است فرجام نا گواری در انتظارشان است. 

هرکه شیرین می‌زید. او تلخ مُرد هرکه او تن را پرستد جان برد 

(مشنوى ۲۳۰۱/۱) 

«تو را غیر این غذای خواب و خورء غذای دیگر است... در اين عالّم آن غذا را فراموش كردهاى 

و به اين مشفول شده‌ای و شب و روز تن را می‌پروری. آخر این تنْ اسب توست و این عالم PT‏ 


گنجینه معنوى مولانا + ۲۸۳ 


TO BECOME spiritual, you must die to self, and come alive 
in the Lord. Only then will the mysteries of God fall from 
your lips. To die to self through self-discipline causes 


suffering but brings you everlasting life. 


NOTHING CAN guide you except a power that preserves 
the spirit of the devout from the keepers of the 
shooting stars. 

No one can enter the audience chamber of divine 
majesty until he becomes selfless. 

How can we ascend to heaven? Through selflessness, 


the creed and religion of the lovers of-God. 


اوست و غذاى اسب غذاى سوار نباشد. او را ہہ سر خود خواب و خوری‌ست و تنځمیست اما به 
سبب آنكه حيوانى و بهيمى بر تو غالب شده است تو بر سر اسب در p‏ اسبان مانده‌ای و در صف 
شاهان و اميران عالّم بقا ela‏ نداری دلت آنجاست اما چون تنْ غالب است حکم تن گرفته‌ای و اسیر 
او مانده‌ای. همچنان که مجنون قصد ديار لیلی کرد اشتر را آن طرف می‌راند تا هوش با او بوده چون 
لحظه‌ای مستفرق می‌گشت و خود راو اشتر را فراموش می‌کرد اشتر را در ده بچه‌ای بود فرصت 
می‌یافت بازمی‌گشت و به ده می رسید. چون مجنون به خود می آمد دو روزه راه بازگشته بود. 
همچنین سه ماه در راه بماند عاقبت افغان کرد که اين شتر بلای من است از اشتر فرو جست و روان 
شد.» (فیه‌مافیه/ (VF‏ 

۲ معنی بيت عربی: «هيج هدایتی وجود ندارد مگر به وسیلة نيرويى که روح پرهیزگار را از 
نگهبانان شهاب‌ها محافظت می‌کند». هيچ‌کس تا فنا نشود يعنى از خودپرستی و خودمحوری نرهد 
به بارگاه پرشکوه پروردگار راه نمی يابد. اين «فنا و نیستی» نردبان عروح است که سالک طالب از 


طریق آن به معراج می‌رود. دين و مذهب عاشقانِ راستین نیستی و نفى خودبینی است. 


۴ ٭ كنجينة معنوی مولانا 


{VF} 
خویش راصافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود'‎ 
6۳۳۶۰ /۱ (مشتوى‎ 


مادر بت‌هابت نفس شماست زانكه آن بت مار و این بت اژدهاست 
صورت نفس ار بجویی ای پسر as‏ دوزخ بخوان با هفت در 


هر تفس مكرى و در هر OD Sa‏ 202 غرقه صد فرعون با فرعونیان' 
(مشتوى 0۷۷۲۷۷۸۸۰۸۱ 


۱-اگر انسان بخواهد از مرتبه حرف و نام فراتر رود و به عالم معنی برسد بايد خود را از اوصاف 
بشری پاک و پیراسته سازد و به اوصاف و اخلاق الهی آراسته گردد. بايد همچون آهنی که پس از 
صیقل بسیار به اینه‌ای درحشان بدل می‌شود زنگار نفس‌گرایی و خودمحوری را از طریق ریاضت و 
سخت‌کوشی, از خود بزداید و به آینه‌ای تبدیل شود که حقايق و اسرار الهی را منعکس می‌کند. 
چون شود را از اوصاف بشری‌اش پاک ساخت ذات پاک الهی عمق و جودش جلوه گر می‌شود و در 
دل خويش علوم Cal‏ را می يابد بدون آنکه از کتاب و استاد مدد گرفته باشد (مشتوی ۶۱/۱ و ۵٩‏ 
۸ همانند رومیان كه وجودشان را صاف و صیقلی و آینه‌سان ساختند (بنگرید به حکایت 
رومیان و چینیان در پانوشت ۶). 

۲-مادر بت‌ها: «گفت: مادر را چرا كُشتى؟ گفت: چیزی ديدم لايق نبود. گفت: أن بیگانه را 
می‌بایست کشتن. گفت: هر روز کسی را کُشم؟ اکنون هرجه تو را پیش آيد تفس خود را ادب كن تا 
هر روز با یکی جنگ نباید کردن» (فيدمافيه/ ۱۵۱). مولانا باز در فیه‌مافیه (۶۱) دربارة مجاهدة با 
تفس می‌گوید: «نفس حیوانی شما عدوست شما را... هماره این عدو را در زندان مجاهده دارید که 


كنجينة معنوى مولانا + ۲۸۵ 


PURIFY YOURSELF from the attributes of self, so that you 


may see your own pure, untarnished essence. 


YOUR SELF is the mother of all idols: the material idol is 
only a snake, but the spiritual idol of the self is a dragon. 

It is easy to break a material idol, very easy; to regard the 
self as easy to subdue is only folly. 

O son, if you wish to know the form of the self, read the 
description of hell with its seven gates. 

At every moment the self issues an act of deceit; and in 


each of those deceits a hundred Pharaohs and their 


followers are drowned. 


چون او در زندان است و در بلا و رنج» احلاص تو روی نماید و قوّت كيرد. هزار بار آزمودی که از 
رنج دندان و درد سر از حوف تو را اخلاص بديد آمد چرا در بند راحتٍ تن گشتی و در تيما رار 
مشغول شدى؟ 

سررشته را فراموش مكنيد و پیوسته نفس را بی‌مراد داريد تابه مراد ابدى برسيد و از زندان 
تاريكى خلاص يابيد كه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المارى» 

اشاره است به آيات ۴۰ و ۴۱ که ما در اينجا به همراه جند آيه قبل, آنها را ذکر مىكنيم: «یوم 
يتذكر الانسان ما سمی... و Ub‏ مَنْ حاف مَقام رَه و نَهَى افش عَن is gl‏ فا EEN‏ می المَأوئ): 
روزی که آدمی همه اعمال خود را به ياد ورد و جهنم را به هرکه می‌بیند نشان دهند. پس هرکه 
طغيان کرده و زندگی اين جهانی را ہرگزیدہ جهنم جایگاه اوست. Ul‏ هر كس كه از ایستادن در برابر 
پروردگارش ترسیده و تفس را از هوی بازداشته» بهشت جایگاه اوست.» cou UD‏ ۷۹/ آیات 
۳۵-۱ 


۶ + كنجينة معنوى مولانا 


{VA} 

بر مکن پر راو دل برگن از او زانكه شرط اين جهاد آمد عدو 
چون عدو نبود جهاد آمد محال شهوتت نبود نباشد امتثال 
صبر نبود چون نباشد ميل تو خصم چون نښود جه حاجت حَيْل تو 
ير Wares‏ ص زهان و زانکه cde‏ هست شهوت راگرو 
چون که رنج صبر ود مر تو را شر نښود پس فرو ناید جرا 
خُجذا آن شرط و شاا انسیا dle cem‏ داد وان "pelos‏ 
(مثنوی ۵۸۵ OAF-‏ و COVEY‏ 


۱-در دفتر پنجم مثنوی حکایتی راجم به طاووسی آمده که پرهای خود را می‌کند. عنوان حکایت 
بدین شرح است: «قصَة أن حکیم که دید طاووسی را که پر زیبای خود را می‌کند به منقار و 
می‌انداخت و تن خود را کل و زشت می‌کرد. از تعجب پرسید که دريغت نمی آید؟ گفت: می‌آید اما 
پیش من جان از پر عزیزتر است و qul‏ عدوی جان من است.» 

استدلال طاووس اين بود که پرهای زیبا و رنگارنگ‌اش بلای جانش شده چون صیادان و 
شکارچیان به خاطر همین پرهای زیبایش همواره درپی او هستند. حکیم به او پند می‌دهد که 
پرهایت را مکن بلکه دل از پرهایت برکن. مولانا از این حکایت به بیان این نتيجه می‌پردازد که 
شرطه جهاد باس وجود دشمن است. اگر دشمنی وجود نداشته باشد جهاد هم محال است و اگر 
شهوتی در کار نباشد طاعت و فرمانبرداری در برابر اوامر الهی ناممکن است. اگر انسان به چیزی 
ميل نداشته باشد صبر هم معنی ندارد و اگر دشمن نباشد جه نیازی به سپاه و لشکر است؟ پس نباید 


گنجینڈ معنوى مولانا + ۲۸۷ 


O PEACOCK, do not tear out your feathers, but detach 
your heart from pride in them: the existence of a 
foe is indispensable for waging this holy war. 

When there is no enemy, you cannot fight your 
spiritual battle: if you did not feel lust, you could 
not obey God's command. 

There cannot be self-restraint without desire: when 
there is no adversary, what need for courage? 

Hark, do not castrate yourself, do not become a monk: 
chastity depends on the existence of lust. 

Without suffering the pain of self-restraint, no 
recompense can follow. 

How admirable is that conditional bond, and how 
uplifting the recompense, a recompense that 


charms the heart and increases the life of the spirit! 


خود را حتنه کرد و تارك دنیا شد زيرا پا كدامنى و عفت در گرو شهوت است. و تقواو يرهيزكارى و 
پا کدامنی بدون وجود انگیزه‌های شهوت و ميل در انسان» معنا و جلوهاى نخواهد داشت. وقتى رنج 
صير را بر حود هموار نساختى و آن را تحمّل نكردى «چون شرط وجود ندارد جزاى شرط نیز در 
کار نخواهد بود. مقصود آن است که اگر شرط خدا راكه صبر (بر شهوات) است به جا نیاوری 
پاداشی نيز دریافت نخواهی کرد. جه شرط و پاداش نیکویی, پاداشی خوشایند و روح‌افزا. مولانا در 
مشنوى و فیه‌مافیه بارها به این حدیث نبوی اشاره می‌کند که «لا SILAS‏ الاسلام» داز ترشب تھی 
کرده‌ست أن رسول» (مثنوی ۴۷۹/۶). 
مصلحت در دين ما جنگ و شکوه مصلحت در دين عیسی غار و کوه 
۱ ۱ (مشنوى ۶/ (FAF‏ 
JI‏ این بحث ظرافت‌های دیگری هم دارد. بنگرید به پانوشت ۸٩‏ 


۸ + گنجینڈ معنوى مولانا 


{VF} 


(او به صنعت آزر است و من صنم) 
گر مرا ساغر كند ساغر شوم 
گر مرا ULL‏ كند خرمن دهم 
گر مرا مارى كند زهر افکنم 
من چون كلكم در ميان اصبعَیّن 


آلتى که او سازدم من آن شوم 
ور مرا خنجر کند خنجر شوم 
ون هرا انش کسند تابن دهم 
ور مرا ناوک کند در تن جهم 
ور مرا يارى کند خدمت كنم 
eus)‏ در مق SEE‏ 


OSALA. /0 (مثنوی‎ 


۱ در پانوشت ۶۰«قصة خلقت جسم آدم و مأموریت جبرئیل ميكائيل؛ اسرافیل و عزرانیل نقل 
شد. در اینجا به بخشی از داستان اشاره است که عزرائیل در بیان قدرت و عظمت بیکران پروردگار 
و نقش ناجیزی که خود دارد اين سختان را بیان می‌کند. در این ابیات سخن در این است که مشیّت 
الهی محدرد و مقیّد به علل و اسباب طبیعی نیست و خداوند با قدرتِ مطلق و بیکران خود می تواند 
اموری را هم که وجود آنها در عقل ما گنجد پدید aj‏ 

سخن اصلی دیگر اين است که مخلوق در برابر خالق حقير و زبون است. ہما چو مصنوعیم و 
صانع نیستیم / جز زبون و جز که قانع نیستیم» (مثنوی (FA W /Y‏ 

می‌گوید: پروردگار WL‏ آزر (پدر یا عموی حضرت ابراهیم که به بت‌تراشی اشتغال داشت) 
یعنی OS‏ پیکان. اگر مرا به پیکان بدل XS‏ در تن فرو می‌روم. در بيت آخر می‌گوید که من مانند قلمی 
در ميان دو انگشت پروردگار هستم (و در صف طاعت و بندگی او مردد و ناپایدار نیستم) که زمانی 
بندگی كنم و زمانی عصیان ورزم. 

بيت ياد شده به این حدیث اشاره دارد oh‏ قلوب بَنىآدم GS‏ إصْبَعَيْنِ مِنْ اصابع 3 من 
کقلب Os pai ot,‏ يَشاء؛ همانا دل‌های آدمیان مانند قلبی واحد ميان دو انگشت از انگشتان 
قدرت پروردگار است و دا هر طور بخواهد دگرگونش می سازد (احادیث و قصص مثنوی / ATT‏ 


گنجینه معنوى مولاتا + ۲۸۹ 


WHATEVER INSTRUMENT God makes of me, I become. 
If He makes me a cup, I become a cup; 

If He makes me a dagger, I become a dagger. 

If He makes me a fountain, then I shall give water; 

If He makes me fire, then I shall give heat. 

If He makes me rain, I shall bring forth the harvest; 

If He makes me an arrow, I shall pierce the body. 

If fie makes me a snake, I shall produce poison; 

If He makes me His friend, I shall serve Him well. 


I am like a pen in His hand which he moves as I-le wills. 


۹۰ + گنجینڈ معنوى مولانا 


{VV} 
صيقل كردن دل‎ 
صفاى آینه لاشک دل است كه او نقوش بىعدد را قابل است‎ ol 


صورتِ بىصورت بی حدٌ HE‏ ز آینۀ دل دارد آن موسی به جَیْب 
گرچه آن صورت نگنجد در فلک ته به عرش و كر سی و نی بر SL‏ 
زانکه محدود است و معدود است ان Jo i id‏ را نباشد حد بدان ! 


(مشنوی ۸۸/۱ -۳۳۸۵) 


١۔ابیاتی‏ كه در اینجا ذكر شده ابيات «نتیجه گیری حکایت رومیان و چینیان در متن ۸۳ است (نیز 
بنگرید به پانوشت ۶). مولانا می‌گوید رومیان در مسابقة نقاشي خود با چینیان هیچ رنگی به کار 
نبردند بلکه دیوار خودشان SUIS‏ صاف و صیقلی کردند به طوری که مانند آینه‌ای پرتلالو نقاشی 
«رنگی» چیتیان را با درخشش و طراوتی صد چندان بازمی‌تاباند. مولانا در اینجا می‌گوید که چنین 
توصیفی از صفای آینه, بدون تردید وصف دل است که می‌تواند صورت‌ها و نقش‌های بیشماری را 
منعکس سازد. نمونه‌ای از این صفای قلبی و انعکاس «صورت بی‌صورت» غیبی» معجزۂ ايد 
بیضاء» حضرت موسی است که در آیات متعذد به آن اشاره شده است از جمله أيه ۳۲ سور قصص 
Sith YA)‏ بذک فی Rum‏ ترج IAN‏ من É‏ سوو...»: «دست خود را به كريبانت يبر تا سپید 
بی‌گزند بیرون بیاید.» 

DISD دل حد و حصری ندارد و فراخ‌تر و عظیم‌تر از آسمان‌ها و زمين است و می‌تواند‎ i 
غیبی»یی راكه در آسمان و زمين نمی‌گنجد در خود پذیرا باشد و منعکس سازد. انسانی که وجود‎ 


گنجينة معنوى مولانا + ۲۹۱ 


PURIFYING THE HEART 


THN PURE heart is a spotless mirror in which images of ١ 
infinite beauty are reflected. Moses, that perfect saint, 
reflected in the mirror of his heart the infinite form of 

the One who is formless, the image of the One who is unseen. 
This form, this image, cannot be contained in heaven, nor in 
the ocean, nor in the universe. All these have limits, but the 


mirror of the heart has no limit. 


خویش را این چنین صاف و صیقلی سازد حقايق و صُوّر عالّم غيب را آشکارا در همین دنيا مشاهده 
حواهد كرد. یک نموئه ان زید صحابی پیامبر(ص) است كه مولانا در دفتر ال مثنوى تحت عنوان 
«پرسیدن پیغامبر علیه‌السلام مر زيد را امروز چونی؟ و چون برخحاستی؟ و جواب گفتن او که 
Ce‏ مُینا يا رسول الله» حکایت او را بازگو کرده است. در بخشی از این حکایت می‌خوانیم که 
پیامبر(ص) از زید می پرسد چگونه شب را به صبح رساندی؟ زید می‌گوید صبح کردم در حالی که 
بنده‌ای مؤمنام. پیامبر(ص) دلیل او را می‌پرسد: اگر باغ ایمانت شکوفا شده علامت و نشان آن 
چیست؟ آنگاه زيد از رياضت‌ها و عبادت‌های سخت و طولانی خود سخن می‌گوید و به حقایق و 
اسرار غيبىيى که بر او مکشوف شد اشاره می‌کند: 

«گفت خلقان چون ببینند آسمان/ من ببینم عرش را با عرشیان» هشت جنت. هفت دوزخ پیش 
من / هست بيدا همچو بُت پیش شمن» یک به يك وا می‌شناسم خلق Ny‏ همچو گندم من ز جو در 
آسیاء که بهشتی کیست و بیگانه كى ست / پیش من بيدا جو مار و ماهی است» (مثنوی ۱/ ۳۵۰۷-۱۰) 


۲ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


{VA} 


چسینیان كفتند مان قاش‌تر 
كفت سلطان امتحان خواهم درین 
چینیان گفتند یک خانه به ما 
بسود دو خانه مقابل در به در 
خینیان صد رنگ از شه خو استند 
هر صباحی از خزینه رنگ‌ها 
رومیان گفتند نی لون و نه رنگ 
در فرو بستند و صیقل می‌زدند 
جينيان چون از عمل فارغ شدند 
شه درامد دید انجانقش‌ها 
بعد از OF‏ آمد به سوی رومیان 
عکس آن تصوير و آن کردارها 
هرجه آنجا دید اینجا به نمود 
رومیان آن صوفیانند ای يدر 
لیک صیقل کرده‌اند آن سینه‌ها 


۱ بنگرید به پانوشت ۶ 


رومیان گفتند مارا کر و فر 
كز شماها کیست در دعوى كزين 
خاصّه بشپارید و یک ol‏ شما 
زآن یکی چینی ستد. رومی دگر 
شه خزینه باز کرد آن تا ستند 
جینیان راراتبه بسود از عطا 
درخور آید کار را جز دفع زنك 
(همچو گردون ساده و صافی شدند) 
از پی شادى Ls ss‏ می‌زدند 
می‌ربود آن عقل را وقت لقا 
پرده را برداشت رومی از ميان 
زد برین صافی شدہ دیوارها 
دیدہ را از دیده خانه می‌ربود 
بی ز تکرار و کتاب و بی‌هنر 
پاک از آز و حرص و بخل و کینه‌ها! 

(مٹنوی ۱/ 0۳۲۶۷۳۳۸۴ 


كنجينة معنوى مولانا + ۲۹۳ 


THE CHINESE said to the sultan, "We are the better artists," 
and the Greeks rejoined, "We have greater skill and 

aesthetic sense." The sultan decided to set them a 

challenge to settle the matter, and gave each a room, with a 
curtain separating them. 

The Chinese asked the sultan for a hundred different colors, 
gold and silver, and gems. The Greeks asked only for polish and 
polishing cloths and shut themselves in their room and 
polished industriously. 

When the Chinese finished their work, the sultan entered 
and looked at the pictures they had painted. He was awed by 
the sight. Then the Greeks raised the curtain that separated 
the rooms. The reflection of the Chinese paintings fell on their 
polished walls, and all that the sultan had seen before seemed 
even more beautiful there. 

The Greeks are the Sufis who, without formal learning, have 
purified their hearts from every trace of greed, lust, envy, and 


hatred. 


۴ + گنجینه معنوی مولانا 
«VA»‏ 
آینۀ دل چون شود صافی و پاک نقشها بینی برون از آب و خاک 
NE 7 zu 02 aeinn,‏ رم 
هم ببينى نقش و هم نقاش را فرش دولت راو هم فرّاش را 


(مٹنوی ۲/ 0۷۴۷۳ 
صوفيان را پیش رو موضع دهند كه iul‏ جاناند و ز آيينه به‌اند 


سينه صیقل‌ها زده در ذکر و فكر تا پذیرد آینه هل نقش بكرا 


IOK ۵۴/۱ (مٹنوی‎ 


١۔باز‏ هم سخن از دل و iul‏ دل است. گفتار غزالی در این باره جالب توجّه است: 

«اگر خواهى كه خود را بشناسی, بدان که تو را آفريدهاند از دو چیز آفريدهاند: یکی این کالبد 
ظاهر است كه آن را تن گویند و وى را به چشم ظاهر توان دید. و دیگر معنى باطن كه آن را نفس 
كويند و جان گویند و دل كويند و آن را به بصيرتٍ باطن بتوان شناخت و به چشم ظاهر نتوان ديد. 

و حقيقتٍ تو آن معني باطن است و هرجه جز از این است همه تُبَع اوست و لشکر و خدمتكار 
اوست. و ما آن را نام دل خواهيم نهادن. و چون حديث دل كنيم بدان که اين حقيقت را می خواهيم 
كه كاه كاه آن را روح گویند و گاہ كاه آن را تفس كويند و بدين دل نه آن گوشت پاره می‌خواهیم كه در 
سينه نهاده است از جانب چپ که ان را قدرى نباشد و ان ستوران و مرده را باشد وان را به چشم 
ظاهر بتوان دید و هرجه بدين چشم بتوان ديد از اين عالم باشد كه آن را عالم شهادت گویند و 
حقيقتٍ دل از این عالم نيست و بدين eie‏ غریب آمده است و به راہ گذر آمده است» و این كوشت 
ظاهز رکب و آلت وى است. و همه اعضای تن لشكر وىاند و پادشاه جملۀ تن» وى است. و 
معرفت خدای ‏ تعالی -و مشاهدتِ جمال حضرتِ وى صفتٍ وى است. و تکلیف بر وی است و 


كنجينة معنوى مولانا + ۲۹۵ 


WHEN THE mirror of your heart becomes clear and pure, 
You will behold images from beyond this realm of 

earth and water. 

You will see both the images and the image-Maker, 

Both the carpet of spiritual existence 


And the carpet-Spreader. 


SUFIS ARE a mirror for the soul - better than a mirror, 
For they have polished their hearts in remembrance of 
God and meditation, 

Until their heart's mirror reflects a true image of the 


Original. 


خطاب با وی است و عتاب و عقاب به وى است و سعادت و شقاوت اصلى وى راست. و تن اندر 
همه حال gi‏ وى است» و معرفتٍ حقیقتِ وى و معرفتٍ صفاتٍ وى كليد معرفتٍ خدای تعالی 


Ad 

جهد آن كن تا وی را بشناسى كه آن, گوهری عزيز است» و از جنس گوهر فريشتكان است. و 

معدن اصلی وی حضرت الوهیت است. از انجا امده است و بدانجای باز خواهد رفت. و اینجا به 
غربت آمدہ است» GLAS)‏ سعادت ۱۵-۱۶/۱). 

۲ «نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خويش تا چشمشان بدیشان روشن شود» 
(مثنوی ۱/ قبل از بیت ۳۱۵۰). اين عنوان ابیاتی است که مولانا در آنها می‌گوید در قدیم برحی 
پادشاهان چنین عادت داشتند که سمت چپشان پهلوانان و سمت راست‌شان کاتبان و اهل قلم 
می‌ایستادند. صوفیان را نیز پیش روی خود قرار می‌دادند چون صوفیان وجودی آينه كون و مصا 
داشتند و صفای وجودشان بر دیگران اثر نیکو داشت. صوفیان وجود خويش را با رياضت و ذ کر و 
ياد خدا صاف و صیقلی و آینه «نقش‌های غیب» می‌ساختند. 


۶ + گنجینه معنوى مولانا 


(^ 


عقل اينجا ساکت آمد با dA‏ 
اهل صیقل رسته‌اند از بو و رنگ 
نقش و قشر علم را بگذاشتند 
رفت فک و روشنایی یافتند 


تخت دل معمور شد پاک از هوا 
حکم بر دل بعد ازين بی‌واسطه 


زانکه دل با اوست با خود اوست دل 
هر دمی بینند خوبی بی‌درنگ 
رابع فن القن اقب SNC‏ 

(مشنوی 6۳۳۸۹۹۴/۱ 
بر وی ال خفن عَلَى لش اشمّویٰ 


(مٹنوی ۱/ ۳۶۶۵۶) 


١۔در‏ 425 رقابت روميان و چینیان در «علم نقاشی و صورتگری» از iul‏ صاف و صیقلی دل سخن 
كفته شد كه قابليت دريافت بیشمار صورت‌های غیبی را داراست صُوّری كه در آسمان‌ها و زمين 
نگنجد اما در دل جاى كيرند. اما درک اين موضوع برای عقل عرفى امکان‌پذیر نيست. عقل در اینجا 
يعنى در مورد تجلّى خدا و انوار غيبى بر دل يا حرفى برای كفتن ندارد يا اگر کازی كند و سخنى 
بگوید گمراه كننده است زيرا دل با خداوند است يا خود اوست. كسانى که زنگارها و ظاهربینی‌ها را 
از دل خود زدوده‌اند و ان رابه اینه‌ای مصفا و صيقلى بدل كردهاند هر لحظه زيبايىهايى از عالم 
غيب مشاهده می‌کنند. آنان از قشر و صورت ظاهر ple‏ فراتر رفتهاند و به عین‌الیقین دست یافته‌اند. 

اهل حٌء آنان که دلى ياك و بيراسته و آینه‌سان دارندہ در مرتبة عي ناليقين فکری از خود ندارند 
و به ور عق روشنایی یافته‌ند.آنان از عالی‌ترین تلع E‏ و معرفت برخوردارنده E‏ 
نزدیک‌ترین مقام قرب به پروردگار رسیده‌اند. فکر جه به اين معنای منفی («فکر و ذکر اختیاری 
دوزخ است») و جه به معنای مثبتٍ آن مثلاً در این بیت: «صیقل زده در ذ کر و فکر / تا پذیرد il‏ دل 
نقش بکر»(مشنوی ۱/ ۳۱۵۴). 


كنجينة معنوى مولانا oe‏ ۲۹۷ 


IN THE limitlessness of the pure heart 
understanding leads to silence, 

because that heart is with God 

or indeed it is He. 

'Those with mirror-like hearts 

have left behind mere fragrance and color: 
each moment they behold beauty without 
hindrance. 

They have discarded the outer form 

and raised the banner 

of mystical intuition. 

Thought is gone, all is light. 

They have reached the essence 


and the Ultimate Source of knowledge. 


IF ME heart is restored to health, and purged of sensuality, 
then "the Merciful God is seated on His Throne." After this, 


He guides the heart directly, since the heart is with Him. 


۲-وقتی دل از نقص و عیب و هواو هوس پاک شود می‌تواند مانند تختكاهى معمور و آباد. جایگاه 
حق باشد و پروردگار بر آن تکیه زند. مصراع دوم اشاره است به سوره طه (۲۰)/ BD‏ حمنٌ 
e‏ الْعَوشِ الستّوی»: خداوند رحمان بر عرش استیلا یافت. 

در چنین حالتی یعنی وقتی دل از هواهای نفس و دلبستگی‌های این جهانی پاک و پیراسته شد 
و پیوند و رابطة نزدیکی با om‏ پیدا کرد خداوند بر آن دل بی‌هیچ واسطه‌ای عمل می‌کند. 


۸ + گنجينة معنوى مولانا 


{A1} 


مُشک ph‏ تن مزن بر دل بمال مُشک جه بود نام پاک ذوالجلال 


ol‏ منافق مُشک بر تن مىنهد روح را در قعر GALS‏ می‌نهد' 
(مثنوی ۸/۲ ۲۶۷) 

همچنین هركس به اندازه نظر غيب و مستقبل ببیند خير و شر 
هر کسی اندازۂ روشندلی غيب را بیند به قدر صیقلی 
هركه صیقل بيش کرد او بیش دید بیشتر آمد بر او صورت يديد 
گر تو گوبی كه آن صفا فضل حداست نیز اين توفیق صیقل زان عطاست ۲ 
(مشنوی ۴/ ۲۹۰۹-۱۱ و 6۲۹۰۳ 


۱ مشک نام پاک پروردگار بلند مرتبه را بر دل و جانت بمان نه آنکه آن را فقط بر زبان جاری کنی» 
مانند of‏ متافق که نام رایحه‌انگیز و معطر خدا را بر جسمش می‌مالد (یعنی فقط آن را بر زبانش 
می آورد) اما روح او در اعماق آتشدان کثیف و دودآلود است. او نام Gm‏ را بر زبان می آورد اما از 
جان و دل او به خاطر آن افکار بی‌ایمانی كه در نهادش هست بوی گند به مشام می‌رسد. ذ کر و نام 
خدا در دهان او مانند سبزه‌ای‌ست که در كنار گلخن حمّام‌ها بروید يا مانند گلی زیباست که در كنار 
مستراح بدمد (مثنوى ۲/ ۲۶۹۷۰)۔. 

در داستان ساختن مسجد ضرار توسط منافقان هم می‌خوانيم که مسجدی که آنان ساختند با 
وجود ظاهر مذهبی اش يه قصد مبارزه با اسلام و مسلمانان بناشده بود به همین دلیل poly‏ (ص) به 
امر خداوند دستور داد آن را ویران کنند. یکی از اصحاب پیامبر(ص) که در اين باره شک و تردید 
داشت در رویایی صادقه می بیند كه بوى گند و کثافت و دود از سنگ‌های أن برمی‌خیزد (مثنوی IY‏ 
۵ گر بکاوی کوشش اهل مجاز / تو به تو گنده بود همجون Gb‏ (۲/ ۲۹۰۰). 

"هر انسان به قدر همّت و ادراک درونىء به اسرار عالّم و امور خیر و شر آینده پی می‌برده به 
اندازۂ روشنایی و پاکی دلش و به قدری که آن را صیقلی کردہہ امور پوشیده و غیبی را می‌بیند. اگر 
نلبش را بيشتر صیقلی کند صورت‌های بیشتری از عالم غيب بر او اشکار می‌شود. هم پاک و 
m‏ هم توفیق در اينكه انسان بتواند دلش را صیقلی و پیراسته سازد هر دو از فضل و 
بخشش خدا است. «مولوی در عين حال که پیوسته از رهرو می‌خواهد و ترغیبش می کند که بر 


كنجينة معنوی مولانا + ۲۹۹ 


DO NOT put musk on your body: 
Rub it on your heart. 

What is musk? 

The holy name of the glorious God. 
The hypocrite puts musk on his body 
And puts his spirit in the ash-pit. 


EVERYONE SEES the inner reality, of things, and even the 
future, according to her insight and spiritual 

enlightenment. This in turn increases in proportion to 

the purity of her heart. The more she polishes her heart's 
mirror, the more she can see in it, and the more the hidden 
mysteries are revealed to her. That spiritual purity is given to 
us by the grace of God, and our success in polishing our hearts 


is also a divine bounty. 


تلاش خود در طريقت بيفزايد اغلب به وى متذکر مى شود که همه جد و جهدش و هر آنچه دارد از 
فضل و عنایت خداست. اميد و اشتياق معنوی (يا همّت) آدمی بايد بلند باشد اما هرگز نباید 
فراموش کند که همّتش را خدا به او ارزانی داشته است. نهايتاً عنایت و کشش خدا بیشترین اهمیّت 
را دارد و حرف آخر از آن است» (راه عرقانی عشق, تعالیم معنوی مولوی/ ۱۸۴). «ذزه‌ای ساية 
عنایت بهتر است/ از هزاران کوشش طاعت پرست. زانکه شیطان حشت طاعت برکند/ گردو صد 
خشت است. خود را ره کند» (مثنوی ۶/ (TARAN‏ «آدمی می‌پندارد اوصاف ذمیمه را به عمل و 
جهاد خود از خویشتن abo‏ خواهد کردن. چون بسیار مجاهده کند و co i‏ و آلت‌ها را بذل AS‏ 
نوميد شود. خدای تعالی او را گوید که می‌پنداشتی که أن به قۆت و به فعل و به عمل نو خواهد 
شدن. آن سنّت است که نهادهام یعنی آنچه تو داری در راه ما بذل كن بعد از آن بخشش ما در رسد. 
در اين راہ بی پایان تو را می فرماييم که به اين دست و پای ضعيف سیر کن. ما را معلوم است که به 
این پای ضعیف اين راہ را نخواهی بریدن ]= پیمودن] بلکه به صد هزار سال یک منزل نتوانی از این 
راه بریدن الا چون در این راہ بروی چدانکه از پای درآبی و بیفتی و تو را دیگر هيج طاقت رفتن 
نماند بعد از آن عنایت حق تو را برگیرد» (فيهمافيه/ WANA‏ 


٠‏ + كنجينة معنوى مولانا 


{AY} 
آب در كشتى هلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پُشتی است‎ 


چون كه مال و مُلک را از دل براند زان سليمان خويش جز مسكين نخواند 
کوزۂ سرسته اندر آب زفت از دل ير باد فوق آب رفت 

5 1 . ۱ 
باد درويشى جو در باطن يود بر سر اب جهان ساكن بود 


(مشنوى ۸/۱ ۹۸۵) 


ای خدا سنگین دل ما موم كن UL‏ ماراخوش و مرحوم کن 
(مشنوى 0117/7 


۱-مولانا م ىكويد مكر و تدبيرى که در راه زندگی مادی دنيوى باشد سرد و بىلطف است اما اگر 
در ترک Us‏ باشد پذیرفتنی و ستودنى است. مكر و تدبیرء أن است که حفره‌ای در زندان دنيا يديد 
آوریم و از آن ہگریزیم نه آنکه حفره را ببندیم و خود را بيشتر در تنگنای زندان قرار دهیم. چسنین 
مکری سرد و بی لطف و بی‌ثمر است. اما دنیا جیست؟ دنیایی که در اینجا از ان به زندان تعبیر شده 
است عبارت است از چیزهایی که ما را از خداو آخرت غافل و دور می‌کنند. به همین خاطر. ا كر مال 
و دارایی‌های مادی و مواهب زمینی باعث غفلت و دوری از حق نشوند و در راه دين به کار روند 
خوب هم ستند. چنانکه پیامبر(ص) فرموده است «چه خوب است مال حلال و نیکو برای انسان 
درستكار و نیک» (یْمْم الال الصَالِح JU‏ الضَالح). 


كنجينة معنوى مولانا + ۳۰۱ 


WATER LEAKING into the boat is the ruin of the boat, 

But water under the boat is its support. 

Since Solomon cast out the desire for wealth and 
possessions from his heart, 

He did not call himself by any name but "poor." 

The stoppered jar, though in rough water, 

Floated because of its empty heart. 

When the wind of poverty is in anyone, 

Ile floats peacefully on the surface of the water of this 


world. 


O GOD, make our stony hearts as soft as wax; 
Make our wailing sweet to Your ears and the object of 


Your mercy. 


آب اگر در زیر کشتی باشد كشتى روى آن حركت می‌کند انا اگر در خود كشتى باشد باعث 
غرق oa‏ ان می‌شود. مال و مواهب دنيوى هم همین گونه است SV‏ آدمی را اسیر خود نکنند و به 
كار دين و آخرت او بيايند خوب‌اند. حضرت سليمان با آن همه قدرت و عظمت و اموالی که داشت 
ميل و وابستكى به مال و حكومت را از دلش رانده بود و اعتنايى به آنها نداشت و خود را مسكين 
می خواند. 

وارستگی و ترک تعلق از دنياء مانند كوزه خالی سربسته‌ای است که روى آب می‌ماند و alan‏ 
درویشی» (وارستگی و بىاعتنايى به امور نفسانى و دنيوى) أن را از فرو رفتن در دنيا و غرق شدن 
در آن مصون نگه مىدارد. 


۲۳۲ * گنجینه معنوی مولانا 


{AY} 


Jo inl‏ صاف بايد تادراو واشناسى صورت زشت از نكو 
(مشنوى /Y‏ ۲۰۶۳) 


۱ 3 ۰ 1 - h 4 - ae é 
گر به هر زخمی تو پر كينه شوى پس كجا بی‌صیقل ايينه شوى؟‎ 
(TAA* /1 (مشنوی‎ 


(TVA /۲ (مثنوی‎ 


١-اكر‏ این Jo‏ صاف و صيقلى باشد و زنگار تعلّقات مادی و غقلت از حق از آن زدوده شده باشد 
قدرت تميزو بصیرتِ خاص بيدا می کند و خوب و بد را حقیقتاًاز هم تشخیص می دھد. جنين دلى 
به تجلىكاه m‏ بدل می‌شود. جايكاهى می شود که انوار Ge‏ ہر OF‏ تابیدن می گیرد جنانكه شمس 
مىكويد: «دل من خزینة کسی نیست, خزینة m‏ است. قماش اشتريان در اینجا چرا رها کنم؟ برون 
اندازم! این ضمیر دیگران دیگرست. این طاقت ندارد الا خزيئة شه ]= حضرت [Ge‏ راہ (مقالات 
شمس | Y‏ 

صاف و صیقلی كردن دل نياز به تحمّل سختی‌ها و رياضت معنوی دارد و بدون سعی و تلاش 
خالصانه صورت نمی‌پذیرد. در اين راہ «نازک دل» و سست اراده تبايد oy‏ مانند آن شخصى كه به 
نود دلاکی رفت و از او درخواست بر بدنش نقش شیر را خالکوبی کند. دلاک از او می‌پرسد کجا 
نقش شیر را خالکوبی کنم؟ می‌گوید: بر شانه‌ام. دلاک چون سوزن را برای خالکوبي آن نقش, بر 
بدنش فرو می‌کند آن مرد فریادی از سر درد می‌کشد و می پرسد از کجا شروع کرده‌ای؟ می‌گوید: از 
دم شیر. مرد می‌گوید: دم را رها کن نمی‌خواهم دم داشته باشد. دلاک جای دیگری از نقش شیر را 
برای خالکوبی انتخاب می‌کند و سوزن را برای خالکوبی انتخاب می‌کند و سوزن را بر بدن او فرو 
می‌برد. باز هم داد و فریاد: اين ہار کجا را نقش می‌زنی؟ می‌گوید: از كوش شیر. می‌گوید: گوش راهم 


گنجینڈ معنوى مولانا + ۳۰۳ 


THE MIRROR of the heart must be clear, 


So you can discern the ugly from the beautiful. 


IF You are enraged by every blow, how will your mirror be 


polished? How will your heart become pure? 


IF YOUR thought is a rose, 
you are a rose garden; 
And if it is a thorn, 


you are fuel for the fire. 


ول كن و به عضوى ديكر بيرداز. و چون دلاک از عضوى دیگر شروع مىكند مرد باز دادش بلند 
می‌شود و مىكويد اين دیگر جه اندامى از شير است؟ دلاک مىكويد: ابن شکم شير است. مرد 
مىكويد: اين شير شكم هم لازم نيست داشته باشد. دلاک كه حسابى حیران و متعجّب شده بود 
سوزن را بر زمين می‌زند و مىكويد: آخر مرد حسابى تا به حال جه کسی شير بی دم و سر و شكم 
ديده است؟! خدا هم جنين شيرى نيافريده» 

آری بايد «درد نيش» سختىها و ریاض سلوي معنوى را تحمّل کرد تا از نیش نس بىايمان» 


بتوان رهایی يافت. 
ای برادر صير كن بىر درد نیش تا رهی از نيش نفس گبر خویش 
که آن گروهی که رهیدند از وجود چرخ و مهر و ماهشان آزد سجود 
هركه مُرد اندر تن او تفس كبر مر ورا فرمان برد خورشید و ابر 


(مٹنوی 6۳۲۰۰۲۴/۱ 


۴ ٭ كنجينة معنوى UY go‏ 


(AT 


كه آن جمال دل جمال BL‏ است 
خود هَمُو آب است و هم ساقی ومست 
آن یکی را تو ندانی از قياس 


(تا جلا باشد مرآن آیینه را) 
لیک گر آيينه از بُن فاسد است 


وان كزين ul‏ که خوش e A‏ است 


دو لش از آب حیوان ساقی است 
هر سه یک شد چون طلشم تو شکست 
(بندگی كن ژاژ کم خا ناشناس)' 

(شنوی /T‏ 0۷۱۶۱۸ 
كه صفا آید ز طاعت سیت را 
صيقل او را دیر باز آرد به دست 
اندكى صیقل‌گری آن رابس است ۲ 


(مشنوى ۸/۵ ۔۴۵۶) 


١‏ زيبايى و جمال ظاهرى و مادی رفتهرفته از بین می رود و انسانی که زمانى بس زیباو جذاب بود 


به اپیرەخرای زشت و نفرت‌انگیز بدل می‌شود. فرشته‌ای که به دیو بدل شده است. چون آن زیبایی 


در او عاریه op‏ جمال و زیبایی حقیقی از آن o‏ است. معدن أن در نزد پروردگار است. پس «دل 


طلب کن» دل منه بر استخوان» (مثنوی ۷۱۵/۲). زيرا جمال و زیبایی دلء زیبایی جاودان است و 
زوال نمی پذیرد و آدمی را از آب حیات می‌نوشاند. اكر طلسم خودبینیات شکسته شود خواهی 
دید که خود او در آن واسد آب و ساقی ومست است. (جنانکه بايزيد می‌گوید: «عاشق و معشوق و 


۳۰۵ 4 كنجينة معنوی مولانا‎ A 


THE BEAUTY of the heart is the lasting beauty: its lips give to 
drink of the water of life. Truly it is the water, the giver of 
drink, and the one who drinks: all three become one 

when your talisman is shattered. That oneness cannot be 


grasped by reasoning. 


THE HEART is purified by godliness. 

If the mirror of the heart is encrusted, 
much polishing is required until it is at last spotless. 
If the mirror is very fine, like a fertile seed-bed, 


only a little polish is needed. 


عشق همه یکی دیدم...» تذكرالاولياء يخش OY‏ درک و فهم این موضوع از طريي قياس و استدلال 
نظري متعارف حاصل نمی‌شود. برای درک و فهم معني آن, بايد بندگی كرد و از بیهودگویی 


——5 ں‎ 
J^ 


۲-انجام طاعت‌ها و عبادت‌هاء آينة وجود آدمی را صفا و ياكى می‌بخشد اما اگر اين آینه از 
اساس تیره و تار باشد صیقل دادن آن طول می‌کشد. آینه‌ای که خوش جنس و مرغوب است اندکی 
صيق لكارىء آن را شفاف و درخحشان می‌کند. 


۶ + كنجينة معنوى مولانا 


{A۵} 


اختيار 
اختیارت اختیارش هست کرد اختيارش چون سوارى زیر گرد 
اختيارش اختيار ما کند امر شدبر ارس 


(AV. AA /۵ (مثنوی‎ 


١-انسان‏ موجودی صاحب اختيار است» اختيارى كه خدا آن را در او آفریدہ است. اختیار مانند 
اسب‌سواری است که در زیر كرد و غبار پنهان است. 

اختیارِ ما را اختيار خدا آفریدہ است و تكاليف و امر و نهى؛ متكى بر همین اختیار است. اگر 
اختیار نبود تکلیف و امر و نهىيى هم در مورد انسان در کار نبود. اين واقعیت که انسان «بر صورت 
حدا» افریده شده است حاکی از ان است که انسان به نحوی از اختیار خدا برخوردار است. خدا 
آنچه اراده‌اش بر انجام آن تعلّق می‌گیرد انجام می‌دهد و انسان نیز به میزانی از این صفت الهی 
بهره‌مند است. اختیار «امانتی» است که خدا به وی ارزانی داشته است. و به خاطر همین 
برخورداری از اختیار است که بايد پیامد بدیهی اختیار را پپذیرد. مسئولیت پاداش و جزایبی که 
برای اعمالش دریافت می‌کند. اين اختيار منافاتی با تقدير و قضاو قدر ندارد. 

UY p‏ در «بيان تقرير اختیار GLE‏ و بیان آنکه تقدیر و قضا سلب کنندة اختیار نیست» مثال‌های 
متعدّد و روشن می زند تا به شکلی ملموس و بی‌واسطه. به وجود اختیار و نقش مهم آن در انسان 
توجّه دادہ باشد مثلاً گر دزدی به داروغه (پاسبان, پلیس) بگوید که آنچه کردم (یعنی دزدی) تقدیر 
خدا بود داروغه هم به او می‌گوید کاری هم که من می‌کنم یعنی مجازات توء «حکم و تقدیر حق» 
است. مولانا با لحنی گزنده می‌گوید بعضی‌ها وقتی پای شهوت و امور نفسانی درمیان است بيست 


۳۰۷ 4 UY ge گنجينة معنوی‎ 


FREE WILL 


GOD'S FREE will has given rise to our own free will. His free 
will is invisible beneath the dust; it creates our free will. 
His commands to us acknowledge our free will: He does 


not compel obedience, but invites it. 


برابر حالت gale‏ احساس اختیار می‌کنند يا وقتى یک جيز کوچک و ناجيز کسی از آنها بدزدد 
اختیار جنگ و نزاع در آنها پدید می‌آید Ul‏ وقتى نوبت شکر نعمت خدا می رسد اختیاری در خود 
احساس نمی کنند و خود را کمتر از سنگ می‌دانند که بی اختیارو بی‌مسئولیت است. بی تردید دوزخ 
هم همین عذر را می‌آورد و می‌گوید اينكه شما را می‌سوزانم اختیاری از خودم ندارم» عذرم را 
بپذیرید. 

يس قضا و قدر الهی را نبايد به ol pe‏ دلیل و بهانه‌ای برای GLE‏ خالی كردن از پذیرفتن بار 
مسئولیت و اختیار به کار گرفت. اين بهانه تراشی‌ها مايه نجات از کیفر و عذاب الهی نخواهد بود. 
هم این جهان و هم آن جهان نظم و نظامی اخلاقى و مبتنی بر مسئولیت و اختیار دارد. 

«چون که آیت نوبت نفس و هوا/ بيست مَردہ اختیار آيد تو راء چون بَوّد یک حبّه از تو یار سود/ 
دوزخت را عذر این باشد یقین / که‌اندر این سوزش مرا معذور بین» كس بدين حجّت جو معذورت 
نداشت/وز کف جلاد اين دورت نداشت. پس بدین داور جهان منظوم شد / Sle‏ آن عالم هَمَتَ 
معلوم شد» 

VIVE 10 (مشنوى‎ 


۸ ٭٭ كنجينة معنوى مولانا 


RAPS 


اختیاری هست مارا بی‌گمان 
سنگ را هرگز نگوید کس بيا 
آدمی راکس نگوید هين بچر 
كس نگوید سنگ را دیر آمدی 
اين چنین وا خست‌ها مجبور را 
yl‏ و نهی و خشم و تشر یف عتاب 


اختیاری هست در ظلم و ستم 


جس را نکر نتانی شد Ole‏ 
از کلوحی كس کجا جوید وفا 
یابیا ای كور تو در من نكر 
يا که چوبا تو چرابر من زدی 
كس بگوید یا زند معذور را 
نیست جز مختار راای پاک جيب 

(شنوی ۸۵ ۲۹۶۷۷۳) 
اختیار اندر درونت ساکن است! 


(شری 0/0 ۲۹۷۴) 


١-مابه‏ طور حسّی و بی‌واسطه. اختيارى در خود مىيابيم. نمی توان این درک و دريافت حسّی را 
منکر شد. درک مىكنيم كه مثل سنگ و کلوخ: بی‌اختیار و بی‌مسئولیت نيستيم. به خاطر همین درک 
و دريافت حسّى و شهودى است كه تفاوت ميان خود و جمادات را احساس مىكنيم. در عالم 
طبيعت اختیار از آن انسان است در قلمرو اعمالی که در توانایی اوست يعنى ما به طور ملموس اولا 
درمی‌يابیم که برخلاف سنگ و کلوخ (و به طور کلی جمادات) و حیوانات صاحب اختیاریم و از 
سوی دیگر ميان اعمالی که در توانمان است و اعمالی که حارج از قدرت ماست تمایز می‌گذاریم. از 
اینجاست که کسی از سنك و چوب و خاک انتظار حرکت و وفاداری ندارد و آتھا را مورد عتاب و 
سرزنش قرار نمی‌دهد. کسی به انسان نمی‌گوید پرواز کند. به نابينا نمی‌گویند به فلان چیز نگاه کن. 
امر و نهی و خشم و سرزنش و ستايش فقط متوجّه موجودی‌ست که صاحب اختیار است. انسان در 


۳۰۹ + Ul go گنجینڈ معنوى‎ 


WITHOUT DOUBT human beings have free will: look at the 
evidence around us. 

No one orders a stone, "Come here!" nor would you 
expect that inanimate object to respond. 

Similarly no one tells a person to fly, or a blind man to 
see. 

No one says to a stone, "You are late," or to a stick, 
"Why did you strike that blow?" 

Nor would you say such things to a person who has no 
free will, and only acts under compulsion. 

Obligations and prohibitions, honor and rebuke only 


concern those who possess free will. 


HUMAN BEINGS have free will in the matter of injustice 
and wrong-doing. 
This free will is rooted in our inner spirit, in our 


hearts. 


ظلم و ستم صاحب اختيار است. مولانا در مصراع دوم این بيت كه در اينجا بیان نشده يعنى «من از 
اين شيطان و نفس این خواستم» مىكويد شيطان و تفس به زور و اجبار آدمی رابه كمراهى 
نمی‌کشانند. بلكه راہ كمراهى و گناہ را پیش پای انسان مختار می‌گذارند و او را برای گام نهادن در آن 
راه وسوسه می‌کنند. اگر ا حتیار و آزادیی در کار نبود وسوسه‌های شیطان و نفس معنایی نمی‌داشت. 
خلاصه آنکه اختيار در درون ما وجود دارد و ما آن رابه صورت بی‌واسطه و ملموس احساس 
مىكنيم (حتّى اگر نتوانیم یا نخواهيم برای اثبات أن دلایل فلسفی مرسوم دست و پا کنیم). 


۰ + گنجینه معنوى مولانا 


{AV} 


يك مثال ای دل پی فرقى بيار 
دست كه أن لرزان بود از ارتعاش 
هر دو جنبش آفریدۂ حق‌شناس 
زین يشيمانى كه لرزانيدىاش 


اختيار آمد عبادت را تمك 


گردش او رانه اجر و نه عقاب 


وآنكه دستى را تو بلرزانی ز جاش 
ليك نثوان کرد اين با of‏ قياس 
رهش را کی پشیمان دیدی‌آش؟ 

(شنوی 1/ ۱۴۹۶-۹۹) 
ورنه می‌گردد به ناخواه این فلک 
که اختیار آمد هنر وقت حساب! 


(YTAV. ۸۸۳ (مشنوی‎ 


۱-اگر کار به مباحث كلامى و فلسفى بكشد و از این حش و دريافت شهودى دورى شود پایانی در 
كار نخواهد o y‏ درواقع بحث نظرى و كلامى ميان قائلان به جبر و اختیار تا قيام قيامت ادامه بيدا 
می‌کند: «همچنین بحث است تا حشر بشر/ در ميان جبرى و اهل 035 (مثنوی ۳۲۱۴/۵). 

برای آنکه اختيار را در خود درک کنیم و تفاوت آن را با جبر بازشناسیم نیاز به استدلال‌های 
سنگین فلسفی و کلامی نیست. مولانا با مثال‌های عینی و ملموس می‌کوشد از وجود اختیار در 
انسان سخن بگوید. یکی از این مثال‌ها تفاوت ميان دستی است که در اثر بیماری رعشه می‌لرزد و 
دستی که خود شخص از روی اختیار آن را می‌لرزاند. این دو لرزش هر دو آفريدة خدا هستند و 
سررشتة آنها به خدا می رسد اما حوب درک مىكنيم که ميان این دو حرکت که یکی از روی جبر و 
دیگری از روی اختیار است تفاوتِ بسیار وجود دارد. 

اختيار نمك عبادت است وگرنه افلاک هم بی اختیار در حال گردش و حرکت‌اند. حرکت و 
گردش افلاک نه پاداشی دارد نه کیفر و عذابی چون فاقد اختيار است در حالی که در روز قیامت که 


گنجینڈ معنوى مولانا + ۳۱۱ 


HERE is a parable to illustrate the difference between 
compulsion and free will: when someone is frightened, 

his hands might tremble, which is an involuntary 

physical reaction. He may also hit another person. God has 
made both these movements possible, but you cannot compare 
them. You may regret striking someone, but no one feels sorry 


for something that was involuntary. 


FREE WILL is the salt of our devotion to God, otherwise 
there would be no merit in it. The earth revolves 
involuntarily, and its movement deserves neither reward 
nor punishment. Only actions undertaken as a result of our 


free will may be weighed on the Day of Judgment. 


دربارة اعمال آدمى داورى خواهد شد كارى كه از روى اختيار انجام شده باشد ارزشمند شمرده 
ستايشى كه اجبارى و غیراختیاری باشد ياداشى درپی نخواهد داشت. «جمله pue‏ خود مسبّح 
أمدند / نیست أن تسبيح جبری مُزدمندہ (مثنوی SY‏ ۳۲۸۹)۔ 

در آیه ۰سورۂ إسراء (۷۱) می‌خوانیم كه خداوند می فرماید ہما فرزندان آدم راکرامت 
بخشيديم GST ULIS Ad y)‏ و بر دریاو خشکی سوار کردیم و از چیزهای خوش و پاکیزه روزی 
دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش برتريشان نهاديم.؛ مولانا با اشاره به اين أيه شريفه میگوید 
صاحب اختیار است: «زانکه ba‏ شد آدم ز اختیارہ (مثنوی JY‏ ۳۲۹۱)۔ 


۲ ۰*۰ كنجينة معنوى مولانا 


{AA} 


می‌شود زالهامهاو وسوسه | - le‏ = حر و شوت ده کسه 
pales‏ اينكه دیو و روح عرضه‌دار هر دو هستند از ARS‏ اختیار 
اخحتیاری هست در ماناپدید چون دو مطلب دید آید در مزید! 


(مئنوی ۵/۵ ۲۹۸۵۸۳۰۰۴) 
سعي شکر نعمتش قدرت بود جبر تو انکار آن نعمت بود 
f‏ (متنوی 1/ YA‏ 
Cul‏ را کار عقبى اختیار جاهلان را كار Us‏ اختیار 


(FTA /1 (مٹنوی‎ 


١‏ چنانکه اشاره شد اختیار در درون آدمی ساكن است و آدمی به طور محسوس و دروئی آن را در 
خود می‌یابد. این اختیار به انگیزه‌های مختلف از جمله دیدن و شنیدن و نظایر اینها تحریک می‌شود 
و به جنبش و فعالیت درمی‌آید. به واسطة همین نیروی اختیار در درون انسان است که شیطان و 
فرشتگان با محر کات مختلف خویش انسان را به راه خود می‌خوانند كويى اختیار در حالت بالقوه و 
بی تحڑک قرار دارد و با ندای وسوسه کننده شیطان از یک سو و الهام‌های الهی فرشتگان از سوی 
ديكرء بیدار می‌شود و به یکی از این دو راہ می‌رود. هم فرشته و هم شیطان چیزی به انسان نشان 
می‌دهند و «رگ‌های اختيار» ار را تحریک می‌کتند: «پس فرشته و ديو گشته عرضه‌دار/ بهر تحریک 
عروق اختیارہ (مثنوی 10 ۲۹۸۴). 

با این الهام‌های فرشتگان و وسوسه‌های شیطان اختیار برگزیدن راه نیک و راہ بد در انسان ده 
برابر افزايش می‌یابد. اجون که بردهُ غيب برخيزد ز پیش» به خوبی معلوم می‌شود که در این دنیا جه 
کسانی ما را به گمراهی يا راہ خدا سوق می‌دادند. در آن حال, شیطان می‌گوید: دای اسير طبع و تن» 


گنجینة معنوى مولانا + ۳۲۱۲ 


YOUR FREE will, your power to choose good or evil, is 
increased by the inspirations of the angel and the 

promptings of the devil. The angel and the devil, 

presenting opposing choices to us, force us to exercise our free 


will, which is a faculty within us. 


FREF WILL is the endeavor to thank God for His 
beneficence; predestination is the denial of that 


beneficence. 


THE SPIRITUALLY enlightened choose freely to devote 
themselves to the work of the next world; the foolish 


choose freely the work of this. 


من فقط بدىهاو زشتىها را با ظاهرى آراسته به تو OLE‏ مىدادم و هیچ زور و اجباری به کار 
نمی‌بردم. 

فرشته هم می‌گوید که ای انسان من به تو می‌گفتم که شادیی که در وقت ارتکاب گناه و حظ 
شهوانی در خود احساس می‌کنی مایۂ اندوه آپند؛ تو حواهد شد. خلاصه سخن, اینکه شیطان و 
فرشته خیر و شر را بر آدمی عرضه می‌کنند نتيجه يا دلیل وجود اختبار و مسئولیت در آدمی است. 
در طبیعت ماء احتیاری به صورت پوشیده و نهان وجود دارد و چون در برابر دو مطلب (یعنی خیر و 
شر) قرار بگیرد فزونی می‌گیرد. مولانا تصریح می‌کند که همه edle‏ به وجود اختیار در انسان اذعان و 
اقرار دارند: «جمله عالّم 225 در اختیار» (مثتوی ۵/ ۳۰۱۸). نویسندۂ متن انگلیسی, در بيت آخره انبيا 
رابه این صورت ترجمه کر ده است: The Spiritually enlightened‏ که ترجمۀ درست و دقيق أن The‏ 


Prophets‏ است۔ 


۴ + كنجينة معنوی مولانا 


A» 


آن نمی‌بینی كه هر سو صد بلا 
ای بسا صيّاد بی رحمت مُدام 
چصند تيرانداز بهر بال‌ها 
چون ندارم زور و ضبط خویشتن 
ان به ايد كه شوم زشت و کریه 
این سلاح غُجب من شد ای فتی 
پس هنر امد هلاكت خام b‏ 
اخستیار ol‏ را نک و باشد که او 
چون نباشد حفظ و تقوی. زینهار 
گر دی صبر و حفاظم راهبر 


سوی من آید پی این بال‌ها 
بهر این پرهانهد هر شوم دام 
تیر سوی من کشد اندر هوا 
زین قضاو زین بلا و زین oM‏ 
e HU)‏ ايمن در اين کهسار و تیه) 


كز پی al‏ نبیند دام را 
مالک خود باشد اندر اتقوا 
دور كن آلت بینداز Aem‏ 
برفزودی ز اختیارم كرو B‏ ! 


(مشنوى 10 ۶۴۲۶۵۵) 


-١‏ در پانوشت VO‏ آمده بود که طاووسی پرهای زیبای خود را می‌کند تا از سیب صیادان و 
شکارچیان که طالب پرهای طاووسان هستند مصون بماند. مردی دانا به طاووس پند می‌دهد که 
برای حفظ جان نیازی بدین کار نیست به جای کندن پرها بايد دل از آنها بركنّد. 

آنچه در ابیات بالا آمدہ ادامة OF‏ حکایت است. سخنان حکیم باعث می‌شود طاووس» سخت 
متأثر شود و به گریه بیفتد. وقتی طاووس آرام می‌شود به ان مرد می‌گوید تو فقط به ظاهر این قضیه 
توجّه داری مگر نمی بینی که به خاطر این پرهای زیبایم شکارچیان هميشه به دنبال من هستند و از 
هر طرف بلاهای بسیار به سوی من می‌آید؟ 

چون در برابر این LAS‏ و قدر و بلاو فتنه‌ها قدرت مقابله ندارم و نمی توائم خودم را حفظ كنم 
بهتر ديدم که زشت و کریه شوم تا در این دشت و کوهستان در امان باشم. پرهای زیبایم برای من 
مایه غرور و تکبّر است. غرور و خودپسندی برای خودپسندان بلاهای بسیار به بار می‌آورد. مولانا 
پس از بیان اين مطالب» در چند بيت بعدی که عنوان آنها چنین است «بيان آنکه هنرها و زیرکی‌ها و 
مال Us‏ همچون پرهای طاووس عدو جان است» می‌گوید: هوش و زیرکی و مال و جلوه‌های 
دنیایی برای کسی که فاقد تقوا و پرهیزگاری است و بر خود تسلط ندارد می‌تواند مایۂ كمراهى 


۳۱۵ + Ul go كنجينة معنوى‎ 


ON ACCOUNT of my gorgeous plumage I suffer hundreds of 
afflictions," complained the peacock. "Fowlers lay 

traps for me and hunters shoot at me, all for the sake 

of my feathers. Since I have neither the strength nor self- 
control to protect myself, it would be better if I were to pluck 
them out. They tempt my pride." 

Human talents and accomplishments can lead to the 
downfall of the spiritually weak. Free will only leads to good 
when exercised by someone who has self-control and who fears 
God. With self-control and moral safeguards, the spiritual 
strengths of such a person increase when he exercises his free 
will. In the absence of these, he should abandon free will before 


it leads him into sin. 


باشد. اختیار برای کسی حوب است که اهل تقوا و يرهيزكارى باشد. در غير اين صورت بايد اختیار 
را از حود دور کند. اگر انسان بر خود تسلط داشته باشد و صبر و خویشتن‌داری راهنمای او باشد 
اختیار بر كمال و شکوه و جلال وی می‌افزاید. در دفتر ششم هم می‌خوانیم که «چون نباشد PB‏ 
پرهیز به / در فرار GIL‏ آسان بجه» (مثنوی ۶ می‌گوید وقتی قدرتی درمیان نباشد بهتر 
است انسان از درگیر شدن بپرهیزد. انسان در کاری که طاقت و توانش را ندارد يايد به اسانی 
بگریزد. در بخش Jl‏ حکایت (در پانوشت (VO‏ خواندیم که انسان نباید رهبانیت بيشه کند و «تارک 
دنیا» شود و در اینجا می‌خوانیم که انسان در کاری که توان رویارویی با وسوسه‌های گمراه کننده را 
ندارد نباید خودنمایی کند و بپندارد كه می‌تواند به تنهایی و راحتی از عهد؛ مقابله با پیامدهای 
خودنمایی و جلوه‌فروشی برآید. 

نه کناره گیری از دنیاء ونه خود را در هر کاری توانا و مختار دیدن و فرو رفتن در ظواهر دنیوی. 


۶ 4 كنجينة معنوى مولانا 


رف 


bus‏ حق‌بین 
زانكه تو علت نداری در ميان ol‏ فراغت هست نور دیدگان 


وآن دو عالم را غرضشان کور كرد علمشان را علّت اندر كور كرد 
تا تو رشوت نشتّدی بیننده‌ای چون طمع كردى ضریرو بندهاى ' 
(مشنوى /Y‏ ۲۷۵۰-۲) 


١-در‏ دفتر دوم مثنوی حکایتی با این عنوان آمده است: «شکایت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن 
نایب او را» قاضی یی را به کار قضاوت کماشتند ولی او بر کار خود می‌گریست. دستیارش از او 
می‌پرسد چرا گریه می‌کنی؟ الان که وقت گریه و زاری نیست. تو اکنون يايد شاد و حوشحال باشی. 
قاضی می‌گوید: ناراحتی من از اين است که چگونه ميان دو نفر قضاوت کنم. چگونه کسی که از 
اصل و حقيقت ماجرای ميان دو دادخواه که هریک بر کار خود وافف‌اند بی حبر است و در مورد آنها 
تردید دارد می تواند در ميان آنها به درستی قضاوت کند و دربارة جان و مالشان حکم صادر کند. 
نایب‌اش می‌گوید: درست است که آن دو بر کار خود واقف‌اند ولی در هر حال قصد و غرض و 


كنجينة معنوی مولانا + ۳۱۷ 


A SEEING EYE 


FREEDOM FROM prejudice gives discernment and light to 
the eyes, while self-interest blinds you and 
prejudice buries your knowledge in a grave. 

Lack of prejudice makes ignorance wise; 
prejudice makes knowledge perverse. 

Withstand temptation, and your sight is clear; 


act selfishly, and you become blind and enslaved. 


منفعت شخصى در كارشان هست و هريك می‌خواهد نتيجة داورى به سود او باشد امّا تو با وجود 
آنکه از واقعيت و ماجراى ميان آنها خبر نداری قصد و غرض شخصى در كارت نيست و صداقت 
دارى و همین موجب می شود که با بصيرت و بینش واقعى در مورد آنها قضاوت كنى و حكم صادر 
كنى. اكر غرض و نیّت خوب در ميان باشد جهل به علم و دانايى بدل می شود و به عکس»اگر غرض 
در کار باشد ple‏ هم به ناراستى و ستم منجر می‌گردد. تا زمانی كه رشوه نگرفته‌ای بصیر و بینایی» و 
مى توانى به درستى قضاوت كنى ولى همین که طمع بورزى در زيان و خسران می‌افتی و بنده و اسير 
مى شوى. 


۸ 4 گنجینه معنوى مولانا 


EAN} 


اين صدفهاى قوالب در جهان 
ليك اندر هر صدف نبود AŠ‏ 
las‏ جه دارد وين جه دارد مىكزين 


كوش جون نافذ بود ديده شود 


چشم بينا بهتر از سیصد عصا 


گرچه جمله زنده‌اند از بهر جان 
چشم بگشا در دل هریک نكر 
زانکه کمیاب است أن 55 ثمين 

OIT ۵/۲ (مشنوى‎ 


ورنه قل در گوش پیچیده شود 


(APT /Y (مٹنوی‎ 
)۳۷۸۵ /۶ (متنوی‎ 


۱ در شمارۂ ۱۵ حكايت پادشاهی را خواندیم که دو غلام خرید یکی زیبارو و بد دهان و دیگری 
نازیبا و خوش‌بیان و Ulo‏ در پایان داستان ضمن ابیات متعلّد. اين دو بيت را خواندیم که شخصی که 
صورت یا ظاهر حوب و نیکو داشته باشد اما اخحلاق و افکارش بد باشد یک پول سياه هم نمی‌ارزد. 
اگر ظاهری ناخوشایند داشت ولی اخلاق و منش‌اش نیکو بود «در پاش مير». پس, از روی PD‏ 
نمی توان كاملاً به درستی قضاوت کرد. اگرچه انسان‌ها از لحاظ ظاهر (جسم و تن) جملگی 
«زنده‌اند» و شبیه هم می نمایند اما از لحاظ درونی و اصل وجودشان با یکدیگر تفاوت‌های بسیار 


دارند. مثل صدف‌هایی که در بعضی‌شان مروارید گرانبها هست و در بعضی هم چیزی نیست پس 


گنجینه معنوی مولانا + ۳۱۹ 


ALTHOUGH THESE shells of bodies in the world 
are all living by grace of the Sea of the Soul - 
there is not a pearl in every shell. 

Open your eyes and look 
into the heart of each one. 

Find out what is within each one, 


for that costly pearl is rarely found. 


WHEN THE ear is penetrating, it becomes an eye. 
Otherwise, the word of God becomes enmeshed in the 


ear and does not reach the heart. 


A SEEING eye is better than three hundred blind men's sticks: 


The eye can distinguish pearls from pebbles. 


بايد بصیرت داشت و با ] گاهی و دقت نظرء به حقيقت و درون هر شخصی (تا آنجا که امكان دارد) 
نظر کرد و فریب ظاهر را نخورد. بايد آنها را محک زد تا معلوم شود که در نهاد ھریک جه جيزى 
aig‏ است. آیا ارزش و اصالتی درپس ظاهرش وجود دارد يا نه» و به هر روی از حيث انسانیت و 
فضایل معنوی در جه مرتبه و مقامی قرار دارد. چون انسان‌هایی که در باطن وجودشان گوهری 
گرانبها وجود داشته باشد کمیاب‌اند. اگر كوش نافذ و شنوا باشد به چشم تبدیل می‌شود و حقایق را 
مشاهده خواهد کرد. در غير اين صورت سكن الهی در ان می پیچد و به دل راہ نمی یاہد و اثر جندان 
مثبتی بر روح نمی‌گذارد. 


۰ + گنجینه معنوى مولانا 


لف 


این سفال و این anl‏ دیگر است 
گر نظر در شيشه دارى گم شوى 
ور نظر بر نور داری وا رهی 
از نظرگاه است ای مغز وجود 
پیل اندر SU‏ تاریک بود 
از برای ديدنش مردم بسی 
دیدنش با چشم چون ممکن نبود 
آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد 
آن یکی رادست بر گوشش رسید 
آن یکی را کف چو بر hh‏ بسود 
آن یکی بر يشت او بنهاد دست 


لیک نورش نيست دیگر زان سر است 
زانکه شيشه است أغداد دُوى 
ازدُوى و آعداد جسم مُنتهى 
اختلاف مؤمن و كبر و جهود 
عرضه را آورده بودندش هنود 
اندز آن طلست سم شش کین 
اندر آن تاریکی‌اش کف می‌بسود 
كفت همچون ناودان است اين نهاد 
آن بر او چون باذبیزن شد يديد 
كفت شکل پیل ديدم چون عمود 
كفت خود اين پیل چون نختی بُدست 


١‏ مولانا پیش از این ابيات» در اشاره به بخشی از حکایت حضرت موسی و فرعون یعنی حضور 
ساحران فرعون برای مقابله با موسی تصریح می‌کند كه موسی و فرعون, در حقیقت. در درون ما 


حضور دارند و این دو دشمن را بايد در درون خويش بجوییم «موسی و فرعون در هستی توس ت/ 


بايد اين دو خصم را در خويش جست» (مثنوی ۳/ ۱۲۵۳). از نظر مولانا ماجرای موسی و فرعون را 


نحي كنجينة معنوى مولانا 4 ۳۲۱ 


THE LAMPS are different, but the light is the same: it comes 
from beyond. 

If you look at the lamp, you will be lost: for from this arises 
the appearance of number and plurality. 

Focus on the light, and you will see beyond the dualism 
inherent in the finite body. 

O you who are the kernel of existence, the disagreement 
between Muslim, Zoroastrian and Jew depends on this 
perspective: 

Some Hindus had brought an elephant for exhibition and 
placed it in a dark room. Crowds of people were going into that 
dark place to see it. Finding that their eyes could not penetrate 
the darkness, each felt it with his palm. 

The palm of one fell on the trunk. 

"This creature is like a water-spout," he said. 

The hand of another lighted on the elephant’s ear. To him 

the beast was evidently like a fan. 

Another ran his hand down its leg. 

"To me the elephant’s shape is like a pillar," he said. 

Another laid his hand on its back. 


"Certainly this elephant is like a throne," he said. 


نبايد حكايتى صرفاً تاریخی محسوب کرد که در برهه‌ای از تاريخ رخ داده و مااكنون «فارغدلانه» به 
عنوان «ناظر» به بحث دربارة أن می پردازیم بلكه موسى و فرعون در درون ما حضور دارند اكر آدمی 
بندگی و پارسایی اختيار كند و به خدا تقرّب بجويد به راء موسى رفته است و نور الهي بيام او را در 
خود خواهد يافت اما اگر مانند فرعون به ely‏ الهى يشت كند وايمان نياورد و در بند حودپرستی 


٣‏ + كنجينة معنوى مولانا 


همچنین هریک به جزوی که رسید 
در كنب هر كس اگر شمعی CH‏ 
چشم جس همچون کف دست است و بس 
چشم دریا دیگر است و کف دگر 
جنبش کف‌ها ز دریا روز و شب 


فهم ان می‌کرد هر جا مى شنيد 
اختلاف از گفتشان بيرون شدى 
نيست کف را بر همه او دسترس 
كف بهل وز دیدۂ دریانگر 


کف همی بينى و دریانیء عجب ! 


)۱۲٥۵۵۷۱ Le n) 


بماند از لحاظ فردى در مسيرى گام سپرده که فرعون در آن بسيار پیش رفته بود. مولانا سپس 
می‌افزاید که حقيقت ply‏ الهی موسی در طول قرون و اعصار تغییر نیافته و آنچه عوض شده چراغ 
(سراج) است يعنى انان که مظهر حقیقت الهی موسی هستند عوض می‌شوند. «تا قيامت هست از 
موسی نتاج/ نور دیگر نیست. دیگر شد سراج» (مثنوی ۳/ ۱۳۵۴). ظاهر و فتيلة (پلیته) این چراغ 
عوض شده اما نور آن دگرگون نشدہ و از عالم غيب است. اگر کسی به قالب‌ها و ظواهر اين نور 
توجّه کند به بیراهه می‌افتد اما چون به «نور واحد» نظر کند از ورطه کثرت و دوگانگی می‌رهد. 
خلاصه آنکه اختلاف ميان موسی و گبر و جهود از دیدگاه‌های مختلف آنان سرچشمه می گیرد۔ 
مولانا بلافاصله در بیان اختلاف‌نظر مردم دربارۂ «حقیقت مطلق» حکایت فيل در تاریکی را نقل 
می‌کند. مردمانی كه در تاریکی, با كفب دست. فقط جزیی از فيل را لمس می‌کردند و مطابق با 
دریافت و دیدگاه خود گمان می‌کردند دارند توصیف «مطلق و کاملی» از آن ارائه می‌کنند اما اگر 
شمع «مشاهده و یقین» و نور بینش در اختیارشان بود درمی‌یافتند که همة آنها مشغول توصیف 
حقیقت واحدی‌اند منتها از منظرها و دیدگاه‌های مختلف (شمع می‌تواند بیانگر هدایتگری و ارشاد 
انبیا و اولیا باشد). مولانا از اينجا به محدودیت‌های ادراک حسّی می‌پردازد. چشم حش. حش ظاهر 
است که نمی‌تواند به شناعتی جامع و واحد دست يابد و واقعیت‌ها را همان‌گونه که هستند ببیند. اما 


كنجينة معنوى مولانا 4 ۳۳۳ 


Depending on their different viewpoints, their descriptions 
varied. Had each held a candle, these differences would have 
disappeared. The sensual eye is just like the palm of the hand. 
The palm cannot cover the whole of the animal. 

The eye of the Sea is one thing and the foam another. Let the 
foam, the object itself, go, and gaze with the eye of the Sea, the 
eye of Reality. Day and night foam-flecks are flung from the 


sea. O amazing! You focus on the foam but not the sea. 


«چشم دریاہ یا «ديدة دریا» (علم ed‏ یا خداداد) يعنى ديد و بينش باطنى که متكى بر شهود. الهام يا 
شناخت برقرار مىكند: «کب» ظواھر و تعيّنات مادی, برخاسته از «دریای» ذات الهى است. روز و 
شب «کف»ها را می بینیم اما توجه نداريم كه حركت و جنبش کف‌ها از «دریا» است. مولانا مانند 
بسیاری از عرفاى ديكر به كرّات ذات wh G>‏ دریا تشبيه كرده است. در بنیان و عمق همه ظواهر 

برای مشاهدة دريا با همه بیکرانگی و زرفايش بايد دیده‌ای دريابين داشت. حکایت فيل در 
تاريكى و ابيات نتيجه كيرى آن نشان مىدهد كه از نظر مولانا ادراک و شناخت متعارف هر فرد که 
لاجرم از منظرى نسبى و متناسب با جايكاه خود آن فرد حاصل می‌شود در بهترين حالت به 
بخش‌هایی از حقيقت «دست» می يابد نه كل حقیقت يا معنى واحد و گوھرین همه موجودات. 

اين چنین شنانحتی « کف‌بینانه» است. مگر آنکه با علمی دیگر به كمال برسد علمی فراتسر از 
«منظر» محدود فرد و برآمده از حود «دریا». stow‏ دریابین» از حود «دریا؛ سرجشمه م ىكيرد. در 
اینجا می توان از و حی» و الهامات و مکاشفات الهی سخن گفت. 


۴۴ + كنجينة معنوى مولانا 


بالل 
از جنون خود را ولی چون پرده ساخت ‏ مرورااىكوركى خواهى شناخت 
گر تو را باز است أن دیدۂ يقين زیر هر سنكى یکی سرهنگ بين 
پیش آن چشمی که باز و رهبر است هر گلیمی را کلیمی در بر است! 
(مشنوى ۲/ ۴۸۔۲۳۴۶) 


دیدۂ ما چون بسی dde‏ دروست رو فناکن دید خود در دید دوست 
دید مارا دید او نماض حا تن sidus‏ ی 


(مشنوی )٩۲۱-۲۲ /١‏ 
ديده بينا از لقاى حقّ شود" 


(مشنوى ۲/ ۲۳۰۹) 


١۔گاہ‏ اولیاء خدا به دلايل يا علل مختلف ممكن است ظاهرى ناخوشایند به خود بگیرند. در این 
صورت. داورى ظاهربینانه در مورد آنان به نتايج نادرست می‌انجامد. مثلاً ذوالشون مصرى (از 
عرفای مسلمان مشهور قرن سوم هجرى) را چنان شور و جذبة روحانى فرامی‌گرفت و از حود 
بیخود می‌کرد که مردم تاب جذبه و «جنون» او را نمی‌آوردند. يس او را با زنجیر بستند و در زندان 
کردند. Se‏ دوستان و مریدانش از فهم حقیقت حال او غافل بودند و نمی‌دانستند آیا او از روی 
قصد چنین می کند یا به هر حال حکمتی در کار اوست (بنگرید به مثنوی ۱۳۸۶/۲ به بعد). 

یا در حکایتی با عنوان «به حیلت در سخن آوردن سائل آن بزرگ را که خود را دیوانه ساخته 
Oy‏ در دفتر دوم مثنوی. در مورد مرد عاقلی می‌خوانیم که چون در امر قضاوت از همه برتر بود و 
می‌خواستند او را به منصب قضاوت شهر بگمارند اما او چون نمی حواست تحت حکومتی ستمگر 
این منصب را بپذیرد. و انکارش هم سودی نبخشید خود را به دیوانگی زد. مولوی می‌گوید اگر 
ولی‌یی آشکارا با کسی که قدرت فهم و دانش ندارد در مورد هزاران ESS‏ غیبی و اسرار الهی سخن 
بگوید او آنها را درک نخواهد کرد حال اگر ولی‌یی خود را در يشت ظاهر دیوانگی و جنون پنهان 


گنجینه معنوى مولانا + ۳۲۵ 


IF A saint wears a veil of madness, 

Will you who are blind recognize him? 
But, if your inner eye is open, 

Behold a spiritual giant under every stone. 
To the eye that is open, 

Every dervish cloak conceals 


A Moses in its folds. 


SINCE YOUR vision is so limited, 

Close your eyes and see with the eyes of God. 
His sight for ours - what a recompense! 

With His divine perception, 


You will find everything you desire. 


THE EYE is given sight through nearness to God. 


كرد جنين شخص نادانی چگونه او را حواهد شناخت و به قدر او پی خواهد برد؟ اگر انسان بصيرت 
داشته و دیدۂ یقین‌اش گشوده باشد زیر هر سنگی استادی معنوی خواهد یافت. در نزد هر چشم که 
باز و بیناست و از هدایت بر خوردار است هر خرقة پشمینه‌ای گویی موسایی را دربر گرفته است 
(در يشت هر ظاهر فقیرانه‌ای ممکن است انسانی بزرگ و معنوی باشد). 

1 انسان بصیر و داناء به ور معنوی در هر چیزی اشاره‌ای به غيب و اسرار الهی حواهد یافت. 
اما انسان غافل و کوردل اگر حقایق, آشکار هم بر او عرضه شود از فهم و پذیرش آنها ناتوان است. 
دیدار پروردگار دیدۂ آدمی را بینا می‌کند. در دیدۂ ما عيب و نقص بسیار هست. به همین خاطر بايد 
دید خود را در دید پروردگار فنا كنيم تا بتوانيم حقایق رابه درستی مشاهده کنیم. دید دوست 
(پروردگار) بهترین عَوَض است که به جای دید ما بنشیند. در دید پروردگار هر مطلوب و مقصودی 


AL حاصل‎ 


۶ كنجينة معنوى مولانا 


<AF> 
هر کسی ان دازهة روش ندلى غيب را بيند به قدر صيقلى‎ 
هركه صيقل بيش كرد او بيش دید بيشتر آمد بر او صورت پدید'‎ 
6۲۹۰۹-۸۱۰ /۴ gy) 
(HE اين برون از آفتاب و شها و ان درون از عکس انوار‎ 
نور نور چشم خود نورِ دل است نور چشم از نور دل‌ها حاصل است‎ 
' باز نور نور دل نور خداست كه اوز نور عقل وح پاک و جداست‎ 
۱۱۳۵۰۲۷۸۱ (متنوی‎ 


۱-هر کس به میزانی که دلش را صاف و صیقلی و روشن و نورانی ساخته باشد به اسرار الهی و 
امور غیبی پی می‌برد. هرکه قلبش را بیشتر صاف و صیقلی کند و جلا دهد صورت‌های غیبی 
بیشتری مشاهده می‌کند. 

SIN‏ نور بیرونی و معمولی نباشد رنگ‌ها و شکل‌ها را نمىبينيم. همين طورء اگر نور روحانی 
نباشد خیالات درون را هم نمىبينيم. خیالات ما هم رنگ‌هایی دارند که برای دیدن آنها به نوری غير 


گنجینه معنوى مولانا + ۳۳۷ 


EVERYONE, ACCORDING to their spiritual enlightenment, 
and in proportion to the polishing of their heart's 
mirror, sees the hidden meaning of things. 

The more you polish your heart, the more you see 


with your inner eye. 


OUTER, PHYSICAL light comes from the sun, while inner 
light comes from the reflection of the rays of divine 
glory. 

The light which shines in the eye is really the light of 
the heart, while the light which infuses the heart is 
the light of God, which is pure and unconnected to 


the light of intellect and sense. 


از ثور معمولی نیاز است که مولانا آن را «عکس انوار عُلاہ (تابش نورهای الهى) می‌نامد. نور چشم 
از روشنایی و نور دل است. منشأ نور دل هم نور خداوند است. خداوند نور مطلق است و منبع و 
مقصد هر نوری است اما برخلاف انسان نیازی به الت و وسیله‌ای چون عقل و حش ندارد. ما برای 
دیدن نبازمند ابزاری به نام چشم هستیم يا برای شنیدن به كوش نیاز داریم اما علم پروردگار 
بی‌واسطه است و به هيج ابزار و وسیله‌ای نیاز ندارد. 


۸ 4 گنجینه معنوى مولانا 


»50« 
لطفِ Go‏ را همه كس داند و قهر Go‏ را همه كس داند. و همه از قهر 
Ge‏ گریزانند و به لطب حق در آویزان. ۱ 
SL Go Ul‏ قهرها را در لطف پنهان کرد و لطف‌هارا در قهر پنهان 
کرد. نعل باژگونه و تلبیس و مكرالله بود تا اهل تمییز و EES‏ بِنُور اللّه از 
حالی‌بینان و ظاهربینان جدا شوند.! 
(متنوی ۵/قبل از بيت ۴۲۰) 


كرجه خواجه بس سخاوت کرده بود هیچ آن كفو عطای تو نبود 


او کله بخشید و تو سر پر جرد 
او زرم داد و تو دستِ ززشمار 
خواجه شمعم داد و تو چشم قریر 
او وظیفه داد و تو عمر و حیات 


او قبا بخشید و تو بالاو قد 


وعده‌اش زر وعدۂ تو Lib‏ 


(مشنوى ۶/ 6۳۱۳۵۹ 


۱-در ترجمة انگلیسی در سطر دوم اشتباهاً به جای wrath‏ آمده بود ۷۵۲0۲ که خود نویسنده, 
درست ان را در جملة بعدی ذ کر کرده است. 

خداوند قهرها را در لطف و لطف‌ها را در قهر پنهان کرد تا آنان که اهل بصيرت و بینش‌اند و به 
نور الهی به امور می‌نگرند. از کسانی که فقط به ظواهر نظر دارند جدا شوند. در دفتر پنجم مثتوی 
می خوائیم که درویشی از درویشی دیگر می‌پرسد نخدا را چگونه دیدی؟ درویش گفت: او را 
بی چون (غیرقابل شناخت و دریافت. بی‌مانند و غیرقابل توصیف) ديدم اما برای آنکه چیزی گفته 
باشم در اين مورد مثالی می‌زنم: او را چنان ديدم که در سمت چپش آتشی بود و در سمت راستش 
جویی اب. هریک از ادم‌ها به یکی از این دو طرف می رفت. انان که به سمت اب می‌رفتند از اتش 
عذاب الهی سر درمى آوردند ولی عده قلیلی که وارد آتش می‌شدند از آب زلال بیرون می‌آمدند. 
کمتر کسی بر حقیقت اين امر اطلاع مىيافت به همین خاطر کسانی که وارد آتش می‌شدند اندک 
شمار بودند. مولوی در بیتی درخشان و چشمگشا می‌گوید: مردم لذت‌هاو حوشی‌های نقد و حاضر 


گنجینه معنوى مولانا 4 ۳۲۹ 


EVERYONE IS aware of God's mercy, and everyone is aware 
of his Wrath Everyone flees from His wrath, and clings to 

his mercy. But God has hidden wrath in His mercy, and 
hidden mercy in His wrath. This is God's mystery and wisdom. 
In this way people of discernment, who see by the light of God, 
may be distinguished from those who see only the immediate, 


outer form of things. 


THOUGH THE master was very generous, 

Yet it could not compare, Lord, with Your bounty. 
He gave the hat, but You the head with reason, 

lie gave the coat, You gave the tall physique. 

He gave me gold, but You the hand to count it, 

He gave a mule, You the mind to ride it. 

The master gave me a candle, but You the eyesight. 
He gave me wages, You life and existence, 


He promised riches, but You the purity of spirit. 


را 5 خود ساخته‌اند و ناكزير در این Sab‏ زيانكار شده‌اند. 
كرده ذوق نقد را بوذ خلق لاجَرّم زین Ld‏ مغبون بود خلق 
(YT ۸۵ spits)‏ 
مولائا در دفتر دوم نيز By Soe‏ الْجْنَه بمکژوهاتنا/ SL OLE‏ ین seb‏ (۲/ 
۷ در مقالات شمس (۱۴۵ و OY?‏ هم می‌خوانيم: «... اری ره دور است. انا چون مىروى از 
غايت خوشی دوري راه نمی‌نماید. چنان است al Li‏ الْمکاره (< بهشت به کارهای سخت و 
ناخ وشايند پوشیده است). گرد بر گرد باغ بهشت خارستان است. UL‏ از بوی بهشت که پیشباز 
می‌آید و خبر معشوقان به عاشقان می آورد آن خارستان خوش می‌شود. و گرد بر گرد خحارستان 
دوزخ همه ره كل و ریحان است. اما بوی دوزخ پیش می آید که آن 05 خوش ناخوش می‌نماید.» 


۰ 4 گنجیلۀ معنوى مولانا 


رو 


می پرد تمییز از مست هوّس 
هركه خود را از هوا نحو باز کرد 


زانکه ماهيّات و سد سد آن 
چون که آن مخفى نماند از محرمان 


چشم خود را آشنای راز کرد! 
(مثنوی ۸/۲ ۲۷۴۱-۴۳) 
حالتِ tle‏ بوّد مطلق مكو 
پیش چشم کاملان باشد عیان 
دورتراز فهم و استبصار كو 
ذات و وصفى جيست كه ان ماند نهان 


0۳۶۵۰۳ /۳ ig t) 


۱-کسی كه مست هوا وهوس و شهوات است قدرت بصیرت و تشخیص خوب و بد رااز دست 
می‌دهد. اما آن كس که از هراو هوس دوری می‌گزیند چشمی حقیقت‌بین بيدا می‌کند و اسرار و 


حقایق نهان را مشاهده می‌کند. 


در دفتر ال مثنوى در GRY‏ حکایت ob‏ پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت از بهر 


تعصّب» اين حکایت کوتاه را می‌خوانیم كه استادی به شا گردش می‌گوید برو آن اتاق آن شيشه را 


برایم بیاور. شاگرد که احول بود (یعنی چشمش چیزها را دوتایی می‌دید) به آن اتاق رفت و پس از 


كنجينة معنوى مولانا + ۳۳۱ 


DISCERNMENT FLIES 

from one who is drunk with empty desire. 
He who puts away that cup 

illumines his inner eye, 


and the hidden is revealed. 


MOST PEOPLE are unable to perceive the essence of the 
attributes of divine perfection. Nothing in existence is 

A. as mysterious as the essence and consciousness of 

God. His attributes are mysteries; the essences of these 
attributes are mysteries of mysteries. Those who attain 
perfection are able to penetrate these mysteries, and so 
understand the essence of God Himself. They are true lovers of 


God, and nothing is hidden from them. 


دیدن شيشه پرسید كدام را بياورم. استاد گفت: آنجا اصلاً یک شيشه بيشتر نيست ولى شاگرد دوبين 
دست بردار نبود و چون یک شيشه را دو شيشه می دید باز پرسید که كداميك را بياورم. استاد كفت 
اگر فكر مىكنى دو شيشه آنجاست یکی را بشكن. شاگرد یکی از شيشهها را شكست و با تعجّب 
ديد که هر دو شيشه شكسته است! مولانا از این تمثيل در بیان اين نكته استفاده می‌کند كه خشم و 
شهوت. انسان را دوبين مىكند و روح را از حالت متعادل و اصلىاش دور می‌سازد. «خشم و 
شهوت مرد را احول كند/ ز استقامت روح رامُبّدل کند» (مثنوی ۳۳۳/۱). 


d ۳‏ كنجينة معنوى مولانا 


شلف 


کی کڑی کردی و کی کردی تو شر 
(کی فرستادی دَمى بر آسمان) 
گر مراقب باشی و بیدار تو 
(چون مُراقب باشی و گیری رسن) 
هين مُراقب باش گر دل بایدت 


نیکی ای كز پی نیامد مثل Ol‏ 

بینی هر دم پاسخ کرداز تو 

جتت نايد قيامت آمدن 

۱ . 

كز پی هر فعل جيزى زايدت 
(مشنوی ۴/ ۲۴۶۷ و £1 (TYQA‏ 


١‏ هيج فعل و عملی در انسان, بىاثر و بىنتيجه نیست و از لحاظ اخلاقی و معنوی در دل و جان و 
تقدیر او اثر می‌گذارد. در انبیا و اولیا و انسان‌هایی که به مراتب عالی وصول يافتهاند اين آثار و نتایج 
در همین دنیا بر آنان آشکار می‌شود حال آنکه برای انسان‌های معمولی در قيامت است که حقایقء 
صریح و آشکار می‌گردد. مولانا می‌گوید وجود آدمی اين استعداد را دارد که در همین جهان صاقف و 
صیقلی شود و حقایق اخرت را در همین دنیا مشاهده کند. اتن خاکی ادمی همچون اهن نیکو 
جوهر قابل آیینه شدن است تا در اه هم در دنیاء بهشت و دوزخ و قيامت و غیر آن معاینه بنماید نه 


بر طریق خیال.» 
پس چو آهن گرچه تيره هيكلى 
تسادلت آيينه گردد پر ضور 
ol‏ ارچه تیره و بی‌نور بود 
صیقلی دید آهن و خوش کرد او 
گر تن حاکی غلیظ و تيره است 
تادراو اشکال غیبی رو دهد 
صیقل عقلت بدان دادەسٹ حق 
صیقلی را بسته‌ای ای بی‌نماز 
كرهوارابند يتهاده شود 
آمنی كه آیسینة غيبى SAS‏ 
تيرهكردى. زنگ دادى در نهاد 
تاکنون کردی جنين اكنون مكن 


برمشوران تا شود اين آب صاف 


اندراوهر سو مليحى سیم بر 
صتقلی, آن تسيركى از وی زدود 
تا که صورت‌ها توان دید اندر او 
صیقلش کن زانکه صيقل گیره است 
عکس حوری و KLE‏ در وی جهد 
که بدو روشن شود دل را ورق 
oly‏ هوا را کرده‌ای دو دست باز 
صیقلی را دست بگشاده شود 
جمله صورت‌ها در او ُرتل شدی 
این بُوّد LL‏ فى الارض XLI‏ 
تسيره كردى آب راافزون مكن 
واندر او بين ماه و اختر در طواف 
(شنوی ۸۱/۴ ے۲۴۶۹) 


كنجينة معنوى مولانا ۰۶ ۳۳۲ 


WHEN HAVE you done something wrong 
without suffering the consequences? 
When have you done something good 


without blessings being showered upon you? 


If you grasp the cord of understanding 
and look at this world with a seeing eye, 
You will not need to wait till Judgment Day 
to see the effects of all your actions. 
If you want a pure heart, be observant, 


and see for every act its own response. 


و نیز در فيهمافيه/ ۲۸-۲۹ مىكويد: «هركسى به دنیا به كارى مشغول است یکی در محبّت زن» 
یکی در مال یکی در كسبء یکی در علم. همه را AES‏ آن است که درمانِ من و ذوق من و خوشي 
من و راحت من در آن است. و آن رحمت m‏ است. چون در آنجا می‌رود و می جوید نمی یاہد 
بازمی‌گردد و چون ساعتی مکث می‌کند می‌گوید أن ذوق و رحمت جستنی‌ست مگر نیک نجستم 
باز بجویم و چون باز می‌جوید نمی‌یابد همچنین تا گاهی که رحمت روی نماید بی حجاب بعد از آن 
داند که راه آن نبود. 

Ul‏ حق تعالی بندگان دارد که پیش از قيامت جنانند و می‌بینند. آخر على رضی‌الله عنه 
می فرمايد: و کی الْغِطاء ما S55 jh‏ يقيناً یمنی چون قالب را برگیرند و قيامت ظاهر شود يقين من 
زیادت نگردد. 

نظیرش چنان باشد که قومی در شب تاریک در خانه روی به هر جانبی کرده‌اند و نماز می‌کنند. 
چون روز شود همه از آن بازگردند اما آن را که او به قبله بوده است در شب جه بازگردد چون همه 
سوی او می‌گردند. پس آن بندگان هم در شب روی به وى دارند و از غیژ روی گردانیده‌اند پس در 
Go‏ !یشان قیامت ظاهر است و حاضر.» 


۴ + گنجینڈ معنوی مولانا 


شف 
زندگی روحانی 
b - 7 5 n LAM - ۰‏ ۱ 
از وجودی ترس که اکنون در ویی ان خیالت لا شی و تو لا شیی 
(e pte)‏ ۶/ ۱۴۴۷) 


١۔از‏ وجودى بترس كه اكنون در آن هستی» وجود كممايه و غافلانهاى كه بر محور خودبینی و 
خودخواهی و دور از حق می‌گردد. هم خيالات تو هیچ است و هم خودت هيجى. مولانا در ادامه 
می‌گوید روزی می رسد که این حیالات و اوهام بی‌ارزش از ميان می رود و حقايق و اسرار نھان الهی 
آشکارا رخ می نماید آنگاه آنچه نزد تو نامعقول می نمود بر تو عيان می‌گردد. آن روز روز پشیمانی يا 
حسرت تو است. «چون برون شد اين خیالات از میان/ كشت نامعقول تو بر تو عیان» (مثنوی ۶/ 
۸ مولانا سپس به فرموده پیامبر(ص) اشاره می‌کند که هركس که از دنیا برود درد و حسرت 
مرگ ندارد یعنی از این حسرت نمی‌خورد که چرا مرده است بلکه بر از دست دادن فرصت حسرت 
مى خورّد. می‌گوید چرا توشه‌ای برای آخرت نیندوختم و در سراسر عمرم به جای حی, خیالات و 
اوهامی را هدف قرار دادم که با فرا رسیدن مرگ همه آنها محو و نابود شد. بايد از این وجود و هستی 


۳۳۵ + Ul go كنجينة معنوى‎ 


LIVING IN THE SPIRIT 


Be afraid of the existence in wich you are now: 
that phantasy of yours 
(the illuision of your existence) is nothing and you (yourself) are 


nothing., 


موهوم خویش از اين خیالات بی‌ارزش رهايى يافت. «خويش را صافى کن از اوصاف خود/ تا 
ببینی ذات پاک صاف خود» (مثنوى ۳۴۶۰/۱ زانكه هستى سخت مستى 1253 عقل از سر» شرم از 
دل می‌بُرّده صد هزاران قرنٍ پیشین را همین / مستي هستى بزد ره زین کمین» شد عزازیلی از این 
مستی بليس / که جرا pol‏ شود بر من رئیس» (۵/ ۱۹۲۰-۲۲). «گر همی خواهی سلامت از ضرّر/ 
چشم ز اول بند و LG‏ را نگر» (۶/ ۱۳۶۰). شاد از وى شو نه از غیر وی/او بهار است و دگرها ماه 
دی هرجه غير اوست استدراج توست/ كرجه تخت و ملک توست و تاج توست» (۵۰۷-۸/۳). 
«در صفات او صفاتم نیست شد/هم صفاو هم صفاتم می‌دهد» (دیوان/ ۸۴۸۴). 


۶ > گنجینهة معنوى مولانا 


»05« 
حيات ایمانی 
كسب دين عشق است و جذب اندرون قابليّت نور حق را ای حرون' 
۱ (مٹنوی ۲/ ۲۶۰۱) 


١-كسب‏ و دستاورد دین» عشق و شور و جذية اصيل درونى و قابليت دریافت نور الهى است. اما 
وجه نفسانی و پستِ وجود آدمى, «این نس حس» وى را به كسب امور فانى و نهايتاً بی‌ارزش سوق 
می‌دهد. حتی ممکن است آنچه نفس آدمی رابه آن سوق می‌دهد در ظاهر امرى شريف و يسنديده 
باشد اما در يس آن» مکر و حیله‌ای كمراه کننده نهفته است. 

مولانا از باب نمونه و برای باز كردن حیله‌های شگفت‌انگیز تس حکایت «بیدار كردن ابلیس 


گنجینڈ معنوى مولانا + ۳۳۷ 


A LIFE OF FAITH 


THE REWARDS of a life of faith and devotion to God are love 
and inner rapture, and the capacity to receive the light 


of God. 


معاويه راكه خیز وقت نماز است» را نقل می‌کند (مثنوى ۲۶۰۴/۲ به بعد). اين حكايت نشان 
می‌دهد كه نفس در هر مرحله و موقعيتى با چه ظرافت‌ها و ريزه كارىهايى مىكوشد آدمی را از GH‏ 
دور سازد. (بنگرید به يانوشت (Y‏ 


۸ + كنجينة معنوى مولانا 


Qe» 


چون نهى بر يشتٍ کشتی بار را 
تو نمىدانى كه از هر دو كىاى 
كر بگویی تا ندانم من کیام 
من در این ره ناجىام يا ضرقەام 
من نخواهم رفت اين ره با كمان 
هيج بازرگانی‌ای نايد ز تو 
تاجر ترسنده طبع شيشه جان 
(بل زيان دارد که محروم است و خوار) 
چون که بر بوک است جمله كارها 


لحن داوودی چنان محبوب بود 


بر توكل می‌کنی اين کار را 
کشف گردان كز کدامین فرقه‌ام 
زانکه در غيب است سر اين دو رو 
در طلب نه سود دارد 42 زیان 
نور او یابد که باشد شعله‌خوار 
" ۱ 

(^ ATA T (مشنوى‎ 

ليك بر محروم بانگ جوب بود 
(مثنوى ۸/۲ (VE‏ 


۱-مولانا می‌گوید بايد قدم در راہ سیر و سلوک گذاشت و به مخاطرات و سختی‌ها و عارعار 
وجودی آن تن داد مثل بازرگانی که به اميد سود و تجارت موفق رهسپار سفر می‌شود و اگر از همان 
ابتدا با خود شرط کند که «من حتماً بايد بدانم از این سفرٍ تجاری سود حاصل می‌کنم يا نه و در این 
مورد بايد به يقين برسم خود اين امر باعث می‌شود که از سفر و تجارت باز بماند. بايد تن به 
خطرات و تردیدها و ترس‌ها بدهد و با توکل بر خداوند امیدوار باشد که تجارت موفقی پیش رو 
داشته باشد. مثال دیگر» سفر با کشتی است. اگر آدم بخواهد قبل از مسافرت با کشتی یقین حاصل 


كنجينة معنوى مولانا نہ ۳۳۹ 


WHEN YOU put a cargo on board a ship, you make that 
venture on trust, 

For you do not know whether you will be drowned or 
safely reach the other shore. 

If you say, "I will not embark till I am certain of my 
fate," then you will do no trade: the secret of these 
two destinies is never disclosed. 

The faint-hearted merchant neither gains nor loses; 
nay he loses, for he is deprived of his fortune. 

Only those who are zealous in their search, who 
faithfully seek the flame, find the light. 

Since all affairs turn upon hope, surely faith is the 
worthiest object of hope, for thereby you win 


salvation. 


THE MELODIES of David were so dear to the faithful, 
But to the disbeliever they were no more than the 


sawing of wood. 


کند که غرق مى شود يا سفر سالمى خواهد داشت خود اين قضيه ممكن است موجب شود كه تن به 
سفر ندهد. درواقع اين حالتء در do‏ خود؛ نوعى ترس و تردید و شکنندگی دارد و بيانكر 
ضعیف التّفسى فرد است. مولوی تصریح می‌کند که اساسا همه کارها توام با احتمال و اميد است و 
کسی از فردای خود خبر ندارد و يقين ندارد که جه جيزى مقدر شده است. يس بهتر ان است که در 
کار دين همّت بورزد و همّت و تلاش خود را که توأم با اميد و احتمال است متوجّه اسور دینی و 
اعروی سازد. 


۰ + كنجينة معنوى مولانا 


(11% 


تازه كن ايمان نه از كفت زبان 
تاهوا تازه‌ست ايمان تازه نیست 


هست SbF‏ هم يزدانيرست 
(كشته ياغى تا که ملک او بود 


ای هوارا تازه کرده در نهان 
که این هواجز قفل أن دروازه نیست 

(مشنوی ۱/ ۱۰۷۸۷۹) 
لیک قصد او سرادی دیگر است 
لیک دعوى امارت می کند 
عاقبت خود قلعه سلطانی شود) 


مومن آن قلعه برای یادشاه می‌کند معمور نه از بهر جاہ' 


(TOYY.TA /Y (مٹنوی‎ 


١-در‏ نظر مولوى مشيّت پروردگار همه جيز را دربر می‌گیرد و سررشتة همه امور به خداوند 
می‌رسد. او آغاز و انجام حلقت است UD‏ و انا اليه راجعون). هر آنچه در آسمان‌ها و زمين است 
طوعاً و كرهاً (یعنی خواسته و ناخواسته) بر فرمان خداوند كردن نهاده است JD‏ عمران (۲)/ (AT‏ 
در اين ميان ممکن است کسی بگوید که پس بدی‌ها هم از او سرچشمه می‌گیرد. امّا بايد كفت که اين 
موضوع از فضل و JUS‏ پروردگار نمی‌کاهد حتّی آفریدن بدی‌ها هم حاکی از JUS‏ مطلقِ اوست. 
مولانا در شرح اين مطلب اين مثال را می‌زند: 

اگر نقاش چیره‌دستی دو نوع نقش تصوير کند یکی AE‏ بسیار زیبای يوسف و دیگر نقش 
زشت دیوها و شیاطین اين هر دوگونه نقش و تصویر: نشان دهند؛ استادی و مهارت او در هنر 
نقاشی است و دلیل بر زشتی خود او نیست. نقاش صورتٍ زشت را در نهایت زشتی می‌کشد تا 
كمال فضل و هنرش آشکار شود و هرکسی که منکر مهارت و استادی‌اش است رسوا گردد. اگر این 
ناش نتواند تصاویر زشت بکشد خود این, دلیل بر نقص و كاسني هنر اوست. از این روست كه 
خداوند خالق کافر و مزمن است. بنابراین هم کفر و هم ایمان هر دو بر خداوندی او گواهند و در 
برابر الوهیت او سجده می‌کنند. بنابراین کفر و گمراهی نشانة آن نيست که چیزی «بیرون از» مشیّت 
خداوند الّفاق افتاده است منتها در اینجا فرقی هست: مؤمن از روی رغبت و رضایت و با میل» m‏ 
را سجده و عبادت می‌کند چون طالب رضاو خشنودی پروردگار است. کافر هم خدا را می پرستد 
اما از روی اکراه و ناخواسته. او قصد دیگری دارد اما كارهايش در نهایت در راستای مشیّت خداوند 
است يدون آنکه حود خواسته باشد. او قلعة سلطان را ( که آن را به معنی تن يا وجود آدمی, و این 
جهان دانسته‌اند) برای خود و فرماتروایی تفس می‌سازد و آباد می‌کند. او قلعه سلطانی را آباد می‌کند 
Ul‏ به cle‏ آنکه آن را متعلق به سلطان حقیقی» بداند خود در آن دعوی حکومت درآن می‌کند. کافر 
طفیان و سرکشی می‌کند تا قلعه را به تصرّفٍ خود درآورد Ul‏ قلعه نهايتاً به دست سلطان حقیقی 


يعنى پروردگار می‌افتد. 


كنجينة معنوی مولانا + ۳۴۱ 


REFRESH YOUR faith, but not with talking. 
You have secretly refreshed your desires. 
As long as desires are fresh, faith is not, 


for it is desire that locks that gate. 


THE FAITHFUL believer bows willingly, seeking the good 
pleasure of God and directing his life toward that. 
The unbeliever worships God, unwillingly, but he 
directs himself toward some other object of desire. 
True, he keeps the King's fortress in good repair, but 
he claims to be in command. 
The faithful believer keeps that fortress in good repair 


for the sake of the King, not for status or power. 


خلاصه آنكه كفر و كافر هم در نهایت» عاملى در گسترة عظیم مشیّت پروردگار است و 
نمی‌تواند به عواست خدا لطمه بزند. مؤمن هم قلعه را آباد می‌سازد Ul‏ برای مقام و منفعت و 

در فیه‌مافیه/ ۴۶ می‌خوانیم: «همچنین احوال اين عالم نیز جون درنگری همه بندگی m‏ 
می‌کنند از فاسق و صالح و از عاصی و از مطیع و از دیو و مَلک مثلاً پادشاه خواهد که غلامان را 
امتحان کند و بیازماید به اسباب تا باثبات از بی ثبات پیدا شود و نیک عهد از بد Age‏ ممتاز گردد...». 

باز در فیه‌مافیه می‌خوانیم که «زنا و پاکی و بی‌نمازی و نماز و کفر و اسلام و شرك و توحید 
جمله به حق نیک است اما نسبت به ما زنا و دزدی و کفر و شرك بد است و توحيد و نماز و خیرات 
نسبت به ما نیک است B‏ نسبت به om‏ جمله نیک است. چنانکه پادشاهی در ملک او زندان و دار و 
خلعت و مال و املاک و حشم و سور و شادی و طبل و علم باشد Ul‏ نسبت به پادشاه جمله نیک 
است جنانکه خلعتٌ كمال ملک ارست. دار و کشتن و زندان همه کمال ملک اوست و نسبت به وی 
همه كمال است اما نسبت به تلق خلعت و دار کی یکی باشد.» (فیه‌مافیه / ۳۱ 


۲ * كنجينة معنوى مولانا 
رف 
dios oM ENTE‏ كان ز قهر انگيخته شد. اين ز فضل 


چشمۂ آن آب رحمت مؤمن است آب حيوان روح ياك مُحسن است 
1 (مشنوى /T‏ ۱۲۵۰-۳) 

همه جورها وفاشد. همه تیرگی صفا شد صفت بشر فنا شد. صفت خدا درآمد ! 
(دیوان/ ۸۰۷۶) 


١‏ در دفتر دوم مثنوی می‌خوانیم که شخصی گستاخ بر سر راہ مردم بوتۀ خار می‌کاشت. عابران و 
رهگذران ملامتش می‌کردند و از او می‌خواستند خارها را بکند ولی او نمی‌کند. چون قضیه بالا 
كرفت حاکم شهر به او گفت خارها را بکند او هم با زبان‌بازی گفت: باشد روزی آنها را می‌کنم. Ul‏ 
نمی‌کند و دائم امروز و فردا می‌کرد. روزی حاکم به او گفت چرا اين قدر دفع‌الوقت می‌کنی زودتر 
خحارها را بکن و از زیر کار در مرو. او باز در جواب می‌گفت: روزهای زیادی در پیش داریم بالاخره 
روزی آن را می‌کنم. SE‏ اصرار می‌کرد که زودتر اين کار را بکن و آن را به فردا و فرداها وامگذار. 
تو که می‌گویی فردا آن را می‌کنم بدان که آن بوته‌های خار پیوسته رشد می‌کنند و هر روز قوی و 
قوی‌تر می‌شوند در حالی که تو پیرتر و ضعیف‌تر. «خاربن هر روز و هر دم سبز و تر/ خارکن هر 
روز زار و خشک تر او جوان‌تر می‌شود تو پیرتر/ زود باش و روزگار خود مَبّر؛ (مثنوی IN‏ 
۵۹ مولانا می‌گوید خاربن )= بوتة خار) همان خوی بد ماست که دیگران را می‌آزازد و قبل از 
آنکه کاملاً ريشه بگیرد و کندن آنها دشوار و بلکه غيرممكن شود بايد آن رااز وجود خويش برکند و 
به دور افکند. يا بايد علی‌وار آنها را ريشه کن کرد يا در مصاحبت و همنشینی با انسان‌های پاک و 
مؤمن اين خارهای خوی بد و آتش شھواتِ نار را به روشنایی الهی (نور) بدل کرد. انسان بدین‌سان 
خصلتى بهشتی می‌یابد که دوزخ هم از او می‌گریزد. «یا تبر برگیر و مردانه بزن/ تو علی‌وار این در 


۳۳۴۳ + Ul go گنجینۀ معنوى‎ 


THE LIGHT of faith extinguishes the fire of sensuality. On 
the Day of Judgment, faith will oppose sensuality, since 

the former was aroused by God's grace, the latter by His 
wrath. If you wish to overcome the evil of the fire, quench its 
flames with the waters of divine mercy. The faithful believer is 
a fountain of that water of mercy: the pure spirit of the well- 


doer is the Water of Life. 


ALL OPPRESSION has turned into faithfulness, 
all cloudiness to purity! 

The attributes of human nature 

have been annihilated, 


The attributes of God have come! 


خیبر بکن, يا به GAS‏ وصل كن اين خار را/ وصل كن با نار نور يار راء تو مثال دوزخىء او مؤمن 
است / کشتن آتش به مؤمن ممكن است» (مٹنوی ۱۲۴۲-۷/۲) 
يايد وقت را غتیمت. غنيمتى گرانبها شمرد و فرصت‌ها را از کف نداد: 


هين و هين ای راهرو بیگاه شد 
تا نمردست این چراغ ASL‏ 
هين مگو فردا که فرداها گذشت 
پند من بشتو که تن Ja‏ قوی است 
لب ببند وف پر زر برگشا 
ترک شهوت‌ها و ed‏ سخاست 
اين سخا شانعی است از سرو بهشت 
gil Sige‏ است اين ترک هوا 
يوسب خشنی و اين عالم جو چاه 
تاببینی عالم Goer‏ جديد 


Ll‏ عمر سوى جاه شد 
هين فتيلش ساز روغن زودتر 
تابەكلى نگذرد ايام کشت 
كهنه بيرون كن كرت ميل نوی‌ست 
تخل تن بككذارو بيش آور سخا 
هرکه در شهوت فرو شد برنخاست 
واي او کز کف چنین شاخی بهشت 
بر كمد این ELE‏ جان را بر سما 
وين رسن صبر است بر امراله 
عالم بس آشكار نابديد 


(مشنوى /Y‏ ۷۹۔۱۲۶۵) 


Uy go كنجينة معتوى‎ + ۴ 
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نماز و یاد خدا 
گر نماز از وقت رفتى مر تو را اين جهان تاریک گشتی بی ضیا 
ازغبين و درد رفتی اشک‌ها . از دو چشم تو مثال مشک‌ها 
ذوق دارد هر کسی در طاعتی لاجرم نشکیبد از وی ساعتی 
آن غبين و درد بودی صد نماز کو نمازو کو فروغ آن نیاز! 
(TVA Y /۲ (e n)‏ 


١-مولانا‏ دربارة ظرافت‌کاری‌ها و حیله‌های شگفت‌انگیز تفس و شيطان که وى آنها را یکی می‌داند 
(«نفس و شیطان هر دو یک تن بوده‌اند / در دو صورت خویش را بتموده‌اند» مثتوی ۳/ ۴۰۵۳) ابیات 
و حکایات متعدّدى در مثنوی ذکر کرده است از جمله حکایت مسجد ضرار و داستان معاویه و 
ابلیس, برای داستان اخیر بايد به دفتر دوم مثنوی بيت ۲۶۰۴ رجوع کرد. ما در اینجا وارد ابعاد 
گوناگون این حكايت نمی شویم و فقط به یکی از جهات آن اشاره مىكنيم. معاويه در گوشه‌ای از 
قصر خود بود که کسی او را بیدار م ىكند. تعجّب می BS‏ چون درهاى قصر بسته بود و کسی دستور 
نداشت وارد شود. معاويه می پرسد تو کیستی؟ چطور وارد قصر شدی؟ گفت: من ابليس هستم و 
برای این آمده‌ام تا بيدارت کنم كه به مسجد بروى و از نماز صبح بازنمانى. معاويه با تعجّب 
می‌پرسد تو که کارت بيوسته وسوسه افكندن و كمراه ساختن آدمیان است بیدارم كردى كه نمازم 
فوت نشود؟! امكان تدارد. راستش را بگو.» داستان معاويه و ابلیس طولانى است و گفت و گوهای 
تأمل‌برانگیزی ميان آنها جارى مىشود. بالاخره ابلیس اعتراف می‌کند که او را به این دليل بيدار کرد 
تا زودتر به نماز برسد چون اگر دير برسد سخت gol‏ افسوس می خورد و این آه و ناراحتی كه نشانه 
سوز و اشتياق و دردمندى درونى است ارزشش بیشتر از نماز معمولى و بی حضور است. درواقع 
ابليس او را بيدار كرد تا او را از خوبی بيشتر دور سازد. در دل اين حکایت. حكايتى با این عنوان 
می خوانيم «فضیلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوتِ نماز جماعت»: شخصی برای نماز صبح به 


كنجينة معنوی مولانا + ۳۴۵ 


PRAYER AND REMEMBRANCE OF GOD 


IF THE time for prayer had passed, this world would have 
become a dark place for you, and tears of disappointment 
and grief would flow like a river from your eyes, because 
everyone delights in some act of devotion and cannot bear to 
miss it, even for a short while. That disappointment and grief 
would have been worth a hundred prayers: what is ritual 


prayer compared with the glow of humble longing? 


مسجد می رود اما وقتى به مسجد می رسد می‌بیند سردم در حال بيرون آمدن از مسجدند. آه از 
voe‏ برمی‌خیزد که چرا دير رسیده و نماز را از دست داده است. در ميان آن جمع یکی به او 
مىكويد تو ol‏ خود را به من بده من نمازم رابه تو می‌دهم. شب. مردى كه آه را خريده بود در خواب 
ندایی غيبى می‌شنود که خطاب بهاو مىكويد: تو آب حيات و داروى درمان خریده‌ای, به حرمت 
این ge‏ انتخاب. نماز همه ol‏ نمازگذاران مقبول درگاه الهى واقع شد (مثنوى ۲/ ۲۷۷۱). 

در جایی ديكر مولانا دربارۂ نماز مىكويد: «اگرچه نماز عمل فضلمند است وليكن جان نماز و 
معنى نماز از صورتِ نماز فاضل‌تر استء جنانكه جانِ آدمی از صورت آدمی فاضلتر است و 
باقی‌تر است. که صورت نماند و جانِ ادمی بماند و صورتِ نماز نماند و معنی و جان نماز بماند... 
بس صورت نماز را فقيه بیان می‌کند: ازلش تکبیر آخرش سلام و جانِ نماز را فقیر بیان می‌کند که 
«الصلوة اتصال UL‏ من خیث لایعلمه الا الله» (نماز وصال با حداست. آن‌چتان که نمازگزار 
هيجكس را جز نخدا نشناسد). شرط اين صورت GU‏ طهارت است با نیم من آب, و شرط جانِ نماز 
جهل سال مجاهدة جهاد ا کبر و دیده و دل خون كردن و از هفت صد حجاب ظلمانی بیرون رفتن و 
از حیات و هستی خود مردن و به حیات و هستی m‏ زنده شدن» (مکتوبات/ AFAA‏ 


Uy go كنجينة معنوى‎ + ۶ 


۱> 
ol‏ یکی الله می‌گفتی شبى تا که شیرین می شد از ذکرش لبی 
كفت شیطان آخر ای بسیار كو اين همه الله را لبیک كو 


او شکسته دل شد و بنهاد سر (دید او در خواب او خضر را در خضر) 
(گفت هين از ذکر چون وا ماندهاى چون پٹ پشیمانی از آنکش خوانده‌ای) 


١۔استاد‏ آنماری شيمل بر آن است كه در مغرب زمين این داستان مثنوى بيش از دیگر حكايتهاى 
آن شهرت بيدا کرده است» و سپس به گوشه‌ای از ترجمه‌ها و اظهارنظرهای غربيان راجع به اين 
داستان اشاره مىكند. از باب نمونه مىنويسد: «سودر يلوم در سال ۱۹۰۲ در مقدمه‌اش بر مجموعة 
خود دربارة مولانا نوشت: سخن او دربارۂ دعاو اجابت دعا كلامى حیرت‌آور است که اصل اندیشۂ 
تسلی‌بخش آن يكبار دیگر در نوشتههاى دينى از جمله در آثار پاسکال ديده مىشود... در ضمن در 


گنجینڈ معنوى مولانا + ۳۴۷ 


A CERTAIN MAN one night was crying, "God!" till his lips 
became sweet with the mention of His name. 

"Why now, chatterbox," said the Devil, "where is the 

answer, ‘I am here’ to all your cries of, ‘God?’ Not a single 
answer has come from the throne: how long will you continue 
to supplicate Him in vain?" 

Broken-hearted, the man lay down to sleep. In his dream he 


heard the divine Voice: 


سال ۱۹۴۱ نیکلسن اين حكايت را در كتاب خو د به نام «عارفان اسلام» آورده است تا نشان دهد که 
در نظر جلالالدين «عشق بشرى در حقيقت اثر عشق خداوندی است» فريدريش هايلر اراء هر دو 
نفر» سودر بلوم و نيكلسن رانقل كرده است. او در كتاب معروف خود دربارة دعا... به این ابيات 
مولوى استناد می‌کند و أن را زيباترين گواه بر اين واقعيت می‌داند که تلقین و الھام دعا نه تنها در 
مسيحيت بلكه در اسلام نيز سخنی آشکار است...» (شكوه شمس/۴۸۹۹۱)۔ 


۸ +۰ كنجينة معنوى مولانا 


كفت ol‏ الله تو لبيك ماست 


همه دعا شدهام Du‏ زبس دعا كردن 


زان همی ترسم که باشم 55 باب) 
وان نیاز و دردو سوزت پیک ماست 
جذب ما بود و گشاده این پای تو 
زیر هر یارب تو لټیکهاست 
(مثنوی ۸۳ ۱۸۹-۱۹۷) 

كه هركه ید رويّم ز من دُعا خواهد! 
(دیوان/ ۹۹۴۴) 


مولانا در این بيت وجود خود راعين دعا و نیایش می خواند: «همه دعا شدهام من ز بس دعا 
كردن/كه هركه بیند رويّمء ز من Led‏ خواهد» فريدون ابن احمد سپهسالار دربارة حضور قلب مولانا 
هنكام دعا و نماز این حكايت را نقل م ىكند که دیک نوبت در فصل زمستان در مدرسهاى که متمكن 
بودند در ال شب بر فرش مدرسه به سجده رفته بودند و اشک بسيار از دیدۂ مبارک روان کرد 


چنانکه از برودت هوا محاسن و روی مبارک يخ گرفته و بر صحن صفه چفسیده بود, اصحاب در 
روز آب گرم حاضر کردند و بر روی مبارک مىريختند؛ تا يخها جمله حل شد و از اسرار نماز 
باطن ايشان كه را اطلاع باشد؟ چنانکه می‌فرماید: صد گونه نمازست و رکوع است و سجود/ آن را 
که جمال دوست باشد محراب» (زندگینامه مولانا/ ۴۲۔۴۱). 


گوشه‌ای از دعاهای مولانا: 
اين همه گفتيم» لیک اندر بسيج 
بی cete‏ حق و خاصانِ حق 
اى خدااى فضل تو حاجت روا 
اين 5 ارشاڈ تو بخشیده‌ای 
قطرة دانش که بخشیدی ز پیش 


قطر؛ علم است اندر جانِ من 


گر ملک باشد سیاهتش ورق 
باتویاد هیچ‌کس نود روا 
تا ہدین بس عيب ما پوشیده‌ای 
fais‏ گردان به دریاهای خویش 
واره‌انش از هواوز خاک تن 

)۱۸۷۹-۹۲ /١ (مثنوی‎ 


گنجینڈ معتوی مولانا + ۳۴۹ 


O"Your call, ‘O God?’ is My call, ‘I am here.’ Your fervent 
supplication is My message, and all your strivings to reach Me 
are but My hands at your feet, releasing bonds and drawing you 
to Me. Your love and fear are the noose to snare My grace! And 
to your every cry of, ‘O my Lord’ I answer a hundred times, 


‘Here I am." 


I HAVE prayed so much that I have become a living 
prayer - 


Everyone who meets me begs a prayer from me. 


يا غياتالمُشتغيثين اشنا je iy‏ بالعلوم والفنی 
EDU RUIN‏ بالکزم اضرف sills‏ نحط الْقَلَّم 
بگذران از جان ما سوء القضا ib‏ ما راز gà‏ فا 
تلخ‌تر از PCE‏ هیچ نيست CAS‏ غيرٍ پیچاپیچ نيست 


044-5101 /١ (مشنوى‎ 

ای فريادرس فرياد خواهان, ما را هدايت کن به دانشها و توانگری نمی‌توان باليد. دلى راكه از 

روى لطف و کرم هدايت کردی گمراه مكن و تقدير ناخوشايندى را که قلم (تقدیر) بر ما رقم زده 
است ola Sy‏ 


۰ + كنجينة معنوى مولانا 


(1۰۵% 


تا پذیرا گردی ای جان نور را تا ببينى بی‌خجب مستور را 


چون ستاره سَيْر بر كردون کنی بلکھ بی گر دون سفر بی چون کنی ' 


)۱۳۸۶- M /۳ (مشنوى‎ 


بی‌یاد او مباش که یاد او مرغ روح راقوّت و پر و بال است. 
(فیه‌مافیه/ OVO‏ 


١‏ ترجمة نیکلسن: 
Drink the word of Wisdom, for it hath become a hidden (veiled) Light, o thou‏ 
who art unable to receive the Unveiled Light.‏ 
To the end that thou mayst become able, o Soul, to receive the Light, and that‏ 
thou mayst behold Without veils that which (now) is hidden.‏ 
And traverse the Sky Like a Star, nay, (that thou mayst) journey unconditiond,‏ 
without (any) Sky.‏ 
تو تحمّل نور مستقيم حق را نداری اما اگر حكمت (معرفت دينى باطنى) راكه نور و روشنایی 
بوشيده و غیرمستقیم است بپذیری و هضم كنى رفتهرفته قابليت و پذیرندگی آن را بيدا مىكنى که 
به اسرار غيب بى ببری و به شهود بىواسطة حق برسى. در اين حالء مانند ستاركان بر اوج افلاک 
سير خواهى کرد. و حتّى بدون آنکه نیاز و وابستگی به جرخ گردون داشته باشى به مراتب بالا سفر 
كنى. سفری که مقصد آن فراتر از افلاک و آسمان‌هاست و چگونگی آن قابل توصيف نيست. 


گنجیلڈ معنوى مولانا + ۳۵۱ 


DRINK THE Word of Wisdom, for it is brilliant light 
that God has veiled for you as clouds obscure 
the sun, O you whose eyes would weep to gaze 


on the sun's heart. 


Drink in this light O soul, that soon you may behold 
that pure Light, bright, undimmed, that now is hidden. 


And soar across the sky, radiant as a star - 
no, through the stratosphere, unconditioned, 
heaven-bound, beyond earth's gravity toward 


the brilliant Sun. 


NEVER BE without the remembrance of God, for His 
remembrance provides the bird of the spirit with 


strength, feathers, and wings. 


۲ + کنجینه معنوى مولانا 
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(سؤال كرد كه از نماز نزدیکتر به Go‏ راهى هست؟ فرمود: هم نماز. 
(Ul‏ نماز اين صورت تنها نيست. اين قالب نماز است زيراكه این نماز را 
آولی‌ست و آخرىست وهر چیز راكه اوّلی و آخری باشد آنْ قالب باشد... 
وهر چیز که در حرف و صوت درآید واو را اوّل و آخر باشد آن صورت و 
قالب باشد جانٍ ol‏ بيجون و بی نھایت باشد و او رااوّل و آخر نبود... پس 
دانستيم كه جان نماز این صورتِ تنها نيست. بلكه استغراقی‌ست و 
بیهوشی‌ست كه اين همه صورتها يرون می‌ماند و آنجا نمی‌گنجد. 

جبرئیل نيز كه معنى محض است هم نم ىكنجد. ' 
(فيهمافيه/ ۱۱-۱۲) 
نماز آخر براى آن نيست كه همه روز قيام و ركوع و سجود كنى. الا 
غرض از این ان است که مىيايد ان حالتى که در نماز ظاهر می شود بيوسته 
باتوباشداگر در خواب‌باشی واگر بيدار باشى واكر بنويسى و اگر بخوانی 
در جميع احوال خالى نباشی از ياد حق RU‏ عَلى eio‏ دائِمُون باشى. 
(غيهمافيه/ OVE‏ 


A Person who Prays in this way is exempt from all religious obligation — .!‏ 
since he is deprived of his reason.‏ 
این جملۀ نویسندہ نه در متن فيهمافيه آمده و نه در ترجمه آربری (۱۹۶۱) و نے در ترجمة 
جدیدی 4$ تكستن (Thackston)‏ در سال ۱۹۹۴ از فيهمافيه به دست داد. در متن فیه‌مافیه جمله‌ای 
که چنین معنایی را القاء XS‏ وجود ندارد و معلوم نیست نویسنده آن را از کجا آورده است. معنی این 
جمله بدین قرار است: کسی كه به این شیوه (یعنی با حضور قلب) نماز می‌گذارد از همه تعهدات و 
تکالیف دینی معاف است زیرا از عقل خود كاملاً برکنار است. ترجمة تکستن از عبارات آخر این 

قطعه از فیه‌مافیه: 

We Know then that the "soul" of Prayer is not only its external form but also a 
state of total absorption and unconsciousness during which all these external 
forms, for which there is no room, remain outside. 

In that state there is not room even for Gabriel, who is Purely conceptual. 


Signs of the unseen. p.13 


گنجینه معنوى مولانا + ۳۵۳ 


PRAYER DOES not consist in forms alone. Formal prayer has 
a beginning and an end, like all forms and bodies and 
everything that involves speech and sound, but the soul is 
unconditioned and infinite: it has neither beginning nor end ... 
Prayer is the drowning and unconsciousness of the soul, so that 
all these forms remain without. At that moment there is no 
room even for Gabriel, who is pure spirit. A person who prays 
in this way is exempt from all religious obligations, since he is 
deprived of his reason. Absorption of the self in divine unity is 


the soul of prayer. 


THE PURPOSE of ritual prayer is not that you should bow 
and prostrate yourself all day. Its purpose is that you 

should develop a prayerful attitude, maintaining the 

spiritual state obtained in prayer at all times. Whether asleep 
or awake, at work or rest, you should always remember God: 
you should be one of those who "are constantly at their 


prayers." 


UY ge كنجينة معنوی‎ + ۴ 


{1¥} 


چون XS‏ تفصیر پس چون تن زند 
uro a‏ که نثوانی شتید 


چون تو را ذكر و دعا دستور شد 
همسخن ديدى تو خود رابا خدا 


كر محبّت فكرت و معنيستى 
هديههاى دوستان با همدكر 


حرف‌ها دام دم شيرين لبی‌ست 
چون که لب کش به یارب می رسد 
لیک سر تا پای بثوانی چشید 
(مشنوى /Y‏ ۱۱۸۹۹۱) 
زآن دعا كردن دلت مغرور شد 
ای بسا که او زین گمان افتد جدا 
(مثنوی ۱۲ ۳۳۹-۴۰) 
صورت روزه و نمازت نیستی 
یڈ اندر وق pe Mi‏ 


تا گواهی داده باشد هدیه‌ها بر محیّت‌های مُضمّر در Sas‏ 


)۲۶۲۵-۲۷ /١ (مٹنوی‎ 


١-اكر‏ عشق و محيّت الهى امرى صرفاً ذهنى و معنوى بود و جلوۂ بيرونى نداشت دیگر روزه و 
نماز و ساير عباداث صورت بيدا نمىكردند. اين صُوّر نشانه وجود محبّت و بندگی باطنى در برابر 
em‏ توانند بود. مانند هديههايى كه دوستان به يكديكر می‌دهند و این هدیه‌ها كواه بر محیّت‌های 
پنهان و درونى است. در مكتوبات نیز این حكايت چند بار آمده كه شخصى در حضور پیامبر(ص) 
مىكويد: من فلانى را دوست دارم و بيامبر به او می فرماید: برو و دوستى و علاقه‌ات را ابراز کن۔ 
(مكتوبات). 

مولانا بيش از الین بيت اين قسمت. از حشر و قيامت سخن مىكويد ولى «شرح اين قيامت» 
رااكر تا قيامت هم ادامه يابد ناكافى مىداند و به هر روی» زبان را ناتوان از شرح رازهاى حقيقت و 
اسرار عميق الهى محسوب مىكند و در عين حال اين سخنان را در حكم دعبا و نيايش به درگاه 
خداوند و ذكر Go‏ می‌داند كه ما را با معشوق «شيرين لب» همدم مىسازد. پس چرا شخصی که 
«لبیک» و پاسخ خدا به «يا رب» گفتن‌های او می رسد بايد از ذکر و ياد خدا و مناجات به درگاہ او 
خودداری کند. 

لبیک و پاسخ خدا را نمی توان شنید چون در قالب کلمات عادی نیست بلکه لبیکی است که با 
تمام وجود می توان آن را چشید. در ادامة اين بيت حکایت «کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در 


۳۵۵ + Ul go گنجينة معنوى‎ 


THESE SAYINGS of mine are really a prayer to God, 
words to lure the breath of that sweet One. 

If you seek an answer from God, 

how then can you fail to pray? 

How can you be silent, knowing He always replies to 
your, "O Lord?" with, "I am here." 

His answer is silent but you can feel it from head to toe. 


PRAISE AND prayer were given to you, but praying made 
your heart proud. You saw yourself as an intimate of God, 
but many became distanced from God this way. 


IF LOVE were only spiritual, 

The practices of fasting and prayer would not exist. 
The gifts lovers give each other 

Are nothing but outward forms 

But they testify to invisible love,, 

Just as outward acts of kindness 

Reveal a loving heart. 


جوى آب» را می‌خوانيم كه «تشنهاى دردمند» می خواست به چشمه آب دست يابد Ul‏ ديوارى بلند 
مانع او بود. بس شروع کرد به کندن خشت‌های دیوار و یکی یکی آنها را در آب أن سو مىانداخت. 
او از شنیدن صدای اب شاد و مشعوف می‌شد و بر اشتیاق به رسیدنش به اب افزوده می‌شد. اب به 
زبان حال از او پرسید اين کار تو جه فایده‌ای دارد؟ در پاسخ می‌گوید دو فایدہ دارد: اول آنکه بانگ 
اب را می‌شنوم و دوم انكه با کندن هر حشت به اب نزدیک‌تر می‌شوم. 

«سجده نتوان کرد بر اب حیات/ تا بیابم زین تن خاکی نجاتء بر سر دیوار هر که او تشنه‌تر / 
زودتر برمی‌کند جشت و مَدَّرء هركه عاشق‌تر بود بر بانگ آب/ او کلوخ زفت‌تر کند از حجاب. ای 
SE‏ آن را که او ایام پیش / e‏ داردہ گزارد وام خویش اندر آن ایام کش قدرت بود/ صحت و 
زور دل و قوت بُودہ وآن جوانی همچو باغ سبز و تر/ می‌رساند بی‌دریغی بار و بره چشمه‌های قوت 
و شهوت روان/سبز می‌گردد زمين تن بدان پیش از آنکه ایام پیری در رسد/ كردنت dee‏ 
من مَسّد روز بیگھہ لاشه لنگ و ره دراز / كاركه ویران. عمل رفته ز GLE‏ بیخ‌های خوى بد مُحکم 
شده/ قوت برکندن آن کم شده (مثنوى ۱۲۱۱-۲۶/۲) (همجنين بنگرید به پانوشت ۱۰۲). 


۶ > گنجینه معنوى مولانا 


۸۶ 


ديد موسی یک شبانی را به راه 
تو کجایی تاشوم من چاکرت 
جامه‌ات شویم شپشهایت کشم 
دستکت يوسم بمالم پایکت 
كفت موسی های بس Me‏ شدی 
حق تعالی زین چنین خدمت غنی‌ست 
(وز پشیمانی تو جانم سوختی) 
سر نهاد اندر بپابان و برفت 


من نگردم پاک از تسبیح‌شان 


مازبان راننگریم و قال را 
ناظر قلبیم اگر خاشع يُوّد 
زانکه do‏ جوهر بُوّد گفتن عرض 
سوز خواهم سوزبا آن سوز ساز! 


که‌او همی كفت ای گزینندہ اله 
چارقت دوزم كنم شانه سرت 
شير پیشت آورم این محتشم 
وقت خواب اید بروبم جایکت 
خود مسلمان ناشده GLE BLS‏ 
(گفت ای موسی دهانم دوختی) 
جامه را بذرید و أهى کردو تفت 


da,‏ ماراز ماکردی جدا 
بلکه تابر بندگان جودی کنم 
پاک هم ایشان شوند و یشان 


مادرون را بنگریم و حال را 
كرجه گے كفت لفظ ناخاشم 235 
(چند از این WI‏ و اضمار و مجاز) 


(مشنوی ۶۳/۲ ۱۷۲۰) 
چون زسنی‌ست ذکر او 
(دیوان/ ۱۹۳۲۵) 


۱ در حکایت معروف موسی و شبان» چوپانی که با سادگی: و مومنانه خدارا می‌پرستید اما 
تصورات کلامی و فلسفی دقیقی از خدا نداشت و تعابیر مناسبی برای نخدا به کار نمی‌بُرد با حضرت 
موسی روبرو می‌شود و در پایان حکایت اين كاستىاش برطرف می‌شود. و بر موسی(ع) نیز حقایق 


و اسرار الهي نويى آشکار می‌گردد. 


گنجينة معنوى مولانا + YOY‏ 


AS HE was walking, Moses heard a shepherd praying to 
God, offering serve Him, to sweep His room, comb His 
hair, wash His clothes and feet, bring Him food, and kiss 
His hand. Moses scolded the shepherd for his blasphemy. "God 
does not need such services from you!" The shepherd tore his 
clothes in despair and walked into the desert. 

That night God appeared to Moses and admonished him. 
"You have separated My servant from Me. I did not ordain 
worship for My own benefit, but as a kindness to My servants. 
Their praise does not glorify Me, but bestows purity and 
radiance on them. I do not look at their words, but at their 
spirit and emotions. I gaze into their hearts to see if they are 
lovely, because the heart is the essence. I want burning, 
burning! Light up your soul with the fire of love, and burn all 


thoughts and words away!" 


SEPARATION FROM God is like a well; 


Remembrance of Him is the rope. 


۸ ۰۰ كنجينة معنوى مولانا 


۰۹۶ 

ME‏ کن و از راو حموشى به عم رو 
معدوم چو گشتی, همگی حَمد و تُنایی 
(دیوان/ ۲۶۲۸) 


ول وک انها ماع و ان از GS‏ نی وان شون bz‏ 


(مننوی/ ۲/ ۲۴۴۲) 
آب وگل چون از دم عیسیٰ جريد بال و پر بُگشاد مُرغی شد يديد ' 
هست تسبیخت بخارٍ آب وڳل مرغ جنّت شد ز نفخ صدق دل" 


(مٹنوی ۶۶/۱ - ۸۶۵) 


..« اشاره است به یکی از معجزات عیسی (ع). در سور آل عمران أيه ۴۹ چنین آمده است:‎ ١ 


SUL‏ لَكُمْ مِنَالطين کی الطیر LOG‏ فيه 555 oso ob‏ الله...»؛ برای شما از گل چیزی مانند پرنده 


می‌سازم و در آن می دمم آنگاه به fas os‏ پرنده‌ای می‌شود. 


گنجینه معنوى مولانا ٭ ۳۵۹ 


BECOME SILENT and in silence move toward non-existence, 


And when you become non-existent, you will be all praise! 


FEED YOUR heart on the Love of God that you may become 


immortal, and your face illumined with divine Light. 


YOUR BODY of water and clay, when wafted by the breath of 
Jesus, 

spread wings, became a bird, and flew. 

Your praise of God is a breath From your body of water and 
clay. 

It become a bird of paradise Through The breath of your heart's 


sincerity. 


۲-در مورد اين بيت می‌توان به مضمون اين حديث اشاره كرد: کسی كه لاالهالااللّه می‌گوید» خدا از 
هر كلمة آن يرندهيى می‌آفریند كه منقارش از طلا و پر و بالش از مُرجان است (احاديث و قصص 
مثنوی/ (YA‏ 


US M Yo.‏ گنجینه معنوی مولانا 


{11+} 

کسب فضائل 
بهر اظهار است اين GE‏ جهان ‏ تانماند گنج حکمت‌ها نهان 
casi Sis‏ مَحْفِيَاً شنو جوهر خود گم مکن اظهار شو' 
(متنوی ۲۹/۴ ۔ ۳۰۲۸) 


١‏ آفريدكانٍ جهان برای ol‏ خلق شده‌اند كه گنج حکمت‌های الهی, نهان و مخفی نماند. اين سخن 
را بشنو که خداوند قرمود: « گنجی مخفی و نهان بودم» پس paf‏ وجود خود را تباه مکر: و آن را 
آشکار ساز. مولانا در مجالس سبعه نیز می‌گوید که حضرتِ موسی از راز حلقت» و سر فرود آوردن 
روح الهی در عالم خاک می‌پرسد و حق‌تعالی در پاسخ, راز آن را آشکار ساختن گنج نهان الهى 
می‌داند: «موسی (ع)... گفت: يا رب ما از این عالمیم. شهر ما این است. ... جه حکمت بود جنين 
كوهر نفیس را بدان عالم عسیس بردن؟ he je Ge‏ فرمود: ای موسی ELS‏ کنر میا 
tz‏ آن آغزف»: گنجی بودم پنهان خواستم که مرا بشناسند.» (صفحه OS‏ این سخن: ناظر به 


۳۶۱ + GY go گنجینه معنوی‎ 


ACQUIRING VIRTUES 


GOD CREATED the physical universe in order to manifest 
Himself, so that the treasure of His wisdom may be revealed. 

He said, "I was a hidden treasure". Listen! In the same way you 
must not Let your spiritual reality be submerged, but instead 


must manifest your spirit in action. 


اين حدیث قدسی معروف است که در كتابهاى تصوّف به آن بسیار اشاره شده است اما اهل 
حدیث برای ان شندی قطعی نیافته‌اند: «قال داو د علیه‌السلام: یا 55 لماذا SGA ELE‏ قال كُنْتٌ 
Si e Ceu s‏ آغرف GE IUS‏ لکی آغرف: داوود (ع) گفت: خدایا چرا GLE‏ را 
آفریدی؟ گفت: گنجی نهان بودم و دوست داشتم شناخته شوم. خلق را آفریدم تا شناخته شوم.» 
(احادیث و قصص مثنوی/ ۱۲۰). در دفتر اول مثئوی هم می‌خوانيم که: 
گنج مخفی بد ز پُڑی چاک کرد خاک را تابان‌تر از انلاک کرد 
گنج مخفی بد XL‏ جوش کرد خاک را سلطانِ طلس‌پوش کرد 
(مننوی ۲۸۶۱-۶۲/۱) 


۲ + گنجينة معنوى مولانا 


REIP 
صحبت مردانت از مردان كند‎ 
گر تو سنك صخره و مرمر شوى چون به صاحبدل رسی كوهر شوی"‎ 
6۷۲۱-۲۳ /۱ (مٹنوی‎ 
من عالّمىست”‎ Ja طمع من از خلق نیست از قناعت در‎ a حاش‎ 


(TT /۱ (مننوى‎ 

لطف که آید بی دل و جان در زبان همچو سبزة تون برد ای دوستان 
ی بھی "A ré y‏ 5 ۳ 
هم ز دورش بنگر و اندر گذر خوردن و بو را نشاید ای پسر 


)۲۸۴۰-۴۱ /۲ ig en) 


١‏ مولوى در دفتر 3l‏ مثتوی. حکایت رسول روم و عمر را با تفصيل بسیار مطرح می‌کند و در 
پایان به عنوان بخشی از نتیجه گیری» اين سخن را نقل می‌کند که «مَنْ آراد أن يَجْلِس مَع الله LAE‏ 
مَع yi fall Lal‏ خود در ترجمة آن می‌گوید: «هرکه خواهد همنشینی با خدا/ تا نشیند در حضور 
ald sh‏ (مٹنوی ۲۱۶۳/۲). «همنشین اهل معنى باش تا/هم عطا يابى و هم باشى فتاه (مثنوى (Y/Y‏ 

۲-حاش call‏ يناه بر خدا. 

۳ مولانالطف و مهربانيى را که از صميم دل نباشد به سبزهاى تشبيه می کند که در فضاى كثيف 
و دودآلود آتش خانة حمام‌ها قرار كيرد يا برويد. فقط از دور بايد تماشایش كرد و رد شد. لطف 
انسان‌های بی‌وفا اين كونه است و بايد از آن برهيخت. «سوى لطف ہی وفایان خود مرو / که آن پُل 
ويران بود نيكو شنو» (مٹنوی ۲/ ۲۸۴۲). 


۳۶۲ + كنجينة معنوی مولانا‎ XA 


COMPANIONSHIP WITH the holy makes you one of them. 
Though you are rock or marble, you will become a jewel 


when you associate with the man of heart. 


GOD FORBID! I desire nothing from created beings: 
through contentment there is a whole world within my 


heart. 


COURTESY WITHOUT sincerity of the heart and soul 
is like herbs on the ash heap, O friends. 
Look at them from a distance and pass by: 


they are not fit to eat or even smell. 


همجنين در بخشی از حكايت پادشاه و كنيزك كه الین حکایت مثنوی است مولانا در بیان 
وعدههاو لطفهاى أن حكيم الهى که كنيزك را از بيمارى عشق ظاهرى نجات بخشيد م ىكويد: 


وعده‌ها و لطف‌های آن حکیم کسرد آن رنجور راايمن ز بیم 
وعده‌ها باشد حقیقی zih‏ وعده‌ها باشد مجازی ناسه كير 
وعد؛اهل کرم تقد روان وعدۂ نااهل شد رنج روان 


(Y ۸۱۸۱ (مشنوی‎ 


۴ + گنجينة معنوى مولانا 


{1Y} 


من نديدم در جهان جست و جو 


هيج انگوری دگر غوره نشد 


پُخته گرد و از تغيّر دور شو 


حفظ أیْمان و وفا کار تقی‌ست! 
(مثنوی ۲/ ۲۸۷۵) 

هر datos Qus. oe‏ باش در 
(مثنوی ۸۱۶/۲۱ ۸۱۰) 

(هیچ میوه پخته با کوره نشد) 
رو (چو برهان مُحَفق 


PES 


EEE 
تور سو‎ 
)۱۳۱۷-۱۹ /۲ (مشنوى‎ 


١‏ زیر پا گذاشتن عهد و بيمان از حماقت است. ولى وفادارى و حفظ سوگند کار مردم پرهیزگار 


است. 


۲-مولانا می‌گوید من در جهان سعی و طلب هیچ ارزشی را بهتر از نيك خويى و اخلاق خوب 
ندیده‌ام. هرکه خوش GLE‏ باشد نجات مىيابد Ul‏ آدم نازک‌دل زود می‌شکند. در روایات هم آمده 


است كه «بهترین چیزی که به مردم lae‏ شده است خلق و خوی نیکو است» (احادیث مثنوى/ A‏ 
LY pa‏ خود. خلق و خویی نیکو داشت. در این باره در فیه‌مافیه می‌خوانیم: اینک جماعتی خود را 
در سماع بر من می زنند و بعضی OL‏ ایشان را منع می‌کنند مرا آن خوش نمی آید و صد بار گفته‌ام 
برای من کسی را چیزی مگویید من به آن راضی‌ام. آخر من تا این حد دلدارم كه اين یاران که به نزد 
من می آيند از بیم آن که ملول نشوند شعری می‌گویم تا با آن مشغول شوند وگرنه من از کجا شعر از 


کجا» (فیه‌مافیه/ (VF‏ 


كنجينة معنوى مولانا + ۳۶۵ 


BROKEN PROMISES and agreements are the result of 
stupidity; 


Faithfulness to one's word befits one who fears God. 


I HAVE never seen in this world of trial and probation 
Anything more highly prized than a good character. 
Whoever has a good temperament and character 

is saved on the Day of Judgment, 
While those who are not pure-hearted and virtuous are 


broken. 


NO MIRROR ever became iron again; 
No bread ever became wheat; 

No ripened grape ever became sour again. 
Mature yourself and be secure 


From a change for the worse. Become the Light. 


Y‏ مقصود از «برهان a GER‏ برهانالدين محقق ترمذى است که از شاگردان برجستة پدر مولوى 
بود و در سال ۹ هجرى قمرى به قونيه آمد و تا هنكام مرك ترمذى در سال ۶۳۶ مولوى تحت 
توجّه و راهنمايى او به اداب طريقت عمل مىكرد. درواقع برها نالدين محقق بعد از يدر مولانا (بهاء 
ولد) دؤمين استاد و راهنمای مولانا بود. مولانا مىكويد انسان بايد با سير و سلوك معنوى و عشق به 
حق پختگی يبدا کند و از تغييرو تغيّرو نقصان دور شود و مائند صوفيان وعرفايى چون برهانالدين 
وجودى نورانى و مصمًا بیابد. اگر آدمى از خود برهد و بندگی بيشه كند تمام وجودش برهان S>‏ 


n 


می‌سود. 
«جون ز خود زستی همه برهان شدی/ چون که بنده نیست شد سلطان شدی» (مثنوی IN‏ 
۳۰ 


Ul ge كنجينة معنوى‎ + ۶ 


€YYY» 


دم به دم در صفحة انديشهشان 
هر دمی پر می شوی: تن مى شوى 


5 ۰ 


of‏ لطاقت‌ها نشانِ شاهدی‌ست 


در كف نقّاش باشد مُختضر 
بت و محوی می‌کند أن بی‌نشان 
ُخل می آرد سخا را Poet‏ 
پس يدان که در کف صنع وی‌ای 
(ملتوی ۶/ ۳۳۴۰ ۵ OTTI-‏ 

ظلم جه بُود؟ وضع در ناموقعش 
(مشنوى ?/ ۲۵۹۶) 

ol‏ نشانِ ياي مرد عابدی‌ست! 


)۱۶۶۵ /Y (مثنوی‎ 


١‏ نقشها یعنی ما و ساير مخلوقات و «نقاش» پروردگار است. اين نقش‌ها جه از نقاش باخبر 
باشد و جه بی‌خبر, جملگی نزد خداوند حاضرند و تحت مشیّت خداوند قرار دارند. نقاش ازلء 


پروردگار دم به دم بر صفحۂ انديشة آنان نقش‌هایی يديد می‌آورد و پاک می‌کند. مثلاً خشم را از 


ضمير آدمی محو می‌کند و نقش رضا و خشنودی را بر صفحة وجود آدمی ترسیم می‌کند و گاه بخل 
را جای حالت سخا و بخشندگی می‌نهد. اينکه انسان هر لحظه پر و خالی می‌شود و حالت و صفت 
دیگری cle‏ آن را می‌گیرد نشانه آن است که هستی آدمی در ید قدرت و فعل پروردگار است. 


ترجمۂ نیکلسن از بيت آخر چنین است: 


Those graces are the signs of a withes (a saint who is the representative of 


Good): they are the footprints of a man devoted to (God's) Service. 


مولانا در دفتر دوم مثنوی می‌گوید: اهين به يشت آن مکن جرم و گناه/ كه كنم توبه درآییم در 


كنجينة معنوى مولانا + ۳۶۷ 


GOD is as a painter, at work on the pictures of His 

creation. Every moment He writes what He will on the 

page of their thought, and then obliterates it. He takes 

away anger and puts contentment in its place. He takes away 
stinginess, and puts generosity in its place. Morning and 
evening this process takes place. You are being filled and 


emptied, by His hands. 


WHAT is justice? To put something in its correct place. 
What is injustice? To put something in the wrong 


place. 


VIRTUES AND graces are the signs of a follower of God; 


They are the footprints of one who is devoted to Him. 


پناه» (۲/ ۱۶۵۲). سپس شرايط كلى توبه واقعى را برمی‌شمارد آنگاه از جوشيدن چشمه‌های آب 
زلال و راز گفتن گلستان با جمن و عهد بستن بنفشه با سمن و سرور درختان درباره کوکوی فاخته 
سخن می‌گوید (در شرح حيات معنوی سالکان پس از وصال Gom‏ و می‌گوید اين زیبایی‌ها و 
لطافت‌هاو پدیده‌های گونا گون همه از پروردگار کریم و رحیم است. این لطافت‌ها نشانة آن است که 
در این عالم خاکی «شاهدی» و كواهى بر هستی مطلق وجود دارد. و cpl‏ شاهد یکی از مردان G>‏ 
است. (شرح مثنوى استعلامی /Y‏ ۲۵۷). 
نيكلسن نيز كلمه شاهد را به معناى مرد حقى می‌داند که تمايندة خداست: 
a Saint who is the representative of God (The mathnawi, Book II, p. 175).‏ 


۸ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


¥ f» 


چون شمااین نفس دوزخ خوی را 
جهدها کردید و او شد پرصفا 
آتشی شهوت که شعله می‌زدی 
آتش خشم از شما هم حلم شد 
آتش حرص از شما ايثار شد 
چون شما اين جمله آتش‌های خویش 
نفس نارى راجو باغى ساختيد 


آتشى كبر فتنه جوی را 
نار راكشغيد ان بهر خدا 
سبزهُ تقوى شد و نور GAB‏ 
للبت جيل رما على قد 
وآن حسد چون خار ad‏ گلزار شد 
بهر حق کشتید جمله پیش پیش 


اندر او نخم وفا انداختيد 


يلبلان ذكر و تسبيح اندراو خوش‌سرایان در جمن بر طرف جو 
داعی G>‏ را اجابت كردهايد در جحيم نفس آب آوردەاید' 
(مثنوی / ۲۵۵۹۶۷) 


52-1 حديث آمده که «ياتى اقوام ابواب الجنة فيقولون الم يعدنا ربنا نرد النار؟ فيقال: مررتم عليها و 
هی BLL‏ (جون عده‌ای به درهاى بهشت نزديك می‌شوند می‌گویند چرا در مسيرمان به آتش 
جهنم برنخوردیم؟ در پاسخشان گفته مىشود شما از درون آتش گذر كرديد. اما آتش بر شما سرد 
شد.) (احادیث مثنوی/ Y‏ 
در داستان پیامبر و صحابی بیمار آمده که یکی از ياران پیامبر بیمار می‌شود و پیامبر(ص) به 
عیادتش می‌رود. pale‏ درمی‌یابد که وی دعای نامناسبی کرده که جنين گرفتار شده و لذا از او 
می‌خواهد که توضیح دهد. صحابی توضیح می‌دهد که «چون گرفتار گناه» می شدم و وعیدهای الهی 
در مورد عذاب گناهکاران در آخرت را می‌شنیدم از حدا خواستم که به جای عذاب آن جهان که حد 
و حصری ندارد در همین جهان مرا عذاب کند تا از آمرزیدگان گردم و «در آن عالم فراغت باشدم». 
پیامبر(ص) به او توصیه می کنند كه تاب و توان خود را درنظر داشته باشد و دیگر چنین دعماهابى 
نکند. بايد اين گونه دعا کند: 
آتنافی دار دنیانا خسن 
راہ را بر ما جو بُستان كن لطیف 


أتنافى دار ULE‏ حسن 
منزل ما خود تو باشی ای شریف 
(مٹنوی ۵۳/۲ (TOOT.‏ 


گنجینة معنوى مولانا + ۳۶۹ 


YOUR LOWER, hellish nature tries to lead you into 
temptation, but you have struggled hard and now your 

soul is full of purity. You have quenched the fires of lust 

for God's sake, and they have been transformed into the light of 
guidance. The fire of anger has turned to forbearance, the 
darkness of ignorance to knowledge, the fire of greed to 
unselfishness, and the thorns of envy to the roses of love. 

You have extinguished these fires for the love of God, and 
converted your fiery nature into a verdant orchard. The 
nightingales of the remembrance and glorification of God sing 
sweetly in the garden of your heart. Answering the call of God, 
you have brought the water of the spirit into the blazing hell of 


your soul. 


مولانا با توچّه به حدیثی که در ابتداى این يانوشت SS‏ شده است در lal‏ حكايت مىكويد 
مؤمنان در روز حشر می‌پرسند مگر قرار نبود که همه از دوزخ بگذرند يس چرا ما دود و آتش دوزخ 
را ندیدیم؟ در پاسخ آنان گفته می‌شود که جراء آن باغ سبز و خرمی که در فلان جا در گذرگاه دیده‌اید 
درواقع دوزخ بود ولی برای شما به سبزه‌زاری رم بدل شد. چون شما نس امّاره‌تان راكه خصلتی 
دوزخی و اتشین دارد با مجاهده و سخت‌کوشی صفا بخشیدید و انش أن را برای رضای خدا فرو 
نشاندید؛ چون شما آتش شهوت و خشم و حرص و حسد را با سعی و سلوک معنوی‌تان به حلم و 
بردباری و ایثار. و تاریکی جھل ob‏ روشنایی علم بدل ساختید؛ 

چون ندای Ge‏ را پاسخ گفته‌اید و با آب ايمان و حلاص آتش دوزخ نفس تان را حاموش 
ساخته‌ابد. 


p ۰‏ گنجینه معنوی مولانا 


11۵%( 
يرهيز از دامها و خطرات راه 
gE‏ دان هر یکی خوی CX‏ بارها در پای خار آخر زدت' 


(مشنوى ۱۲۴۰/۲) 


۱-به توضیحات پانوشت ۱۰۲ بنگرید. 


۳۷۱ + Ul go گنجینۀ معنوى‎ 


AVOIDING PITFALLS 


KNOW THAT every bad habit is a thornbush. 


After all, many is the time its thorns have pierced your feet. 


۲ 4 كنجينة معنوى مولانا 


£115 


چون که شیر آندر بر خویشش كقيد 
چون که در چه بنگریدند اندر آب 
شير عکس خويش دید از آب تفت 
چون که خصم خويش را در آب دید 
درفتاد اندر چهی که او کنده بود 
اندر ایشان تافته هستی تو 
ان تویی وان زخم بر خود می‌زنی 
در خود ان بل را نمی سی عبان 
حمله بر خود مىكنى اى ساده مرد 
جون به قعر خوى خود اندر رسى 
Oba ca‏ نة همد نکر ند 


در يناه شير تاجّه می‌دوید 
اندر آب از شير و او در تافت تاب 
شکل شیری در AH‏ خرگوش زفت 
مر ورا بگذاشت و اندر چه جهید 
زانکه ظلمش در سرش آینده بود 
خوی تو باشد در ایشان ای OW‏ 
از GEG‏ و ظلم و بدمستی تو 
بر خود آن ساعت تو لعنت می‌کنی 
ورنه دشمن بوده‌ای خودرابه جان 
همچو آن شيرى که بر خود حمله کرد 
پس بدانی كز تو بود آن ناکسی 
اين خبر می از پَيّمبر آورند' 

)۱۳۰۴-۹ Yr rr (مشنوی ۱/ ۱۳۲۸ء‎ 


١‏ «مادام كه در خود دردى و يشيمانى می‌بینی دليل عنايت و دوستى Go‏ است. اگر در برادر خود 


عيب مىبينى آن عيب در توست كه در او مىبينى. عالم همجنينْ آیینه است نقش خود را در او 
می‌رنجی. گفت: پیلی را آوردند بر سر چشمه که آب خورّد. خود را در آب می‌دید و می‌رمید. او 


كنجينة معنوى مولانا + ۳۷۳ 


THE LION accompanied the hare to the well and looked in. 
The lion saw his own image reflected in the water, and 
beside him a plump hare. No sooner did he espy his 
enemy than he left the hare and sprang into the well. He fell 
into the pit which he had dug: his aggression recoiled on his 
own head. 

O reader, many of the faults that you see in others are in fact 
your own reflected in them! In them you see all that you are - 
your hypocrisy, iniquity, and insolence. It is really your own 
faults that you are criticizing, but you do not see them as 
clearly in yourself, or you would hate yourself with all your 
soul. Like the lion who sprang at his image in the water, you are 
only hurting yourself, O foolish man. When you reach the 
bottom of the well of your own nature, then you will know that 
the wickedness is in you. 

As the Prophet said, "The faithful are like mirrors to each 


other." 


می‌پنداشت که از دیگری می رمد نمی‌دانست که از خود می‌رمد. 
همة اخلاق بد از ظلم و کین و حسد و حرص و بی‌رحمی و كبر چون در توست نمی رنجی 
چون أن را در دیگری می‌بینی می‌رمی و می رنجی۔۔.ا (فیه‌مافیه / ۲۴-۵). 


۴ 4 كنجينة معنوی مولانا 


>۵ 


هين به يشت آن مكن جُرم و گناہ که كنم توبه درآیم در يناه 


مىببايد تاب و آبى توبه را شرط شد برق و سحابى توبه را 
آتش و آبى بباید مسيوه را واجب آید ابر و برق اين شيوه را 
تا نباشد برق دل و ابر دو چشم کی نشیند آتش تهديد و خشم 
کی بروید سہزۂ ذوق وصال کی بجوشد چشمه‌ها ز آب زلال' 

(شنوی ۲/ 0۶۵۲۶ 


۱-در متن انگلیسی در برابر تعبیر اجُرم و گناه» آمده: 

"what you Know is wrong" 
چنین است:‎ OF ترجمة درست و دقیق‌تر‎ Ul 

"Crime and sin" 
حكايت توبه نصوح از حكايتهاى بلند مثنوی است. ما در اینجا روايت شمس را از توبه‎ 
می‌کنیم که احتمالا ماخذ حکایت مولانا بوده است و در هر حال به اصل حکایت مولانا‎ JE نصوح‎ 
بسیار نزدیک است. «توبة نصوح کو؟ توبوا الى الله توبة نصوحا». بعضی گفته‌اند: النصوح الذی لا‎ 
Ula e يعودٌ الى الذنب و این قول نیکوست. و بعضی گفته‌اند که شخصی بود که روی او روی زنان‎ 
او مرد بود و آلت مردان داشت كاملء بی‌علّت و بی‌عنت. در حمام زنان دلاکی کردی. سی سال این‎ 
کار می کرد تا روزی در حمّام مرواریدی بزرگ از گوش دختر ملک گم شد. گفتند: در حمّام گم شده‎ 
است. فرو روید تا سوراخ بینی همه را بجویید و سرهنگان در ويام حمّام را گرفته. او در خلوتی‎ 


كنجينة معنوى مولانا ٭ ۳۷۵ 


BEWARE! DO NOT allow yourself to do 

What you know is wrong, relying on tbe thought, 
"Later I will repent and ask God's forgiveness." 

True repentance flashes remorse and rains tears, 

For which lightning and clouds are needed, just as 
warmth and rain are needed to produce fruit. 
Without the lightning of the heart and the rain clouds 
of the eyes, 

How can the fire of divine wrath be calmed? 

How shall the greenery grow 


And fountains of clear water pour forth? 


درآمد. از ترس می لرزید كه نوبت به من خواهد رسیدن: و سجدۂ پیاپی می‌کرد. و عهد مىكرد با 
das‏ که‌اگر این بار خلاص یابم» باقى همه عمر گرد اين حركت نگردم. خدایا بعد از این دلاكى زنان 
نکنم. اقرار کردم به خدایی توءاكر اين بار از من دفع گردانی» هرگز نصوح بدين گناہ بازنكردد. درين 
تضرع بود که آواز آمد که همه را جستیم نصوح را بجویید. بی‌هوش شد به حق پیوست سرش. آواز 
آمد که يافته شد. گفتند: لاحول, در Ge‏ او گمان بد بردیم» تا بباید دختر ملک را بمالد. که البنّه مالیدن 
او می‌خواهد. نصوح كفت كه دست من امروز به کار نیست. درد زهم گرفته است و تب. 
صحابه توبه کردندی و بازشکستندی. فرمود که همچو توبة نصوح توبه كنيد که او سی سال 
So‏ بزیست هرگز رجوع نکرد.» 
(مقالات شمس/ (^V A‏ 


۳۷۶ > كر > كنجينة معنوى مولانا 


۶ ¥ 
عقبه‌ای زین صعب‌تر در راہ نیست ای SIE‏ حسد همراه نیست 
خاک شو مردان Ge‏ را زیر پا خاک بر سر كن حسد راهمچو ما 
(مشنوى ۴۳۶/۱ و ۴۳۱) 
خشم و شهوت مرد را احول j LS‏ استقامت روح را JA‏ کند 
چون غرض امد هنر يوشيده شد صد حجاب از دل بهسوى ديد هشد 
(TTE /١ 5 pte)‏ 


١-در‏ آیۂ ۴۵ سورۂ فرقان (YO)‏ آمده است كه «آلم 55 NN‏ رَبَكَ es HEN s BS‏ ندیده‌ای که 
پروردگار تو چگونه سايه را مىكشد؟...» مولانا مىكويد كه اينكه خداوند در اين آيه اشاره به 
گسترانیدن سايه مىكند به اولياء و مردان خدا اشارت دارند که به وجود خورشید الهى هدايت 
می‌کنند. JN GS‏ نقش اولياست/كه او دليل خورشيد خداست بايد به ارشاد و هدايت آنان 
متوسّل شد و از حسد و تکبّر خودداری كرد. به هر حال كسانى هستند كه از تو به خدا نزديك ترند. 
اگر حسد گلویت را فشرد بايد بدانی که حسادت کار شیطان است که بر آدم سجده نكرد: « که او ز آدم 
Ks‏ دارد از حسد/ با سعادت جنگ دارد از حسده (مثنوی ۴۳۰/۱). در راہ Go‏ دشوارترین مرحله 
و aie‏ (=گردنه سربالایی) حسادت است. 

انسان با حسد ورزيدن و يشت كردن به انسان‌های o‏ و اولیاء الله به Ge‏ نزديك نمىشود. 
بلكه با پرهیز از حسد و دل سيردن به ارشاد «مردان (go‏ است که عظمت معنوى وجودشان را در 
حد خود دریافت می‌دارد و به خدا نزدیک می‌شود. 


كنجينة معنوى مولانا + ۳۷۷ 


ALONG THE spiritual way there is no harder pass than this: 
He is fortunate who does not carry envy as a companion. 
Become dust under the feet of the godly, and throw dust 


on the head of envy. 


ANGER AND lust make a man squint; 
They cloud the spirit so it strays from truth. 
When self-interest appears, virtue hides: 


A hundred veils rise up between the heart and the eye. 


حسد یک بيمارى بزرگ در اخلاق و معنویت است. تحلیل آن نشانگر بسيارى جيزهاست. در 
حكايت پادشاه جهود و وزير Salm‏ در دفتراوّل مثنوی می‌خوانیم که وزير جهود از روى حسد و 
برای نابو د كردن مسیحیان, نقشه‌ای طرح می‌کند. به پادشاه می‌گوید تو در ملأعام كوش و بینی ام را 
S‏ و مرا از خود بران تا من در ميان مسیحیان نفوذ كنم و نهایتا انها را هلاک کنیم. او چنین می‌کند و 
حتّی در انتهای حکایت پس از آنکه ميان امرای مسپحیان اختلاف می‌آندازد و خود را می‌کشد» 
امیران مسیحیان برای تعيين جانشین وی دچار GHA‏ و جنگ و خونریزی می‌شوند و در این ميان 
هزاران نفر کشته می‌شوند. UY ya‏ در بخشی از حکایت در «بیان حسد وزیر» می‌گوید: این حسادت 
وزير باعث شد كوش و بینی (و نھایتاً جانش) را از دست بدهد. غزالی در تحلیلی در کیمیای 
سعادت 15 حسد را حقد ( کینه» عداوت) می‌داند. و می‌گوید: «.. پس جه بی‌عقلی بود بیش از 
آنکه خود را رنجور همی داری به سبب خصم خویش و وى را هیچ OLS‏ نه از حسد؛ که أن نعمت را 
مذّتی [= اجل, مهلتى] است در تقدیر Ge‏ تعالی...» (بنگرید به کیمیای سعادت OYA ZY‏ 


UY go كنجيلة معنوى‎ + ۸ 


())4» 


هر كسى که او عيب خود دیدی ز پیش کی بدی فارغ خود از اصلاح خویش 
غافلند این GLE‏ از خود ای پدر لاجرم گویند عيب همدگر 
(مشنوی ۲/ ۸۸۱-۲) 


چون ز لقمه تو حسد بینی و دام جهل و غفلت زايد آن رادان حرام 
(متنوی ۶۴۵/۱) 


۱ 5 " fA nl. 8 7 ۹ 
0۳۳۷۹ /۱ (مٹنوی‎ 


۱-برای دو بيت اوّل بنگرید به پانوشت ۱۱۶و برای دو بيت دوم نیز به پانوشت‌های ۱۱۸و AYY‏ 


كنجينة معنوى مولانا  TVA‏ 


ANYONE WHO notices his own faults before those of others, 
would surely be concerned to correct himself. These 
worldly people do not look at themselves, and so they 


blame one another. 


WHEN, WITH just a taste, 
envy and deceit arise, 
and ignorance and carelessness are born, 


know you have tasted the unlawful. 


SUPPRESS YOUR anger: do not let it rise like vomit in 
your throat. 


You will receive sweet words in compensation. 


۰ + گنجينة معنوى مولانا 


OY 


نكتهاى كه آن CLE‏ ناگه از زبان 
وا نگردد از ره آن تیر ای پسر 
ای زبان هم گنج بی‌پایان تویی 


OL‏ نمىيرّد به سوى ذوالجلال 
sl +‏ بستر زيندار كمال 


از دل و دیده‌ات بس خون رود 


قول و فعل بی‌تناقض بايدت 


همجو تیر ی دان كه جّست ا زکمان 
بند بايد كرد سیلی راز شر 
ای زبان هم رنج بی‌درمان تویی ! 
(مثنوی ۱۷۰۲/۱ و ۱۶۵۸۹) 
كه او گمانی می ‌بَرد خود را كمال 
نیست اندر جان تو ای ذودلال 
تاز تو اين ue‏ بیرون رود 
06,22 7 0۳۲۱۲-۰۱۵ 

تا قبول اندر زمان پیش آيدت 


(TOA /0 (مئنوی‎ 


ce‏ بیماری» عیب و نقص. ۲ ذوالجلال: خداوندِ صاحب جلال و عظمت. ۳ ذو دلال: 
صاحب ناز آدم مغروری که به خود می‌بالد (و درواقع دجار «پندار كمال» است). ۴۔مُعجبی: غرور 


و خودپسندی. 


١‏ زبان» عضو شگفت‌انگیزی در آدمی است که درون او را می نمایاند و می‌تواند در دو جهت 
مخالفی خير و شر سوقش دهد. می‌تواند مايه عذاب و گرفتاری گردد يا خير و برکت به زندگی 
پبخشد. اما کنترل آن دشوار است و اگر آدمی نتواند بر آن چیرگی یابد و حوب هداپتش کند از آفات 
آن لطمه می بیند. از آنجا که استفاده از Obj‏ بسیار ساده‌تر از کار و عمل متعارف است ( كرجه خود 
زبان. به یک اعتبار» نوعی «عمل» محسوب می‌شود) شخص ممکن است در استفاده از این سادگی. 
دچار لغزش شود و آن را محمل و مرکبی برای خواسته‌های نفسانی سازد (مثلاً غيبت کند). از همین 


كنجينة معنوی مولاتا 9 ۳۸۱ 


KNOW THAT a word suddenly shot from the tongue 
is like an arrow shot from the bow. 

Son, that arrow will not turn back on its way; 
you must damn a torrent at the source. 

O tongue, you are an endless treasure. 


O tongue, you are also an endless disease. 


ANYONE NOT flying to the Lord of Glory 

must suppose himself perfect. 
There is no worse sickness for the soul, 

O you who are proud, than the conceit of perfection. 
The heart and eyes must bleed a lot 


before self-complacency seeps away. 


YOUR WORDS and actions must not contradict each other, so 


that your life may be acceptable to God. 


روست که در آثار اندیشه‌وران و معلمان اخلاق بر ضرورت كتترل و تربيت زبان و پرهیز از آفات ان 
بسیار تأكيد شده است. به تعبیر امام علی(ع) زبانٍ تربیت نشده دژنده‌ای است که اگر رهايش کنی 
مىكزد. لسن سَبعٌ PETERE ERN‏ (نهج‌البلاغه, حکمت ۶۰). يس بايد آن را مهار کرد و عقل و 
احساس را اسيرٍ آن نساخت fu‏ آدم‌های احمق: ٍسان العاقل وَرَاء قلبه, و LIS‏ الا خمّق و راء لنانه ٭ 
لب الأحمق فى فيه و gud SL‏ قَلْبِه: زبان عاقل در شت قلب اوست. و قلب احمق در پشت 
زبانش قرار دارد * قلب احمق در دهان او» و زبان عاقل در قلب او قرار دارد (نهجلبلاغهء حکمت 
Fe‏ و ۴۱ 


UY yo كنجينة معنوی‎ 4 ۲ 


(Mw 


شكر کن غِرّه مشو بينى مكن 20 كوش دار و هیچ خودبينى مكن 
صد دريغ و درد که اين عاریّتی اتان رادور كرداز ام 


(مشنوى ۸/۱ ۳۲۵۵) 


خويش بين چون از کسی جرمی بديد اتشى در وى ز دوزخ شد يديد 


Ha ا اپ وه‎ Z.. V RUE E 
دين خواند او ان كبر را ننگرد در خويش نفس كِثريا‎ Cae 
QTTV. ۸/۱ (مشنوى‎ 


۱-می‌گوید ای برادر حکمت الهىء به واسطۂ ابدال در ذهن و ضمير تو جریان بيدا می‌کند پس 
وجود حکمت در تو جنبه عاریتی دارد مثل خانه‌ای که روشن است اما اين روشنی‌اش را از خانه 
همسایه‌اش گرفته است (می‌شود ماه را هم مثال زد که روشنی‌اش را از درخحشش آفتاب دارد). 

آریء» بايد بدین BS‏ مهم توجّه داشت و شکرگزار بود و دچار غرور و خودبینی نشد. اما صد 
افسوس و درد که خیلی‌ها گمان کردند نور و حکمتی که به واسطه انبیاء و اولیاء به آنان رسیده واقعا 
از حودشان استء به همین سبب دجار غرور و خودبینی شدند و به گمراهی افتادند. مولانا در اين 
مورد» به صورتٍ صریح: «مرتد شدن کاتب وحی» را مثال می‌زند (دفتر ال مثنوی ابیات ۳۲۲۸ به 
بعد)۔ 


كنجينة معنوى مولانا + ۳۸۳ 


O BROTHER, wisdom is flowing into you 

from the illustrious saint of God, 

but you have only borrowed it. 
Although the house of your heart 

is lit up from inside, 

the light-source is a luminous neighbor. 
Give thanks; do not be vain or arrogant, 

and pay attention without self-importance. 
It is sad that this borrowed state of glory 

has put religious communities 


far from religious communion. 


A CONCEITED person seeing someone sin, 
Finds the flames of hell rise up in him. 
He calls his hellish pride defense of the religion; 


He does not recognize the arrogance of his own soul. 


۲ شخص خودبین وقتى در کسی عیب و خطابى مشاهده می‌کند» چنان خشمگین می شود که 
كويى آتش دوزخ بر جانش افتاده است. غرور و خودبينىاش را خمیت و غيرت و دردمندى دينى 
می نامد و به تفس خودبین و مغرورش نگاه نمىكند تابه عيب خود بى يبرد و خودش را اصلاح كند. 
بنابراین او به جاى آنکه عيب خود را برطرف كند تحت عنوان غيرت دینی» صفت مثبتى هم برای 
خودش می تراشد! 


۴ + كنجينة معنوی مولانا 


4 ۶ 


بس كسان كه ایشان عبادت‌ها کنند دل به رضوان و ثواب آن نهند 
خود حقیقت معصیت باشد خفی ol‏ كدر باشد که پندار صفی ١‏ 


(مثنوی 0/1 -۲(۸۲) 


۱-در دفتر اول مثنوی این حکایت را می خوانيم که به ناشنوایی خبر داده شد که همسایه‌ات مریضص 
شده. ناشنوا تصمیم می‌گیرد به عیادتش برود اما چون ناشنوا بود با خود مىكويد بايد قبل از رفتن به 
نزد او حرف‌های او را حدس بزنم و برای انها از همین حالا جواب‌هایی اماده کنم. طرحی که 
ريخت این‌طور بود: اگر بگویم حالت چطور است او AM‏ می‌گوید: خوبم. بد نیستم. پس من در 
ادامه می‌گویم: خدا را شکر حالا بگو ببینم جه خورده‌ای؟ او می‌گوید: شربت يا آش ماش بعد من 
می‌گویم: نوش جانت. خب چه طبيبى به مداواى تو آمد. او می‌گوید: فلانی. من هم می‌گویم: فلان 
طبیب» خوش قدم است و با وجوداو حتما درمان مىشوى. ما بارها كارش را ديدهايم که موفق بوده 
است. خلاصه آن ناشنوا كفت و كويى اين جنينى بيش خود حدس زد و به عيادت همسايهاش 
رفت: در ابتدا حالش را يرسيد: حالت جطور است. بیمار گفت: دارم مىميرم. ناشنواكه اصلاً 
حرفهاى او را نمی‌شنید مطابق با همان گفتگوی خيالىاش جواب داد: حب خدا را شکر! بیمار از 
این جواب او يكه خورد و ناراحت شد و با خود گفت: يعنى چه؟! جه جاى شكر است نکند او 
دشمن ماست! جواب «قیاسی» کر درست از كار درنيامد. سپس گفت: جه خوردى؟ گفت: زهر. 
گفت: نوش جانت! بیمار بیشتر ناراحت و عصبانی شد. بعد ناشنوا پرسید: کدام طبیب تو را معاینه 
کرده؟ گفت: عزرائیل معاینهام کرده! حالا راهت را بکش و برو! ناشنوا که همچنان با جواب‌های 
قیاسی پیش پنداشته‌اش سخن می‌گفت ادامه داد: قدمش مبارک است نگران نباش! 

ناشنوای ساده‌دل که می‌پنداشت به اين ترتیب. حق عیادت و همسایه‌داری را كاملاً به خوبى ادا 
کرده بیرون آمد و به کار خود رفت. همسایه بیمار با خود گفت: عجبا نمی‌دانستم او دشمن جانم 
است و مركم را مى خواهد! 

(بعضی Ol‏ عبادت‌های بعضی از آدم‌ها همین‌گونه است. می‌پندارند حق عبادت رابه جا 
آورده‌اند اما درواقع به خاطر ترس از عذاب جهنم و برای لذّات بهشت است که عبادت می‌کنند. 
چنانکه در نهج‌البلاغه آمده است: « گروهی خدا را به اميد بخشش پرستش کردند که اين پرستش 
بازرگانان است؛ و گروهی او را از روی ترس عبادت کردند که اين عبادت بردگان است. و گروهی 
خدا را از روی سپاسگزاری پرستیدند و این پرستش آزادگان است» (حکمت ۲۳۷). اما به تعبیر 
مولانا از خدا جز خدا را نباید خواست. عمر مطلوب و خوش, عمری است که آدمی در طلب حق و 


گنجینه معنوى مولانا è‏ ۳۸۵ 


MANY PEOPLE do works of devotion 

their eyes fixed on approval and reward. 
It is really a hidden sin. 
That which the pious think pure 


is really foul. 


قرب به پروردگار باشد كه اگر غير از این باشد زندكانى رو به سوى كمى و نابودی می‌رود. 


تحير ا عير ica b TO EE ae‏ ست و كُلَى كاستن 
خاصه GE‏ ضرق در بیگانگی در حضور شير روه شانگی 
عمر بیشم ده کے تاپس‌تر 30( di‏ افزون كن که تاک متر شوم 
عمر خوش در قرب جان پروردن است عمر زاغ از بهر سرگین خوردن است 
(مثنوی ۷۷۸۵ و 0۷۷۰۷۵ 


Sb‏ افزونی: یعنی پندار و OLS‏ اينكه اگر از خدا «همه چیزه بخواهیم و خود او را فراموش کنیم 
زندگي پر و پیمان‌تری بيدا می‌کنیم در صورتی که این, عين کمی و کاستی و بلکه میان‌تهی شدنِ 
زندگی است. از نظر UY‏ حتّی عبادت برای بهشت هم در نوع خود تحت این حکم قرار می‌گیرد 
یعنی طلب كردن چیزی غير از خدا. (مگر آنکه بهشت را جلوه‌ای از قرب Go‏ بدانیم همان که 
خداوند آن را cà‏ خود می‌نامد و بندگان co Se‏ خود را بدان وعده می‌دهد: یا ADIGE‏ 
ue Sat‏ الى ربک is AL‏ قاذشلی فى عبادی, LES‏ جَنّتی (فجر ۸۹/ ۲۷.۳۰): ای 
روح آرامش adh‏ خشنود و يسنديده به سوى بروردكارت بازگرد. 353 n‏ بندگانِ من داخل شوه 
وبه بهشتٍ من درآی). 

-Y‏ همان طور که در پانوشت ۱۱۸ اشاره شد ريشه حسد خود کم بينى و احساس حقارت و 
خوارى درونى است. «بدان که حسد أن بود كه کسی را نعمتى رسد تو آن راكاره باشى و زوال آن 
نعمت خواهان باشى و اين حرام است به دليل اخبار و به دليل آنکه این كراهيت قضاى Ge‏ تعالى 
است و تُحبث باطن است که نعمتى كه تو را نخواهد بود. حواستن زوال آن از ديكرى بجز از تُحبث 
نباشد امّااگر خواهى كه تو را نیز مثل ان باشد و لکن زوال آن را از وى نخواهى و آن راكاره نباشی: 
اين را غبطت )= غبطه) گویند. و اين اگر اندر کار دینی باشد ستوده بُوّد و باشد كه واجب بوّد.» 
( کیمیای سعادت ۱۲۶-۷/۲). 


۶ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


تو حسودى كز فلان من كمترم می فزایسد كمترى در اخترم 
خود حسد نقصان و عیبی دیگر است بلکه از جمله كمىها بر است 


(مٹنوی ۸۰۴۵/۲ 


حسادت علاوه بر اينكه از نوعی کمی و کمبود نشأت می‌گیرد. خود هم یک کمی و نقص ويه تعبير 
مولانا از همه كمىها بدتر است. مولانا در اطراف خود با حسادت روبرو بوده: مثلاً در آغاز دفتر 
پنجم به حسادت‌هایی اشاره می‌کند که به حاطر توجّه ویژه‌ایی که به مريد محبوبش خسام‌الدین 


خلبی داشت. در om ror‏ روا می‌داشتند. در آنجا مولانا حسد را مرگ حاودان» 


گنجينة معنوی مولانا + ۳۸۷ 


IN YOUR envy you complain, "I am inferior to so and so. His 
superiority exaggerates my inferiority." Indeed, envy is a 


defect; in itself it is worse than any inferiority. 


می yt‏ آدمی كه خسن كمى دارد بايد به هر زحمتى هست از بدخوبی و حسد دور شود و به 
جاى ناز ورزيدنء دردمندی و نياز را در خود بپرورد. «تو که يوسف نيستىء يعقوب باش /همچو او 
با گریه و آشوب باش, بشنو این پند از حكيم عَژْنُوی/ تا بیابی در تن کهنه نويى» ناز را رویی بباید 
همچو وژد / چون نداری, گزد بدخويى مگرد. زشت باشد روی نازیبا و ناز / سخت باشد چشم نابينا 
و درد پیش یوسف نازش و خوبی مکن / جز نیاز و اه یعقوبی مکن» (مننوی  ۰)۱۹۰۴-۸/۱‏ 


۸ ٭ گنجینه معنوى مولانا 


¢ YT} 

موشکی در کف مهار اشترى 
در ربودو شد روان او از ری 

ات او سی که ای clad‏ روان 
موش غره شد كه هستم پهلوان 

بر ش تر زد پرتو اندیشه‌اش 
كفت بنمایم تو راء تو باش خوش 

MU‏ بسر لب جوى بزرگ 
(كه اندر او گشتی زبون هر شير و گرگ) 

(موش آنجا ایستاد و خشک گشت) 
كفت اشتر ای رفيق كوه و دشت 

C4, 1o al‏ کی ا حا 
m‏ مردانه اندر جو درا 

تو قلاووزی و پیش‌آهنگ من 
در ميان ره مسباش و تن مزن 


من همی ترسم ز غرقاب ای رفیق 


گنسفت اس تو تا uae‏ أبن 
يادراويتهاداناشتر شتاب 

كفت تازانوست أب ای كور موش 
از جه حيران گشتی و رفتى ز هوش 

كفت مور توست و مارا اژدهاست 
كەز زانو تابه زانو فرقهاست 

گرتوراتازانواست‌ای پُسرھنر 
مر مراصدگز گذشت از فرق سر 


۳۸۹ + UY go كنجينة معنوى‎ 


A LITTLE MOUSE once caught a camel's lead-rope in its 5 
and, emulating a man, began to lead it. Because of the 
readiness with which the camel set off behind him, the 

mouse was duped into thinking himself a hero. The flash of his 
thought struck the camel. 

"Go on, enjoy yourself," he grunted. "I will show you!" 

Presently the mouse came to the bank of a wide river, and 
came to an abrupt halt. 

"Companion over mountain and plain," said the camel, 
"why have we stopped? What is the matter? Step forward like a 
man! Into the river with you! You are my guide and leader; do 
not halt halfway, paralyzed!" 

"But this is a wide and deep river," said the mouse. "I am 
afraid of drowning, comrade." 

"Let me see how deep the water is," said the camel, and 
quickly set foot in it. 

"The water only comes up to my knees," he went on. 
"Blind mouse, why were you worried? Why did you lose your 
head?" 

"To you it is an ant, but to me it is a dragon," said the 
mouse. 

"There are great differences between one knee and another. If 
it reaches your knee, clever camel, it passes two feet over my 


head." 


e ۰‏ گنجینڈ معنوى مولانا 


كفت گستاخی مکن يار دگر 
تا نسوزد جسم و جانت زین شرر 

تو مری با مثل خود موشان بکن 
باشتر مر موش رانبود سخن 

كفت توبه کردم از بهر خدا 
بگذران زین آب مُھلک مر مرا 

رحم آمد مر شتر را گفت هين 
بسرجه و بر كودبانٍ من نشین 

اين گذشتن شد مسلم مر مرا 
بگذرانم Le‏ هزاران چون تو را 

چون پِیمبر نیستی يس رو به راه 
تا رسی از چاه روزی سوی جاه 

تو رعیّت باش چون سلطان نه‌ای 
خود مران چون مرد کشتیبان نای ' 

(متنوی ۵۶/۲ ۔۳۴۳۶) 


١۔داستان‏ در مقالات شمس چنین آمده است: «موشى مهار اشترى به دندان كرفت و روان شد. 
اشتر از غصّة آنکه با خداوند خود حرونی كرده بود منقاد موش شد از ستیزۂ حداوند» موش 
پنداشت که از قوت دسب اوست. پرتوآن پنداشت بر اشتر زد. گفت: بنمایمت. چون به آب رسیدند 
موش ایستاد. گفت: موجب توقف چیست؟ گفت: جوی آب بزرگ پیش آمد. اشتر گفت: تا بنگرم که 


أب تا جه حد است؟ تو واپس ایست. 


كنجينة معنوى مولانا + ۲۹۱ 


"Do not be so arrogant another time," said the camel, "lest 

you are consumed body and soul by the sparks of my wrath. 
Emulate mice like yourself; a mouse has no business to hobnob 
with camels." 

"I repent," said the mouse. "For God's sake get me across this 
deadly water!" 

"Listen," said the camel, taking pity on the mouse. "Jump up 
and sit on my hump. This passage has been entrusted to me; I 
would take across hundreds of thousands like you." 

Since you are not the ruler, be a simple subject; since you are 
not the captain, do not steer the ship. Since you are not a 
prophet, follow in their footsteps, which lead from the physical 
to the spiritual realms. Since you are not the mouthpiece of God, 


be an ear. 


چون ياى در آب olg‏ كامى چند برفت و واپس كرد. گفت: بياكه آب سهل است تا زائو بیش 
نیست. موش گفت: آرىء اما از زانو تا به زانو! گفت: توبه کردی که اين گستاخی نکنی و اگر کنی با 
هم زانوی خود کنی؟ گفت: توبه کردم Ul‏ دستم گیر. اشتر بخفت که بیا بر کوذبان من Ay‏ جوی و 

جه جیحون که اگر دریاست سباحت کنې با ک ندارم.؛ 
(مقالات شمس/ ۵ arm‏ 


۲ ٭ گنجینه معنوى مولانا 


۶ 4 
تاجو زن» عشوه خرى ای بی خرد 
از دروغ و عشوه کی يابى مدد 
چاپلوس و لفظ شيرين و فریب 
می‌ستانی می‌نهی چون زر به جيب 
مر تورا دشنام و سیلی شهان 
بهتر آيداز ثناى كمرهان 
صَفع شاهان خور مخور شهد خسان 
تاكسى كردى ز اقبال کسان 
زانکه ازيشان دولت و خلعت رسد 
در يناه روخ جان گردد جسد' 


(مشنوى ۲/ ۲۵۸۲-۷) 


۱-ترجمه نيكلسن از دو بيت اوّل: 
So Long as thou wouldst fain be wheedled Like a woman, o man without‏ 
wisdom, (thou wilt remain imperfect): how wilt thou be helped by Lies and‏ 
wheedling.‏ 
Thou art taking flattery and sweet words and cajolement and putting them Like‏ 
gold in thy bosom.‏ 
ای بىعقل تا وقتى كه چون زن» چاپلوسی و تملّق و ستایش‌های ظاهرى را می‌پذیری پرعیب 
و ناکامل می‌مانی. از دروغ و چاپلوسی دیگران جه کمکی مىيابى؟ تو چاپلوسی و تملّق و سخنان 
شیرین و خوشامدگویی‌ها را مشتاقانه پذیرا می‌شوی. در صورتی که حتّى دشنام و ناسزاو سیلی (و 
خلاصه عتاب و تندي) بزرگان معنوی» برای تو بهتر از تعریف و تمجید گمراهان است. سیلی 
شاهان حقیقت را بخور و عسل فرومایگان را نخور تا تحت تأثير اقبال و دولت آن بزرگان برای خود 
کسی شوی. زیرا از این بزرگان معنوی سعادت و نیکبختی بی‌یابی و در يناه روح» جسم به جان بدل 
می‌شود. (مصاحبت و همنشینی با نیکان» تأثیری مثبت بر شخص می‌گذارد). 


كنجينة معنوى مولانا 4 ۳۹۳ 


SO LONG as you are taken in by flattery, O foolish man, your 
faults and imperfections remain glaring. How will your 
character be improved by fawning and lies? You store up 
compliments and praise in your heart like treasure, but in fact 
the reproaches and criticism of the spiritual would be better for 
you. 

Do not swallow the honey of those who are spiritually lost, 

but swallow the bile of the spiritual kings, because happiness 
and honor follow. Under the shelter of the spirit, the body 


becomes soul. 


در نزد مولانا مقبوليت عمومى ملاک خوبی برای ارزيابى مقام و منزلت معنوى نيست. 

«آدمى خوارند اغلب مردمان/از سلام عَلک‌شان کم جوامان» خانة ديو است دل‌های همه/كم 
بذيراز دیو مردم دمدمه؛ عشوه‌های يار مَنْیوش هين/ دام بين» ايمن مرو تو بر زمين, صد هزاران 
ابلیس لا حول آر بين/ آدما ابليس را در مار بين دم دهد كويد تو را ای جان و دوست/ تا چو قصابى 
كشد از دوست پوست. همچو شيرى صيد خود را خويش كن / ترک ee‏ اجنبی و خويش کن, در 
زمين مردمان خانه مكن /كار خود كن JS‏ بيكانه مکن» كيست بیگانه؟ تن خا کی تو /کز برای اوست 
غمناکی تو»(مشنوی ۲/ 08-77 


۴ + گنجینڈ معنوى مولانا 


g ۵ 


ازدهای هفت سر دوزخ 252 حرص تو دانه‌ست و دوزخ فخ بُود' 
(مشنوی ۶/ ۲۴۶۵۷ 

حون خلاف خوی تو كويد کسی کینه‌ها خیزد تو رابااو بسی 
مار شهوت را بکش در ابتدا ورنه اینک کشت مارت اژدھا' 
(مشنوی /T‏ ۳۴۷۲ء ۲۳۴۶۷ 

دل نیارامد به گفتار دروغ آب و روغن هیچ نفروزد فروغ 
در حدیٹإٹ راست آرام دل است راستىها als‏ دام دل است ' 
١‏ (مشنوی ۲/ (YTOS‏ 


۱-مولانا در دفتر ششم مثنوی مىكويد تمام «علم‌های» این جهانی, علمهايى كه برای ما مطبوع و 
«بامزه»اند پارۂ محدود و ناجيزى از گلشن و گلستان معارف الهى و اسرار غيبى هستند. و ما در ایز 
گلشن معرفت بيكران الهى رابر خود بستهايم و به همین دو سه دسته گل علوم محدود اكتسابىماز 
خو كردهايم. ما توانایی‌های فكرى و عملى مان را عمدتاً برای گشودن قفل‌های «نان» و امور زودگذر 
معيشت و امور اين جهان به كار مىبريم و افسوس كه به همين سببء كليدهاى كلشن بيكران الهى 
هر لحظه از انگشتانمان بر زمين می‌افتد. اگر دمی از غم نان فراغت بيدا كنيم باز كليد عقل و ذهنماز 
را برای ارضای شهوت‌ها به کار می بریم «ور دّمی هم فارغ آزندت ز نان/گرد جادر گردی و عشر 
زنان» (مثنوی ۶/ ۴۶۵۴). UL‏ کار به همین جا ختم نمی‌شود و هوای نفس چنان بالا می‌گیرد که به 
صورت استسقا یعنی ميل و اشتهای سیری‌ناپذیر درمی‌آید و انسانی که می‌توانست o iah‏ گردد به 
«اژدهایی هفت سره بدل می‌شود. و این تباھی, خود دوزخ انسان می‌گردد. اين دوزخ دامی است که 
در آن «دانة حرص» گذاشته‌اند و حریص در آن می افتد. مولانا پند می دهد که بايد اين دام را پاره کرد 
و دانه را سوزاند و برای SLE‏ وجود خویش, درهایی نويه سوی عالم نور كشود. 
دام را بذران بسوزان دانه را باز کن درهای نو اين خانه را 
(مشنوى ۸۶ ۴۶۵۷) 
۲ مولانا می‌گوید وقتی در شخصی خوی‌های بد در اثر عادت و تکرار قوّت و استواری بيدا 
م ىكندء بر کسی که او را از آن خوی ہد پرهیز دهد و بازدارد خشمگین می‌شود و به جای آنکه در 
خوی بد خویش تردید کند به دشمنی با آن نصیحت‌گوی مشفق برمی‌آید. مانند بت‌پرستان که چون 
به بت و بت پرستی عادت کرده‌اند با کسانی که به مخالفت با بت پرستی می‌پردازند دشمنی می‌کنند. 
ابلیس هم که به «شروری» خو کرده بود حقیقت وجود آدم را درنیافت و به چشم انکار بهاو 
نگریست و به فرمان خدا در مورد سجده در ply‏ آدم كردن ننهاد. با خود گفت: مگر پیشواو سرور 


كنجينة معنوى مولانا + ۳۹۵ 


HELL is a dragon with seven heads. Greed is the bait 
which draws you into its snare. 


WHEN SOMEONE criticizes or disagrees with you, a small 
ant of hatred and antagonism is born in your heart. If 

you do not squash that ant at once, it might grow into 

a snake, or even a dragon. 


THE TROUBLED heart is not comforted by lies: 
Water and oil produce no light. 

Only the truth brings comfort: 

Truths are the bait that attracts the heart. 


دیگری غير از من وجود دارد که بر او سجده كنم؟ وقتى این ميل به سرورى ذهن و ضمير شخصى 
را اشغال مىكند با هركس كه غرورش را بشکند از در دشمنى درمی‌آید. اگر کسی چیزی حلاف 
خوی بد او بگوید نسبت به وى سخت کینه‌دار می‌شود. مىكويد: می‌خواهد مرا از حوی‌ام جدا 
سازد و مرا شا گرد و زيردست خودش كند. 

اما اگر خوی و اخلاق بد در او محکم نشده باشد و رسوخ نيافته باشد از مخالفت کسی با آن, 
اتش دشمنی و کینه‌اش شعله‌ور نمی‌شود. بلکه با ان مخالف نرمی و مدارا می‌کند و می‌کوشد خود 
را اصلاح کند. پس قبل از آنکه خوی بد در نهادمان ریشه بگیرد و رسوخ يابد و مار شهوت به اژدها 
بدل شود آن را از ميان برداریم. منتها مسأله اینجاست که انسان معمولا نسبت به معایب خويش 
سهل‌گیر است و «هرکس مور بیند مار خویش». به همین دلیل بايد نزد صاحدلان» حال و روز 
خويش را محک زد. و در هر حال از این پندار که عيب و نقصی در کار نیست از اين «پتدار «JUS‏ 
بايد پرهیز كرد. انسانی كه خود را کامل و بی عیب و ايراد می‌پندارد بدون آنکه واقعاً چنین باشد 
چگونه ممکن است برای اصلاح خویش تلاش به خرج دهد؟ 

۳ در احادیث نبوی آمده است که «از آنچه برایت تردیدبرانگیز است دوری کن. و به آنچه 
برایت اطمینان‌بخش است Gay‏ آور. زیرا در يقين آرامش دل است و در تردید پریشانی حاطره 
احادیت مثنوی / ۶۵). 


UY go گنجینڈ معنوى‎ + ۳۹۶ 


{ITF} 
شروری زهراست جز آن روح را كهاو بود ترياق لانى ز ابتدا'‎ 
)۳۴۶۴ /T (مشنوى‎ 
است و خصم دين تو‎ [Sul كينه دوزخ است و کین تو جزو‎ fool 
پس هوش‌دار جزو سوی کل حود كيرد قرار‎ GIP چون تو جزو‎ 
(IVE. ۵/۲ (مشتوى‎ 
آنکه تخم خار کارد در جهان هان و هان او را مجو در گلستان"‎ 


(مشنوى ۱۵۳/۲) 


١۔‏ سرورى فقط درخور شأن و مناسب روح انسان‌های الهی است ولی برای دیگران مل زهر 
است. زيرا اتسان‌های الهی از همان آغاز معدن پادزهر بوده‌اند. نمونه‌ای از سروری باطل شیطان 
است که پیشتر به آن اشاره شد. 

۲-در حکایت «التماس كردن همراه عیسی(ع) زنده كردن استخوان‌ها از عیسی(ع)» در دفتر دوم 
مثنوی می خوانیم که فردی ابله همراه و همسفر عیسی می شود و از آن حضرت می‌خواهد اسم اعظم 


كنجينة معنوى مولانا 4 YAY‏ 


LEADERSHIP is a poison except to the one who possesses the 


antidote in his heart. 


MALICE ORIGINATES in hell, and as your malice is a part of 
hell, it is the enemy of your religion which urges you 
toward heaven, Since in the grip of malice you are also 


a part of hell, take care! The part gravitates toward the whole. 


WHOEVER sows the seed of thistles in this world, 


Be warned! Do not look for him in the rose-garden! 


ونام خاص خدا را به او بياموزد تابه وسيلة آن بتواند مثل او مرده را زنده كند و در استخوان‌ها جان 
بدمد. عیسی(ع) م ى كويد خداوندا سڑ اين موضوع جيست چرا Ja‏ «مردۀ خود رارها کرده» و 
می‌حواهد «مردة بیگانه» را جان بدهد. از خداوند حطاب می رسد که آدم بدبخت و رویگردان از 
حقّ. هميشه کاری می‌کند که بر بدبختی و دوری‌اش از Go‏ می‌افزاید. حاصل کشت و کار او خار 
است. کسی که تخم خار بکارد نباید او را در OUS‏ جستجو کرد. 


۸ + كنجينة معنوى مولانا 


۱۳۷3 


علم تقلیدی و تعلیمی‌ست آن 
چون پی دانه نه بهر روشنی‌ست 
علم گفتاری که آن بی جان يُوّد 


گر همان عيبت نبود ايمن مباش 
لاسخافوا از خدا نشنيدهاى 
سال‌ها ابلیس نیکونام زیست 
در جهان معروف بُد لیا او 
تا نروید ریش تو ای خوب من 


۱-ترجمه نیکلسن از اببات فوق: 


كز نفورش مستمع دارد فغان 
همچو طالت علم دنیای دنی‌ست 
نی که تا يابد از اين عالّم حلاص 
عاشق روی خریداران بود 
(مثنوی ۲/ ۲۴۳۶ء ۲۴۲۹-۳۱) 

بو که آن عيب از تو گردد نيز فاش 
بس جه خود راايمن و خرش دیده‌ای 
كشت رسواء بين كه او را نام جيست 
كشت معروفی به عكسء ای وای او 
cm‏ ساده ز نخ طعنه مزن 
(مشنوی 0۳۰۳۸۴۳/۲ 


Knowledge is conventional and acquired (not real) when he (its owner) 
Laments because the hearer is a verse to (hearing) it, since it is (Learned) as a 
bait (for popularity), not for the sake of (spiritual) enlightenment, he (the seeker 
of religious Knowledge) is just as (bad) as the seeker of vile worldly Knowledge. 

(for) he is seeking Knowledge on account of the vulgar and the noble, not in 
order that he may win release from this world. 
تقلیدی و عاريتى‎ phe علمى كه صاحبش از نفرت و بىميلى شنونده شِكوه و فغان سر می‌دهد‎ 
است. حنين علمی اگر صرفاً برای كذزاق امور معاش و جلب نظر دیگران باشلاؤ نه رسيدن به نور و‎ 
روشنايى معنوی. طالب آن مانند کسی است كه طالب اين دنياى يست است. برای اين دنبال علم‎ 
می رود که نظر دیگران را به خود جلب كند نه برای اينكه از این عالم رهايى بيدا كند. جنين علمى»‎ 

بی روح و بی‌جان است و فقط دربى آن است که مشترى و مستمع كسب كند. 


كنجينة معنوی مولانا ‏ ۳۹۹ 


THE PERSON who acquires religious knowledge so that he 
can show off and increase his popularity, rather than for 
spiritual enlightenment, is as bad as the seeker of 

worldly knowledge. Such knowledge is insubstantial and 
soulless, and its owner complains when no one wants to listen 
since he loves nothing better than an audience. This kind of 


knowledge is worldly, and does not bring spiritual freedom. 


EVEN IF you do not have the same fault as another, do not 
be complacent; perhaps later it will be yours. You have 

not heard God's reassurance, "Do not be afraid," so why 

do you feel so content with yourself? His had a good 
reputation for years, but in the end he was disgraced, and his 
fame turned to infamy. Until your own beard grows, do not jeer 


at the man whose chin is smooth. 


در حالی که علم بايد آدمى را از نفس‌اش برهاند و b‏ رستكارىاش در آخرت شود. علمی که 
خریدار آن جز خدا نیست و جز به مدد خداوند. انسان از آن سودى حاصل نمی‌کند: 

مشتری من خدای است او مرا/ می‌کشد بالا که الله اشتری, اين خریداران مُفلس را بهل / جه 
خریداری کند یک مشت US S‏ رب اين بخشش نه حد کار ماست/ لطف تو لطف خفی را خود 
سزاست» دست كير از دست ما ما را بخر / پرده را بردار و يرد ما مدر باز خر ما را از این نفس پلید / 
کاردش تا استخوان ما رسید, از جو ما بیچارگان اين بند سخت / کی گشاید ای شه بی تاج و تخت 
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)۲۴۳۸۴۹ /Y (مٹنوی‎ 


۰ . كنجينة معنوى مولانا 


> MA» 

ای دل جه اندیشیده‌یی در غُذر آن تسقصیرها؟ 
زان سوی او چندان وفاء زین سوي تو چندین جفا 

زان سوی او چندان کرّم» زین سو جلافو بیش و کم 
زان سوی او چندان el‏ زین سوی تو چندین حطا 

زین سوق تو چندین AS‏ چندین حال و ظن بد 
زان سوي او چندان کشش, چندان پَشْش چندان عطا 

چندین LEE‏ از بهر چه؟ تا جان CAL‏ خوش شود 
E‏ از نعي چنه؟ تا در رسی در اولیاء 

nee ive Ey‏ سيان مس فرق 
آن دم تورااو می‌کشد. تاوازه اند مر تورا! 


(دیوان/۳) 


١ادامة‏ اين غزل زیبا و پرمۂ 

از جُرم ترسان می شوی, وز چاره پُرسان می‌شوی 

ان لحظه ترساننده را با خود نمی‌بینی جرا؟ 

«گر چشم تو بر بست اوء چون مُهره‌یی در دست او/گاهت بغْلطاند چنین, گاهی ببازد در هواء 
كاهى ap‏ در gb‏ تو سودای سیم و زر و زن/ گاهی Ap‏ در جانِ توء نور SLE‏ مصطفی, این سو 
OUS‏ سوي خوشان, وان سو OLES‏ با ناخوشان/يا بگذرد يا بشکند کُشتی درين كردابهاء چندان 
دُعاكن در ioi‏ چندان بنال در شبان/ كز كنبدٍ هفت آسمان در كوش تو آيد صداء بانگ شغیب و 
نالەاش, وان اشک همجون ژاله‌اش / چون شد ز خد. از آسمان آمد تخرگاهش نداء گر مجرمى 
بخشیدمت وز جُرمٌ آمُرزیدامت/ فردوس خواهی دادّمّت خائش رها کن این دعا: گفتا: نه اين 
خواهم نه Ol‏ دیدارِ m‏ خواهم عبان/ گر هفت بحر آتش شود من در روم بَھرِ لقاء گر راندۂ آن 


كنجينة معنوى مولانا ٭ ۴۰۱ 


WHAT EXCUSES do you have to offer, my heart, for so 
many shortcomings? Such constancy on the part of 
the Beloved, such unfaithfulness on my own! 

So much generosity on His side, on mine such niggling 
contrariness! So much grace from Him, so many faults 
committed by me! 

Such envy, such evil imaginings and dark thoughts in my 
heart, such drawing, such tasting, such munificence by Him! 
Why all this tasting? That my bitter soul may become sweet. 
Why all this drawing? That I may join the company of the 
saints. 

I am repentant of my sins, I have the name of God on my 
lips; in that moment He draws me on, so that He may deliver 


me alive! 


pas‏ بسته‌ست ازو جشم تَرَم/ من در جُحیم اولیٰتّرم» جنّت نشايّد مر مراء جنّت مرا بی‌روی اوه 
هم دوزخ است و هم عدو/من سوختم زین رنگ و بوءكو فَر انوارِ بقا؟ء گفتند: باری, کم گری, تاكم 
نگردد مَبْصری/ که چَشم نابینا شود. چون يُكذرد از A‏ بُکاء گفت: از دو pL‏ عاقبت» خواهند 
دیدن آن صفت/ هر جزو من چشمی شود کی غم خورّم من از غمی؟ وَرْ عاقبت این چشم من» 
محروم خواهد ماندن/ تا کور گردد آن rai‏ کو نيست لايق دوست راء اندر جهان هر آدمی باشد 
فداي یار خود/ يار یکی آنبانٍ حون يار یکی شمس ضياء چون هرکسی در خوزد خود. یاری گزید 
از نیک و بد/ما را دریغ آید که خودہ فانی کنیم از بهر لاہ 


e ۲‏ گنجینڈ معنوى مولانا 


€ ۶ 

امتحان و بلا 

بهر آن است اين ریاضت. وين iz‏ 
l‏ ماج quus‏ ھی گا 
بهر آن است امستحان نیک وبد 
تا بجوشد بر سر آزد ژژ زبد! 
(مشنوى ۲۳۱-۲/۱) 


١‏ رياضت در fel‏ به معنای تربیت و رام كردن ستور است و در اصطلاح, به معنای تبدیل صفات 
بد به صفات نیک از طریق اعمال و آدابی که انجام آنها همراه با سختی است. جُفا: نخس و خاشاکی 
که سيل به کرانه می AS ASH‏ که از سيل بر خاک برجا می‌ماند. زبّد: کف مایعات. درد یا ناخالصي 
طلاو نقره که پس از گداختن و ذوب شدن آنها برجا می‌ماند. 


كنجينة معنوى مولانا + ۴۰۳ 


TESTS AND SUFFERING 


THIS HARSH discipline and rough treatment are a furnace to 
extract the dross from the silver. This testing purifies the 


silver; when boiling, the scum rises to the surface. 


سختىها و فشارهايى که انسان سالک در راہ تقرّب به Ge‏ تحمّل مىكند مانند کوره‌ای است که 


ناخالصىها را از کیمیای وجود او می زداید و او را پاک و حالص و بيراسته از اوصاف بد می‌سازد. 


۴ ٭ گنجینڈ معنوى مولانا 


ew» 


تلخ و تيزو مالش بسیار ده تاشود پاک و لطيف و بافره 
ور نمی‌توانی رضاده ای یار گر خدا رنجت دهد بی‌اختيار 


كه بلای دوست تطهير شماست (علم او بالای تدبیر شماست)" 


(مشنوى ۸/۴ .۱۰۴) 


١‏ روح انسان مانند پوستٍ دباغى نشده از رطوبت‌های مختلف LOD)‏ و امور دنیوی) زشت و 
سخت می‌شود که رنج‌های Us‏ دبّاغی آن است. بايد چنین روحی را با ریاضت‌های پیگیر از همه 
آلودگی‌ها زدود و آن را پاک و لطیف و باشکوه ساخت. ای جوانمرد اگر نمی‌توانی تن به رياضتٍ 
اختیاری بدهی و خودت را با تحمّل رنج‌ها و سختی‌ها پاک و مُصفًا بسازی, بدان خشنود باش که 
خداوند به تو رياضت دهد و با وارد اوردن رنج‌ها بر توء جانت را پا کیزه سازد. 

سختی و بلایی که به ارادة حق بر روح وارد می‌شود شما را پاک می‌سازد زیرا علم و تقدیر او 
بالاتر از تدبیر شماست. خدا بهتر می‌داند كه جه چیزهایی برای ما بهتر است. سختی‌ها و رنج‌ها 
آدمی را پخته می‌کند و ماية تقرّب بیشتر او به Ge‏ تواند بود. در تمثيلى در دفتر سوم مثنوی با عنوان 
«تمثیل گریختن مؤمن و بی‌صبری او در بلا به اضطراب و بیقراری نخود و دیگر حوایج در جوش 
ديك و بر دویدن تا بیرون جهند» مولانا حال مؤمن را به نخودی در دیگ جوشان تشبیه می‌کند که 
در جوشش رنح‌ها و ابتلائات از خامی و غفلت می رھد و پختگی و استواری شخصیت می‌یابد و به 
مراتب كمال معنوي بالاتری صعود می‌کند. (بنگرید به مثنوى ۴۱۵۹/۳ به بعد). باز در دفتر سم 


گنجینڈ معنوى مولانا 4 ۴۰۵ 


HUMAN BEINGS are like untanned hide: apply bitter acids 
and rub them in vigorously and the leather will become 

soft and supple and full of beauty. Similarly, if you tan 

the human soul with harsh discipline and suffering, it will 
gradually become pure, lovely, and very strong. But if you 
cannot mortify yourself, accept the sufferings God sends you, 
for afflictions sent by the Friend are the means of your 
purification. The medicine becomes palatable to the sick when 


they focus on their health. 


حکایتی می‌خوانیم با عنوان «حكايت آن زنى که فرزندش نمی‌زیست. بناليد. جواب آمد که آن 
عوض ریاضتٍ توست و به جای جهاد مجاهدان است تو را» حکایت زنی که هر سال فرزندی به 
دنيا می‌آورد Ul‏ فرزندانش يس از چند ماه می‌مردند. پیش چند مرد خدا ناله و شکوه کرد که تابه 
حال بيست فرزندم اين گونه از دنیا رفتند و من از آتش غم و اندوه بی پایان آنان می‌سوزم. شبی در 
خواب می بیند كه در باغی فوق‌العاده سرسبز و زیبا و پرطراوت و پربار قرار دارد. از مشاهد؛ آن همه 
زیبایی و نوں سرمست می‌شود. در همین حال است که نام خود را بر سر در قصری می‌بیند. به او 
می‌گویند که اين قصر از آن توست که به خاطر رنج بسیاری که متحمّل شده‌ای به تو عطا می‌شود». 
علاوه بر این» Oj‏ همه فرزندان از دست رفته‌اش را هم در آنجا می‌بیند. (بنگرید به شماره TY‏ 


۶ + گنجینه معنوى مولانا 


» ۷ 


سیب و آبی خامی‌ای دار د حفیف نه چو آهن تابشی خواهد لطیف 


لیک آهن را لطیف Of‏ شعله‌هاست که‌او جذوب تابش آن اژدهاست 
هست أن آهن فقیر سخت کش زیر يتك و آتش است او سرخ و خوش 
در دل oul‏ 55 بي واس da‏ 

(مشنوى ۲/ ۸۲۷-۳۱) 


١‏ قابلیت‌ها و استعدادهای رهروان راہ سير و سلوک روحانی متفاوت است و هريك مطابق با 
ظرفیت و توانایی‌های خویش بايد سختی‌ها و رنج‌ها و ریاضت‌هارا تحمل کند. مولوی در شرح و 
بیان اين تفاوت‌ها مثال بالا را ذ کر می‌کند: آتشی که بر شكل دادن و آبدیده كردن آهن و طلا مناسب 
است مسلماً برای به و سیب تر و تازه مناسب نیست. سیب و به اندک خامی و نارسی دارند که برای 
رسيده شدن نیاز به حرارتی ملايم دارند و نه مانند آهن که نیازمند حرارتی بالاست. اما برای آهن آن 
شعله‌های قوی» مناسب و لطیف است زیرا آهن زبانه‌های [ژدها گون آتش را جذب می‌کند. 


كنجينة معنوی مولانا + ۴۰۷ 


THE FIRE that tempers iron or gold - 

can it be good for fresh quinces and apples? 

The apple and quince are only slightly unripe; 
unlike iron, they need a gentle heat. 

But gentle flames are not enough for iron; 

it eagerly draws to itself the fiery dragon's heat. 
That iron is the dervish who bears hardship: 
under the hammer and fire, he happily glows red. 


He goes into the very heart of the fire. 


«فقيراى كه سختى رياضتها و رنجها را تحمل می‌کند مانند آهنى است که در كورة آتش و زیر 
ضربات Sy‏ رياضت و سختی. سرخرو و شادمان است و از آنها نمی رَمّد و بىواسطه در دل آتش 
می رود. 


۸ كنجينة معنوى مولانا 


€ MY» 


ای SES‏ آن كه او جهادی می‌کند 
تاز رنج ol‏ جهانی وا رهد 


چون خدا خواهد که‌مان يارى LS‏ 
ای KF‏ چشمی که آن كر يان اوست 
آخر هر گریه آخر خنده‌ای‌ست 


١-رحمتم‏ موقوف آن خوش گریه‌هاست 


سهل باشد رنج دنيا ييش آن 
بر بدن زجری و دادی مىكند 
بر خود این رنج عبادت می نھد 

(مننوی ۲۴۷۲-۴/۲) 
ميل مارا جانب زاری LS‏ 
(اى همایون دل که أن بریان اوست 
مرد آخربین ميارك بنده‌ای‌ست 
هر کجا اشکی دوان رحمت شود 

(مشنوی ۱/ ۸۱۷۲۰) 


شيخ احمد خضرويه كه مقام و منزلت والايى داشت و به جوانمردی و کمک به دیگران 
معروف بود پیوسته از اغنياء و توانگران وام مىكرفت و در ميان بینوایان و تھیدستان انفاق مىكرد. 
به سبب اين جوانمردی و کمک به دیگران, خود نیز مال و ثروتی در اختیار نداشت. 

باری هر بار که وام می‌ستاند به نحوی, به عنایت الهی وامش ادا می‌شد تا آنکه به DLL‏ عمرش 
نزدیک شد. از این روء طلبکاران به طلب وام خود در خانه‌اش جمع شدند. طلبکاران با ناامیدی و 
ترش‌رویی به شيخ می‌نگریستند و بعید می‌دانستند که شيخ در این ایام آخر عمرش بتواند 
بدهی‌هایش را بپردازد. شيخ با خود گفت: «این بدگمانان را ببین! می‌پندارند خحداوند نمی تواند 
طلب ناجیزشان (يعنى ۴۰۰ دینار) را ادا کند. در همین اثنا کودکی حلوافروش از آنجا رد می‌شد. 
شيخ به خدمتکار اشاره کرد که برود و همۀ حلواها را از آن کودک بخرد و بیاورد. pole‏ حلواها را په 
نيم دینار خرید و آورد. شيخ به طلبکاران اشاره کرد که از آن حلوای حلال بخورند. چون طبق 
(سینی) حلوا خالی شد کودک حلوافروش پول حلواها را طلب کرد. شيخ كفت از کجا يولت را 
بیاورم؟ من حالا بدهکارم و دارم می میرم. کودک از غصه و ناراحتی طبق خالی حلوا را بر زمین زد و 
شروع کرد به كريه و زاری. طلبکاران هم به شيخ گفتند اين دیگر جه ببازی است؟ پولمان را 


كنجينة معنوى مولانا + ۴۰۹ 


THE SUFFERING in the next world is beyond description. By 
comparison the suffering needed in this world to prepare 
yourself for the next is light. Happy are those who 

immerse themselves in the suffering required for spiritual 
purification, and who take willingly upon themselves the pain 


of serving God, and thereby mitigate the pain of the next world. 


WHEN GOD wishes to help, He lets us weep; 
But tears for His sake bring happiness, 

and laughter will follow. 

Whoever foresees this is a servant of God. 
Wherever water flows, life flourishes: 


Wherever tears fall, divine mercy is shown. 


خوردی, این دیگر جه ظلمى است که می‌کنی؟ آن کودک تا هنكام نماز عصر گریه کرد اما شیخ 
چشمش را بست و نگاهی به او نکرد. اگر حاضران هریک در پرداخت Go‏ او سهیم می‌شدند طلب 
کودک پرداخت می شد Ul‏ تصرف و قوت معنوی شيخ موجب شد که آنها چنین کاری نکنند. 

وقت نماز عصر یک توانگر که از حال شيخ باخبر بود هدیه‌ای برایش فرستاد: طبقی كه 
چھارصد دینار در گوشه‌اش بود و نیم دینار دیگر که در کاغذی پیچیده شده بود. حاضران وقتی اين 
کرامت را دیدند سخت پشیمان شدند و از شيخ به خاطر بدگمانی و انکاری که در Go‏ او روا داشتند 
عذر خواستند. شيخ احمد خحضرویه وام آنها را پرداخت کرد و گفت: من هم حرف‌ها و 
بدگمانی‌هایتان را بخشیدم. به آنان كفت که ا گر كرية کودک حلوافروش نبود آن طلب‌ها ادا نمی‌شد. 
i‏ خالصانة کودک بود که دریای رحمت حق را به جنب و جوش درآورد: 


ای برادژ fib‏ طفل چشم توست كام خود موقوف زاری دان درست 
گر همی خواهی که آن خلعت رسد يس بگریان طفل دیده بر جسد 


(مشنوى ۲/ ۴۴۱-۴) 


۰ ٭ كنجينة معنوى مولانا 


۶ % 

نیست تخصيص نخدا كس را به کار 
مانع ejb‏ و راد و اختیار 

لیک چون رنجی دهد بدبخت را 
او گسریزاندبه کفران رَخت را 

نیک‌بختی راجو حق رنجی دهد 
رخت را نس زدیک‌تر وا می نهد 

بد دلان از e s‏ جان در کارزار 
کرده اسباب هزيمت اختیار 

پردلان در جنگ هم از بیم جان 
حمله کرده سوی صف دشمنان 

رُستمان را ترس و غم وا پیش برد 
هم ز ترس آن بد دل اندر خويش مُرد 

چون محک امد بلا و بيم oU‏ 
زان يديدايد شجاع از هر OLS‏ 


(مشنوى ۴/ ۲۹۱۴.۲۰) 


رنج وغم راحق يى آن آفرید تا بدین ضد خوشدلی آید يديد 
يس نهانی‌ها به ضد بيدا شود چون که حقٌ رانیست ضدہ پنهان بود! 


Or gun) 


١‏ اينكه خداوند انسانی را به كارى اختصاص دهدء يعنى امرى را برای او اراده كند منافاتی با 
اختیار و اراد آن انسان ندارد. اما وقتى حداوند رنجى را پیش روى انسان قرار دهد انسان بدبخت و 
oval‏ سعادتمند دو نوع واکنش در برابر آن نشان می‌دهند. آنکه بديخت است در مواجهة با رنجی 
كه به او رسيده به سوى كفران و ناسپاسی می‌شتابد و به عکس انكه سعادتمند است به خدا 
نزدیک‌تر می شود همان‌طور که آدم‌های ترسو در ميدان جنگ از ترس جان پا به فرار می‌گذارند و 
انسان پردل و دلاور که او هم بيم جان دارد اما برعکس, به صف Ghats‏ حمله می‌کند. 


ترس و غم باعث می شود که افراد دلاور به سوی دشمن پیش بروند و بجنگند اما همین ترس 


گنجینۀ معنوى مولانا + ۴۱۱ 


WHEN GOD assigns a particular lot to a person, this does 
not preclude him from exercising consent, desire, and 

free will. But when God sends suffering, the spiritually 

weak react by fleeing from God; the lovers of God react by 
moving closer to Him. In battle all fear death, but the cowards 
choose to retreat while the brave charge toward the enemy. 
Fear carries the courageous forward, but the weak-spirited die 
in themselves. Suffering and fear are touchstones: they 


distinguish the brave from the cowards. 


GOD CREATED pain and sorrow 

so that happiness is clearly shown in contrast; 
For hidden things are made manifest 

by means of their opposites: 


Since God has no opposite, He is hidden. 


افراد ترسو را از پا درمی‌آورد يعنى خود ترس آنها را از بين می‌برد. اين رنج‌ها و ابتلائات محکی 
هستند که افراد دلاور و ترسو را از هم متمایز و مشخص می‌سازد چنانکه از این مثال‌ها پیداست 
Se‏ العمل متفاوت افراد در برابر امری واحد M ja‏ سخنی است که در ابتدا گفته شد مبنی بر اينكه 
مشيّت الهی منافاتی با اختيار و آزادی انسان ندارد. انسان مؤمن در غم و شادی و رنج و راحتی 
همواره رو به سوی خدا دارد و می‌کوشد به او تقزب جوید نه آنکه فقط در هنكام راحتی‌ها 
شك ركزار و حداجو باشد. حکایت «دوست داشتن خدا موسی راہ BU‏ به همین معناست (بنگرید 
به پانوشت O‏ 


ob ۲‏ گنجينة معنوى مولانا 


4 ۶۵ 


— هر سال زاییدی‎ uis ol 
یاسه مه یا جار مه گشتی تباه‎ 
بار است و سه ماهم فرح‎ e ته‎ 
پیش مردان خدا کردی نفیر‎ 
بيست فرزند این جنين در گور رفت‎ 
تاشبى بلمود او را جنّتی‎ 
حاصلء آن زن دید آن راء مست شد‎ 
ديد در قصرى نوشته نام خویش‎ 
بعد از آن كفتند كه اين نعمت وراست‎ 
خدمت بسيار مىبايست کرد‎ 
Lect چون تو كاهل بودى اندر‎ 
كفت یارب تابه صد سال و فزون‎ 
اندر آن باغ او چو آمد بيش بيش‎ 
' كفت از من گم شد از تو گم نشد‎ 


.۱۳۰ بتكريد به بانوشت‎ ١ 


بيش از شش مه نبودى عُمْروّر 
ناله كرد آن زن که افغان ای اله 
نعمتم زوتررو از قوس TH‏ 
زین شکایت آن زن از درد نذیر 
آتشی در جانشان افتاد تفت 
باقی یی سبزی. خو شی» بی ضنتی 
زان ues‏ آن ضعيف از دست شد 
آن خو د دانستش آن محبوب کیش 
که او به جانبازی بِجُز صادق نخاست 
مر تو رانا برخورى زین چاشت وزد 
ol‏ مصیبت‌ها عرض دادت خدا 
اين جنينم ده بريز از من تو خون 
دید در وى جمله فرزندان خويش 
(بى دو چشم غيب کس مُردم نشد) 

6۳۳۹۹۴۱۵ /۳ (شنوی‎ f 


گنجینڈ معنوى مولانا + ۴۱۳ 


A certain WOMAN bore a son every year, but he never lived 
more than six months; he would perish within three 
months or four. 

The woman lamented, saying, "Alas, O God, for nine months 
I bear the burden and for three months I have joy. My bliss 
vanishes more swiftly than a rainbow." 

Because of the anguish she suffered, the woman complained 
before the men of God. Twenty sons went to the grave in this 
way; their lives were consumed by a swift fire. 

Then one night she had a vision of an everlasting garden, 
verdant and delectable. The woman became intoxicated by the 
sight. She saw her name inscribed upon a palace; being of deep 
faith, she knew that it was hers. 

Thereafter they said to her, "This blessing is reserved for 
those who have dedicated their lives truly to the service of 
God, and are thus worthy to partake of this repast. Since you 
were slow to take shelter with God, God instead bestowed on 
you these afflictions." 

"Lord," she cried, "give me such afflictions for a hundred 
years and more! Shed my blood!" 

When she entered the garden, she saw there all her children. 
"They were lost to me," she cried, "but they were not lost to 


You." 


۴ + كنجينة معنوى مولانا 


{1۳۵% 


باش چون دولاب OVE‏ چشم تر 


چون كه غم بينى تو استغفار كن 
چون بخواهد عين غم شادى شود 


يس بد مطلق نباشد در جهان 
در زمانه هيج زهر و قند نيست 
Ge‏ آبی رابود دريا جو باغ 


NEC m sie 
تاز صحن جانت بر روید خضر‎ 
)۸۲۱ /۱ (مننوی‎ 

عين بند پای آزادی شود 
(مٹنوی ATENY /١‏ 

بد به نسبت باشد اين را هم بدان 
كه يكى رايا دگر را بند نيست 
خلق خاکی رابود آن مرك و "pls‏ 


CAA /۴ (مثنوى‎ 


١-در‏ دفتر پنجم مثنوى IS‏ می‌خوانیم با عنوان «حكايت آن اعرابى كه سك او از گرسنگی 
می مرد و انبانٍ او پر نان و بر سگ نوحه مىكرد و شعر می‌گفت و م ىكريست و بر سر و رو می‌زد و 
دریفش می‌آمد لقمه‌ای از انبان به سگ دادن». مردی به حال سگ‌اش که در حال مرگ بود 
می‌گریست. کسی از او می پرسد موضوع چیست کسی او را زخمی کرده؟ گفت: نه او از گرسنگی 
دارد می میرد۔ كفت خب چرا از كيسه نانات چیزی به سگ نمی‌دهی؟ گفت: علاقه‌ام به او آنقدر 
نیست وانگهی نان بدون پول به دست نمی آید اما آب دیده رایگان است. آن شخص در پاسخش 
می‌گوید: SE‏ بر سرت که نان را بهتر از اشک چشم می‌دانی. 

«من غلام آنکه نفروشد وجود/ جز بدان سلطان با افضال و جود چون بگرید آسمان گریان 
شود/ چون بنالد چرخ SIL‏ خوان شود دست اشکسته برآور در دعا/ سوی اشکسته برد فضل 
da‏ (مثنوى ۵/ ۴۹۰-۹۳). 

وقتی خدا بخواهد یاری‌مان کند ميل ما را متوجّه زاری و اشک و اظهار نیازمندی می‌کند. رقت 
قلب و سوز و درد و یازمندی درونی» رحمت خداوند را دربی دارد. «جون خدا خواهد که‌مان 
یاری کند/ ميل ما را جانب زاری کند. ای خنگ چشمی که آن OLS‏ اوست/ وى همایون دل که‌آن 
بریان اوست. آخر هر گریه آجر خنده‌ای‌ست/ مرد آخربین مبارک بنده‌ای‌ست. هر كجا آب "m‏ 
سبزه بود/ هر کجا اشکی روان رحمت شود اشک خواهی رحم كن بر اشک‌بار /رحم خواھی, بر 
ضعیفان رحم (ol‏ 

AIV- ۸۲۲/۱ (مثنوی‎ 


كنجينة معنوى مولانا + ۴۱۵ 


WEEP LIKE the waterwheel, that green herbs may spring 
up from the courtyard of your soul. 


WHEN YOU feel pain, give thanks to God, for this pain, in 
His hands, is beneficial. 

When He pleases, pain becomes joy, and fetters 

become freedom. 


THERE is no absolute evil in the world: 

evil is relative. 

In this world, there is no poison or sugar 

that is not a help to one, a hindrance to another. 
Snake-poison is life to the snake, 

but it is death to a human being. 

The sea is paradise to fish, 

but can drown animals. 


انسان بايد طلب و نياز را در خود بپروراند و دعوى استغنا و بىنيازى از حق نداشته باشد: 
«اكنون چون در خود محبّت مىبينىء آن را بیفزای تا افزون شود چون سرمایه در خود دیدی و آن 
طلب است. أن را به طلب بیفزای که فی‌الحرکات برکات. و اگر نیفزایی» سرمایه از تو برود. کم از 
زمين نیستی: زمين را به حرکات و گردانیدن به بيل دیگرگون می‌گردانند و نبات می‌دهند. و چون 
ترک کنند سخت می‌شود. پس چون در خود طلب دیدی» می‌آی و می رو و مگو که در اين رفتن جه 
فایده. تو می رو فایده خود ظاهر گردد. رفتن مردی سوی دکان فایده‌اش جز عرض حاجت نیست. 
حق تعالی روزی دهد. که اگر به خانه بنشیند Dl‏ دعوي استغناست» روزی فرو نیاید.» (فیه‌مافیه/ 
10( 

۲-مولانا در این باره که «اضداد در نسبت با کل» همه يك کار می‌کنند می‌گوید: شب | كرجه Ia‏ 
روز است امّا يارىكر اوست ویک كار می‌کنند. اگر هميشه شب روز بودى چشم و سرو دماغ خيره 
ماندندی و ديوانه شدندى و معطّل. پس در شب می‌آسایند و می خسبند و همه آلت‌ها از دماغ و فکر 
و دست و پاو سمع و بصر جمله قۆتی می‌گیرند و روز آن قوّتها را حرج می‌کنند پس جملة اضداد 
نسبت به ما ضل می نماید نسبت به حكيم همه یک كار می‌کنند و ua‏ نیستند در عالم بنما کدام بد 
است كه در ضمن آن نيكى نيست وكدام نيكى است كه در ضمن آن بدى نيست...» (فيدمافيه/ 
(E1۵‏ 


۶ + گنجينة معنوى مولانا 


» ۶۵ 


هست حیوانی که نامش AA‏ است 
تا که چوبش می‌زنی به می‌شود 
نفس مؤمن اشغری امد يقين 
زين سبب بر انبيا رنج و شكست 


او به ez‏ چوب ژفت و A‏ است 
او ز زخم جوب فربه می‌شود 
که‌او به زخم رنج زفت است و سمین 
از همه خلت جهان افزون‌تر است' 

(V-I ee /۴ (مثنوی‎ 


۲ "T " (m hee 
كلوخ نشود و چون اب بسيار باشد هم كلوخ نشود.‎ 


cg pte)‏ ۲/مقدمه) 


ا۔أشفُر اسم نوعى خارپشت است. زفت Ad‏ يعنى چاق و درشت. سمين: جاق. مولانادر این 
ابیات نفس مؤمن را به اشغر (نوعى خارپشت يا جوجەتیغی) تشبيه مىكند که در اثر رنج و 


رياضتء درشت و فربه می‌شود. 


مقصود مولانا آن است که مجاهده و رنج و رياضت که به طور معمول تحمّل آنها دشوار است 
ثمرات نیکو دارد و روح و جان آدمی را تعالی می‌بخشد. ما عادتاً می پنداریم كه رنجی که یک انسان 
p‏ 352 در همه حال نتيجة کارهای او و کیفر گناهان و تقصیراتش است اما همان طور که در ابیات 


۴۱۷ + UY ga ope كنجينة‎ 


IF You beat a porcupine with a stick, it becomes large and fat. 
The more you beat it, the more it thrives. The true 

believer's soul is like a porcupine, for it grows stronger and 
sturdier the more it is beaten by the blows of suffering. This is 
why God inflicts greater abasement and suffering on the 


prophets than on other people. 


WE HAVE the storehouses of everything, and We send it 
down in certain measure. Without water, earth cannot 
become a brick, neither can it become a brick when 


there is too much water. 


فوق بیان شده است رنج‌ها مىتواند نشانه «لطف بروردكار» باشد. از همین جاست كه انبيا بيشترين 
رنج و بلاهارا متحمّل می‌شوند. چنانکه در حديث هم آمده است: 

LS rs EI SÍ‏ نم الصَالِحونَ تم JEG Te‏ انبیا بيش از ديكران به رنج و بلا كرفتار 
می شوند. سپس صالجان و همین‌طور دیگران به تناسب خوبی‌شان. (احاديث مثنوى/ ۱۰۶). 

poy‏ إن من شیء إلا...4: اشاره است به آيه ۲۱ سوره حجر ۱۵: «هرچه هست خزاین آن نزد 
ماست و ما جز به اندازه‌ای معين آن را فرو نمی فرستيم.» | 


e ۸‏ كنجينة معنوى مولانا 


> ۷۶۵ 


گر تو bol‏ بشکنی گوید جیا 


آنکه داند دوخت او داند درید 


جفای تلخ تو گوهر LS‏ مرا ای جان 


پس رفو باشد يقين اشکستِ او 
تو 53 ستش كن نداری دست و پا 
مر شكسته كشته را داند رفو 
هرجه را بفروخت نيكوتر خريد 
يس به یک ساعت كند معمورتر ' 
(مثنوی (AAT? /١‏ 

ضعف ايمان نااميدى و زحیر" 
/Y gpt)‏ 044( 


كه بحر تلخ بُوّد جاى كوهر و مرجان 


(ديوان/ ۲۱۸۶۹) 


١‏ آنكه راهنماى كامل است و طريقتٍ سیر و سلوک را بيموده است از کم وكيف امور به خوبى 
آكاهى داردو هر امرو نهی او را حکمتی است.اگر جيزى را ویران کند و بشکند حکمتی در آن است 
می‌تواند آن را آبادان کند و ترمیمش نماید. مثل حضر که موسی همراه و همسفرش شد و در طول 
سفر کشتی‌یی را سوراخ کرد و مردی را کشت و دیواری را تعمیر کرد و موسی با آن همه علمش هر 
سه کار را بی حکمت شمرد Ul‏ پس از توضیحات و سرگشايي خضر به حکمت و دلیل آن کارها 
پی‌برد. مولانا می‌گوید ولی و راهنمای کامل, اين گوهر وجودی را واجد است که از Jo‏ ویرانی 
آبادانی و در ميان شکسته و اجزاء پاره پاره, یکپارچگی و پیوستگی و انسجام يديد oi‏ چنین 
کارهایی در توانایی او و سزای اوست نه آدمی مثل تو که اگر تو ویران کنی و بشکنی وی می‌گوید با 
اين ویرانه و شکسته را درست كن اما تو جنین توانایی‌یی نداری. 

۲-میل و GES‏ رهایی از غم و گرفتاری» در اثر ایمان در ضمير آدمی يديد مىآيد اما سستی و ضعفب 
ایمان موجب اامیدی و بیتابی می‌شود. حیر: بیتابی» رنجوری. 


كنجينة معنوى مولانا + ۴۱۹ 


HE ALONE has the right to break, for He alone can mend 
what is broken. He that knows how to sew together, 

knows how to tear apart: whatever He sells, He buys 
something better in exchange. He lays the house in ruins: then 
in a moment He makes it more habitable than before. Since He 


mends what is broken, His breaking is in reality mending. 


FAITH BRINGS relief to the heart from pain and suffering, 


Weakness of faith leads to despair and torment. 


YOUR BITTER cruelty transforms me into a pearl, O Spirit! 


For pearls and corals dwell in the sea's bitterness. 


بیتٍ پیش از این بيت چنین است: اصَبِرْ شيرين از SLE‏ خوش شدهست/كه آن خیالاتِ C‏ 
پیش آمده‌ست» (مٹنوی ۲ مىكويد صبر (كه به طور معمول تلخ و دشوار است) در اثر تيال 
حوب و خوش, شيرين می شود چون در آن حالت» خیالات رهايى (از غم و گرفتاری یا درد) يديد 
AL eul‏ 

يس در اثر يال حوب. صبز قابل تحمّل و شيرين مىشود. SLE‏ رهايى از درد و غم كه در اثر 
ايمان پدید می‌آید. مولانا در اينجا رابطة عميق ميان صبر و ايمان را تشريح مىكند. او در ادامه 
مىكويد که وقتى كه آدمى صبر ندارد درواقع ايمان ندارد: na‏ لاصَبْرَ فلا ایمان له كفت بيغمبر 
خحداش ايمان نداد/ هركه را صبرى نباشد در نهاد» (مثنوى ۲/مصراع دوم بيت (Y‏ 


۰ ۰ گنجینة معنوى مولانا 


¢ YA» 


فت اجه بمکروماتنا 


فكر غم گر راه شادی می‌زند 
خانه می روبد به تندى او ز غير 
می‌فشاند برك زرد از شاخ دل 


غم ز دل هرجه بريزد یا برد 


این جنين است اجتهاد کار بين 
تلخ‌ها هم پیشوای نعمت است 
DEMANDES‏ 
(مشنوى /Y‏ ۱۸۳۵۷) 
کارسازی‌های شادى می‌کند 
تا درآید شادی نو ز اصل خير 
تایروید برك سبز deu‏ 
در عوض حقاكه بهتر »55l‏ 
(مثنوی ۸۳/۵ YEVA‏ 


١‏ باز هم سخن, دربارة نتايج نیک تحمل رنج‌ها و صبر در بلاها و مصیبت‌ها است. این موضوع را 
انسان صاحب بصيرت به خوبى درک می‌کند. مولوى در این مورد مثالهاى متعددی می‌زند: 
كودكان از ترس سوزن حجامت زار زار می‌گریند حون مصلحت حجامت كردن را نمی‌دانند. در 
حالى که آدم بزرگسال حتی پول هم به حجامتگر مىدهد و درد نیش حجامت را حوب تحمل 
می‌کند چون به نتيجة حجامت كردن در تأمين سلامتى بدن واقف است. (پس او «درد و رنج» اين کار 
را تحمّل می‌کند و بر Ol‏ «صبر» دارد چون می‌داند که عاقبت خوبی دارد. مثال دیگر حمّال (باربر) 
است كه برای آنكه بار را از چنگ سایر حمالان دربياورد و خودش آن را حمل کند (و مزدى 


كنجينة معنوى مولانا ٭ ۴۲۱ 


BEHOLD THE struggle of the porters with the load! Such is 
the effort of he who sees the truth of things. Burdens are 

the foundation of ease, and bitter things are the 

forerunners of enjoyment. Paradise is encompassed with 

things we dislike to do, while the fires of hell are encircled with 


our desires. 


SORROW PREPARES you for joy. It violently sweeps 
everything out of your house, 

so that new joy can find space to enter. 

It shakes the yellow leaves from the bough of your heart, 

so that fresh, green leaves can grow in their place. It pulls up 
the rotten roots, so that new roots hidden beneath have room 
to grow. Whatever sorrow shakes from your heart, far better 


things will take their place. 


دريافت دارد) به سوى بار سنگین مىدود. «مىدود JU‏ زی بار گران/ می‌ژباید بار را از ديكران» 
(VATE /Y)‏ بيتى كه در ابتدای این قسمت آمده Salad‏ همین بيت است. حالا م ىكويد: کشمکش و 
cu)‏ سختٍ حمّالان را نگاه كن كه چگونه بر سر بردن بار با هم مشاجره و دعوا می‌کنند. جهد و 
کوشش شخص بصير و کاردان نیز همین‌گونه است. (او از سختی کار نمی‌هراسد و نمی رمد چون 
پیامدهای خوشایند آن را می‌داند). در بيت بعد نيز همین را می‌گوید: زحمت‌ها و سختی‌ها پایه و 
اساس آسایش و راحتی است. و تلخی‌ها مقدمة نعمت‌ها (چنانکه در قرآن مجید آمده است که Ol»‏ 


ET‏ يُسراه: يسء از بى دشواری آسانی است). 


۲ 4 كنجينة معنوی مولانا 


£A» 
deem همجنين از پشه كيرى تابه پیل - شد عيالالله و‎ 
)۲۲۹۵-۹۶ /١ co gts) 
نی مشو نوميد خود را شاد کن پیش آن فریاذرس فرياد كن‎ 
o ag عفو از ماعفو کن ای طبیب رنج‎ Land کای‎ 
)۳۲۵۲- ۵۳/۱ (مننوی‎ 


abi NSU الله‎ Sue HEATER مصراع دوم بيتِ نخستء اشاره است به این حديث:‎ ١ 
مردم خانواده خدا هستند. بنابراين کسی كه برای اين خانواده سودمندتر باشد‎ Wh edel 
اذعایش در خدادوستى صادق‌تر است. (احادیث مثنوى/ ۱۰). مولانا مىكويد: از پشه تا فیل» همه‎ 
موجودات و مردمان» عیال و خانوادۀ خدا هستند و خداوند جه كفيل و سريرست خوبی است.‎ 
خداوند «رَزَاقَ و روزى رسان» است وباید بدين صفت يروردكار توجّه و تكيه داشت. مولانا حال و‎ 
روز پرندگان را که دانه نمی‌اندوزند و با اعتماد به رژاقیت و روزىرسانى خداوند» روزى می خورند‎ 
مىكويد خدارا فاعته/بر درخت و برگ شب ناساخته. حمد‎ shh مؤيد همین نكته می‌داند:‎ 
مىكويد خدا را عندليب/كه اعتمادٍ رزق بر تست ای مجیب. باز دست شاه راکردہ تُوید/ از همه‎ 
أميد.» (مثنوى ۹۴/۱۔۲۲۹۲). همجنين در احادیث آمدہ است که «اگر آن طور که‎ ada) مُردار‎ 
شايستة توکل كردن است بر خدا توکل كنيد. خداوند شما را روزى می‌بخشد مانند روزق‎ 
رساندنش به پرندگان که بامداد از لانه‌های خود گرسنه پرواز می‌کنند و شب هنكام سير‎ 
sale بازمی‌گردند» (احادیث مثنوی/ ۱۶۹). مولانا در بیت بعد می‌گوید که پاره‌ای از غم‌های‎ 
روخ‌آزار نتيجة غرور و خودبینی و خودمحوری ماست. خودخواهی باعث می‌شود انسان چیزها را‎ 
برای خودش بخواهد و هرجه را هم که دلخواہِ خود می‌یابد می‌خواهد جاودان و بی‌زوال باشد در‎ 
حالی كه واقعیث چیز دیگری است: آن اموری که وی بدان‌ها دلبستگی دارد دچار تغییر و زوال‎ 
می‌گردند و همین امرء در او غم و اندوه نازل يديد می‌آوَرّد. اگر از آغاز می‌دانست که چیزهای مورد‎ 
توجّهاش -امور این جهان ۔دستخوش تغییر و دگرگونی و زوال می شوند و هميشه به او تعلق ندارند‎ 
SEES و اساسا حيات دنیوی او هم جاودانه نيست دچار اين غم‌های زائد و جانفرسا نمی‌شد و در‎ 
دلتنگی محبوس نمی‌ماند.‎ 

«روزى مگر عزیزی از ياران غمناک شدء بود. حضرت مولانااو را فرمود که همه دلتنگی دنیا از 
دل‌نهادگی اين عالم است. هر دَمى که آزاد باشى از اين e‏ شود زا as Shee‏ رن کا 
بنگری E‏ مزه که بچشی دانی که با او نمانى و جاى دیگر مىروى دلتنگ نباشی» (مناقب‌العارفین 
1( 


گنجیتۀ معنوى مولانا + ۴۲۳ 


LOOK AT every animal from the gnat to the elephant: all are 
members of God's family, and dependent on Him for their 
nourishment. What an excellent provider God is! All 

these griefs within our hearts arise from the vapor and dust of 


our existence and vain desires. 


Do not despair, be cheerful, call for help to the One who 
comes to the call, saying, "Forgive us, You who love to 


forgive." 


٢۔اگر‏ کسی را زنبور بزند می تواند آن نيش را بيرون بياورد و خلاصه. بیماری‌ها و رنجهاى مربوط به 
بدن را کم و بيش با داروهایی مشخص به راحتى مىتوان برطرف کرد SIL‏ خودخواهى و 
خودپرستی, بر او مسلط شود مداوای آن بسیار دشوار است: «مرد را زنبور گر نیشی زنّد/ نيش آن 
زنبور از خود می‌کنّد زحم نیش اما چو از هستی تست/غم قوی باشد نگردد درد شست» (۵۰/۱ 
۹ اما نباید ناامید شد و از رحمت و آمرزش پروردگار مأیوس گشت. بايد با صداقت و 
دردمندی از خداوند آمرزش و مدد خواست که خداوندا ما را مورد عفو و رحمت خویش قرار ده و 
اين رنج و بیماری کهنه را که در عمق جانمان جای گرفته درمان کن. ant‏ دوستدار. ناسور: زخم و 
بیماری علاج‌ناپذیر يا صعب‌النلاج. به طور کلی مولانا همواره AST‏ می‌کند که رنج و بیماری‌های 
روحی نسبت به رنج و بیماری‌های جسمی تشخیص و درمانشان بسیار دشوارتر است مثلاً در 
نخستین داستان مثنوی می‌خوانیم كه همه طبیبان حاذق و ماهر پادشاه موفق نشدند بیماری کنيزک 
را تشخيص دهند و مداوای درستی برای آن تدارک ببینند بلکه حکیمی الهی موفق می‌شود بیماری 
كنيزك را که عاشق مردی زرگر در سمرقند بود تشخیص دهد و درمانش کند. نکته شابان توجه 
دیگری که ذکر آن در اینجا شایسته می‌نماید و باز از ویژگی‌های اندیشۂ مولوی است حش اميد و 
امیدورزی است که در مخاطبان برمی‌انگیزد. بيراهة ناامیدی و يأس را مردود می‌شمارد و علاج 
بیماری‌های زرف معنوی را در التجاء و استغفار و آمرزش خواهی به درگاه پروردگار می‌داند. 
چنانکه در احادیث هم آمده که «نااميدى از رحمتِ خدا و ایمنی از مکر او کفر است». در دفتر سوم 
مثنوی» بيت ۲۹۲۲ می‌خوانیم: «انبیا گفتند نومیدی بد است/ فضل و رحمت‌های باری بی‌خد 


است». 


xS » ۴‏ كنجينة معنوى مولانا 


و۰۱۳۰ 


اين قضا صد بار اگر راهت زند 
ازكرم دان اينكه می‌ترساندت 


هر كجا شمع بلا افروختند 
عاشقانی کز درون خحانه‌اند 
ای دل آنجا رو که با تو روشن‌اند 
در ميان Ole‏ تو را جا می‌کنند 
در obs‏ جانٍ ايشان خانه كير 


بر فراز جرخ خركاهت زند 
تابه شاک آیمنی نلقائدت ا 
(مشوی OFA‏ 
صد هزاران جان Gale‏ سو ختند 
شمع روی یار را پروانه‌اند 
وز بلاها مر تو را چون جوشن‌اند 
تا تو را پرباده چون جامی کنند 
در فلك خانه كن ای بدر متیر y‏ 


(TOV. ۸/۲ (مشنوى‎ 


١۔اگر‏ قضای الهى صد بار تو را درمانده کند. (عاقبت) خركاه (خیمه» سراپردة) تو را بر فراز آسمان 
می‌افرازد (یعنی تو را به مقام و منزلت عالی می‌رساند). اين را از لطف و کرم پروردگار بدان که تو را 
می‌ترساند چون اين ترساندن برای آن است که بر جایگاه امن و ایمنی قرار گیری و از عذاب‌های 
الهی در امان بمانی. مولانا در آثار خود بارها از سيطره و غلبة کامل قضا و قدر الهی سخن گفته و با 
مثال‌های متعدّد از جمله Lad‏ حضرت eol‏ به اين نکته اشاره می‌کند که اگر قضای الهی حکم AS‏ 
عقل و هوش آدمی از دیدن ساده‌ترین bum‏ درمی‌ماند و آدمی به راهی دیگر می‌رود. فی‌المثل 
دريارة حضرت آدم می‌گوید: «مدح اين آدم كه نامش می ‌بَرم/ قاصرم گر تا قیامت بشمرم اين همه 
دانست و چون آمد قضا/ دانش یک نهى شد بر وى خطاه اما مشيّت الهى «بدخواه» نيست. بلکه از 
همه راه‌های تاريك ما را به سوى نور و روشنايى می‌خواند. عذاب الهى به قضا و قدرِ الهىست و 
ترساندن از عذاب الهى و فراخواندن به مقام ايمنى هم به قضاى الهی‌ست. (بر ماست که به جاى 
بحث‌های موشکافانه دربارة قضا و قدر_كه به فرموده على (ع) «راهى است تيره أن را مبيماييد و 
دريايى است زرفه بدان درمیایید و راز خداست برای گشودنش خود را مفرساییده -رو به سوى 


خداوند آوريم و به او پناه بجوييم. 


گنجینه معنوى مولانا + ۴۲۵ 


THOUGH DESTINY waylays you a hundred times, 
In the end it pitches a tent for you in heaven. 

It is God's loving-kindness to terrify you 

In order to lead you to the kingdom of safety. 
WHEREVER THE candle of suffering has been lit, 
hundreds of thousands of loving souls are burnt. 
Those lovers who are near to God, 

are like moths to the candle of His face. 

O heart, go where souls are sincere toward you, 
and can be your coat of mail against suffering, 

and give you a place in their hearts, 

that they can fill you with the wine of love, like a cup. 
They will open the book of the soul, 

and reveal the hidden mysteries to you. 

Take up your place in their souls! 


Make your home in the sky! 


"تا خیالِ دوست در اسرار ماست/ چا کی و جانسپاری كار ماست» (مثنوى ۲۵۷۳/۲) تا وقتی که 
اميد و آرزوی دیدار دوست در دل‌هایمان باشد بندگی و نثار جان کار ماست. و در اینجا می‌گوید: 
عاشقانی که مَحرم درگاه‌اند و به خدا نزدیک‌تر هستند پروانه‌وار دور شمع روی محبوب ازلی 
می‌گردند. ای دل به جایی برو که ساکنان آن با تو امین و صادق‌اند و تو را مانند زره, از گزند بلاها 
حفظ می‌کند. تو را در ميان جانِ خويش جای می‌دهند و جام وجودت را سرشار از شراب حقايق 
معنوی می‌کنند. بايد در ميان OUT‏ اقامت گزینی و یار و همنشین‌شان باشی تا همچون ماه د رخشنده. 

مولانا در اینجا دارد از ضرورت همنشینی و مصاحبتِ با اهل صفا و معنویت و انسان‌های 
حداجو سخن می‌گوید. چنانکه پیش از اين گفته شد مولانا رهرو راہ حقیقت را از شهرت‌طلبی و 
ستایش و تعریف خلق که وی را دچار غرور می‌کند يا بر غرورش می‌افزاید و مانع از ان می‌شود که 
عیب‌های خويش را بازشناسد و دربى رفع آنها باشد -بهتر می‌داند. 


۶ + كنجينة معنوى مولانا 


> 


او گمان دارد که با من جور کرد بلکه از آيينة من روفت گرد" 
(شری۲/ ۲۰۹۴) 
ظاهر است UT‏ و ميو رحمتش لیک کی داند جز او ماهیّتش ۲ 
(مننوی ۳/ ۳۶۳۵) 


١۔آنچه‏ مولانا در این بيت و ابيات پیش از آن مىكويد اشاره است به آزاری كه مشركان و مخالفان 
اسلام به پیامبر(ص) می رساندند و می‌پنداشتند كه به اين ترتيب قدر و منزلت او را تنژژل خواهند 
داد Ul‏ همان‌طور كه در این بيت مولانا به آن اشاره می‌کند این جفاها و آزارها را پیامہر(ص) تحمّل 
كرد و بر قدر و منزلت والاى آن حضرت افزود. مشرکان که بزركى را به مال و مكنت می‌دانستند 
می‌گفتند: «چرا این قرآن بر مردی ثروتمند از دو شهر (مکّه و طائف) نازل نشد» (ز خرف ۳۱/۴۳). 
و نمی‌دانستند كه خداوند جه رفعتی به مقام پیامبر(ص) بخشید و نام و راہ او را جاودان ساخت: 
«مصطفی را وعده کرد اف حی/ گر بمیری تو نمیرد اين سَبّق, من تو را اندر دو عالم رافعم/ 
طاعنان را از حدیثت دافعم» رونفت را روز روز افزون کنم/ نام تو بر زر و بر نقره زنم. تا قيامت 
باقی‌اش داریم ما/ تو مترس از نسخ دين ای مصطفی» (مٹنوی ۳/ ۱۱۹۷-۱۲۰۷). «... درنگر در 
متاره‌های بلند و اذانِ مؤذنان و منبرهای بلند و وعظ واعظان و مکتب‌های کودکان و غير ان که همه 
آن نیکی‌های محمّد است صلی الله عليه و سلّم و سعی او و صبر او بر ایذای کافران و قصدِ ایشان که 
حق تعالی وعده کرده بود که من اين را آشکار كنم و ز نگە دارم كرجه تو را وارثى نیست. من وارث 
نیکوکارانم ہو لاخر یر لک من الأولی و لَسَوْفٌ See‏ 5 فتزضی» (هر آینه آخرت برای تو 
بهتر از دنیاست. به زودی پروردگارت p‏ را عطا dal‏ داد تا خشنود شوی. الشُحیٰ ۴/۹۳ و ۵) 
(مکتوبات ۱۹۳/ ۱۰۵). 
۲- «آثار» و مظاهر رحمت خداوند آشکار است اما ماهیّت رحمت Ge‏ را چه کسی جز خود او 
می‌داند؟ مولانا در این ابيات پیش از بيت فوق می‌گوید که رحمت خدا مانند رَځم انسان که جنبة 
انفعالی دارد و آميخته به غم و اندوه است ‏ نیست. ترخم ادمیان باغم و غصه امیخته است اما 
رحمت پروردگار از هر گونه اندوه و غضه پاک و مبزاست. حقیقت اين است که رحمت خداوند 
بی چون است یعنی از دایرف ادراک و توصیفب حش و وهم و عقل ما حارج است و ما فقط «اثر» آن را 
می تواني نيم دریابیم. «رحمتش نه رحمت آدم بود/ که مزاج رحم آدم غم e E‏ رحمتِ مخلوق باشد 
SUC‏ رحمتٍ AR‏ غم و غضه‌ست پاک رحمت بیچون چنین دان ای پدر / نايد اندر وهم | j‏ 
وى جز اثر » (مثنوی Y‏ ۳۶۳۲-۳۴ 


كنجينة معنوى مولانا + ۴۲۷ 


THE UNBELIEVER imagines that he has hurt me, 


But no, he has wiped the dust from my mirror. 


THE EFFECTS and fruits of God's mercy are manifest 
everywhere, 


But who knows and understands its essence but God? 


رحمت خداوند كه به معنى «احسان و تفضّل» و مبرّا از حالات نفسانی و انفعالات بشرى 
است همه مخلوقات را دربر مىكيرد. خداوند به دو اسم رحمٰن و رحيم وصف شده است. «رحمن» 
نمایانگر «رحمت عام» اوست كه شامل همه موجودات می شود و رحيم نشانگر «رحمتٍ خاص» 
او است که تتها بندگان برگزیده را دربر می‌گیرد. خداوند كريم و بخشنده است و رهروان طریق‌های 
تخود را محروم نمی‌گذارد. «در حضرتی که یک دم و یک نفس بر آن حضرت ضايع نیست. مثقال 
ذزه‌ای بر درگاه او هرگز فراموش نشود و گم نشود. وآن 153 نیکی را کوه گرداند و کوه تقصیر را 
ذره‌ای گرداند که می‌فرماید: من خلایق را از عدم به وجود آوردم و ایشان را غٔمر و Jie‏ و اسباب 
دادم از بھر ان ندادم تا در اين تجارت و زراعت اعمال صالحه و اعمال غير صالحه من بر ایشان سود 
كنم که من از سود ea a‏ بلکه از بهر آن آفریدم تا ایشان بر من سود کنند و دولت گیرند و سعادتِ 
ابد يابند. (مکتوبات YA /YY*‏ 
این توضيحات رابا سخنی از مولانا در فیه‌مافیه, به يايان می رسانیم: 
¥ 
«مؤمن آن است كه بداند در پیں اين ديوار کسی ست كه یک به یک بر أحوالٍ ما elit‏ است و 
می‌بیند ا گرچه ما او را نمىبينيم.» (فيهمافيه/ LOVE‏ 
bo]‏ 
Goo‏ تعالى فرعون را چهارصد سال عمر و مُلك و بادشاهى و كامروايى داد جمله حجاب بود 
كه ار را از حضرت حق دور می‌داشت. 
یک روزش بی‌مرادی و دردسر نداد تا نبادا که Ge‏ را يارد a jl‏ گفت: تو به مراد خود مشغول 
می‌باش و ما را ياد مكن؛ شبت خوش بادا» (فیه‌مافیه/ ۲۳۲). 
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بيرون ز تو نیست هرچه در عالم هست 


Stand still to behold me spin. 


وى آينة جمالِ شاهی كه تويى 
در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی 
of the book of God‏ 

Thou art a copying, 

A mirror wherein showed 
The beauty of the king. 

All God ever wrought 
Dwelleth not apart; 

All thou hast ever sought, 
Find it in thy heart. 


do‏ باغ نهان است و درختانْ به نهان 


از جوشش من جوش كند صد جیحون 
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His pearl incalculable. 

From end to farthest end 
Of being we extend, 

Yes, we sit upon 

God's imperial throne. 
صد سان بنمايّد او واو خود یکسان‎ 


صد موج رَد مو درون هر جان 


The heart is a secret garden 
Its trees unseen; 

A hundred hues it blossoms 
Unchanged, serene. 

The heart's boundless ocean 
Illimitable; 

Its waves break unnumbered 
In every soul. 

مجنون شده‌ام Gol‏ مجو از مَجنون 
وز گردش من خيره بمائّد گردون 


I am drunk with the love of thee, 


Not with wine, or opium; 


I am mad; dost Thou look to see 


In a madman decorum? 


A hundred torrents rise 


From the surge my soul within; 


The heavans in glad surprise 
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زین گونه كه من به نيستى خرشندم 
روزى كه به تيغ نيستى بکشندم 


بگرفته ز ماه تابه ماهى ماييم 


می ينداريم که اين جهان می‌گذّرد 


Down a flowing stream 

A barque borne fast. 

To the mind it may seem 
The rushes hurry past. 

Every moment thus 

From this world we fly. 

And it seemeth to us 

The world goes by. 

چندین جه دهید بهر پستی پندم؟ 
گریندۂ من كيست؟ بَر او می‌خندم 


Since I am well content 

With my nonentity. 
Self-establishment 

If, upon the day 
Naughtings’s sword shall slay, 
Any man weep for me, 

Pll laugh delightedly. 

بحر 353 نامتناهى ماييم 
بنشسته به تخت يادشاهى eub‏ 


We are the treasury 
Of God's great mystery; 


The sea wherein doth dwell 
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Except, O king, the pomps that perish lead me astry. 

The favour of him who brings glad tidings of Thee, 

Even without Thy summons, is sweeter in mine ear than 
songs. 

If the never-ceasing Bunty should offer kingdoms, 

If the Hedden Treasure should set before me all that is, 

I would bow down with my soul, I would lay my face in the 
dust, 


I woul cry, “ of all these the love of such an one for me”! 


7 
A, J. Arberry‏ 
From the Ruba’iyyat (10)‏ 
انصاف بده كه ee‏ نيكوكار است زآنست fle‏ که طَبِعْ jo Sad‏ است 
تو شهوت خويش Cb‏ عشق هی از شهوث تاعشق ره بسیار است 


Be just: confess 

In love is ample righteousness; 
The fault lies in 

Thyself, that thou art prone to sin. 
If thou dost chaim 

For human lust Love's holy name, 
Then know, and prove 


The way is fat from lust to Love. 


كشتى که به درياي زوان می كدر د می‌پندارد كه نیستان م یگُذُرد 
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This uttering of praise (to Him) is (really) the omission of 


praise on my part, for this (praise) is a proof of (my) being, and 


being is a sin. 


It behoves (us) to be not-being in the presence of His Being: 


in His presence what is (our) being? Blind and blue. 


Were it not blind it would have been melted (consumed) by 


Him: it would have known the heat of (the Divine) sun; 


And were it not blue from mourning, how would this region 


(of phenomenal existence) have (remained) frozen like ice? 


From the Diwan (9) 


ای که به هنكام درد راحتِ جانى مرا 
آنچه نبرده‌ست وهم آنجه ندیده‌ست فهم 
E4553)‏ من به ناز eee‏ دريّقا 
تعمت أن كس که او مُژدۂ تو أرّداو 
كر کرم لایزال عرضه كند LoS‏ 
سجده كنم من ز جان: روى نهم من به خاک 


ای که به تلخی فقز كنج روانى مرا 
از تو به جال می‌رسد. قبله از آنى مرا 
گر نفریبد del‏ دولت فانی مرا 
كرجه نخوانی بُوَد بِهُ ز آغانی مرا 
بيش نهد هرجه ھست: گنج نهانی مرا 
گویم از اينها همه عشق فلانی مرا 


O Thou who art my soul’s comfort in the season of sorrow, 


O Thou who art my spirit’s comfor in the bitterness of 


dearth! 


That which the imagination hath not conceived, that which 


the understanding hath not seen, 


Visiteth my soul from thee; hence in worship I turn toward 


Thee. 


By Thy Grace I keep fixed on eternity my amorous gaze, 
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R. A. Nicholson 


From the story of the Jewish Wazir 
(Mathnawi ,Book I) (8) 


aly Fl‏ كه جمادی b‏ بداد 
مر ججمادى را کند فضلّش تَصبير 
جان و دل را طاقتٍ أن جوش نيست 
هر كجاكوشى بد از وی چشم كشت 
كيميا ساز است. چه بود كيميا؟ 


اين خبرهاء وين امانت. وين سداد 
عاقلان را کرده قَهّر او ضریر 
با که گویم؟ در جهان یک كوش نیست 
هر كجا سنگی بُد از و یشم كشت 
معجزه‌بخش است. جه بود سیمیا؟ 


پیش هست او بباید نیست يود 


گر نبودى کور زو بُگداختی 


كين دلیل هستی» و هستی خطاست 
چیست هستی پیش او؟ كور و کبود 
گرمی خسورشید را پشناختی 


The Bounteus one who gave to an inainmate thing these 
informations and this faithfulness and this righteousness, 

His grace makes an inanimate thing informed 
(while) His wrath makes blind the men of understanding. 
Soul and heart cannot endure that ferment: to whom shall I 
speak? There is not in the world a single ear (capable of 
apprehension). 

Wherever there was an ear, through Him it became an eye; 
wherever there was a stone, through Him it became a jasper. 

He is an alchemist - what is alchemy (compared with His 
action)? He is a giver of miracles (to prophets) - what is magic 


(compared with these miracles)? 
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For when once more the morning light doth break: 
And the Golden Eagle of the sky doth shake 

Its wings, then Israfil-like from that bourn 

The * Cleaver of the Dawn" bids them return. 
The disembodied souls He doth recall, 

And makes their bodies pregnant one and all. 

Yet for a while each night the Spirit's steed 

Is from the harness of the body free: 

* Sleep is death's brother": come, this riddle rede! 
But lest at dey-break they should lag behind, 

Each soul He doth with a long tether bind, 

That from those groves and plains He may revoke 
Those errants to their daily yoke. 

O would that, like the "Seven sleepers", we 

As in the Ark of Noah kept might be, 

That mind, and eye, and ear might cease from stress of this 
fierce Flood of waking consciousness! 

How many “Seven Sleepers” by thy side, 

Before thee. round about thee, do abide! 

Each in his care the Loved one’s whisper hears: 


What boots it? Sealéd are thine eyes and ears! 


ليك بهر آن که روز آيند باز 
تا که روزش وا AES‏ زان مَرغزار 
كاش چون أصحاب كهف این روح را 
تاازين طوفانِ بیداری و هوش 
ای بَسی آضحاب WS‏ اندر جهان 
غار بااو» يار بااو در شرود 
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بر Mp3‏ بر پایشان بَندِ 3b»‏ 
55 چراگاہ آزدش در زیر بار 
حفظ كردىء يا چو کشتی نوح را 
وارهیدی از ضمير و چشم و كوش 
پهلوی تو پیش تو هست اين زمان 
مُهر بر چشم است و بر گوشت جه سود؟ 


Nightly the souls of men Thou lettest fly 


From out the trap wherein they captive lie. 


Nightly from out its cage the soul doth wing 


Its upward way, no longer slave or king. 


Heedless by night the captive of his fate; 


Heedless by night the sultan of his state. 


Gone thought of this, or that, or So-and-so 


Such, even when awake, the Gnostic's plight, 


God saith. “They sleep":recoil not in affright! 


Asleep from worldly things by night and day, 


Like to the pen moved by God's hand are they 


Who in the writing fails thd Hand to see, 


Thinks that the Pen is in its movements free. 


Some trace of this the Gnostic doth display: 


E'en common men in sleep are caught away. 


Into the Why - less plains the spirit goes, 


The while the body and the mind repose. 


Then with a whistle dost Thou them recall, 


And once again in toll and moil they fall; 
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هر شبی از دام تن آژواح b‏ 


To be a hardened sinner all the same: 

But call him sinner, he will straight resent 

The insult, and repudiate the name, 

As though ‘twere in the word that lay the shame. 
And not in him to whom the name applies, 

The senseless pitcher should not bear the blame 
When in the well itself the foulness lies- 


But man still seeks to cheat his own and other's eyes, 


5 
E.G. Browne 


From the story of the Jewish Wazir 
(Mathnawi, Book I ) (7) 


cjl YA‏ هر شب زین قفس فارغان از حكم و گفتار و قصص 


شب ز زندان بىخبر زندانيان 
نه غم و انديشة سود و زیان 
de‏ عارف این ود بی خواب هم 
ځفته از Jia‏ دنیا روز و شب 
آن که او پسنجه نبيئّد در رقم 
بدي ھی سال ار اوا مره 
435 در صحراي بی چون جانشان 
55 صَغيرى باز دام اندر گشی 
Su‏ الاضسباح إسرافيل وار 
روح‌های Lt‏ را تَنْ کند 
اسب جان‌ها ASL,‏ عاری ر زین 


شب ز دولت بی‌خبر شلطانیان 
نه خیالِ اين ثلان و o» of‏ 
كفت ايزد: هُمْ رُقودٌ زین مَرّم 
چون قلم در پُنجۂ xu‏ زب 
فغل تدارة به td‏ از ph‏ 
عقل را هم خواب حسی در رُبود 
روحشان آسوهه و آبدانشان 
جمله را در داد و در داؤر کشی 
جمله را در صورت آرد زآن ديار 


شر کی را یاز انستتق GES‏ 
s‏ النومٌ أخوالمّؤت است اين 
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Yet one an angel and a friend may be 

And one a devil and a mortal foe; 

Two streams may in the selfsame valley flow, 

With equal clearness may their waters run, 

But he who tastes of them alone may know 
Which is the sweet and which the bitter one; 

For naught is what it seems of all thinge 'neath the sun. 
A prophet's miracles, when brought to test, 

Will conquer the magician's vain pretence; 

And yet alike the claims of either rest. 

on contravening our experience, 

And foiling our imperfect human sense. 

Behold, when Israel's freedom is at stake, 

Moses throws down his rod in their defence: 

Their rods, too, Pharaoh's skilled magicians take, 
Nor is the difference seen till his becomes a snake. 
See how the trecksy ape will imitate 

Each human being he may chance to see, 

And fancy, in his self-conceited pate: 

‘I do this action quite as will as he.’ 

Thus does the sinner oft-times bend the knee, 
And in the mosque prefer his sad complaint, 

Till in his own eyes he appears to be 

No whit less pious than the humble saint - 

Ay! and the world believes his sanctimonious feint. 


You call him saint, and he is well content 
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Whereon the bird, who always liked a joke, 
Chuckled aloud, his sulky silence broke 

For the first time since the untoward event. 
And thus in sympathizing accents spoke, 
Though with an air of ill-disguised cntent: 
‘Hello, old boy! have you upset your master’s scent?’ 
He carried his analogy too far, 

And so do more than half the world beside; 
They say that such thinge are not or they are, 
And on experience alone decide. 

Thus the immortal Abdals, who preside 

over the spheres, can be perceived of few, 

Yet their existence cannot be denied. 

And of two things submitted to their view. 
Men still receive the false one and reject the true 
Two insects on the selfsame blossom thrive. 
Equal in form and hue and strength of wing, 
Yet this one brings home honey to the hive, 
While that one carries nothing but a sting 

So from one bank two beds of rushes spring, 
Drawing their moisture from the seltsame rill, 
Yet, as the months the alternate seasons bring, 
The stalks of one kind will with sugar fill, 

The other kind will be but hollow rushes still. 
Soil, whether rich or poor, is one to see; 


Two men may be alike in outward show, 
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And being a man by nature rather rash, 

And apt to be by quich impulses led, 

He seized his pipe-stem, made a sudden dash 

At the offender, struch him on the head, 

And stretched him on the ground to all appearance dead. 
He was not killed, but from that very day 

A change came over the unlucky brute; 

His crest and topmost feathers fell away, 

Leaving him bald as the proverbial coot. 

But worse than that, he had become quitte mute; 
That pious language for which heretofore 

The folks had held him in such high repute 

His quips and jokes, were silenced, and no more 
Attracted crowds of buyers round the druggist's door. 
Alike in vain the wretched druggist tries 

To make him speak by foul means and by fair: 

Even a mirror held before his eyes 

Elicits nothing but a vacant stare. 

When all else failed, the druggist took to prayer, 
And then to cursing; but it did no good, 

For Heaven refused to meddle in the affair. 

"Tis strange that men should act as though they could. 
Cojole or frighten Heaven into a yielding mood. 

At length, when he had given the matter up, 

There came an old man in a Dervish cloak, 


With head as bare as any china cup; 
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در نماز و روزه وحَجّ و زکات با منافق مؤمنان در بردو مات 
مومنش خوانند. جانش خوش شود 55 مُنافق گویی پر اتش شود 
زشتی أن نام بد از حرف نیست تلخی آن آب بَحز از ظرف نیست 


In far-famed Bagdad, in a druggist's shop, 
There lived a parrot, - such a clecer bird, 

That passengers in the bazaar would stop 

To hear him. He could utter every word 

Of the ‘First Chapter.’ I have even heard 

That the Imam was seriously vexed 

Because the parrot's reading was preferred 

To his own services, on this pretext, 

That polly therw so much more feeling in the text. 
one day a cat, intent upon a mouse, 

Caused the poor parrot a tremendous fright 
By dashing unawares into the house. 
Extremely disconcerted at the sight, 

our parrot spreads its wings, and taking flight 
Upwards towards the ceiling, straight proposes, 
Aloft and out of danger, to alight 

Upon a shelf where stood some oil of roses, 
Destined for Beys' and Pashas' plutocratic noses. 
He gained the shelf. but, in his haste, alas! 
Upset the bottles with a dreaful crash. 

His master turned, and saw the gilded glass, 


With all its percious contents, gone to smash; 


دست من پشکسته بودى آن زمان 
bas‏ می‌داد هر درويش را 
بع سه روز و سه شب حيران و زار 
می‌نمود آن مرغ راهر كون CAE‏ 
جَلقی‌یی سر برهنه می‌گذشت 
طوطی اندر گفت امد در زمان 
از چه ای کل OMSL‏ آمیختی؟ 
از قیاسش خنده آمد gle‏ را 
كارٍ پا کان را قياس از خود مگیر 
جمله ple‏ زین سبب كُمراه شد 
هم ری با انبیا برداشتند 
گفته اینک مابَشر ايشان بسر 
اين ندانستند ایشان از عمی 
هر دو گون زنبور خوردند از JE‏ 
هر دو نی خوردند از یک اب تحور 
اين زمين پاک و آن شوره‌ست و بّد 
هر دو صورت گر به هم ماد رواست 
جز که صاحب ذوق که شناسّد؟ بياب 
سخر را با مُعْجزه کرده قياس 
ساحران مسوسی از اشستیزه را 
زین Lak‏ نا آن صا فرقی‌ست زرف 
كافران اندر مری بوزينه طبع 
هرجه مردم میکند بوزينه هم 
او گمان بُردہ كه: من كردم جو او 
اين كُند از آمر و او بَھر ستیز 
ol‏ مُنافق با مُوافق در نماز 
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چون زدم من بر سر آن خوش زبان 
تسا بيابد GR‏ مرغ خویش را 
بر دكان بنشسته بد نوميدوار 
تا که باشد كاندر آید او به كفت 
باسَرِ بی مو چو شب طاس و cub‏ 
بانگ بر درویش زد که هَى فلان 
تو مگر از شيشه روغنْ ريختى؟ 
كو چو خود پنداشت صاحب als‏ را 
كرجه مائد در نبشتن شیر و شیر 
كم کسی Qui‏ حق آگاه شد 
اولیا را همچو خود پنداشتند 
ماو HOLE!‏ خوابيم و حور 
هست فرقی در ميان بی IAE‏ 
لیک شد زان نيش وزین دیگر H‏ 
این یکی خالی و آن دیگر شکر 
اين فرشتة پاک و آن ديو است و دد 
آب ab‏ و آب شیرین را ضفاست 
او شناد آب خوش از شوره آب 
هر دو را بر کر پندازد آساس 
بتسركرفته چون عصای او Lat‏ 
زین عمل تا آن عمل راهی شرف 
cl‏ آمد درون سينه gb‏ 
آن ند کر مَرد بيند دم به دم 
فرق رای داند ان اشتیزه رو 
بر سر استیزه‌رویان خاک ریز 
از بسي استیزه آید نے نیاز 
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Otherwise all these differences would not have arisen.) 


In one ‘twas said, “Thyselr art thy master, 


Inasmuch as thou art acquainted with the Master of all; 


Be a man, and not another man's beast of burden! 


17? 


Follow thine own and lose not thy head 


In one ‘twas said, “ All we see is one. 


Whoever says ‘tis two is suffering from double vision”. 


In one ‘twas said, “A hundred are even as one”. 


But whose thinks this is a madman. 


Each scroll had its contrary piece of rhetoric, 


In form and substance utterly opposed to it; 


This contrary to that, from first to last, 


As if each was compounded of poison and antidotes. 


E. H. Palmer 


From the story of the Shopkeeper and the parrot 
(Mathnawi, Book I) (6) 


بسود dci‏ و وی راطوطىيى 
در دک ان بودی نگهبان دُکان 
در حطاب آدمی ناطق T‏ 
جُست از سوي DIS‏ سويى گریخت 
از سوی le‏ بیامد خواجه‌اش 
دید پر روغن دُکان و جامه جرب 
روزکی چندی سخن کوتاه کرد 


ريش بر می‌کند و می‌گفت: ای ذریغ 


خوش نوایی. سٌبز و گویا طوطی یی 
نكته گفتی با همه سوداگران 
در نَواي طوطیان حاؤق GAG‏ 
شيشههاى روغن گل رابريخت 
بر دُکان cu‏ فارغ خواجه وش 
بر سرش زد كشت طوطى کل زِ صرب 
مرد ب قال از نسدامّت آه کرد 
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The world is ever with him, before and behind.” 
In one’ twas said, “Whatsoever God has given thee. 
In His creation, that He has made sweet to thee; 
Yea, pleasant to thee and allowable. Take it, then, 
And cast not thyself into the pangs of abstinece." 
In one 'twas said “ Give up all thou possessest, 
For to be ruled by covetousness is grievous sin." 
(Ah I how many diverse roads are pointed out, 
And each followed by some sect for dear life! 

If the right road were easily attainable, 

Every jew and Gueber would have hit on it!) 

In one’ twas said, “The right road is attainable, 
For the heart’s life is the food of the soul. 
Whatever is enjoyed by the carnal man 

Yields no fruit, even as salt and waste alnd. 

Its result is naught but remorse, 

Its traffic yield only loss. 

It is not profitable in the long run: 

Its name is called ‘bankrupt’ in the upshot. 
Discern, then, the bankrupt from the profitable, 
consider the everntual value of this and that.” 

In one ’twas said, “Choose ye a wise Director, 
But foresight of results is not found in dignities.” 
(Each sect looked to results in a differerent way, 
And so, perforce, became captive to errors. 


Real foresight of results is not simple jugglery, 
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In one ' twas said," Thy fasting and thy charity". 

In one 'twas said, * Thy fasting and thy charity". 

Are both a making thyself equal with God: 

Save faith and utter resignation to God's will 

In weal and woe, all virtues are fraud and snares". 

In one “Twas said, “works are the one thing needful. 

The doctrine of faith without works is a delusion." 

In one ‘twas said, “Commands and prohibitions are Nor for 
observance, but to demonstrate our weakness, That we may see 
our own weakness (to carry them out), 

And thereby recoginse and confess God‘s power.” 

In one ‘twas said. “Reference to thine own weakness Is 
ingratitude for God‘s mercies towards us. 

Rather regard thy power, power, for thou hast power from God, 
Know thy power to be God’s grace, for ’this of Him.” 

In one 'twas said, “ Leave power and weakness alone; 
Whatever withderaws thine eyes from God is an idol”. 

In one ’ twas said, “ Quench not thy earthy troch, 

That it may be a light to lighten makind. 

If thou neglectest regard and care for it, 

Thou wilt quench at midnight the lamp of union.” 

In one 'twas said,“ Quench that torch without fear, 

That in lieu of one thou may’st see a thousand joys, 

For by quenching the light the soul is rejoiced, 

And thy Laila is then as bold as her Majnun. 


Whoso to display his devotion renounces the world, 


بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر 
در یکی گفته كه JAK‏ آن خود 
راه‌های مختلف آسان شده‌ست 
COD‏ 
در یکی كفته: مُيَسّر آن بُوّد 
هرجه eb‏ باشد چون گذشت 
جز پشیمانی نباشد ریم او 
أن میت ر سود JL b‏ عاقبت 
تو At‏ از LLLA‏ باز دان 
در یکی گفته که: استادی طلب 
عاقبت دیدند هر گون ملتی 
عاقبت دیدن نباشد دس باف 
در یکی گفته که: استا هم تویی 
مرد باش و شخرۂ مردان مشو 
در یکی گفته كه: اين جمله یکی‌ست 
در یکی گفته که صد یک چون بود 
هریکی قولی‌ست Sits‏ 
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خويشتن را در مَیّفکن در ژحیر 
کان قبول th‏ تو رَد است و بد 
هريكى رامِلتی چون جان شدهست 
هر جهودو كبر ازو cM EST‏ 
که حیات (Jo‏ غذای جان 233 
بر oils‏ همجو شور رَيْع وكشت 
نام او باشد 5 عاقبت 
عاقبت بكر جمال این و آن 
لسرم كش تند اسیر زلستی 
ورنه کی بودی زدین‌ها اختلاف 
<Í;‏ استارا شناسا هم تویی 
رو سر خود كير و شرگردان مشو 
هركه او دو بيند ول مردکیست 
اين کی انديشد مگر مجنون بود 


He drew up a separate scroll to the address of each. 


The contents of each scroll of a different tenor; 


The rules of each of a different purport, 


This contradictory of that. from beginning to end. 


In one the road of fasting and asceticism 


Was made the pillar and condition of right devotion. 


In one 'twas said". Abstinence profits not; 


Sincerity in this path is naught but charity." 
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, 


That man with words approach Thy awful throne". 
His humble supplication proffered so, 


Sweet mercy's fount at once did oveflow... 


3 


E. H. Whinfield 


From the story of the Jewish Wazir 
(Mathnawi, Book I) (5) 


ساخت طومارى به نام هر يكى 
خکم‌های هریکی نوعی دگر 
در یکی راہ ریاضت راوجوع 
در یکی گفته: ریاضت سود نیست 
در یکی گفته كه: جوع و جود تو 
جز توکل جز که تسلیم تمام 
در یکی گفته که: واجت CALS‏ است 
در یکی گفته که: امر و تهی‌هاست 
تا که عجز خود ببينيم أندّر OF‏ 
در یکی گفته كه عجز خود مَہین 
قدرت خود بین که اين قدرت ازوست 
در یکی گفته: كزين دو بر DAS‏ 
در یکی گفته: مکش اين شمع را 
از نظر AKO ye‏ و از خیال 
در یکی گفته tS‏ باکی مَدار 
که ز کشتن شمع Ole‏ آفزون شود 
ترک دنیا هركه کرد از da‏ خویش 
در یکی گفته که: آن چٹ داد حق 


نقش هر طوماز دیگر مَشلکی 
اين c‏ ان ز پایان تابهر 
355 توبه کرده و شرط ژجوع 
oy UM‏ ره مَخلصی جز جود نیست 
شوک باشد از تو بام بود تو 
درغم و راحت؛ همه مَكْر است و دام 
وَزنّه انديشة توکل CLA‏ 
هر كردن نیست: شرح عجز ماست 
قدرتِ Ge‏ را بدانيم آن زمان 
کفر نعمت كردن است أن عجر هين 


قدرت تونعمت او دان که موست 


بت بود هرجه ARLSS‏ در نظر 


كين نظر چون شمع آمد جمع را 


کشته باشی نيمشّبٍ gad‏ وصال 
تاعوض بینی نَظر را صد هزار 


ol bs‏ از بر تو مُجنون شود 
بیش آمد پیش او دنیاو بیش 
بر تو شيرين كرد در یجاح 
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“Two lives,", quoth he, “depend upon your might. 
My health is naught; she's life of life to me. 

Fm sad at heart; my sov'reign balm is she. 

who finds a remedy to save her life. 

Much gold, with jewels, his; and thanks more rife." 
All promised marvels; each, to use his skill; 

To search the case; to ease the maiden's ill. 
“Each one of us has Jesus’ healing power. 

of all their ills we cure men every hour." 

Through pride, “God willing" said they not, I trow 
Man's nothingness, in them the Lord would show. 
That is to say - to leave out this good word 
Is sin; said by mere rote, it will not please the Lord, 
How many shrink from tonguing it aloud, 

Whoes hearts each action with * God willing" shroud. 
The prince no sooner saw their art was vain, 

Than barefoot sped, heaven's worship - house to gain. 
The holy alter, he bowed before; 

With flood of tears he bathed its sacred floor. 

Then, heart-relieved with sorrow's fierce outbreak. 
Mid praise and blessing, thus his suit he spake: 

* 'To Thee, whose meanest gift is world - wide sway, 
Who know'st each secret wish, why need I pray? 

our refuge art Thou in our every need; 

We've erred again, do Thou in mercy lead. 


‘Tis Thy behest, to whom all thoughts are known, 
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«گر خدا خواهد» نگفتند از بطر 
ترک استثنا مُرادم قشوتی‌ست 
ای بسی نآورده LEH‏ بگفت 
شه جو عجز OF‏ حکیمان را بدید 
رفت در مسچده سوی محراب شد 
چون به خویش آمد ز غرقاب فنا 
کای گنه Slt Es‏ جهان 
eco EE‏ زرا هن 
لیک گفتی: كرجه می‌دانم رت 
چون بَرآؤژد از میانِ جان خروش 


يس خدابنمودشان جز بشر 
نه همین گفتن كه عارض حالتی‌ست 
جان او با جان اشتثناست جفت 
پابرهنه جانب مسجل دوید 
نله گاه از اشک iS‏ آب شد 
خوش زبان بُگشاد در مدح و US‏ 
من جه گویم چون تو می‌دانی هان 
بار دیگر BLEU.‏ کردیم راه 
زود هم پیداکنش بر ظاهرّت 
اندر آمد بحر بخشايش به جوش 


A prince there was, long since in time it is 


of Church and state the power and wealth were his. 


The chase on horse one day to follow, bent; 


With pompous courtier-train afield he went. 


A handmaid fair was wand'ring near a grove. 


Her he espied, and straightway fell in love. 


His heart was snared; her form its cage, its stall. 


He lavished gold; and made her thus his thrall. 


But now, behold the wayward spite of fate! 


The maid fell sick, this prince's joy to bate. 
An Ass had Hodge; no saddle to the fore. 


A saddle he bought: a wolf; straight Jechy tore. 


A jug had Dick; the well, alas, was dry. 


The well then filled; the jug was broke hard by. 


Now leeches called the prince, from left from right. 
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Me, plaintive wand'rer from my peerless maid, 


the reed has fir‘d, and all my soul betray'd 


He gives the bane, and he with balsam cures; 


Afflicts, yet soothes; impassions, yet allures. 


Delightful pangs his am'rous tales prolong; 


And LAILI'S frantich lover lives in song. 


Not he who reasons best, this wisdom knows: 


Ears only drink what rapt‘rous tongues disclose. 


Sir James Redhouse 


From the Story of the prince and the Handmaid 
(Mathnawi Book I) (4) 


بود شاهى در زمانى بيش ازين 
إتفاقا شاه روزى شد سوار 
یک كنيزك ديد شه بر شاه راہ 
مرغ جانش در قفس چون می‌طپید 
چون خرید او را و برخوردار شد 
آن یکی خر داشت و پالانش نبود 
کوزه بودش آب می‌نامد به دست 
UE‏ طبیبان جمع کرد از و راست 
جان من je‏ است جانِ جانم اوست 
هرکه درمان کرد مر جانِ مرا 
جمله گفتندش که: جان‌بازی كنيم 
هر یکی از ما مسیح عالمی‌ست 


SU‏ دنیا بودش و هم SË‏ دين 
با خواض خويش از بهر شکار 
شد غلام آن کنيزک جان شاه 
داد مسال و آن کنيزک را یل 
أن کت lu‏ نما وت 
NL cab‏ كرف کر راو 3525 
آب را چون یافت خوذ کوزه شکست 
گفت: جان هر دو در دست شماست 
دردمند و خسته‌ام درمانم اوست 
برد كنج و 53 و مَرجانٍ مرا 
فهم گرد آریم و آنبازی كنم 
هر الم را در کف ما Cen ged pa‏ 
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آتش است اين بانگ نای و نيست باد 
تش عشق است كاندر نی فتاد 
chum‏ هركهاز یاری برید 
همچو نی زھری و ترياقى که دید 
یی حدیث راہ پر خون می‌کند 
این فان چو Qu‏ یٹ 


هركه اين آتش ندارد نيست باد 
جوشش, عشق است کاندر می 3i‏ 
پردهایش پرده‌های مادرید 
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید 
قصه‌های عشق مجنون می‌کند 


مر زبان را مشتری جز كوش نيست 


Hear, how you reed in sadly pleasing tales Departed bliss and 


present woe bewails! ‘With me, from native banks untimely torn, 


Love-warbling youths and Soft-ey'd virgins mourn. 


Let the heart, by fatal absence rent, Feel what I sing, and 


bleed when I Lament: 


who roams in exile from his parent bow'r, 


pants to return, and chides each ling'ring hour. 


My notes, in circles of the grave and gay, 


Have hail'd the rising, cheer'd the closing day: 


Each in my fond affections claim'd a part, 


But none discern'd the secret of my heart. 


What though my strains and sorrows flow combin'd! 


Yet ears are slow, carnal eyes are blind. 


Free through each mortal form the spirits roll, 


But sight avalis not. Can we see the soul?‘ 


Such notes breath'd gently from you vecal frame: 


Breath'd said I? no; ‘twas all enliv‘ning flame. 


‘This love, that fills the reed with warmth divine; 


‘This love, that sparkles in the racy wine. 
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greatest attention is English. Thanks to the efforts of such 
scholars as Sir William Jones, Sir James Redhouse, E. H. palmer, 
C. E. Wilson, E.H. Whinfield, E. G. Browne, R. A. Nicholson and 
A. J. Arberry (2), the name of Rümi has become practically a 
household word in English, and a public extending far beyond 
the cofines of orientalists reads and studies the works of this 
supreme poet of the spirit. Among these studies and translations 
those of R. A. Nicholson stand out, for it was he who through 
forty years of effort was able to provide a critical edition of the 
Mathnawi, a complete translation of it into English prose and a 
commentary upon its difficult passages. 

Here are a few selections of translations of Rümi's poetry 


into English spanning practically the past two centuries: 


1 
Sir William Jones 
The song of the Reed (Mathnawi, Book I) (3) 


بشنو از نی جون حكايت مىكند 
كز بٔیشتان تامرابُبريدهاند 
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق 
هرکسی كو دور ماند از اصل خويش 
من به هر جمعیتی نالان شدم 
هركسى از Gb‏ خود شد یار من 
سِرّ من از UL‏ من دور نيست 


تن ز جان و جان ز تن مستور — 


از نُسغیرم مردو زن نالیده‌اند 
تابكويم صرح درد اشتیاق 
باز جويد روزكار وصل خويش 
جفت بدحالان و خوش حالان شدم 
لیک جشم و كوش را آن نور نيست 
لیک كس رادید جان دستور نيست 


Part III 
Selections of Rumi s Poetry 
in Translation 


Rumi came to the attention of European scholars in the late 

18th century and has been translated since then into various 
European Languages such as English, German, French, Dutch, 
Russian, and Swedish. 
In this way Rümi has entered into the literary life of Western 
man and has gained a home for himself in Western languages as 
he had done ealier in various Islamic languages other than 
persian, such as Turkish, Arabic, Sindhi and Urdu. As far as 
European languages are concerned, Rimi has received most 
attention in German and English. German speaking scholars and 
poets have studied and translated Rumi since Hammer Purgstall, 
Rosen and Rückert made him known to the German speaking 
public in the 19th century. This tradition has been continued 
during this century by the fine studies and translations of such 
scholars as H. Ritter and A. M. Schimmel. (1) 


But the European language in which Rumi has received the 
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NOTES 


1- Trans. by R. A. Nicholson, Mathnawi, I, 20. 

2- See S. H. Nasr, “ Rimi and the Sufi Tradition. 

3- See M. Shibli, Sawanih-i Mawlawi Rumi originally in Urdu, 
trans. into persian by M.T. Fakhrida'- yı Gilam, Tehran, 1332 (A. 
H. solar). 

4- on the states and stations in Sufism see S. H. 

Nasr, Sufi Essays, London, 1972. chapter v. 

5- On Rumi’s metaphysical teachings see W. chittick, the Sufi 
Doctrine of Rumi: An Introduction, Tehran, 1974. 

6- In both his /Aya'ulülum al-din and Kimiya-yi sa‘adat al- 
Ghazzali devotes a separate section to Sufi music (Sama). See 
also S. H. Nasr, “ The Influence of Sufism on Traditional Persian 
Music", trans, by W. chittick, Studies in Comparative Religion vol. 
6, 1972, pp. 225-34; also Islamic Culture, 1971 (no, 3), pp. 171-9. 

7- 'The use of the term sürat in the context of Sufism must be 
clearly distinguished from its usage in philosophy where it 
corresponds to the Aristotelian forma and not to the eternal 
aspect of a thing. 

8- on the cosmic Quran (al-Qur‘an al-takwini) and the 
revealed Quran (al-Qur‘an al-tadwini) see S. H. Nasr, Ideals and 
Realities of Islalm, London, 1971, chapter II. 

9- For an application of this basic principle to the major 
traditions of mankind see F. schuon, The Transcendent Unity of 


Religions, trans. by. P. Townsend, London, 1953. 
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spiritual vision he possessed and the universality of his 
perspective. Through his magic pen the stwat of nearly every 
facet of human experience becomes the key with which to open 
the door to the world ۵ 

Rümi is without doubt one of the supreme peaks of Sufism, a 
peerless sage and metaphysician who was able to express the 
most diverse aspects of metaphsics in the most lucid and 
beautiful language. who brought the sublimest truths within the 
reach of men in the form of the most concrete images. By 
wedding Truth to beauty, and meaning to the most perfect form 
possible, Rimi was able to create works that have become the 
life and soul of persian literature and the guide for the lives of 
men throughout a significant part of the Islamic world. The 
seven hundredth anniversary of the death of Rimi is an occasion 
to recall the mesage of that immortal poet who lives among men 
to this day, even beyond the gate of death, not only through his 
writings but also through the Mawlawi order and through his 
ever living spiritual presence. May men succeed more than ever 
before in benefitting from his message when they are most in 
need of it. Rümi's message and his presence are a gift of Heaven 
and a sign of Divine Mercy which remains accessible to men 
whenever and wherever they are willing to open themselves to its 
revivifying rays and to conform themselves to its immutable 


norms. 
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It is by making this distinction between strat and ma‘na that 
Rumi is able to offer a hermeneutical interpretation of all 
reality, of both the “cosmic Quran" and the "revealed 
Quran"(8) and to unveil the transcendent unity of being and of 
religions. Jalal al-Din is along with Ibn 'Arabi perhaps the 
foremost expositor of the transcendent unity of religions (9) in 
the annals of Sufism as well as one of the grand expositors of the 
cardinal doctrine of the unity of being (wahdat al-wujüd). He had 
also expounded the profoundest doctrines of cosmology, 
psychology, and anthropology, as well as the philosophy of art, by 
having recourse to the distinction between sürat and manà and 
making use of stvat or form not as a thing in itself but as a 
symbol which leads to mana. For Rumi as for all contemplatives 
and gnostics nothing is just itself except the Divine Self (al-dhat). 
Everything else is symbol of the states that above it in the chain 
of beging. For Rimi all thinge are symbols revealing the spiritual 
worlds above; all forms are symbols which in his eyes as in the 
eyes of all gnostics, become transparent, revealing the 
“meaning” beyond. 

Rimi makes use of many forms of symbolism drawn from 
numerous traditional sources. To understand fully the Mathawi 
and the Diwan, one must know the symbolism of the language of 
the Quran, of various traditional sciences ranging from the 
numerical symbolism of letters (jafr) to alchemy, of various 
traditional cosmologies and the like. The richness of the 


symbolism employed Rumi corresponds to the vastness of the 
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direct theophany. 

The mawlawi dance begins with the nostalgia for the Divine but 
decvelops into a gradual opening up towards the grace of 
Heaven, finally resulting in annihlation (fanà) and absorption in 
the Truth. Through this dance man journeys from the periphery 
to the Center which is at once the Center of the Universe and 
the Center of man’s own being. The dance also “ actualizes" the 
spirit in the body, making the body the temple of the spirit and a 
positive element in that spiritual alchemy which certain masters 


€ 


have decribed as “ the spiritualization of the body and the 
corporealization of the ۰ 

The whole of Rumi’s message can be interpreted through the 
key wich he provides himself in the distinction he makes between 
form (Sürat) (7) and meaning (ma‘na). According to Rimi 
everything in the world of manifestation has a form and a 
meaning, which is another way of describing the two aspects of 
exterior (zâhir) and interior (batin), so characteristic of the 
esoteric teachings of Islam whether it be in Sufism or Shi'ism. No 
reality is exhausted by its appearance. 

Appearance is of something, of an essence which is its ma’na. 
Nothing can ever be fully understood if one remains on the level 
of sûrat and is oblivious to ma‘na. To understand the world of 
nature, of man, or of revelation, man must penetrate into the 
710018 of things in the manner of Rumi himself, who was able to 
expound the Truth by having recourse to almost everything, 


from simple actions of men or even animals to the Quran. 
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imagery and their rhymes and rhythms. 

Rümi also combined his poetical compositions with music 
and made of musice basic aspect of the spiritual gatherings of 
the Sufi order founded by him. of course music has always been 
important in Sutism, and earlier sufis such as al-Ghazzali had 
already written extensively on this subject. (6) Sufism had made 
use of music either in the form of simple drumbeats or more 
complicated compositions in which several instruments were 
used, and this continues to be the case to this day. But Rümi 
placed particular emphasis upon the role of music as an aid and 
support for spiritual realization and made of music an integral 
part of the practices of the Mawalwi order. In his Mathnawi and 
Diwan are to be found some of the profoundest discussions of 
the spiritual significance of music. For Rümi a man himself is an 
intrument in the Hands of God, and his existence is the music 
issuing forth from this instrument. As Rumi says, “We are like 
the lyer, and Thou pluchest". 

ما چو چنگیم و تو زمه می‌زنی 

Likewise the sacred dance, the moving of the body in 
accodance with the inner rhythms and transformation of the 
soul, exists in nearly every Sufi order. But Rümi again made of it 
a basic feature of the gatherings (majalis) of the Mawlawi order, 
to the extent that this order has become Known in the West as 
the order of whirling dervishes, It is said that when shams al-Din 
Tabrizi disappeared from Rümi life he began to dance in order 


to express his nostalgia for the Divine, of which Shams was a 
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degree of sanctity. 
kkk 

As one who was at once a saint and artist of unusual 
grandeur and universality, Rimi was particularly sensitive to the 
spiritual efficacy of beauty, that “splendor of the Truth ” which 
for him was always the gateway to the inner courtyard of the 
Divine Mysteries. Rumi saw beauty as the direct imprint of the 
Divine in this world of generation and corruption and the most 
immediate means of awakening in man the consciousness and 
awareness of the spiritual world. He saw in beauty the direct 
proof of God and His Infinite Mercy and power. one could say 
that for Rumi the proof of the existence of God could be 
summarized in the statement “there is beauty, therefore God is". 
Morever, Rumi saw beauty everywhere, in virgin nature, in the 
being of man and in art. But it was most of all in poetry, music 
and the sacred dance that Rimi made use of the beauty of forms 
to reach the Formless. 

Although not a poet by profession, Rümi became a poet of 
unrivalled dimensions and grandeur after his encounter with 
Shams al-Din Tabrizi. From that moment until the last days of 
his life, Rim? poured forth the profoundest metaphysical truths 
into the mould of poetry and created some of the most beautiful 
verses of Persian poerty, even if, unlike some of the other 
masters of this Language, he paid more attention to meaning 
than to form. Many verses, especially in the Diwan, induce a 


state of ecstasy in the listener by the sheer beauty of their 
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al-Hamadan and especially Ibn ‘Arabi, although as already 
mentioned Rimi did not write as systematic metaphysical 
exposition. 

Yet he remains one of the greatest masters of Islamic gnosis 
and a peerles metaphsician who was able to express the 
sublimest truths in the most concrete and simple language.(5) 

Finally it must be recalled that Rumi follows directly upon the 
line of the great persian sufi poets, from Baba Tahir and Abū 
Sa‘id, who composed quatrains, to Sana‘ and ‘Attar, who 
brought persian Sufi poetry to its maturity, The Hadigat al - 
haqaiq, that rich but difficult and rather neglected masterpiece of 
53231 as well as the Mantiq al-tayr and Asrar-namah of ‘Attar 
and other workes of the mastere from Nayshapur, must be 
studied as the immediate predecessors of the Mathnawi and the 
Diwan. Rimi drew from all these sources in composing the vast 
synthesis of Sufism which is contained in these two workes. But 
what made these masterpieces possible was not simply the 
reading of earlier works or historical borrowing. It was the 
illuminated soul and intellect of Rumi which was able to such 
masterpieces of Sufi literature, by soaring across the vast horizon 
of Islamic esotericism and breathing a fresh spirit into the 
existing material, therefore creating a new work of art in the 
profoundest sense of the word “ creation”, for the creative act is 
one which can only take place in its deepest sense in a traditional 
context where the artist has access to the world of the Spirit and 


where the most perfect artist is also the person with the highest 
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especially the two poetical Masterpieces, the Mathnawi and the 
Diwàn, are related in form and content to four types of Sufi 
writing: the practical treatises of early Sufism, Sufi hagiography, 
later doctrinal works and Persian sufi poetry. Rumi’s writings 
contain major portions devoted to the description of the spiritual 
states and stations (ahwal and maqamat) (4) and practical advice 
about the spiritual journey. In this aspect of his writings Rumi 
can be said to follow the path of such early masters of sufism as 
al-Qushayri, al-Makki, al-Sarraj and al-Hujwiri. 

other parts of Rümi's works, especially the Mathnawi, draw 
from of early biographies of Saints, from the Hilyat al - awliyà' of 
Abû Nu‘aym to the Tadhkirat al-awliya‘of ‘Attar as well as from 
biographies of prophets and men of religion in general. The Holy 
Quran itself has also served as a major soure of inspirattion in 
those sections dealing with the history of the prophets. 
Rümi draws from the lives of prophets and saints and from the 
episodes of sacred not to describe the past to bring to light a 
spiritual struggle that continues within the souls of men. The 
soul of man becomes the arena in which prophets and salints, 
each corresponding to an agent within man's own being, act out 
the drama of deliverance and sanctification. 

Yet other sections of Rümi's writing, especially the Mathnawi, 
are purely didactic and doctrinal, and in them Rumi appears as 
the metaphysician and gnostic who describes the verities of 


ec 


gnosis in a “ theoretical" language. This aspect of Rumi is 


closely akin to the works of al Ghazzali, ‘ Any al-Qudat 
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although no outward orderliness of the type found in the above 
mentioned treatises in the Mathnawi, There is an inner harmony 
and structure which weaves the parts of the work together.The 
structure of Riimi’s didactic masterpiece is much like the Quran 
of which it is an esoteric commentary. Emulating the from of the 
Holy Book to the extent possible, Rimi interlaces stories and 
Parables with direct formulations of sufi doctrine and practice in 
such a way as to encompass the whole of human existence and 
all the different problems and obstacles that man faces in his 
quest after the Truth, a quest which also means a journey 
through the labyrinths of his own soul to its luminous Center. 
What made such a universal expression of the initiatic life 
and way possible was both Rumi’s exalted spiritual station 
(maqam) and his remarkable knowledge of the whole of the 
Islamic tradition that preceded him, especially its religious and 
metaphsical aspects. (2) He was a master in the Islamic sciences 
such as jurisprudence (figh), tradition (hadith) and especially 
Quranic commentary. He must in fact be ranked among the 
foremost of Quranic commentators (mufasserin). 
He was also thoroughly acquainted with various schools of 
theology (Kalàm) such as the Ash'arite and the Mu'tazilite and 
refers to such theologians as Fakhr al-Din in his works. His own 
writinge have in fact been interpreted by some as masterpieces 
of Islamic theology, (3) although they properly speeking 
metaphysical and initiatic rather theological. 


As far as the Sufi tradition is concerned the writings of Rim, 


Part II 
Some Reflections on Rumi's 
Teachings 


It is hardly possible to fit the ideas of Rimi into a closed 
system and to give a systematic expoistion of a metaphysical and 
initiatic teaching which like the ocean knows no limits or bounds. 

“If thou pour the sea into a pitcher, how much will it hold? 
one day's store." 
گر بریزی بحر را در كوزهيى چند گنجد؟ قسمت یک روزهيى‎ 

There is hardly an important subject of either a doctrinal or 
on operative nature with which Rumi has not dealt in one way or 
another in his writings. But the treatment of these subjects has 
not been categorized in an orderly manner in any of his writings, 
even the Mathnawi.This is in contrast to both the practical 
handbooks of Sufism such as the al-Risalah al-qushayriyyah of 
Imam al-Qushayri and the Kitab al-lum'a of Abu Nasr al-Sarraj 
and such doctrinal treatises as the Fusus al-hikam of Ibn’Arabi 
and the al-Jnsan al-kamil of 'Abd al - Karim al - Jif. Yet the 


Mathnawi partakes of the nature of both types of works. Also, 
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13- See J. Homa’, Tafsir-i mathnawi-yi Mawlawi; 

B. Forouzanfar. Sharh-i mathnawi-yi sharif, 3 vols., Tehran, 1346 - 
8; and M. T. Ja'fari, Tafsir wa nagd wa tahfil-i mathnawi yi Jalal 
al-Din Balkhi, 1349 onward. Concerning the commentators upon 
the Mathnawi see A. Hakimyyan, “Sharihan wa mugllidan-i 
Mathnawi-yi manawi " Nigin, vol. 9. no. 105, Bahman, 1353 
(A.H. solar), pp. 41 ff. 

14 The Rubaiyyat of Rümi has also been edited by 
B. Forouzanfar in his Kulliyyat-i Shams, vol. 8. In this edition 
there are 3966 verses. 

15- Arberry, The Ruba‘yat of Jalal al-Din Rumi, London 1949. 

16- Fi mà fihi, ed. by B. Forouzanfar, Tehran, 1330. 

17- A. J. Arberry, Discourses of Rumi, London, 1961. 

18- Ed. by H. Ahmed Remzi Akyurek and published by M. 
Nafiz Uzluk, Istanbul. 1937. 

19- The text of the Majalis appears at the beginning of the 
Kulala-yi Khawar edition of the Mathnawi, Tehran, 1315 - 1319 
(A. H. solar). The text was orginally edited by H. Ahmed Remzi 
Akyurek and pulished by M. Nafiz Uzluk, Istanbul, 1937. 
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certainly “met” in the invisible world (‘alam al-ghayb), even if 
they never met in the flesh. The relation between Inb ‘Arabi and 
Rümi is a complex one deserving of extensive study. 

6- See S. H. Nasr, “Rumî and the sufi Tradition" (in press). 

7- Concerning shams see Forouzanfar, op, cit, .. chapter 3; 
also the introduction of Ahmad Khushniwis to his own edition of 
the Maqàlàt, Tehran, 1349 (A. H. solar) 

8- See Rümi, Kulliyyàt-i shams, ed by B. Forouzanfar, Tehran, 
10 vols., 1336-46, of which the first seven volumes contain the 
Diwan. 

9- See R. A. Nicholson, Selected poems from the Divani shamsi 
of Tabriz, cambridge, 1898, and A. J. Arberry, Mystical poems 
Rumi, Chicage, 1968. 

10- See R. A. Nicholson, the Mathnawi, London. 1925-40. 
The ‘Ala’ al-dawlah and the Kulala-yi khawar editions of Tehran 
are also valuable and trustworthy, although not with the same 
degree of accuracy as the edition of Nicholson. Still, there is 
room for a new critical edition which would correct some of the 
inaccurate readings of Nicholson. 

11- See R. A Nicholson, Rumi, poet and Mystic. Before 
Nicholson several other British scholars including Sir William 
Jones, E. H. Whinfield, J. Redhouse and C. E. Wilson had 
rendered various parts of the Mathnawi into English. See 
especially Whinfield, Masnavi i Ma‘navi, London,1898. 

12- See A. J. Arberry,Tales from the Masnavi, and more Tales 
from the Masnavi, London, 1968. 
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NOTES 


1- R. A. Nicholson, Rumi, Poet and Mystic Lodon, 1950, p. 32. 

2- For an account of the life of Rümi see B. Forouzanfar, 
Risalah dar tahgig - i ahwal wa zindigi- yi Mawlana Jalal al - Din 
Muhammad mashhur bi Mawlawi, Tehran, 1315 (A.H. solar); 
Aflaki, Manàgib al - ‘arifin, ed. by T. Yazici, 2 vols., Ankara, 1959 
- 61. (trans. by C. Huart as Les saints des derviches - tourneurs, 
Paris, 2 vols, 1918-22); j, Homa’l, introdution to his Tafsir 
Mathnawi-yi Mawlawi.Dastan-i qal‘ah-yidhat al- suwar ya dizh-i 
hush-ruba, Tehran, 1349; H. Ritter, “Philologika XI: Maulana 
GalaladdIn Rumi und sein Kreis", Der Islam, 1940 , pp. 116 - 58 
and 1942, pp.221-49; introduction of R. A. Nicholson, to his 
edition and translation of the Mathnawi, 1925-40; M. Harry 
Djelale Ddine Roumi, poete et danseur mysique, paris, 1947; and E. 
Meyerovitch, Mystique et en Islam: Djalal-ud-Din Rumi et lo’rdre 
des derviches tourneurs, Paris, 1972. 

3- Many traditional sources that Rumi descended from Abt 
Bakr, the first caliph, on the father’s side and from the royal 
family of the khwarazmshahids on the maternal side. 

4- Dawlatshah, Tabhkirah, Leiden, 1901, p. 193 . Also quoted 
in Forouzanfar, op. cit, P. 17. 

5- Some sources have spoken of Rimi’s meeting with Ibn 
‘Arabi, who also lived and died in Damascus. 

This, however, is not easy to substantiate historically. There is 


no doubt, however, that these two towering masters of Sufism 
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come from a world which neither perishes nor withers away, 
which is ancient while being young and young while being 
ancient, a world which encomasses man in his journey from 


eternity to eternity. 
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Makatib or collection of letters of Rimi written to his close 
associates such as Salah al-Din zarküb and his own 
daughter-in-law. (18) The letters, like the discourses in Fihi, reve 
al the more personal and intimate aspects of the master's life, 
while at the same time containing doctrinal passages and 
instruction concerning the practical aspects of the “Way”. 

Finally one must mention the Majalis-i sab'ah, another 
prose work, which consists af a number of Rūmî’s sermons and 
Lectures delivered on the pulpit. (19) The sermons are mostly in 
the form of advice and counsel and reflect in style the 
background in which they were delivered. 

These works are the written legacy of the “master from 
Rum".They complement the oral transmission and the particular 
type of grace or barakah which issued from the being of Rimi 
and resulted in the foundation of the Mawlawi order, that vastly 
extended Sufi order which has survived to this day. Jalal al-Din 
has remained alive through his works and his order to our own 
times and his spirit continues to resurrect those who are capable 
of following the spiritual life and on a more popular level to 
intensify the religious fervor of those Muslims who live the life of 
faith. It is also said that Rumi is one of those rare Sufi saints who 
can even mysteriously “guide” certain people spiritually after his 
own death. In any case his works and his spirit are as alive today 
as they were seven hundred years ago when he left this earthly 
prison And his message which issues from the world of the Spirit 


is as pertinent today as when it was first spoken, for his words 
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Urdu and several other languages. Moreover, commentaries 
continue to be written on this work to this day as witnessed by 
the recent persian works of J. Homa’, B. Forouzanfar and M. T. 
Ja'fari. (13) 
The third poetical work of Rümi is the Ruba'iyyàt, 
whose Istanbul edition of 1312 (A. H. Lunar) consists of 3318 
verses, most of which are probably by Rumi. (14) 
Some of these quatrains are masterpieces matching the powerful 
verses of the Diwan and the Mathnawi, but altogether the 
Rubá'iyyàt has never gained the fame of Ritum’s other two 
poetical Masterpieces. This work has again been made known to 
the English-speaking world thanks to the translation of a 
selection by A. J. Arberry.(15) 

of the prose works of Rimi the most important is 
doubtless the Fihi ma fihi, a unique work reflecting Rumi’s most 
intimate discourses on various aspects of the spiritual life 
assembled from his "table talks" during Sufi gatherings by his 
son and other disciples. This work, whose critical edition 
appeared first under the care of B. Forouzanfar (16) and which 
is now well know in the west thanks to the selective translation of 
A. J. Arberry (17), discusses with condour and in an intimate and 
direct manner many of the most subtle aspects of Sufism. It is a 
precious companion as a practical guide for the “Way”, and it 
reveals an aspect of Rümrs personality not reflected so directly 
in the poetical works. 


Closely related in content to Fibi ma fihi is the 
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subjective and operative aspects involved in the attainment of 
the truth. Few mystical works in any language combine such 
mastery of pure metaphysics with insight into the intricate 
structure of the human soul and the pitfalls which face the man 
who awakens, through initiation, to his own spiritual possibilities 
and who begins the journey towards the one. 

The Mathnawi is also well-known to the western 
world thanks to the indefatigable efforts of Nicholson, who made 
the whole text available in English and also presented selections 
of it in a highly readable form. (11) Students of the 7۳” 
are also indebted to Arberry for his masterly translations of the 
stories of that book in lucid prose (12) as well as his other 
studies of the text. 

The Mathnawi has received continuous attention 
since its composition. Several special musical forms have come 
into being in sindh, persia, Turkey and other regions simply for 
the chantig of the Mathnawi, and numerous commentaries have 
been composed upon it in persian, Turkish, Arabic and some of 
the languages of the Indo-Pakistani sub-continent. Some of the 
best known of these commentaries include the commentary of 
Ahmad Rimi, Jawahir al-asrar of kama! al-Din khwarazmi, Asrar 
al-ghuyüb of khwajah Ayyub and the commentary of Abd al-‘Ali 
Muhammad known as bahr al-'ülum, all in persian; Fatih al-abyat 
of Isma‘il 
AnqurawH in Turkish: and al-Minhaj al-qawiy of Yusuf ibn 


Ahmad Rimi in Arabic. There are also commentaries in Sindhi, 
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upon the model of the Hadiqah of Sana’ or the Mantiq al-tayr 
of ‘Attar. The Mathnawi is so celebrated that although the term 
refers to any poem of rhyming couplets it has come to mean the 
Mathenawi of Jalal al-Din Rumi. This unmatched masterpiece of 
sufism is more didactic than the Diwan. It consists of a 
preludium in Arabic or Persian for each volume, in the first of 
which the author calls his work the “Principles of the principles 
of the principles of religion”. followed by six volumes of poems 
in persian. It was begun between 657/1256 and 660/1262-3 and its 
composition continued to nearly the and of Rumi’s life. In fact it 
was never completed. Some have spoken of the seventh book of 
the MathnawI” and have even tride to “complete” the work with 
a seventh volume, but the original work of the master is without 
doubt in six volumes, which have been published many times in 
persia, India and Turkey with the most critical edition to date 
being that established by Nicholson in his monumental eight 
volume text, translation and commentary upon the work.(10) 

In nearly twenty-six thousand verses of poerty, Rumi 
unravels in the Mathnawi the vast ocean of the world of the 
spirit and man’s journey to and through that world. Drawing 
from sacred history, simple tales, earlier Sufi writings, Learned 
discourses of predecessors, lives of saints and many other sources 
Rimi discusses nearly every aspect of Islamic metaphysics, 
cosmology and traditional psychology, oscillating between the 
doctrinal and the initiatic points of view, that is between an 


objectitve presentation of the truth and the presentation of the 
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and breathing into the formal order a new life, thereby creating 
a new yet totally traditional artistic form in contrast to the case 
of those today who break the traditional forms from "below" 
without having access to the life giving world of the spirit which 
alone can remake and resuscitate forms. 

The Diwan has been celebrated throughout the eastern lands 
of Islam since its composition, and several Lithographed editions 
of it were printed in both India and Persia before its critical 
edition appeared under the care of B. Forouzanfar in ten 
volumes in Tehran. (8) It is also partially known in the West 
thanks to the selections translated by Nicholson and Arberry.(9) 

Much of its vast riches, however, continues to be inaccessible 
to those without a Knowledge of Persian and there remains the 
need to translate the whole into English. The musical and 
alchemical aspects of this symphony will, however, remain 
forever untranslatable. 

The Diwan-i shams along with the Diwan of Hafiz is perhaps 
the work that gives itself least to translation from the point of 
view of the orchestration of words and the harmony of sounds 
and the effect that its very rendition creates in the soul of a 
Parsian speaker. 

Rtmi’s most famous work is without doubt the 
Mathnawi, that “Quran of the Persian language” as Jami called 
it, which is indeed a vast esoteric commentary upon the Quran 
and which was composed at the request of Husam al-Din 1۰ 


who asked the master to write a work on the mysteries of gnosis 
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Turkey. 


Works 
The writings of Rumi are unique in the annals 
of persian literature both because of their qulity and the 
immense richness they possess. He is a peak that was never 
surpassed, a sea into which many rivers flowed and which itself 
was the source of innumerable tributaries. His works reflect 
nearly all earlier works of Islamic masters from Quranic 
commentaries to the Sufi treatises of Sana’, ‘Attar and Ibn 
‘Arabi. And his writings have found their echo in countless works 
written from Bengal to present day Turkey over the seven 
centuries that have passed since his death. 
The most voluminous work of Rimi is Diwan-i 

shams-i Tabrizi, consisting of some thirty-six thousand verses in 
most gbazals of which Rumi uses the name of shams al-Din at 
the end instead of his own, as if shams had written them. This 
fact displays the special relation that existed between the two 
men and the role that shams played in the composition of this 
vast work. Most of these verses were written in the state of 
ecstasy and have a musical and rhythmic quality that is unique in 
persian literature. The dance and music of the Mawlawi order is 
in a sense crystallized in these verses of unmatched ecstatic 
power. The meaning dominates of so much over the form that in 
many instances the ghazals break the laws of traditional prosody 


and metrics. It is a case of the spirit remolding its material form 
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(futuwwah). Husam al-Din played the same role for Rumi in the 
Mathnawi as Shams had done for him in the Diwan. In the same 
way that Shams was the external cause for the composition of 
the Diwan-i shams-i Tabrizi named after him, Husan al-Dan 
acted as the pole which attracted and brought into being that 
immense rhapsody of mystical poetry which is the Mathnawi. 

In the month of Jumada'l-ukhra 672/ December 
1273, Jalal al-Din fell ill . He know that the moment of 
encounter with the Beloved was near, a moment which for him 
could not but be the most joyous moment of life. He predicted 
his own death and composed the well-known ghazal which begins 
with the verse: 

جه دانى تو كه در باطن جه شاهى همنشين دارم 
رخ زرّين من منگر كه پاي آهنين دارم 

How doest thou know what sort of king I have within me as 
companion? 

Do not cast thy glance upon my golden upon my golden face, 
for I have iron legs. 

He died on the Sth of Jumada’ l- ukharà 672/16th of 
December 1273 in a state of joy and peacee surrounded by his 
spiritual progeny, Which also included his closest family. Sadr al 
- Din Qunyawi, the other great master of Sufism in Qonya at 
that time read the prayer of the greatest Sufi poet of the Persian 
Language was laid to rest in Qonya. His tomb remains to this 
day one of the most important sites of pilgrimage in the Islamic 


world, a second K'aba for the Sufis and the spiritual center of 


Part I - Life and Works «f 1 


flgures is rare in the history of Surfism and has become 
proverbial in the East. 

Harassed by some of the disciples who had become 
jealous of the fact that Jalai al-Din spent all of his time with 
Shams, the latter left Qonya in 643/1242-3. 

Rümi became so distressed that he sent him many letters and 
massages containing his first poems in persian and Arabic and 
finally, after having discovered that he was in Damascus, sent his 
own son Sultan Walad after him. Shams finaly accepted to return 
to Qonya which he did in 644/1243-4, but after a short stay disap 
peared again, this time permanently. Jalal al-Din searched two 
years for him and came to Damascus himself but to no avail. 
Shams al - Din had disappeared leaving Rümi with the shams, 
the sun of gnosis, that shone at the center of his heart. Rümi 
returned to Qonya, began his open instruction of Sufims and 
devised the spirittual dance (samà") for which the Mawlawi order 
has been famous for the past seven centuries. 

The rest of Jalal al-Din's life from 647/ 1249-50 to 
672/1273 was the period of dissemination of Sufism and the 
esoteric Sciences contained in it. He trained numerous disciples, 
some of whom like Salah al-Din Zarküb Qunyewi and Husam 
al-Din Chalabi were themselves spiritual guides. The fromer was 
a simple goldsmith but of an exalted spiritual state who died in 
657/1254 and was buried according to his own will with the 
accompaniment of Sufi music. The latter was from Urmia, his 


father being a master of one of the orders of chivalry 
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that remarkable age of saints and sages. The life of Shams is 
indeed shrouded in mystery. There is no doubt that there was 
such a human being,although he appears in the writings of Rumi 
as both a person and a spiritual function. (6) This man, who was 
at once a learned Sufi, the author of the powerful Maqalat(7) 
and a wild qalandar who fled Social connections, appeared liks a 
sudden meteor in the heavens and disappeard with the same 
rapidity with which he had illuminated the sky of Rümi's life. 
Even his death remains a mystery and he has several tombs 
which have remained sites of pilgrimage to this day. 
There is no doubt that Shams al-Din Tabrizi was 

not just a sufi master for Rimi. He had already practiced sufism 
for many years before meeting Shams al-Din. It seems, rather, 
that shams al-Din was a divinely sent spirtual influence which in 
a sense “exteriorized”Ritmi’s inner contemplative states in the 
from of poetry and set the ocean of his being into a motion 
which resulted in vast waves that transformed the history of 
persian literature. One can say that Rumi was the type of Sufi 
who needed spiritual companionship in order to express heimself 
in words. The companionship provided by Shams al-Din was so 
powerful that it transformed a sober teacher to an ecstatic poet 
and brought into actuality the poetic creativity within Rumi's 
being. The first poem ever written by Rimi is in a letter to 
Shams; moreover, from the time of their encounter until Rümi's 
death, the latter never ceased to compose poetry. There 


developed such a profound bond between these two towering 
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disciple of Burhan al-Din until the latter died in 638/1240-1. 
During this period Rümi also continued to study the formal 
religious sciences in the Halawiyyah school in Aleppo until he 
became a perfect master in such disciplines as Quranic 
commentary, sciences of Hadith, jurisprudence, theology and 
even philosophy. Rümi is one of those Sufi masters who was an 
authouity in both the exoteric and the esoteric Sciences and had 
mastered all the traditional sciences before transcending them in 
that supreme knowledge which means also union and which 
obliterates the traces of all Knowledge that is derived from the 
separation of subject and object. During this period Rumi also 
travelled to Damascus and is said to have spent some four years 
in this city, which he knew well. (5) 
Having become a master of both the shari'ite sciences 
and Sufism, Rümi established a circle around him in Qonya, and 
from 638/1240-1 to 642/1244-2 was occupied with teaching the 
religious sciences. It is said that he was a popular teacher and 
that as many as four hundred students attended his formal 
classes. Most likely at this time he also taught the esoteric 
sciences to a smaller circle of adepts, for already he was an 
accomplished Sufi. 
In 642/1244-2 the life of Rumi was transformed 

through his encounter with that mysterious and powerful his 
figure , shams al-Din Tabrizi, who had entered Qonya that year 
after Spending some time in Baghdad where he had also met 


Awhad al-Din kirmàni, another of the outstanding Sufi poets of 
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set out for Baghdad where they were held in high esteem and 
met many of the scholars and Sufis of the city, and from there 
they went to the Hejaz and performed the pilgrimage at Mecca. 
It was after this journey that most likely as a result of the 
invitation of ‘Ala’ al-Din Kayqubad, the ruler of Anatolia, Baha’ 
al-Din came to Asia Minor and finally settled in Qonya, a city 
associtated with his family to this day. 

The family of Baha’al-Din walad was welcomed 
warmly in Qonya, which was witness at this time to many 
immigrants from the eastern cities of persia, Since Anatolia 
offered a rare haven of peace and tranquility in the Islamic world 
during the turbulent years of the Mongol invasion. Baha' al-Din 
rapidly gained fame as a religious scholar and Sufi and died with 
honor when Jalal al-Din was 24 years of age. 

strangely enough although JalaL al-Di was 24 years of age. 

Strangegy enough although Jlalal al-Din was 
close to his father, it was mostly in the exoteric sciences that his 
father had served as a teacher for him. 

In fact upon the death of his father Jalal al-Dn succeeded 
him as religious authority giving opinions (fatwas) on questions 
pertaining to the shariah. For a full year he devoted himself to 
this function until he met Burhan al-Din Muhaqgiq Tirmidhi. a 
Sufi master of high quality who was himself a disciple of Baha al 
Dinwalad. It was through Burhan al-Din that Rumi inherited the 
spiritual heritage of his father and became initiated into the 


mysteries of Sufism. For nine years Rumi practiced Sufism as a 
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spoken aginst the kubrawiyyah. 
others have spoken of the imminent danger of the mongol 
onslaught which forced Baha al-Din Walad to flee westward. 
Althuogh it is difficult to determine definitely which of the two 
theses is historically true, we believe that the danger of the 
Mongol invasion was a more likely cause considering that Baha 
al-Din was highly revered in Balkh at the time of his departure 
and probably could have remained in the city even if some 
internal pressure were put on him. 

Be it as it may , it was in the design of providence 
to save Jalal al-Din from the immense destruion that Balkh and 
other cities of Khurasan were to face soon. Baha al-Din Walad 
set out with his whole family and a group of disciples towards the 
west probably some time around 617/1220-1. It is said that in 
Nayshapur he met the renowned persian sufi poet and saint 
Farid al-Din ‘Attar and presented Jalal al-Din to him. In the 
words of Dawlatshah, ‘Attar “came to visit Mawlàna Baha’ al - 
Din. At that time Mawlana Jalal al-Din was small. Shaykh ‘Attar 
persented his Asrar-namah to Mawlana Jalal al-Din as a gift and 
told Mawlana Baha al-Din, ‘soon this son of thine shall set the 
spiritual aspirants of this world afire'."(4) There is no reason to 
doubt that such a meeting did take place. There is certainly a 
direct spiritual link between ‘Attar and Rumi, and more 
particularly the Asràr-nàmah was always held dear to Rümi and 
several of its stories were made use of in the Mathnawi. 


From Neyshapur Baha al-Din Walad and his entourage 
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product of that islamic persian culture Whitch in the 7th/13th 
century dominated the whole of the eastern lends of Islam and 
to which present day persians as well as Turks, Afghans, Centeal 
Asian Muslims and the muslims of the Indo-pakistani subcon 
tinet are heir. And it is precisely in this world that the sun of his 
spiritual legacy has shone most brilliantly during the past seven 
centuries. 
The father of Jalal al-Din Muhammad ibn Husayn 
Khatibi, Know as Baha al-Din Walad and entitled sultan al ` 
ulamà, Was an outstanding Sufi in Balkh connected to the 
spiritual lineage of Nejm al-Din kubra. He is the author of the 
Ma‘arif, a masterpiece of Sufism which left its indelible mark 
upon Rümi's Mathnawi (3) . It was in the bosom of a family 
devoted to learning and imbued With spirituality that Jalal 
al-Din was born and where he received his earliest education . 
And it was in the company of his father that Rumi left his city of 
birth for ever when he was about twelve or thirteen years old. 
It is not know with certainty why Baha' al Din 

Walad left the eastern provinces of persia westward. Two 
reasons have been forwarded: the Mongol invasion and internal 
political causes. Some historians have forwarded the thesis that 
Muhammad Khwarazm Shah, the powerful ruler of Balkh and 
other regions of khurasan at that time, was opposed to the 
Kubrawiyyah order to which Baha al-Din Walad belonged and 
that he was encouraged in his oppsition to the Sufis by the well- 


known theologian Fakhr al-Din Razi, who is known to have 
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Life 

That unique orchestrator of the music of the 
heavens and revealer of the Divine mysteries in the language of 
the nagels, Jalal al- Din Rünn, Was born in Balkh on the 6th of 
Rabi ‘al - awwal 604 A.H. correspondidg to 
the 30th of September, 1207. His proper name was Muhammad, 
title Jalale al-Din and later "Khudawadagar" , "lord". In poetry he 
used the pen-name "Khamiish" (Meaning "silent") and from the 
9th/15th century came to be Known as Mawlawi, the term 
deriving from his earlier title of Mulla-yi rüm, "the learned 
master of Anatolia". His disciples such as Ahmad Aflaki called 
him "The Greatest Mystery of God" (sirr Allah al-a zam) while 
the persian speaking world usually refers to him as Mawlana. In 
the West Where his fame has spread steadily since the last 
century he is usually known as Rumi, Rim referring to Asia 
Minor Where he spent most of his life.(2) 

Jalal al-Din was born in a major center of 


persian culture, Balkh, from Persian speaking parents, and is the 
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1. Hence philosophers have said that we received these 
harmonies from the revolution of the (celestial) sphere, 
2. (But) The true believers say that the influences of paradise 


made every unpleasant sound to be beautiful. EN 


3. We all have been parts of Adam, we have heard those 
melodies in paradise. 

4. Although the water and earth (of our bodies) have caused a 
doubt to fall upon us, something of those (melodies) comes. 
(back) to our memory. 

5. There fore sama (music) is the food of lovers (of God), since 
therein is the phantasy of composure (tranquillity of mind). 

6. The fire of love is made keen (inflamed) by melodies, just as 


the fire (ardour) of the man who dropped walnuts (into the 


water). 

يس حكيمان گفته‌اند: اين لخن‌ها از دوار جرخ بكرفتيم ما 
مؤمنان گویند: کآثار بهشت تر = Sayul asl‏ 
ماه مه أَجْزاي eol‏ بوده‌ایم در بهشت Ley Sd of‏ پشنوده‌ایم 
كرجه بر ما ریخت آب و كل شکی یادمان آمد از آنها چیزکی 
پس غذاي عاشقان آمد ماع کے درو باشد خيال pu‏ 
ار عقق او ا کته ol‏ جُنان که آتش أن 3x‏ ريز 


(مشنوی ۷۳۳/۴) 
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